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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»5» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .15

سپاری خواهد کرد و هزینۀ شده را برونشود. نشریه مقالات پذیرفته گردانینویسهدقیقاً  مقاله باید . تمام منابع پایانیاست
 گردانی بر عهدۀ نویسنده است.نویسه

یخ4  نویسی . تار

، در غیر این صورت برای تاریخ هجری قمری، بیایندای های ذکرشده در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نشانهتاریخ
 ید.بیاعلامت اختصاری ق و برای میلادی، نشانۀ م 

 .1390فروردین12ید: بیانکته: همیشه و در همه جا در صورت لزوم ماه به حروف و چسبیده به روز و سال 

 . قلم متن5

 .، استفاده شود7رسانیتوسط شورای عالی اطلاع، تولیدشده «IRLotus»از قلم استاندارد  المقدورشود، حتیتوصیه می
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studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  
7.http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip   

https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
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Abstract 

Many legal scholars view death as the termination of a person’s legal capacity based on the verbal generality of Article 

956 of the Civil Code, therefore considering the deceased as lacking legal capacity. Undoubtedly, “the capacity to 

exercise rights” (ʾAhlīyyat-iʾistiṣfā) and “the part of legal capacity to enjoy rights” (ʾAhlīyyat-i tamattuʿ), which 

inherently cannot survive after death (such as the rights arising from marriage) cease upon death. However, “the right 

to own property” and “the capacity to acquire property” (ʾAhlīyyat-i tamalluk) as one of the aspects of competence to 

acquire rights (ʾAhlīyyat-i tamattuʿ) can survive and are continued limitedly after death. Generally, Islamic Law does not 

deem the capacity for ownership (ʾAhlīyyat-i tamalluk ) to be exclusive to the living, allowing entities such as religious 

funds (Vujūhāt-i Sharʿīyah) and endowments (waqf) to possess the capacity for ownership. The present study, 

conducted through the descriptive-analytical method, concludes that the generalization on Article 956 of the Civil Code 

is unreliable, and that the possibility of the continuation of ownership after death, as well as new acquisitions following 

death, are accepted in specific cases. The prime example of the first case is found in the continuity of “the estate of a 

debt owned” (mātarak mawḍūʿ dayn mustaghraq) in the ownership of the deceased person and its non-transfer to the 

heirs. Examples of new ownership after death include: “the ownership of the deceased over the blood money for 

murder”, “mālikiyyat-i taqdīrī on the blood money of murder”,“the return of ownership of the property to the deceased 

in the case of the heirs’ cancellation”), and the “ownership of the deceased over items that he caused before death”, such 

as fish caught after the fisherman’s death, which ends up in the fishing net.  

Keywords: ownership capacity after death, ownership of the deceased, continuity of ownership after death, new 

ownership after death, ownership capacity of the deceased. 
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 مرگ بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد از

 
 احمد ادیبی
 دانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

یف  دکتر محمدمهدی  )نویسندهٔ مسئول(الشر
 دانشیار گروه حقوق، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

M.alsharif@ase.ui.ac.ir  Email: 

 پوردکتر علیرضا آرش
 انشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشیار گروه حقوق، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد، د

 چکیده
و متوفاا را فاقاد اهلیات  بخشِ اهلیت انساان دانساتهقانون مدنی، مرگ را پایان 956دانان به تأسی از اطلاق مادهٔ حقوقبسیاری از

وت را ندارد؛ همانناد ، که ذاتاً قابلیت بقای بعد از ف«آن بخش از اهلیت تمتع»و « اهلیت استیفا»اند. شکی نیست که کرده قلمداد
هاای اهلیات عنوان یکای از جلوهباه« اهلیات تملاک»و « حق داشتن ملک»رود؛ اما حقوق ناشی از زوجیت، با مرگ از بین می

صورت محدود امکان بقا و تداوم دارد. اصولًا شریعت اسلام اهلیت تملک را مختص به انسان زنده ندانساته تمتع، بعد ازمرگ، به
روش کاه باه، اهلیت تملک در نظر گرفته است. براساس نتایج این پاووهش، «وقف»و « وجوهات شرعیه»ی نظیر و برای نهادهای

از  امکاان تاداوم مایکیات پا  قانون مدنی قابل اتکا نباوده و 956شود که اطلاق مادهٔ تحلیلی انجام پذیرفته، دانسته میتوصیفی
ماترک موضوع »ص پذیرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را باید در بقای مرگ و حتی تملک جدید پ  از فوت، در موارد خا

از:  اناداز مارگ نیاع عبارتمصادیق مایکیت جدید پ آن به وراث جست و انتقال در مایکیت شخص متوفا و عدم« دَین مُستغرَق
درصاورت فسا  عودت مایکیت مبیع به متوفاا »، «مایکیت تقدیری بر دیۀ قتل»، «مایکیت متوفا بر دیۀ ناشی از جنایت بر میت»

که بعاد از مارگ صایاد در تاور  است؛ همچون صیدیها را ایجاد کرده آن از فوت سببکه قبل مایکیت متوفا بر اشیایی »و « ورثه
 «افتد.ماهیگیری می

  از مرگ، اهلیت تمتع اهلیت تملک پ  ازمرگ، اهلیت متوفا، بقای مایکیت پ  از مرگ، تملک جدید پ :واژگان کلیدی
 میت.
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 مقدمه

کاه باه  1عبارت است از: صلاحیت و شایستگی فرد برای داراشدن و اجرای حقوق و تکاییف« اهلیت»
شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیات تمتاع کاه در بسایاری از کتاب فقهای از آن دو دسته تقسیم می

تواناد صااحب حاق شاود. ست که فرد باه اعتباار آن میشود، قابلیتی ایاد می« ایوجوباهلیة»عنوان تحت
رود، عبارت است از: قابلیتی کاه افاراد بتوانناد به کار می« الاداءاهلیة»اهلیت استیفا نیع که در عربی با نام 

 2نسبت به اجرای حقوق خود اقدام کنند.
ن اهلیات اساتیفا، قانونی مدنی نیع ذکر شده، پرواضح اسات کاه بارای داشات 958که در مادهٔ همچنان

یذا تصور تاداوم اهلیات اساتیفا بعاد ازمارگ  3وجود شرایط عامه؛ یعنی عقل و بلوغ و رشد ضروری است،
 پذیرفتنی نیست. 

هاای گرفتن تکاییف. قادر متایقن تعریفاهلیت تمتع عبارت است از: شایستگیِ داشتن حق و برعهده
داشتن مایکیات و است که یکی از فروع آن، حق« وقشایستگیِ داشتن حق»شده از اهلیت تمتع، همانا ارائه

هر انساان، متمتاع از حقاوق »دارد:بیان می 958به اینکه قانون مدنی در مادهٔ باتوجه 4اهلیت تملک است.
شده، اهلیت تمتع را مخاتص باه انساان دانساته و آن را بار وا هٔ ؛ بسیاری از تعاریف ارائه«مدنی خواهد بود

 5 د.انانسان اطلاق کرده
در برخی دیگر از تعاریف نیع اهلیت تمتع از یاوازم ذاتای حیاات انساان در نظار گرفتاه شاده و شار  

حال آنکه، تلقی مایکیت برای ماواردی ییار از انساان  6اند.بودن انگاشتهبرخورداری از اهلیت تمتع را زنده
ف بار جهاات و مسااجد و و در فقه ینی اسلامی نیاع در بحاو وصایت و وقا 7زنده، سابقهٔ تاریخی داشته

اند و درصاورت وقاف بار مسااجد، ماال شده، اهلیت تمتع و تملک قائل شادهمدارس؛ برای جهت تعیین
کنناد کاه در فقاه، اهلیات تملاک و تمتاع، و ثابات می 8داننادموقوفه را داخل در مایکیت خود مسجد می

                                                 
 .24۶، تشکیل قراردادها و تعهدات. شهیدی، 1
؛ 337 التنقیح فی اصول الفقه، شرح التلویح علی التوضیح لمتن؛ تفتازانی، صدرایشریعه ایثانی، 70 ،غیرایرانیان در جمهوری اسلامی ایران حقوقنیا، . هدایت2

 .3/51، فقه الإمام جعفر الصادق)ع(مغنیه، 
 .56، الفقه الجعفری نظریة العقد فیحسنی،  ؛17/168، فقه تربیتی؛ اعرافی، 117، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه. داوودی و همکاران، 3
 . 254، الضمان فی الفقه الإسلامی؛ حکیم و همکاران، 141، الأسس العامة فی القانون. عمران، 4
 .130، 128، 17/127فقه تربیتی، ؛ اعرافی، 50، مبادی فقه؛ یطفی، 40/238، احکام و حقوق کودکان در اسلام. انصاری، فاضل ینکرانی، 5
 .157، بررسی تحلیلی و تطبیقی جرائم قذف، افترا و توهینوانی، . رض6
 .26، «ذمه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی)س(». موسوی بجنوردی، مقتدایی، 7
، الأوليی عليی المکاسي  الحاشيیةنساری، ؛ امامی خوا2/141، هدایة العباد؛ گلپایگانی، 3/156، السرائرادری ، ؛ ابن2/427، حاشیة الإرشاد. شهید ثانی، 8

 .88، ای بر دانش حقوقدیباچه؛ ساکت، 370، الجامع للشرائعسعید، ؛ ابن11۶



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 14

 

رسه و ییرهما، فکل ما یوقف ایملک بسبب ایوقف و شبه، کایمسجد و ایمد»مخصوص انسان زنده نیست. 
کذا نماءات ایموقوف علی ایمسجد فهی ملک طلق یلمسجد لا یجاوز فیهاا »و « …علیهما فهو ملک یهما

درنظرگرفتن مایکیت برای اشیا یا مفاهیم انتعاعی، در بدو امر ممکن است عجیب 9 «سائر ایتصرفات ایناقله.
امکان اعتباار مایکیات بارای ییرانساان اسات و اصاولًا  به نظر برسد اما واقعیت آن است که بنای عقلا، بر

ای است اعتباری که مستلعم وجود فیعیکی و خارجی نیست و ممکن است برای اماوری کاه مایکیت پدیده
توان شااهد مفااهیم و اساس است که در فقه میبراین 10در عایم اعتبار نیع وجود دارد، تعیین مایکیت شود.

کاه بارای موضاوعاتی مانناد حکومات، حااکم،  11صلاحیت اعتبااری باشایم ساختارهایی، نظیر اهلیت و
ایمال، وجوهات شرعیه و اماکن مقدسه نظیار مساجد، کعباه، کلیساا در نظار گرفتاه شاده موقوفات، بیت

 12است.
شود، مگر اینکه دییلی بر ترتاب و بقاای آثاار مایکیات موجاود با مرگ اصولًا ملکیت شخص قطع می

وضاو  در فقاه یهٔ قاطع و متعددی که در این مقایه بدان اشاره و بررسی شاده اسات، بهبه ادباتوجه 13باشد.
 14صورت ضمنی برای مردگان اهلیت تملاک در نظار گرفتاه شاده اسات.بود که بهتوان شاهد احکامی می

در متاون فقهای کاه حتای در  17ایمیاتو مال 16ایمیاتحق 15ایمیت،هایی نظیر ملککاربردن مکرر وا هبه
جمع باین  19دلایتی واضح بر امکان بقای مایکیت متوفا بر ماتَرَک دارد. 18توان شاهد آن بود،یات نیع میروا

دادنی باه وراث باشاد و درصاورت آیات نیع اقتضای آن دارد که ماترک بعد از تصفیهٔ دیون و وصاایا، انتقاال
از اخراج دیاون اسات کاه قابلیات  و اساساً ماترک متوفا بعد 20استیعاب دیون بر ترکه، چیعی به وراث نرسد

بر اینکه، مقتضای اصل استصاحاب نیاع بقاای مایکیات پا  افعون 21را پیدا خواهد کرد.« ارث»مسمّا به 

                                                 
 .348 ،بحوث فقهیة هامة. مکارم شیرازی، 9

 .351 ،القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک؛ محسنی، 6/376، منهاج الفقاهة. روحانی، 10
 .42، «وحقوق اسلامیت شخصیت حقوقی در فقهماهی». قنبری رباطی، فلا ، 11
؛ آقامهادوی، حبیبیاان، 118، «بررسی فقهای حقاوقی شخصایت حقاوقی»؛ آقانظری، 114، «وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه». علوی قعوینی، 12

 .27، «بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق»
 .3/54، الإرث فی الفقه الجعفری. کرباسی، 13
 .545، «درآمدی بر نظریهٔ شخصیت حقوقی در فقه امامیه»ین، . ام14
 . 3/304، غایة المرام؛ صیمری، 38، 34، 33، 30، رسالة فی الارث. اراکی، 15
 .118، حاشیة المکاس . آخوند خراسانی، 16
 .4/276، ضة البهیةالرو؛ شهید ثانی، 3۶، منهج الناسکین ؛ علوی گرگانی،1/137، مصباح الناسک. طباطبایی قمی، سیلاوی، 17
 .10/423. حر عاملی، تفصیل وسائل ایشریعة، 18
 .3/292، الزبدة الفقهیة. ترحینی عاملی، 19
 .1/400، القضاء و الشهادات. گلپایگانی، 20
 .3/392 الزبدة الفقهیة،. ترحینی عاملی، 21



            15/تملک بعد ازمرگ تیاهلتداوم  یمبان یبررس ؛ادیبی و دیگران

 

ازمرگ است، مگر اینکه تصور شود که عُقلا بین اعتبار مایکیت برای زندگان و اعتبار مایکیت برای مردگاان 
دهندهٔ بین این دو قسم از مایکیت باشد که چنین چیعی رتبا تواند اقائل به تفاوت هستند و استصحاب نمی

بر رابطهٔ مایک و مملوک است، برخی متوفا را فاقد قابلیت لازم چون ملکیت درحقیقت مبتنی 22بعید است؛
گیرند کاه در پرتاوِ برخی نیع مایکیت را صفتی وجودی در نظر می 23اند،ای دانستهبرای ورود به چنین رابطه

نیااز از توضایح بطلان این استدلال بی 24بودن منتفی خواهد بود.سبب معدومبودن متوفا بهمایک آن امکان
بر جسم مادی و فیعیکی نیست کاه باا مارگ از باین رود، بلکاه بودن آدمی مبتنیاست؛ چراکه امکان مایک

اسات. اگار نظر گرفته ها در ها و شرکتبر موجودیت و اهلیتی است که شارع و قانونگذار برای انسانمبتنی
ها هام شر  لازم برای امکان مایکیت باود، لاجارم عنااوین و جهاات و شارکت« وجود فیعیکی خارجی»

بودن را کسب کنند! ملکیت نیازمند وجود خارجی نیسات و اعتباارکردن توانستند اهلیت مایکگاه نمیهیچ
صاورت بقاای سایلهٔ مردگاان چاه بهوآن برای معدوم ممکن است. بر همین اساس است که جواز تملک به

اگار باا  25صورت حدوث مایکیت جدید بعاد از مارگ پذیرفتاه شاده اسات.مایکیت پیش از مرگ و چه به
وجود دارد، پ  با همان « ها و عناوین و جهاتاشیا و شرکت»اعتبارکردن، امکان درنظرگرفتن مایکیت برای 

پذیرفتنی است؛ مخصوصاً اینکه قراین و امارات متعاددی  بودن متوفا نیعمقدار اعتبار نیع امکان تصور مایک
پردازیم. اصولًا موضوعات اعتباری، ازجمله در فقه و قانون بر این مهم اقامه شده است که در ادامه بدان می

امکانِ ایجادِ »تواند مبنایی برای جواز امور تسامحی است که مشموییت آن، دربرگیرندهٔ متوفا نیع است و می
از دیگر مواردی که سبب توجیاه امکاان بقاای مایکیات  26در نظر گرفته شود.« تِ جدیدِ پ  از مرگمایکی

شود، یعوم ادای دیونی است که متوفا قبل از مرگ، موجب پیدایش سبب آن بوده اما ضارر متوفا بر ماترک می
بعد از مرگش شخصی آن بعدها ظاهر شده است؛ مانند اینکه متوفا در زمان حیات چاهی حفر کرده باشد و 

سابب علیاه نیاع بهدر آن بیفتد یا اینکه در زمان حیات مرتکب جرحی شود که بعد از مارگ ضاارب، مجنی
شود، در صورتی از ماترک پرواضح است که ادای چنین دیونی که بعد از مرگ ایجاد می 27سرایت فوت کند.

ک باشایم؛ در ییار ایان صاورت، اگار مااترک متوفا میسر خواهد بود که قائل به بقای مایکیت متوفا بر ماتر
شود از ترکه متصور نخواهاد محض فوت به وراث منتقل شود، امکان ادای دیونی که بعد ازمرگ ایجاد میبه

                                                 
 .1/401، القضاء و الشهادات. گلپایگانی، 22
 .۶0، ینظریة العقد فی الفقه الجعفر. حسنی، 23
 .1/577، کتاب القضاء. آشتیانی، 24
 .21، کتاب فی الوقف. آخوند خراسانی، 25
 .8/351القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک، . محسنی، 26
 .8/351القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک، . محسنی، 27
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 توان دیون متوفا را از مایملک وراث پرداخت کرد!ک  مسئول ادای دیگران نیست و نمیبود؛ چراکه هیچ
اهلیت برای دارابودن حقوق با زناده متویدشادن انساان »دارد: ر میمقر 95۶قانون مدنی ایران در مادهٔ 

دانان ایران نیع با اعتماد به اطالاق ایان مااده، مارگ را نقطاهٔ پایاان حقوق« شود.شروع و با مرگ او تمام می
ت؛ رسد استفادهٔ زوال کامل اهلیت انسان با مرگ از این ماده درست نیساند. به نظر میاهلیت انسان دانسته

اهلیت شاخص بارای داراشادن حقاوق یاا هماان اهلیات »مرگ را پایان  95۶زیرا اولًا، قانونگذار در مادهٔ 
ساکت اسات و ثانیااً، احکاام « اهلیت تملک»اعلام کرده و در خصوص سایر ابعاد اهلیت؛ یعنی « استیفا

صاورت مردگاان )و یاو به متعددی در قانون مدنی یا قوانین دیگر ایران وجود دارد که جع با پذیرش اهلیات
 12۶7)ابرای ذمهٔ میات(،  291شدنی نیست. برای نمونه، قانونگذار در قانون مدنی در مواد محدود( توجیه

)در  201ماادهٔ  2)ضمانت از دیون متوفا( و در قانون مجازات اسلامی در تبصرهٔ  ۶87)اقرار به نفع متوفا(، 
)در بحو اعلام ورشکستگی متوفاا(، تلویحااً  412ت در مادهٔ بحو مایکیت متوفا بر دیه( و در قانون تجار

وجود اهلیت اموات را تأیید و به مسائلی اشاره کرده که نوعاً از آثار و عوارض وجود اهلیت ویو محدود برای 
چناان آن 956روست که مادهٔ کند. ازاینقانون مدنی را مخدوش می 95۶اموات است و اعتبار اطلاق مادهٔ 

های متعددی همراه است که نوعاً دچار تخصیص اکثر یا اساتثنای مساتغرق شاده نائات و تخصیصبا استث
کاه از ساویی اولًا، است؛ چه اینکه این ماده، اهلیت را محدود به زمان توید تا مارگ کارده اسات، درحایی

یت باه نفاع جناین ثانیاً، وص 28دنیاآمدن پذیرفته شده است؛امکان مایکیت جنین در اسلام به شر  زنده به
شود در به که در طول دورهٔ جنینی ظاهر میقانون مدنی صحیح قلمداد شده و نمائات موصی 851طبق مادهٔ 

شود؛ ثایثاً، نفقهٔ جنین در طلاق رجعی یا عدهٔ وفاات متعلاق باه خاود جناین ملکیت خود جنین ایجاد می
دیگر، امکاان باود. ازساویور ممکان نمیکدام از ایان امابودن، هیچکه بدون داشتن اهلیت مایک 29است

مایکیت متوفا پ  از مرگ نیع بنا بر ادیهٔ قاطعی که در تحقیق حاضار بادان پرداختاه شاده، محارز اسات و 
 سازد.را ییرمعتبر می 956اطلاق مادهٔ 
به یعوم تعیین تکلیف مایکیات ترکاه از یحظاهٔ فاوت شاخص تاا زماان تقسایم آن باین وراث و باتوجه

هاای و نیع مسائلی که در خصوص وضاعیت ملکای ترکاه درصاورت اساتیعاب دیاون و چایش یهمموصی
حقوقی ترکه بررسی فقهی»حقوقی که در این خصوص وجود دارد، مقالاتی از این دست نگاشته شده است: 

وضاعیت حقاوقی ترکاهٔ مادیون در دوران » 31،«بررسای شخصایت حقاوقی ترکاه» 30،«پ  از فوت متوفا
                                                 

 .117، «بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی». آقانظری، 28
 .184، «لیت جنین و ادارهٔ اموال اواه»زاده، . قاسم29
 . قبویی درافشان، محمدمهدی، محمدهادی قبویی درافشان.30
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در منابع و « اهلیت تملک بعد از مرگ»روست که خلأ نسبتاً واضحی در خصوص بررسی ازاین 32«.تصفیه
مباانی تاداوم »ریم اشاارهٔ ضامنی باه ایان موضاوع در مقایاهٔ شدنی است. باهآثار حقوقی و فقهی مشاهده

یاعوم ارائاهٔ ادیاهٔ اثبااتی  33،«شخصیت حقوقی انسان پ  از مرگ در ماذاهب خمساه و حقاوق موضاوعه
تاوان تر برای اثبات تداوم اهلیت تملک بعد ازمرگ کاملًا محسوس است و میو مبنای نظری کامل ترجامع

، پووهش جامعی انجام نپذیرفته اسات و اثباات ایان «اهلیت تملک بعد از مرگ»ادعا کرد که در خصوص 
فصایلًا بادان مهم مستلعم انجام تحقیقی فراگیر است که در نوشتار حاضر با ارجاع به بایش از صاد منباع ت

 پردازیم.می

 . بقای مالکیت پس از مرگ1

شود و ترکهٔ متوفاا آماادهٔ تصافیهٔ دیاون و تقسایم باین وراث با مرگ اصولًا ملکیت از شخص منقطع می
شود اما این قاعده با استثنائاتی همراه است و در شرایطی خاص، ماترک، قابلیت انتقال فوری باه ورثاه را می

ماند که ذیالًا باه اهام مصاادیق آن ا زمان تعیین تکلیف، در حکم مایکیت متوفا باقی میندارد و بالاجبار ت
 شود.پرداخته می

 . بقای مالکیت متوفا بر ترکه درصورت وجود دین مستوعب1. 1
مگر آنکه دیون متوفا مستوعب بر ترکهٔ  34شود،مشهور آن است که جمیع ترکه با مرگ به وراث منتقل می

استیعاب دیون بر ترکه نیع حتی درصورت عدم 35شود.این صورت چیعی به وراث منتقل نمیاو باشد که در 
و  36گیارد قابال انتقاال باه وراث نیساتبراساس برخی نظرات، آن قسمت از ترکه که در مقابل دین قرار می

حکام ماال  مااترک را در»در نظر بگیریم یا اینکه حاداقل « مایک ترکه»لازمهٔ چنین امری آن است متوفا را 
قلمداد کنیم؛ چراکه معقول نیست که ماترکِ مشمول دین، با مارگ از مایکیات متوفاا خاارج شاود و « متوفا

 37 داخل در مایکیت ورثه هم نشود و بلامایک شود!
 قسمت از ترکه که متعلقِ دین است . بقای مالکیت متوفا بر آن2. 1

ةٍ یُوصَی بِهَا أَ »ظاهراً آیهٔ  دلایت بر این دارد کاه حصاول ملکیات ورثاه نسابت باه « وْ دَیْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّ
                                                                                                                   

 زاده کجو، رضایی.. یلامعلی31
 . علوی قعوینی. 32
  . قدرتی.33
 .35، الإرث فی الفقه الجعفری. کرباسی، 34
 . 1/400، القضاء و الشهادات. گلپایگانی، 35
 .13/412، مصباح الفقیه. همدانی، 36
 .24، انوار الفقاهةایغطاء نجفی، . کاشف37
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ماترکه ایمیت فهاو »دهندهٔ عموم وجود وصیت یا دین است، که درحقیقت تخصیصماترک، متوقف بر عدم
 39امکان انتقال کال ترکاه باه وراث نیسات،پرواضح است که صرف وجود دین سبب عدم 38است.« یوارثه

عبارت گیارد؛ باهامکان انتقال آن مقدار از ترکه است که در مقابل دین قارار میبلکه صرفاً بحو بر سر عدم
فاً نسبت به آن مقدار که در مقابل دین نیسات قابلیات انتقاال باه بهتر، اگر دین بر ترکه مستوعب نباشد، صر

اسات و گیارد، ترکاه در حکام ماال میات وراث را دارد، اما راجع به آن مقدار کاه در مقابال دیان قارار می
در تحقق ملکیت میت یا ورثه در خصوص نمائات ترکه  41فایدهٔ عملی، 40دادنی به وراث نخواهد بود.انتقال

است؛ به این صورت که، اگر ترکه مال میت باشد، نمائات آن هم در ملکیت او ایجاد شده اسات و دیاون و 
رثه باشد، نمائات در ملکیات او شدنی است، اما اگر ترکه جمیعاً ملک ووصایای وی از این طریق پرداخت

 42ایجاد شده است و نتیجتاً پرداخت دیون متوفا از آن ممکن نیست.
 . بقای مالکیت متوفا بر ترکهٔ مستغرق دین 3. 1

 .43درصورت فراگرفتنِ دیون بر ترکه، حکم اجماعی وجود دارد که وراث حق تصرف در ترکاه را ندراناد
از اموال او باشد اساساً چیعی به وراث نخواهد رسید تا بتوانناد در علت، واضح است؛ اگر دیون متوفا بیش 

بر این استدلال عقلانی، براساس نص و اجماع منقول و مؤیدات بسیار دیگر نیع ترکه آن تصرف کنند! افعون
و انتقال ترکه به ورثه در صورتی است کاه  44درصورت استیعاب دیون، در حکم مال میت باقی خواهد ماند

محض فاوت باه وراث منتقال نشاود و تاا پرواضح است که اگر ترکه به 45متعلق دین مستوعب نباشد.ترکه، 
تعبیر ها نیع نباشد، عقلًا در مایکیت متوفاا بااقی خواهاد ماناد و باهزمان تعیین سهام دیان قابل انتقال به آن

ایبته برخی نیاع  46بود. فقهی، که به اکثریت متقدمان نیع منسوب شده است، ترکه در حکم مال میت خواهد
ای که شود. ترکهفایدهٔ عملی این قضیه، در بحو زکات متبلور می .47اندبا چنین نظری اظهار مخایفت کرده

                                                 
 .343 ،کتاب القضاء. عراقی، 38
 .15/246، جواهر الکلامجواهر، . صاحب39
 .4/10، شرائع الاسلام. محقق حلی، 40
 .158، «بررسی فقهی حقوقی ترکه پ  از فوت متوفی». قبویی درافشان، محمدمهدی، محمدهادی قبویی درافشان، 41
القواعد الأصولیة و الفقهیة  ،؛ محسنی13/410، مصباح الفقیه؛ همدانی، 24/272، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 82، انوار الفقاهة ایغطاء نجفی،. کاشف42
 .3/35 المستمسک، فی

 .1/355، القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک. محسنی، 43
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            19/تملک بعد ازمرگ تیاهلتداوم  یمبان یبررس ؛ادیبی و دیگران

 

و هرگاه وراث در زمان رسیدن به حد نصاب زکات،  49شودمشمول زکات نمی 48دارای دین مستوعب است،
ایبتاه  51هایی نیر همراه باوده اسات.که با مخایفت 50ها واجب نخواهد بود،مایک ترکه نباشند، زکات بر آن

بر استیعاب بر ترکه، براساس برخی نظرات، در دین مستوعب بر ترکه در صورتی زکات نیست که دیون علاوه
در حکم مال متوفاا »نظرات پیرامون بحو زکات، ذات نظر از اختلافِ بر نمائات نیع مستوعب باشد. صرفِ 

 ر پذیرش اهلیت تملک متوفا دارد. دلایت ب« کردن ماترکتلقی
 . بقای مالکیت متوفا بر ترکه در فرض وجود وصیت4. 1

تر از هایی که موافق بقای مایکیت متوفا بار مااترک موضاوع وصایت اسات، باه مراتاب قاویاستدلال
ولًا، گیارد؛ چراکاه اعلت وجود دین مستوعب، ترکه را در حکم مال متوفا در نظر میاست که به استدلالاتی

داند؛ ثانیاً، مسلّم اسات کاه تاا قبال از قباول وصایت روایاتی وجود دارد که ثلو را متعلّق به خود متوفا می
یهم در شود و نه به ملکیات خاود موصایبِه، نه داخل در مایکیت ورثه مییهم، ثلو موصیوسیلهٔ موصیبه

شدن ثلاو ماورد وصایت مواجاه با بلامایک و اگر قائل به بقای مایکیت متوفا بر آن نباشیم لاجرم 52آیدمی
رفات از برخی نظریهٔ کاشفیت را بارای برون .54هایی نیع همراه بوده استکه ایبته با مخایفت 53خواهیم شد

یه مشاخص اند؛ به این صورت که پ  از قبول وصیت به وسیلۀ موصایضرورت مایکیت متوفا مطر  کرده
تقل شده و کاشف از مایکیت وی از زمان فوت موصی است؛ یذا شود که از زمان فوت، مایکیت به او منمی

این نظریه، مقبوییات  55درحقیقت، فترهٔ زمانی وجود ندارد تا امکان بقای ملاکیت متوفا بر آن متصور باشد.
فراگیری ندارد و نظریهٔ بقای ماترک موضوع وصیت در حکم مال متوفا، نظر یایاب و صاائب در ایان زمیناه 

 آشکار بر بقای اهلیت تملک پ  از مرگ دارد.است و دلایتی 
 له قبل از قبول وصیت. بقای مالکیت متوفا بر ترکه درصورت فوت موصی5. 1

ََ یَاهُ »یه قبل از قبول وصیت، طبق روایت درصورت فوت موصی ذِي أُوصِا ةُ یِوَارِثِ اَیَّ ورثاهٔ  56،«اَیْوَصِیَّ
یک نظر آن است که ماال موضاوع وصایت بارای یاک یه حق قبول وصیت را دارند؛ در این صورت، موصی

                                                 
 .15/246، جواهر الکلامجواهر، . صاحب48
 .25/166مفتاح الکرامة، . حسینی عاملی، 49
 .408تا13/407، مصباح الفقیه؛ همدانی، 2/23، المحاضرات فی فقه الإمامیة. میلانی، 50
 .3/32، الإرث فی الفقه الجعفری ؛ کرباسی،15/250 جواهر الکلام،جواهر، . صاحب51
 .3/53، الإرث فی الفقه الجعفری ؛ کرباسی،21/70، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 52
 .1/423، القضاء و الشهادات. گلپایگانی، 53

 .339تا338، کتاب القضاء؛ رشتی، 1/634، بلغة الطال  گلپایگانی، .54
 .2/31، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 55
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ویی اگر این احتماال را  57شدنی باشد.یحظه هم که شده به تملک متوفا در بیاید تا انتقال آن به وراث توجیه
آید، ها در مییه مستقیماً به مایکیت خود آنمخدوش بدانیم و معتقد باشیم که مال پ  از قبول ورثهٔ موصی

یه وسیلهٔ وراث موصیبودن مال از زمان فوت متوفا )موصی( تا زمان پذیرش وصیت بهیکباید قائل به بلاما
یه از موضاوع وصایت بردن زن موصیباشیم که ممتنع است. فایدهٔ عملی این موضوع، در بحو امکان ارث

 مشخص خواهد شد.

 . مالکیت جدید متوفا پس از مرگ 2

به بقای مایکیت متوفاا بار آن قسامت از ترکاه کاه  پذیرش امکان مایکیت پ  از مرگ، محدود نیست
پا  « مایکیات جدیاد»موضوع دین و وصیت است و ادیهٔ قاطعی موجود است که امکان پاذیرش ایجااد 

 ازمرگ را فراهم کرده است. 
« تملک جدید پ  از مرگ»اند، امکان را پذیرفته« حدوث دین جدید پ  از مرگ»ریم اینکه برخی، به
که امور اعتباری ازجمله امور تسامحی است که ممکان اسات حتای مشامول درحایی 58اند،را قبول نکرده

تواند در ملکیت میت باقی بماند، به همان اعتباار گونه که در عایم اعتبار، ماترک میمیت هم بشوند و همان
 ردازیم.پکه ذیلًا به ذکر ادیه و مصادیق آن می 59توان قائل به صحت ایجاد ملکیت پ  از موت شدمی

 . مالکیت متوفا بر دیهٔ جنایت بر اموات1. 2
از مصادیق بارز پذیرش ایجاد مایکیت جدید پ  از مرگ، قبول مایکیت متوفا بر دیهٔ ناشی از جنایت بر 

اعتادای بار میات مسالمان جاایع  60جسد است. شکی نیست که حرمت میت مانند حرمت زناده اسات؛
برخلاف دیهٔ انسان زنده، در دیهٔ میت، تفاوتی بین زن و  62ست.میت از حیو دیه در حکم جنین ا 61نیست.

اساس، بارای قطاع اعضاای منفارد، صاد دیناار و بارای هریاک از براین 63مرد یا صغیر و کبیر وجود ندارد.
ها اعضای دوتایی مانند دست، پنجاه دینار معین شده است و دیهٔ ساایر اعضاا هام براسااس هماین نسابت

 64شود.تعیین می

                                                 
 .33/325، موسوعة. خوئی، 57
 .2/31تذکرة الفقهاء، . علامه حلی، 58
 .358، القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک. محسنی، 59
 .289، تفصیل الشریعة؛ فاضل موحدی ینکرانی، 303، الفقه الاسلامی. مدرسی، 60
 .289، تفصیل الشریعةاضل موحدی ینکرانی، . ف61
 .510، اصباع الشیعة؛ بیهقی نیشابوری کیدری، 13/136، موسوعة ادری ،. ابن62
 .6/363، فقه الامام جعفر الصادق؛ مغنیه، 49/94 موسوعة،؛ خوئی، 303، الفقه الاسلامی ،. مدرسی63
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رسد، بلکه رسد ویی دیهٔ میت به ارث نمیافتراق دیهٔ جنین و مرده آن است که دیهٔ جنین به ارث میوجه 
باه روایاات موجاود، درحقیقت، باتوجه 65شود که حتی بر آن ادعای اجماع شده است.صرف امور خیر می

ی دیاون متوفاا و ایان دیاه صارف ادا 66قول مشهور آن است دیهٔ جنایت بر متوفا، معلق به خود میت اسات
بودن به تداوم اهلیت تملاک بعاد بدیهی است که پذیرش مایکیت متوفا بر این دیه، مستلعم قائل 67شود.می

واند مطمح نظر باشاد، آن اسات کاه دیاون متوفاا از ایان محال تازمرگ است و اما نظر ییر مشهور که نمی
کاه دیاۀ جنایات بار اماوات باه ارث چراکه دین باید از ترکه ادا شاود، درصاورتی 68شدنی نیست،پرداخت

نبودن این نوع از دیاه، اساتدلال برخی برای توجیه مشمول ارث 69رسد، یذا مشمول عنوان ترکه نیست.نمی
برند اما دیهٔ جنایات بار میات، پا  از مارگ پدیاد اند که ورثه از اموال متوفا در یحظهٔ مرگش ارث میکرده

ادری  حلای منساوب طبق نظر دیگری که به سیدمرتضی و ابن 70د.آید؛ یذا ورثه از آن ارثی نخواهند برمی
کاه دلایتای  72بر روایتی استاین نظر مبتنی 71ایمال دانسته است.شده، دیهٔ جنایت بر میت را متعلق به بیت

درنهایت باید گفت که براساس قول راجح و مشهور، دیهٔ جنایت بار اماوات، باه  73شده ندارد.بر مفهومِ بیان
دانناد و آن را متعلاق باه ا تعلق دارد و اقوال دیگری، که این دیاه را از بااب مجاازات و جریماه میخود متوف

و بدیهی است که درنظرگرفتن مایکیت دیهٔ جنایت بار اماوات  74دانند، مخایف مشهور هستندایمال میبیت
 بود.  متصور نخواهد« تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ»دانستن برای خود متوفا بدون مفروض

 . مالکیت متوفا بر دیهٔ قتل 2. 2
شود، یذا اصولًا نباید جعو ماترک پرواضح است که دیهٔ قتل پ  از حصول قتل و مرگ شخص ثابت می
شود و قاعدتاً شامل دیهٔ قتال کاه متوفا به شمار رود؛ چراکه ماترک به اموال شخص در زمان مرگ اطلاق می

شود که اگر دیاهٔ قتال شود و این قضیه سبب بروز این ابهام مید، نمیشوایعاماً پ  از حصول فوت ثابت می
                                                                                                                   

 .2/516 ،المعجم الفقهیة مؤسسهٔ دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذه  اهل بیت)ع(،؛ هاشمی شاهرودی، 3/321
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رسد؟ دربارهٔ نحاوهٔ شود و به وراث او میجعو ماترک متوفا نیست، پ  بر چه اساس دیون او از آن استیفا می
ه ویو برای دانند؛ به این صورت کانتقال دیهٔ قتل به وارث دو نظر دارد: برخی، دیه را داخل در اموال متوفا می

شود. اما برخی شود و سپ  از متوفا به ورثه منتقل مییک یحظه هم که شده دیه در مایکیت متوفا ایجاد می
گیرناد و دخاول آن در مایکیات متوفاا را منتفای تلقای دیگر دیه را اساساً متعلق باه خاود ورثاه در نظار می

نیست و ادای دیون متوفا از دیهٔ قتل ممکان بدیهی است که براساس نظر اخیر، دیه مشمول ارث  75کنند.می
نخواهد بود؛ چراکه اگر دیه مستقیماً در ملکیت ورثه ایجاد شود و از ابتدا مال وراث باشد، امکان پرداخات 

که در واقعیت چنین نیست و طبق صاریح روایاات، مسالّم آن دیون متوفا از آن مقدور نخواهد بود، درحایی
و مقتضای ارث هام ایان  77تا جایی که حتی بر آن ادعای اجماع شده است 76رسداست که دیه به ارث می

است که دیه باید ابتدائاً به ملکیت متوفا درآمده باشد تاا از طریاق ارث، قابلیات انتقاال باه وراث را داشاته 
( نظرروست که براساس نظریهٔ صائب، دیه در جمیع اقسام قتل )در قتل عمد با اندکی اختلافِ ازاین 78باشد!

بر اینکه، مانعی وجود ندارد که متوفا مایک افعون 79شود.منعیهٔ ملک میت است و از او به وراث منتقل میبه
دیه شود؛ چراکه ملکیت امری اعتباری است که ممکن است حتی به اشیا و جمادات نیع تعلق گیرد؛ همانند 

دی که بعد از مرگ صایاد داخال مسجد )در مایکیت وقف( یا مایکیت شبکه و تور ماهیگیری نسبت به صی
اصولًا براساس مایکیت متوفا بر دیهٔ قتل است که امکان پرداخت دیون متوفا از ایان دیاه واجاب  80آن شود.

شود؛ چراکه دیه بدل از قصاص نیست تا ابتدائاً متعلق به وراث باشد، بلکاه بادل از نفا  مقتاول تلقی می
شاود، یارد و ساپ  براسااس مقاررات ارث باه وراث منتقال میگاست و ابتداءالامر به خود متوفا تعلق می

گرفت؛ چون فقط عصابه بایست صرفاً به عصبه تعلق میشد میکه اگر دیه بدل از قصاص تلقی میدرحایی
رسد که مساتلعم که چنین نیست و دیه براساس مقررات ارث به وراث میحق اجرای قصاص دارند، درحایی

مستظهر دیگر این ادعا که مبنایی روایی نیع دارد این اسات کاه وارث باا  81است.مایکیت قبلی متوفا بر دیه 
و این قضیه کاشف از آن است که دیه، ملک میت است و  82شوند، ضامن دیون متوفا می گذشت از دیۀ قتل

باود. شای  معناا میکاردنِ ورثاه بیتلقی شود و در ییر این صاورت، ضاامناز اوست که به ورثه منتقل می
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نظر از اینکه ملکیت متوفاا را از صرفِ  83نصاری قائل به وجود مایکیت تقدیری متوفا بر دیهٔ قتل شده است.ا
بودن و هار نوع مایکیت تقدیری بدانیم یا اینکه دیه را در حکم مال متوفا در نظر بگیریم، هر درجه از مایاک

  قسم از انواع مایکیت برای متوفا، مستلعم داشتن اهلیت تملک است.
 وسیلهٔ وراث. ایجاد ملکیت جدید پس از مرگ، با فسخ بیع به3. 2

شود. با فس  اصولًا مایکیت مبیع به حق فس  جعو آن دسته حقوقی است که با فوت به وراث منتقل می
ایقاعاده بایاد روسات کاه علیگاردد، ازاینشود و ملکیت ثمن هام باه خریادار بااز میفروشنده منتقل می
وسیلهٔ ورثه، مایکیت مبیع به بایع، که همان متوفاست، منتقل شود و ثمن از مااترک او به درصورت فس  بیع

توان شاهد اجماع نظر بود و دربارهٔ اینکه حق مایکیت مبیع به چاه پرداخت شود. ایبته در این خصوص نمی
ارث رسایده اسات و . اینکه حق خیاار باه و1توان اصولًا شاهد دو گونه استدلال بود: گردد، میکسی بر می

 84شاود؛کنند و مایکیت مبیع باه وراث منتقال میعنوان اصیل معامله را فس  میها ازسوی خودشان و بهآن
کنند و فس  ورثه مانند فس  وکیل است، یذا مبیع در اثر عنوان نایب متوفا فس  معامله می. اینکه وارث به2

براساس نظر دوم، باا فسا ،  85شود.ذمۀ متوفا ثابت می آید و ثمن هم قاعدتاً برفس  به ملکیت میت در می
گردد. درحقیقت، وراث، عقاد را از طارف ملکیت مبیع ویو برای یک یحظه هم که باشد به خود متوفا بر می

و ظاهر معاملاه نیاع  86کردن عقدی را که قبلًا منعقد شده را دارا هستندکنند؛ بلکه حق منحلخود فس  نمی
محض فس  عقد هر مال به مایکی ه وقتی معامله بین مشتری و میت واقع شده است، بهدلایت بر آن دارد ک

عبارت گویاتر، فسا  عقاد مقتضای انحالال عقاد از زماان انعقااد آن به 87که در زمان عقد داشته، برگردد.
روست که انحلال عقد مستلعم دخول مبیع در ملک میت است و اگر عین ثمن معاملاه بااقی ازاین 88است،

شود و موجبات اشاتغال تواند آن را مسترد کند و در ییر این صورت، تبدیل به دین میت میباشد مشتری می
فایدۀ عملی قضیه آن است که درصورتی که مایکیات  89شود.آورد و از ترکه خارج میذمۀ متوفا را فراهم می

شود؛ چراکه انتقاال براسااس محروم می ابتدائاً به متوفا برسد و بعداً به ورثه منتقل شود، زوجه از عین زمین
قواعد ارث صورت گرفته است. برخی برای پرهیع از عاودت مبیاع باه مایکیات متوفاا و پرهیاع از پاذیرش 

                                                 
 .157 بلغة الطال ،؛ گلپایگانی، 1/150، التنقیح فی شرح المکاس . خوئی، 83
 .1/197 سؤال و جواب،؛ طباطبایی، 2/150، حاشیة المکاس . طباطبایی، 84
 . 4/843ارشاد الطال ، . تبریعی، 85
 .6/375  منهاج الفقاهة،. روحانی، 86
 .40/151 موسوعة،. خوئی، 87
 .7/437 مصباح الفقاهة،ئی، . خو88
 ارشاد الطال ،؛ تبریعی، 7/437، مصباح الفقاهة؛ خوئی، 3/70، کتاب المکاس ؛ انصاری، 11، رسائلموسوی گلپایگانی،  ؛40/152، موسوعة. خوئی، 89

4/844. 



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 24

 

اند؛ با این توضیح که، اگر مایکیت اموات، به قیاس اثر اِعمال حق شفعۀ وراث و حق فس  وراث اقدام کرده
هاا وارد این حق اقدام کنناد، مایکیات مبیاع باه ملکیات خاود آن وراثِ دارندۀ حق شفعه، نسبت به اِعمال

وضو  مردود است؛ چراکه شافعه یاک این ایراد به .90ها که فوت کرده استشود نه به ملکیت مورث آنمی
تواند بدون فس  عقد اصلی، حصۀ مبیع را تملک کناد و تأسی  حقوقی خاص است که دارندۀ این حق می

خورد و مایکیت که در حق فس ، عقدی که سابقاً واقع شده، برهم میدازد، درحاییپرثمن را هم شخصاً می
توان یافت که بر موارد مذکور، ادیۀ دیگری را نیع میافعون 91شود.هریک از عوضین به طرف دیگر منتقل می

هاای تکفان متوفاا یاا ایمپلن»انگاری رباایش دلایت ضمنی بر بقای مایکیت متوفا پ  از مرگ دارد: جرم
دلایتی مسلّم بر وجود مایکیات متوفاا بار  92عنوان سرقت،، تحت«درمانی یا دندان طلای موجود در جسد

رسد و و اگر در حکم مایکیت متوفا نیاع این اقلام دارد؛ چراکه قدر متقین آن است که این اموال به ارث نمی
صاحیح نخواهاد باود و رباایش اشایای بودن آن باشیم، تسمیۀ وا ۀ سرقت بار آن نباشد و قائل به بلامایک

 شود. بلامایک اساساً سرقت تلقی نمی

 گیرینتیجه

ایوجوب، قاابلیتی شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع یا اهلیةاهلیت به دو دسته تقسیم می
یتی اطالاق الاداء نیاع باه قاابلتواند صاحب حق شود. اهلیات اساتیفا یاا اهلیاةاعتبار آن میاست که فرد به

شود که افراد بتوانند در پرتوِ آن نسبت به اجرای حقوق خود اقدام کنند. پرواضح است کاه بارای داشاتن می
اهلیت استیفا، وجود شرایط عامه؛ یعنی عقل و بلوغ و رشد ضروری است، یذا امکان تداوم اهلیات اساتیفا 

 بعد از مرگ متصور نیست. 
هر انسان، متمتاع »دارد: بیان می 958اینکه قانون مدنی در مادۀ به در خصوص اهلیت تمتع نیع باتوجه

، بسیاری اهلیت تمتع را مختص به انسان دانسته و آن را بر وا ۀ انساان اطالاق «از حقوق مدنی خواهد بود
اند؛ حاال آنکاه فقاه ینای بودن انگاشاتهاند. برخی دیگر نیع شر  برخورداری از اهلیت تمتاع را زنادهکرده

شده، اهلیت تمتاع و تملاک قائال اسات و درصاورت در بحو وقف بر جهات، برای جهت تعیین اسلامی
ای اسات داند و اصاولًا مایکیات، پدیادهوقف بر مساجد، مال موقوفه را داخل در مایکیت خود مسجد می

جاود اعتباری که مستلعم وجود فیعیکی و خارجی نیست و ممکن است برای اموری که در عایم اعتبار نیع و

                                                 
 .2/145  حاشیة المکاس ،. یعدی، 90
 .6/376منهاج الفقاهة، روحانی، ؛ 4/844، ارشاد الطال ؛ تبریعی، 7/437، مصباح الفقاهة. خوئی، 91
 .8/34، المبسوط؛ طوسی، 109، «بررسی ربودن مال از قبر در فقه و حقوق کیفری ایران»گلبایی، . شاکری، کرمی 92
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شر  لازم برای امکان مایکیت بود، لاجرم عناوین « وجود فیعیکی خارجی»دارد تعیین مایکیت شود و اگر 
 بودن را کسب کنند. توانستند اهلیت مایکگاه نمیها هیچو جهات و شرکت

هایی هستیم که دلایت بر بقای مایکیت اشخاص پ  از مرگ و نیع امکاان در فقه شاهد احکام و گعاره
ایمیات در متاون ایمیات و مالایمیات، حقلکات جدید پ  از فوت دارد؛ استعمال عباراتی نظیار ملکتم

صورت بقای دهندۀ تلقی مایکیت محدود برای متوفاست، که هم بهفقهی، آن هم در سطحی گسترده، نشان
م مصاادیق صورت امکان مایکیت جدید پ  از فوت پذیرفته شده است که اهمایکیت پ  از مرگ و هم به

 آن به شر  زیر است:
 . بقای مالکیت پس از مرگ1

بودن دیان بار ترکاه؛ یعنای أ. درصورت وجود دین مستوعب: مشهور آن است که درصورت مساتوعب
ترکه ) تا زمان تأدیۀ دیون(، در حکم  رسد و تمامیکه دین از ترکه بیشتر باشد، چیعی به وراث نمیدرصورتی

که بدون تلقی تداوم اهلیت تملک بعد ازمرگ، تصور چنین چیعی مقادور نخواهاد ماند مال متوفا باقی می
 بود.

بر اینکه روایات موثقی وجود یه: علاوهبه تا زمان حصول قبول موصیب. بقای مایکیت متوفا بر موصی
یه ط موصایداند، اساساً طبق نظریۀ اقوا تا زمانی که وصیت توسدارد که ثلو ترکه را متعلق به خود متوفا می

ماند، که مستلعم پذیرش بقای اهلیت تملک بعاد به در حکم مال متوفا باقی میپذیرفته نشده است، موصی
 از مرگ است.

 . حدوث مالکیت جدید پس از مرگ2
أ. مایکیت متوفا بر دیۀ ناشی از جنایت بر جسد: در اسلام برای جنایت بر جسد دیۀ مشخصی در نظار 

آن برابر با دیۀ جنین است اما تفاوت مهم و معنادار ایان دو در آن اسات کاه دیاۀ  گرفته شده است که مقدار
رساد و صَارف ادای دیاون که دیۀ متوفا متعلق به خود اوست و به وراث نمیرسد، درحاییجنین به ارث می

بار دیاۀ توان مایکیت شود، بدیهی است که نمیشود و در کارهای خیر به نیت متوفا هعینه میخود متوفا می
 جنایت بر اموات را متعلق به خود متوفا دانست اما وی را فاقد اهلیت تملک تلقی کرد!

بر آن، دیون متوفا بایاد از دیاۀ قتال او ب. مایکیت متوفا بر دیۀ قتل: طبق صریح روایات و اجماع مبتنی
ین دیه اسات؛ چراکاه پرداخت شود و سپ  به ارث برسد، که لازمۀ این حکم، همانا مایکیت آنی متوفا بر ا

شد، امکان پرداخت دیاون متوفاا از آن رسید و داخل در مایکیت متوفا نمیاگر مستقیماً دیۀ قتل به وراث می
اند؛ با این مقدور نبود، به همین سبب است که بسیاری از فقها قائل به مایکیت تقدیری متوفا بر دیۀ قتل شده

شاود. شود و پ  از کسر دیون باه وراث منتقال میفا داخل میصورت آنی به مایکیت متوتوضیح که، دیه به
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صاورت تقادیری، مساتلعم داشاتن اهلیات صورت واقعی و چاه بهپرواضح است که ایجاد مایکیت، چه به
 تملک است.

های باارزی دییل ایجاد سبب مایکیت قبل از فوت: ازجمله مثالج. مایکیت جدید متوفا پ  از مرگ به
شاده ای ایجاد مایکیت تقدیری پ  از مرگ بدان اشاره شده است، مایکیت صایاد فوتکه در کتب فقهی بر

بر ماهی و صیدی است که بعد از مرگ او در تور یا دام افتاده باشد، که امری بلامنازع است و دلایتی محکم 
لاتااری و شادن در برنده»بر وجود اهلیت محدود تملک متوفا دارد. این قضیه در دنیای امروزی باا مقویاۀ 

بودن باه تر شده است، که بدون درنظرگرفتن اهلیت تملک بعد از مارگ و قائالعیان« کشی بعد از مرگقرعه
تاوان باه پرداخات دیاون متوفاا از آن و کشی به ملکیت متوفا بدیهی است که نمیورود مایکیت جایعۀ قرعه

 تقسیم جایعه بین وراث حکم داد! 
وسیلۀ ورثه: در فقه اسلامی حق فس  با فوت شخص با فس  بیع به د. ایجاد ملکیت جدید پ  از مرگ

رسد. مسئلۀ مهم در این زمینه، آثار و نتایج حقوقی ناشی از ایان فسا  اسات. باا فسا  اصاولًا به ارث می
نظر اقوا، یابد، بر همین اساس طبقگردد و مایکیت ثمن نیع به مشتری عودت میمایکیت مبیع به بایع بر می

رساد. گردد و از او مجادداً باه وراث میصورت آنی به متوفا بر میوسیلۀ ورثه مایکیت مبیع بهبیع به با فس 
بایسات یافات؛ اولًا میگشت و مستقیماً به وراث عاودت میبدیهی است اگر مایکیت مبیع به متوفا بر نمی

؛ ثانیاً چون مبیاع مساتقیم باه کردندشده را از مال خودشان به خریدار پرداخت میوراث، ثمنِ معاملۀ فس 
که طبق نظر مشاهور، مایکیت وراث داخل شده است امکان پرداخت دیون متوفا از آن ممکن نبود، درحایی

شاده شدنی است؛ ثانیاً ثمن معاملۀ فس اولًا دیون متوفا از مبیعی که در اثر فس  به او مسترد شده، پرداخت
صورت وی این احکام، مستلعم برگشت مایکیت مبیع به متوفا ویو بهباید از ترکۀ متوفا پرداخت شود که هر د

 آنی است که اعتقاد به چنین چیعی بدون پذیرش تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ ییرمتصور است. 
بودن متوفا در فقه کلًا ممنوع نیست و قارائن و دهندۀ این مهم هستند که امکان مایکموارد مذکور نشان

توان یافت که دلایت بار بقاای مایکیات پا  از مارگ و حتای امکاان ایجااد ا در فقه میمصادیق فراوانی ر
 مایکیت جدید پ  از فوت دارد که مستلعم پذیرش امکان تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ است.

اهلیت برای دارابودن حقوق با زناده متویدشادن انساان »دارد: مقرر می 95۶قانون مدنی ایران در مادۀ 
دانان ایران نیع با اعتمااد باه اطالاق ایان مااده، مارگ را بسیاری از حقوق« شود.ا مرگ او تمام میشروع و ب

وجه حاوی چنین حکمی هیچرسد این ماده بهکه به نظر میاند، درحاییبخش اهلیت انسان تلقی کردهپایان
اراشادن حقاوق یاا هماان اهلیات شاخص بارای د»مرگ را پایان  95۶نیست؛ زیرا اولًا، قانونگذار در مادۀ 

سااکت اسات؛ ثانیااً، « اهلیات تملاک»اعلام کرده و در خصوص سایر ابعاد اهلیت، نظیر « اهلیت استیفا
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احکام متعددی در قانون مدنی یا قوانین دیگر ایران وجاود دارد کاه جاع باا پاذیرش اهلیات مردگاان )ویاو 
)ابارای ذماۀ  291قاانون مادنی در ماواد  شدنی نیست. برای نمونه، قانونگاذار درصورت محدود( توجیهبه

 2)ضمانت از دیون متوفا( و در قانون مجازات اسلامی در تبصارۀ  ۶87)اقرار به نفع متوفا(،  12۶7میت(، 
)در بحاو اعالام ورشکساتگی  412)در بحو مایکیت متوفا بر دیه( و در قانون تجارت در مادۀ  201مادۀ 

أیید و به مسائلی اشاره کرده که نوعااً از آثاار و عاوارض اهلیات ویاو متوفا( تلویحاً وجود اهلیت اموات را ت
روسات ماادۀ ناد. ازاینکقانون مادنی را مخادوش می 95۶محدود برای اموات است و اعتبار اطلاق مادۀ 

های متعادد وارده عمالًا دچاار تخصایص اکثار یاا سبب وجود استثنائات و تخصیصقانون مدنی به 956
استثنای مستغرق شده است و از حیو اطلاق، قابلیت استناد را ندارد؛ چراکه این ماده، اهلیت را محدود به 

کننادۀ فا که مستند به ادیۀ متعددی است، اثباتکه امکان مایکیت متوزمان توید تا مرگ کرده است، درحایی
 کند.قانون مدنی را منتفی می 956تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ است و حجیت اطلاق مادۀ 
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مطالعيات  ترویجیعلمی دو فصلنامۀ، ««شخصیت حقوقی»ر شرعیت تأملی د»بهرامی حسین، محمدحسن بیاتی. 
 doi: 10.22034/fvh.2019.3555 .66تا45، 1398، 39، ش13. سفقه اسلامی و مبانی حقوق

تحقیق اباراهیم بهاادری. قام: مؤسساة . بهةاصباع الشیعة بمصباح الشریعحسین. بیهقی نیشابوری کیدری، محمدبن
 .1374الإمام ایصادق)ع(. 

 ق.1412. قم: مهر. ارشاد الطال  الی التعلیق علی المکاس تبریعی، جواد. 
 .1378. قم: دار ایصدیقة ایشهیدة)س(. تنقیح مبانی الأحکامتبریعی، جواد. 

 . 1385جا: دار ایفقه. . بیةالزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیترحینی عاملی، محمدحسن. 
فی اصيول  شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیحمسعود صدرایشریعه ایثانی. بنعمر، عبیدایلهتفتازانی، مسعودبن

 ق.1416تصحیح زکریا عمیرات. بیروت: دار ایکتب ایعلمیة. . بهالفقه
 ق.141۶ایبیت)ع(. قم: آل شریعة.تفصیل وسائل الشریعة الی تحصیل مسائل الحسن. حر عاملی، محمدبن
 . 1372. تهران: اسلامیة. وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةحسن. حر عاملی، محمدبن

 تا.. بیروت: مکتبة هاشم. بینظریة العقد فی الفقه الجعفریحسنی، هاشم معروف. 
 ق. 1432: مؤسسة اینشر الإسلامی. . قممفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن

. تهاران: ایمجماع ایعاایمی الضمان فی الفقيه الإسيلامیحکیم، محمدتقی، علی عبدایحکیم صافی، علیان رشدی. 
 ق.1431یلتقریب بین ایمذاهب الاسلامیة، ایمعاونیة ایثقافیة. 

 ق.1428. نجف: دار ایهلال. الاحکام الفقهیةحکیم، محمدسعید. 
 ق.1433. قم: دار ایهلال. منهاج الصالحین. حکیم، محمدسعید

 ق.1425. قم: مؤسسة احیاء آثار الامام ایخویی. التنقیح فی شرح المکاس خوئی، ابوایقاسم. 
 ق.1424تقریر محمدعلی خرسان. قم: ایسبطین)ع(. . بهمحاضرات فی المواریثخوئی، ابوایقاسم. 
 ق. 1417. قم: انصاریان. مصباح الفقاهةخوئی، ابوایقاسم. 
 ق.1430. قم: مؤسسة احیاء آثار الامام ایخویی. موسوعة الامام الخوئیخوئی، ابوایقاسم. 

قام: اماام  نقش فقهای شيیعه در حيل مسيائل مسيتحدثه.داوودی، سعید، ناصر مکارم شیرازی، جمعی از محققین. 
 . 1397طایب)ع(. ابیبنعلی

 .458تااا44۶، 1398، 2. شحقييوق تطبیقييیمطالعييات ، «ضاامان در هااوش مصاانوعی»رجباای، عبدایلااه. 
doi: 10.22059/jcl.2019.274782.633787 

 ق.1401اول، . قم: دار ایقرآن ایکریم. چاپکتاب القضاءایله. رشتی، حبیب
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 .1389. تهران: فرهنگ سبع. توهین بررسی تحلیلی و تطبیقی جرائم قذف، افترا ورضوانی، صادق. 
 تا.قم: مؤیف. بی فقه الصادق.روحانی، محمدصادق. 
 ق.1429پنجم، . قم: انوار ایهدی. چاپمنهاج الفقاهةروحانی، محمدصادق. 
 .1387. تهران: ثایو. ای بر دانش حقوقدیباچهساکت، محمدحسین. 

فصيلنامۀ ، «از قبار در فقاه و حقاوق کیفاری ایاران بررسای رباودن ماال»شاکری، ابویحسن، داوود کرمی گلباایی. 
 .123تا107، 1398، 19، ش6. سمبانی حقوق اسلامی و تخصصی فقه

 .1387. قم: ایفقاهة. المسائل الشرعیةشبیری زنجانی، موسی. 
 ق. 1410شر  محمد کلانتر. قم: داوری. . بهالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةعلی. بنایدینشهید ثانی، زین
 ق.1414. قم: مؤسساة اینشر الإسلامی. حاشیة الإرشادعلی. بنایدینشهیدثانی، زین

 .1377. تهران: حقوقدان. تشکیل قراردادها و تعهداتشهیدی، مهدی. 
 ق. 1414. قم: مؤسساة اینشر الإسلامی. حاشیة الإرشادعلی. بنایدینشهید ثانی، زین

 .1362. بیروت: دار احیاء ایتراث ایعربی. اهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامجوباقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق.1417. بیروت: مرکع ایغدیر یلدراسات الإسلامیة. معجم الفقه الجواهرباقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب

 تا.یه. بی. قم: دفتر معظمالتعزیر: احکامه و حدودهایله. صافی گلپایگانی، یطف
 ق. 1420. بیروت: دار ایهادی. غایة المرام فی شرح شرائع الاسلامحسن. بنصیمری، مفلح

 ق.1425. قم: محلاتی. مصباح الناسک فی شرح المناسکطباطبایی قمی، تقی، یایب سیلاوی. 
 ق.1410. قم: اسماعیلیان. حاشیة المکاس طباطبایی، محمدکاظم. 
تحقیق حسان وحادتی ق داماد و رضاا اساتادی. باه. گردآوری مصطفی محقسؤال و جواب طباطبایی، محمدکاظم.

 .137۶شبیری و محمود مدنی بجستانی. تهران: مرکع نشر علوم اسلامی. 
ساوم، . تهران: ایمکتبة ایمرتضویة لإحیااء الآثاار ایجعفریاة. چاپالمبسوط فی فقه الإمامیهحسن. طوسی، محمدبن

 ق.1387
 ق. 1400. بیروت: دار ایکتاب ایعربی. فتاویالنهایة فی مجرد الفقه و الحسن. طوسی، محمدبن

 .1370. قم: مؤسسۀ معارف اسلامی امام رضا)ع(. کتاب القضاءایدین. عراقی، ضیاء
 ق. 1423ایبیت)ع( لاحیاء ایتراث. . قم: آلتذکرة الفقهاءیوسف. بنعلامه حلی، حسن

، 1، ش46. ساسلامی و مبانی حقوققه ف، «وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه»علوی قعوینی، سیدعلی. 
 doi:  10.22059/jjfil.2013.36689. 118تا9۶، 1392

 . 1391ایله علوی گرگانی. . قم: دفتر حضرت آیتمنهج الناسکینعلوی گرگانی، محمدعلی. 
 م. 2002. بیروت: منشورات ایحلبی ایحقوقیة. انونالأسس العامة فی القعمران، محمد. 
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 المللی و مليیبین دومین کنفرانس، «بررسی شخصیت حقوقی ترکه»زاده کجو، محمد، اسماعیل رضایی. یلامعلی
 .40تا22، 1399. مطالعات مدیریت حسابداری و حقوق

اول، کع فقه الأئمة الأطهار)ع(. چاپ. قم: مرتفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلةفاضل موحدی ینکرانی، محمد. 
 ق.1418

 ق.140۶. اصفهان: مکتبة الإمام امیرایمؤمنین علی)ع(. الوافی مرتضی.شاهفیض کاشانی، محمدبن
 .190تا17۶، 1387، 5۶، ش14س فقه اهل بیت.، «اهلیت جنین و ادارۀ اموال او»زاده، عاتکه. قاسم

، «حقوقی ترکه پ  از فوت متاوفیبررسی فقهی»قبویی درافشان.  قبویی درافشان، سیدمحمدمهدی، سیدمحمدهادی
 . 17۶تا149، 1392، 7، ش4. سحقوق اسلامی و پژوهشی فقهنشریۀ علمی

هيای آموزه ،«مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پ  از مرگ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه»قدرتی، فاطمه. 
 .68تا47، 1394، 12. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. شفقه مدنی

پژوهشيی علمی فصيلنامۀ، «حقوق اسالامی و ماهیت شخصیت حقوقی در فقه»اکبر فلا . قنبری رباطی، ثریا، علی
 . 52تا41، 1393، 19، ش6. سمبانی حقوق اسلامی و فقه

 ق.1422اول، ایغطاء. چاپ. نجف: کاشفانوار الفقاهة: کتاب المیراثجعفر. بنایغطاء نجفی، حسنکاشف
 ق.1431 الأعلمی.بیروت:  الإرث فی الفقه الجعفری. علی.بنرباسی، محمدابراهیمک

 ق. 1430قم: دار ایحدیو.  الکافی.یعقوب. کلینی، محمدبن
 ق. 1413دوم، تقریر علی حسینی میلانی. قم: حقایق. چاپ. بهالقضاء و الشهاداتگلپایگانی، محمدرضا. 
تقریر علای حساینی میلانای. قام: خیاام. . باهالتعلیق عليی بیيع المکاسي بلغة الطال  فی  گلپایگانی، محمدرضا.

 ق. 1399
 ق. 1413. قم: دار ایقرآن ایکریم. هدایة العبادگلپایگانی، محمدرضا. 

 .1380. قم: هجرت. مبادی فقهیطفی، اسدایله. 
  ق.1403. بیروت: دار احیاء ایتراث ایعربی. بحار الأنوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
تحقیق مهادی رجاایی. قام: کتابخاناۀ . باهملاذ الاخیار فی فهم تهيذی  الاخبيارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

 ق.140۶ایله ایعظمی مرعشی نجفی)ره(. عمومی حضرت آیت
 . 1382. قم: پیام مهر. القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسکمحسنی، محمدآصف. 
 ق. 1434قم: ادیان.  .لمعتبرةمعجم الأحادیث امحسنی، محمدآصف. 

 ق.1408قم: اسماعیلیان.  شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام.حسن. محقق حلی، جعفربن
 و فقيه «.ایماالشخصیت حقوقی زکات در منظر فقهای و ارتباا  آن باا بیت»محقق داماد، مصطفی، محمد مهریار. 

 doi: 10.22059/jjfil.2021.293181.668948. 441تا423، 1399، 2، ش53. سمبانی حقوق اسلامی
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 .1380. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. کفایة المحصلین فی تبصرة احکام الدینمدرس، محمدعلی. 
 ق.1431ر. . بیروت: مرکع ایعصر یلثقافة و اینشالفقه الاسلامیمدرسی، محمدتقی. 
، 1395، 14. شفصلنامۀ تخصصی دیين و قيانون، «شخصیت و اهلیت حقوقی دویت در فقه»مرتضوی، سیدضیاء. 

  .85تا49
 .1392تحقیق مرتضی سیدابراهیمی. تهران: دار ایحدیو. . بهالتعلیقة علی الشرائع الاسلاممشکینی اردبیلی، علی. 

 . 1379: انصاریان. . قمفقه الامام جعفر الصادقمغنیه، محمدجواد. 
 ق.1414تحقیق علی میرشریفی. بیروت: دار ایمفید. . بهسلسله مؤلفات الشیخ المفیدمحمد. مفید، محمدبن

 ق.1422طایب)ع(. ابیبن. قم: مدرسة الإمام علیبحوث فقهیة هامةمکارم شیرازی، ناصر. 
، «باا رویکاردی بار نظارات اماام خمینای)س( ذمه از دیدگاه فقه امامیاه»موسوی بجنوردی، محمد، فائعه مقتدایی. 

 .31تا1، 1392، 59، ش15. سپژوهشنامۀ متین
 . 1370اول، نجف: ایمطبعة ایحیدریة. چاپ .رسائل احمد.ایدینموسوی گلپایگانی، جمال

حاوزۀ تحقیق عباس تبریعیان و دفتر تبلیغات اسلامی . بهرسائل المیرزا القمیمحمدحسن. بنمیرزای قمی، ابوایقاسم
 .1385علمیۀ قم )شعبۀ خراسان(. قم: مؤسسة اینشر الإسلامی. 

تحقیق فاضل حسینی میلانای. مشاهد: دانشاگاه . به: کتاب ایعکاةالمحاضرات فی فقه الإمامیة. میلانی، محمدهادی
 . 1355اول، فردوسی مشهد. چاپ

مطالعات حقيوق  فصلنامۀ، «به متوفامسئوییت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی »میرشکاری، عباس، خدیجه مظفری. 
 . 378تا363، 1396، 2ش خصوصی.

 ق. 1415اول، ایبیت)ع(. چاپ. قم: آلمستند الشیعة فی احکام الشریعةمحمدمهدی. نراقی، احمدبن
المعجيم الفقهیية لکتي  هاشمی شاهرودی، محمود، مؤسسهٔ دائرة ایمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهال بیات)ع(. 

 ق.1424قم: مؤسسۀ دائرة ایمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(.  .الطوسی الشیخ
ایمللاای ترجمااه و نشاار . قاام: مرکااع بینحقييوق غیرایرانیييان در جمهييوری اسييلامی ایييرانایلااه. نیا، فرجهاادایت

 .1388ایمصطفی)ص(. 
 .1376حیاء ایتراث. تحقیق محمد باقری. قم: ایمؤسسة ایجعفریة لا. بهمصباح الفقیهمحمدهادی. همدانی، رضابن
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 Abstract 

The condition of construction on graves, which has been referred to in jurisprudence in various terms, has been the 

subject of different jurisprudential opinions. The majority of Shīʿa and Sunnī scholars deem it disliked (Makrūh) for 

graves other than those of the prophets, the Imām (peace be upon them), and the highly regarded members of the 

society. However, the authors of this study, while accepting the aforementioned exceptions, believe that the evidence 

surrounding the issue (including the majority opinion) is not without flaws. In this context, it is certain that no Shīʿa 
scholar has issued a fatwa declaring the absolute prohibition of construction on graves. The attribution of such a stance 

to Shahīd Thānī is incorrect, unless there are inappropriate consequences regarding the burial site or the tools and 

methods of construction, in which case it may become unlawful (Ḥarām) depending on the circumstances. In addition, 

the contemporary common practice among Muslims and non-Muslims of placing a gravestone and engraving the name 

of image of the deceased is certainly intended to honor name and memory of the deceased, to safeguard the body from 

grave robbers and animals, and to prevent the deterioration and disappearance of the graves, and not intended for any 

other purpose. Therefore, even if the issue does not fall under the category of compulsion or necessity, there is no 

objection to it, as the practice has been common among the pious from the advent of Islam to the present time, and 

neither the Imāms nor some companions of the Prophet have opposed it.  

Keywords: construction over graves, unlawfulness of construction over graves, legitimacy of construction over graves, 

plastering 
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 وضعیت بناسازی بر قبور در فقه مقارن
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 )نویسندهٔ مسئول(دکتر سعيد مولوی وردجانی
 استادیار گروه حقوق، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
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 دکتر محسن فهيم
 آباد، ایرانآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفدیار گروه الهیات، واحد نجفاستا

 چکیده 
وساز روی قبور، که در فقه با تعابیر مختلفی آمده، موضوع فتاوای مختلف فقهی قرار گرفته است. مشههور امامیهه وضعیت ساخت

اند، امها نگارنهدگان ضهمذ ره یرت اسهت  ای ه مکروه دانستهو عامه آن را نسبت به قبور غیر از انبیا، ائمه)ع( و نیز شایستگان جامع
طور مزبور اعتقاد دارند که ادلۀ اطراف مسئله حتی قول مشهور خالی از خدشه نیست د، در ایهذ میهان، مسهلمار فهردی از امامیهه بهه

اسهت، مگهر آنکهه عهوار   مطلق به حرمت ب اسازی بر قبور فتوا نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده شده، نادرسهت
وساز روی دهد، که برحسبِ مورد حرام شود، دیگر ای که آنچه امروزه میان ناصوابی در خصوص محل دفذ یا ابزار و شیوۀ ساخت

م ظهور ک  د، قطعار بهنه د و نام و تصویر میت را روی آن حک میمردمان مسلمان و غیرایشان مرسوم است که س گی روی قبر می
گیهرد، نهه زیهز دیگهری. رفتذ قبر انجام مییاد متوفا و ممانعت از دستبرد نبّاشیذ و حیوانات به جسد و که گی و ازبیذ حفظ نام و

اساس، حتی اگر ع وانِ اضطرار و ضرورت هم بر آن صدق نک د، اشکالی ندارد؛ زراکه ایذ کار از صدر اسلام تا ایهذ زمهان برایذ
 اند. و نیز برخی اصحاب رسول خدا با آن مخالفت نکردهدر میان متشرعان رایج بوده و ائمه 
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 مقدمه

ها بعد از فوت شکل گرفته، دربارۀ گونه که مکاتب مختلفی راجع به وضعیت انساندر طول تاریخ همان
، بهتکلیف زندگان در خصوص جسد میت  ویژه مسلمانان آن را دفذ مینیز همیذ وضع است. هرز د غالبار

ده د، مشخصات و حتی گاهی عکس میت را روی آن حک مهیک  د و بعد از آن روی قبور س گی قرار می
دزدها و حیوانات مراقبت و یاد او را نیز برای همیشه حفظ ک  د یها ک  د تا از جسد میت در مقابل خطر کفذ

ک  د و آن را محلهی بهرای تعظهیم وی مزار انبیا، ائمه و حتی شایستگان و نیز نخبگان جامعه ب ا میای رسازه
ها درست است؟ مشهور امامیهه و جمههور، آن را دربهارۀ ده د، اما آیا ازنظر شرعی ایذ روتایشان قرار می

ن را مطلقار جایز دانسهته و وهابیهت اند. عدۀ قلیلی آقبور غیر از انبیا و ائمه و شایستگان جامعه مکروه دانسته
اند. با ایذ اوصاف که ازسویی روت مرسومِ مردم مسلمان ز یذ طور مطلق ز یذ آدابی را حرام اعلام کردهبه

م ظور تبییذ تحلیلی بهروت توصیفینظر ندارند، انجام کار رژوهشی بهدیگر فقها هم وحدتاست و ازسوی
عمومی، رژوهش مسهتقلی بهه  که بیش از ایذ به غیر از متون فقهی خصوصدرست مسئله ضرورت دارد، به

جامعیت نوشتار حاضر در ایذ خصوص انجام نشده است؛ زیرا کارهای رژوهشی قبل از ایذ یها مربهوب بهه 
تهاریخی اخبهار نههی از تحلیل قرآنی »زاده با ع وان گردت تاریخی مسئله هست د؛ م ل رسالۀ فاطمه حسیذ

رس د، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، که مقالۀ آن هم با ع هوان راه مایی دکتر الهه شاهبه ،«ب ای بر قبور
مجلۀ مطالعات قرآنی زها   29، در شمارۀ 1400، سال «گ اری اخبار نهی از ب ای مسجد بر قبورتاریخ»

بررسهی و »ند؛ مان د مقالهۀ ااند، ت ها از یک زاویه به موضوع ررداختهشده است یا اگر به حوزۀ فقه وارد شده
م یهر، تابسهتان  ، از سیدحمید حسی ی، در مجلۀ سهرا «نقد دیدگاه شوکانی در مسئلۀ ساخت گ بد و بارگاه

، از حسذ زرنوشه فراههانی، «بررسی و نقد دیدگاه آلبانی در تحریم ب ای مساجد بر قبور»یا  22، شمارۀ 95
، «ادلۀ قرآنی و روائی ساخت ب ا بر قبور ریشهوایان دیهذ»یا  68، شمارۀ 1401مجلۀ اندیشۀ نویذ دی ی، بهار 

یا ای که اساسار  4، شمارۀ 1400از مرضیه رورکریمی و جمشید معصومی، مجلۀ فقه و تاریخ تمدن، زمستان 
هها زیارت آنتحلیل کلامی ب ای قبور و اماکذ متبرکه و »نامۀ اند؛ م ل رایانبحث را در علم کلام دنبال کرده

نهام بدهدادآبادی، در دانشهگاه راه مایی دکتر محسهذ مروی، از فاطمه شریفی، به«تکا بر شواهد تاریخیبا ا
 میبد.

حهال، نگارندگان معتقدند ادلۀ است ادی تمام اطراف، همگی یا در برخی موارد، تمام نیست د امها درعیذِ 
وساز قبور طور مطلق به حرمت ساختویژه امامیه، فردی به. از محققان اسلامی به1دو مسئله مسلّم است: 

شهود نیهز نادرسهت اسهت، مگهر آنکهه عهوار  حکم نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده مهی
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وساز روی دهد که برحسبِ مهورد حهرام اسهت امها ناصوابی در خصوص محل دفذ یا ابزار و شیوۀ ساخت
ه امهروزه میهان مسهلمانان و حتهی غیرایشهان . آنچ2ای قضائی است؛ ارتباطی با اصل حکم ندارد و مسئله

ک  هد، قطعهار بههده د و نام و حتی عکس میت را روی آن حک مهیمرسوم است که س گی روی قبر قرار می
رفهتذ قبهر دزدها و حیوانات به جسد و که گی و ازبیذم ظور حفظ نام و یاد میت و ممانعت از دستبرد کفذ

ی اگر از روی اضطرار و ضرورت هم نباشهد ایهرادی نهدارد؛ زیهرا از اساس، حتاست، نه زیز دیگری. برایذ
آغاز اسلام تاک ون در میان متدی ان رایج بوده است و ائمه و نیهز برخهی از اصهحاب رسهول خهدا نیهز بها آن 

 اند. مخالفت نکرده

 شناسی. مفهوم1

ازه روی قبهر مردگهان اسهت و مع ای ایجاد ب ا و سهساخت ب ا بر قبور، به 2اند:طور که برخی گفتههمان
های مختلف دیگر متفاوت و تابع فره ه  و محهیو و اقلهیم م هاطق مختلهف روت آن هم مان د ساختمان

حال، تعابیر مختلفی در کتب فقهی آمده است که به تعریف نیاز دارنهد. البتهه وااگهان مهدّنظر، است. باایذ
ها در فقهه ها بیان نشده است و هرآنچه از آنآن کم برایحقیقت شرعی و نیز متشرع خاصی ندارند یا دست

شهود، ها فقو همیذ مفههوم گفتهه مهیاساس، در ش اسایی آنشود، همان مع ای لدوی است. برایذتبادر می
انهد، کهه از ها اشاراتی داشهتهها، که فقها در تبییذ مصادیق یا برخی توضیحات دیگر آنمگر در برخی از آن

 شود. اده میعبارات ایشان هم استف
کردن با گچ، ملاب یها کاریمع ای محکمایذ کلمه از ریشۀ )جَصّ یا جِصّ( است که به أ. تجصيص:

برخی فقها هم بدون آنکه حقیقت شرعی برای ایذ وااه در نظر گرفته باش د، گفته 3قولی با گِل است.حتی به
کهردن کارگیری گچ برای محکمیا به 4ردن آنکتعبیری، نورانیاند: تجصیص؛ یع ی سفیدکردن قبر با گچ و به

 5شود.کاری گفته نمیس   و آجرهای داخل یا بیرون قبر است که در عرف به آن گچ
مع ای خاکِ آمیخته با آب یا گِل است، حتهی اگهر آبِ آن گرفتهه و گهلِ از ریشۀ )طیذ(، به ب. تطيين:

ن بها خهاکِ همهان قبهر یها ست که داخل یا خار  آاساس، م ظور از تطییذِ قبر آن ابرایذ 6شده باشد.خشک
 آلود و با آن محکم شود. خاک دیگری گل

                                                 
 .3/33، نهایة المحتاجفعی صدیر، . شا2
 .5/50، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 3
 .3/33، نهایة المحتاج . شافعی صدیر،4
 .3/544، غنائم الأیام. میرزای قمی، 5
 .7/4209، شمس العلوم؛ حمیری، 533، مفردات. راغب اصفهانی، 5
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کردن قبر بدون تسطیح است؛ مان د رشت ماهی، مع ای مرتفعگفته شده است تس یم قبر، به ج. تسنيم:
  7کردن.مسطح

از دفذِ متوفا یها بعهد از  احتمالار م ظور از آن قراردادن قبر داخل ساختمانی است که قبل د. بنا بر قبور:
  8آن بررا شده است؛ م ل ساخت گ بد و بارگاه و ام ال آن.

  9شده و در حال زوال است.مع ای بازسازی، تعمیر و مرمّت ب ا و سازهٔ شکستهبیشتر به ه. تجدید:

 . بررسی نظریات2

اند، ر به سویی رفتهرغم آنکه مشهودهد علیوجوی گسترده در متون فقهی شیعه و عامه نشان میجست
 اند از: نظرات مخالف دیگری هم مطرح است که ایذ فتاوا عبارت

یۀ کراهت1. 2  . نظر
یه1. 1. 2  . مفاد نظر

وساز روی قبور مطلقار و به است که هرگونه ساخت 12نقلی اجماعیو به 11و امامیه، مشهور 10میان عامه
و احتیهاب در تهرک  13بان روی قبور، مکروهایههر شکلی؛ اعم از تجصیص و ساخت ب ا و حتی برراکردن س

یها میهت  15های مجاز استفاده شودآنکه در فرای د ساخت، از امور و طرح و نقششرب به 14تس یم آن است،
که زمیذ مسبّل؛ یع ی برای عموم مردم یا گروه خاصی وقف ات دفذ شود، وگرنه درصورتیدر ملک شخصی

نفعان آی ده حرام است. البته قید اخیر با اخبار کراهت بردن حقوق ذیدلیل ازبیذوساز بهشده باشد، ساخت
بلهه،  17نیسهت. 16سازگار نیست و از ایذ حیث فرقی میان زمیذ مسبّل و غیرآن یا حتی تجصهیص و تطیهیذ

وسازی روی قبر در زمیذ مسهبّل صهورت گیهرد، اجرای محل دفذ متفاوت است؛ یع ی اگر ساختضمانت

                                                 
 .1/43، الاصطلاحات الفقهية. عاملی، 7
 .7/403، منتهى المطلب؛ علامه حلی، 1/273، ارمناهج الأخي. علوی عاملی، 8
 .3/544، غنائم الأیام. میرزای قمی، 9

 .1/195، بدایة المجتهدرشد، . ابذ10
 .1/343، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 11
 .2/105، تذكرة الفقهاء؛ علامه حلی، 1/187، المبسوط. طوسی، 12
؛ خطیب 1/652، روضة الطالبين ؛ نووی، 5/226، فتح العزیز؛ رافعی قزوی ی، 5/426، مصباح الفقيه، ؛ همدانی4/130، الحدائق الناضرة. محقق بحرانی، 12

 .1/189، المدونة الکبریانس، بذ؛ مالک3/157، حواشى تحفة المحتاج؛ شروانی، عبادی، 1/364، مغنى المحتاج شربی ی،
 .4/227، مهذب الاحکام . سبزواری،14
 .1/195، بدایة المجتهدرشد، ؛ ابذ4/227، مهذب الاحکام. سبزواری، 15
 .1/652، روضة الطالبين؛ نووی، 5/226، فتح العزیز. رافعی قزوی ی، 16
 .4/132، تحفة الأحوذی؛ مبارکفوری، 9/33، عون المعبودآبادی، . عظیم17
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ها اگر ضرورتی باشهد؛ مان هد آنکهه بهیم باوجودِ ایذ 18راضی غیرموقوفه واجب است.تخریب آن برخلاف ا
که سهاخت سهازه روی طور همان 19رود،سرقت از قبر یا تخریب، نبش و غصب برود، کراهت آن از بیذ می

 20قبور انبیا، ائمه)ع( یا حتی افراد صالح و نخبه درهرحال مکروه نیست.
 . مستندات2. 1. 2

 شود. سه جزء دارد که دلایل هرکدام جداگانه بررسی مینظر م کور 
 اند از:دلایل آن عبارت وساز:أ. کراهت مطلق ساخت

جعفر از برادرت، امام کاظم)ع( که براساس آن امام در راسهخ بهه سه ال او بذمان د روایت علی سنت:
  21ها فرمودند: شایسته نیست.دربارۀ ساختذ قبور و نشستذ روی آن

م هب بوده و بهر همهیذ اسباب درخورِ اعتماد نیست؛ زون فطحیبذدلیل علیس د ایذ خبر بهاشکال: 
 مسلک نیز از دنیا رفته است. 

تهریذ فهرد در نقهل اخبهار جواب: کشی گفته است: او از ایذ م هب برگشهته و مهورد اعتمهاد و صهادق
کهرده بهود، هرز هد معلهوم  نجاشی هم ضمذ توثیق او نوشته است: ایشان از م هب خهود رجهوع 22است.

حال، مسلمار روایات ایشان از حضهرت رضها قبهل از نیست ایذ روایت قبل از رجوع بوده یا بعد از آن. باایذ
به همیذ دلیل، خبر م کور از روایات، مورد اعتماد همگان است و راهی برای طع ۀ بهه  23رجوع بوده است.

  25اند.تریذ س د معرفی کردهویکه حتی برخی آن را خبری با قتاجایی 24آن نیست،
ک د و مربهوب بهه در ایذ خبر که آن را امام صادق از ردارنشان از حضرت امیر نقل می حدیث مَناهِی:

 26اند.های رسول خداست، ایشان از قبرسازی بر اموات نهی کردهم ع
ع ههم آن را گفت ی است که ازآنجاکه دلیل روش ی بر حرمت وجود ندارد و ت اسب بیذ حکهم و موضهو

بهر جهواز ههم وارد شهده خصوص که روایاتی مب هیک د، نهی مزبور باید حمل بر کراهت شود، بهتأیید نمی
 شوند.است که در آی ده بحث می

                                                 
 .1/364، جمغنى المحتا ؛ خطیب شربی ی،1/652، روضة الطالبين ؛ نووی،5/226، فتح العزیز. رافعی قزوی ی، 18
 .415، معتمد الشيعة؛ نراقی، 2/412، كشف اللثام. فاضل ه دی، 19
 .3/33، نهایة المحتاج؛ شافعی صدیر، 415 معتمد الشيعة، ؛ نراقی،2/412 كشف اللثام، . فاضل ه دی،20
 .3/210، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 1/217، الاستبصار ؛ طوسی،1/461، تهذیب الأحکام. طوسی، 21
 .2/343، ذخيرة المعادمحقق سبزواری، . 22
 .1/272، مناهج الأخيار. علوی عاملی، 23
 .2/343، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 24
 .14/116، مرآة العقول. مجلسی، 25
 .3/211، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 4/3، كتاب من لایحضره الفقيهبابویه، . ابذ26
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مهذ »ک د کهه: نباته از حضرت امیر نقل میبذس ان از ابوالجارود از اصبغمحمدبذ نباته:بنخبر اصبغ
هرکس قبری را تجدید ک د یا تم یلی روی آن ب ا ک د، یع ی  27؛«خر  عذ الإسلامجدّد قبرار أو مّ ل م الار فقد 

 شود.از اسلام خار  می
 در خصوص ایذ خبر نکات زیر گفت ی است:

دَ »صورت حسذ صفار جملۀ شرب را بهأ. اصحاب در املای آن اختلاف دارند؛ زیرا محمدبذ ، بهه«جَدَّ
دَ »عبدالله آن را اند. سعدبذمع ای نوسازی کرد، خوانده کهردن دانسته است که مع ای تسطیح و صهاف« حَدَّ

ثَ »دهد. برقی هم آن را قبر تا سطح زمیذ و برابر با آن می خوانده، که مربوب به نبش قبر و دفهذ میتهی « جَدَّ
مفید هم  28اعتقاد برخی، بازسازی قبر م درس هم در آن نهفته است.در قبر متوفای شخص دیگر است یا به

د»آن را  وجهود، ازآنجاکهه اخهتلاف بهاایذ 29مع ای شکافتذ قبر برای تدفیذ یا نبش دانسهته اسهت.، به«خَدَّ
دلیل اخبار و دلایل دیگر برای اصل بحث ضرری ندارد؛ از بحث تفصهیلی تها رسهیدن بهه امهلای م کور به

 شود.درست خبر اجت اب می
و  از اسلام دانسته، گفت هی اسهت مطهابق ب. در خصوص ذیل خبر، که تجدید و تم یل را موجب خر

شوند و ضروریِ دیذ نیهز آن اسهت کهه یها مان هد قاعده، مسلمانان با انکار ضروری دیذ از اسلام خار  می
اصل حجاب در قرآن آشکارا آمده باشد یا همۀ مسلمانان آن را قبول ک  د یا انکار آن موجب انکهار نبهوت و 

همهیذ دلیهل در توجیهه آن گفتهه ها صادق نیست، بهکدام از ایذ م لفهچمعاد شود. اما در موضوع روایت هی
ک  ده با علم به کراهت یا حرمهت، آن افتد که تجدید و تم یلشده است: خرو  از اسلام در جایی اتفاق می

در زشتی  را نپ یرد و در ایذ راستا، ب ای مخالفت با امام)ع( را داشته باشد یا ای که اساسار مقصود امام مبالده
 30احتمال نفی کمال است.موضوع و نیز به

تراز تجدید قبور آمده اسهت، ایجهاد بهدعت و رسهم که هم« مّ ل م الار » . ازنظرِ برخی فقها، م ظور از 
است اد اصهالاالظهور و اصهل حقیقهت بعضی هم به 31جدید در تدفیذ و دعوت همگان به رعایت آن است.

که در برخی م اطق و  32تصویرسازی صاحبان روح یا بت روی قبور باشد اند: ممکذ است مراد از آن،گفته
 ها مرسوم بوده و هست.زمان

                                                 
 .2/613، المحاسنی، ؛ برق1/459، تهذیب الأحکام. طوسی، 27
 .1/304، المعتبر. محقق حلی، 28
 .3/543، غنائم الأیام. میرزای قمی، 29
 .416، معتمد الشيعة؛ نراقی، 3/544، غنائم الأیام. میرزای قمی، 30
 .1/191، كتاب من لایحضره الفقيهبابویه، ؛ ابذ2/613، المحاسن. برقی، 31
 .3/544، غنائم الأیام. میرزای قمی، 32
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اند. اما با ایذ وصهف، گفتهه شهده و از مسلم و حتی ابوالجارود ضعیفد. گفته شده است که محمدبذ
؛ زهون که ضعف ایذ خبر هم مان د حدیث اول ضرری نهدارد 33شهید اول و شهید ثانی هم نقل شده است

عبدالله، ابوعبدالله برقی، صدوق، شیخ طوسی و شیخ مفید همیذ متذ را عی هار بزرگانی، م ل صفار، سعدبذ
بر آنکه، هم عمل اصحاب ضعف آن را جبهران افزون 34اعتبار خبر نزد ایشان اِشعار دارد.اند که بهقبول کرده

   36 ارد.گو هم قاعدۀ تسامح در ادلۀ س ذ بر حجیت آن صحه می 35ک دمی
ک هد، رسهول خهدا مهذ را بهه مدی هه فرسهتادند و سکونی از امیرالم م یذ)ع( نقل می روایت سکونی:

اساس، هرگونه برایذ 37«کردن آن با سطح زمیذ رها نک ید.هیچ قبری را بدون تسویه؛ یع ی صاف»فرمودند: 
وجهود احادیهث جهواز و نیهز  دلیهلافزدونی روی قبر فراتر از ایذ، خلاف فرمان نبوی اسهت. درنهایهت، بهه

 شود.  اقتضای م اسبت حکم و موضوع، نهی مزبور حمل بر کراهت می
ای روی قبور ب ا نک ید؛ زیرا رسهول خهدا از آن از امام صادق)ع( که فرمودند: سازه خبر جرّاح مدائنی:

  38کراهت داشت د.
ویۀ قبر با زمهیذ سهفارت مهیدر آن ایشان ت ها به تس نامۀ حضرت زهرا به اميرالمؤمنين)ع(:وصيت

رغم آنکه ایشان در مقام بیان بوده و به همیذ سبب هم سفارشات مفصلی دربارۀ شیوۀ تجهیز، و علی 39ک  د
ها دارند، نسبت به جزئیات؛ مان د ساخت قبهه و تشییع و تدفیذ، گریه بر مزار، قرائت دعا و قرآن و ام ال ایذ

 دهد ز یذ اضافاتی درست نیست. یذ نشان میاند. همبیت بر مزار خود توصیه نکرده
روی میهت غیهر از خهاک قبهر زیهزی اضهافه »از امام صادق)ع( که فرمودند:  علی:روایت محمدبن

 40«ک د.نک ید؛ زون بر بدن او س گی ی می
انهد. در ایهذ حهدیث، رسهول خداونهد از از رسول خدا که فقهای عامه بهه آن اسهت اد کهرده خبر جابر:
مشهور جمههور، ایهذ خبهر را حمهل بهر  41اند.رفتذ روی قبور نهی کردهتذ، ساخت ب ا و راهتجصیص، نوش

                                                 
 .2/409، كشف اللثامل ه دی، . فاض33
 .415، معتمد الشيعة. نراقی، 34
 .2/409، كشف اللثام؛ فاضل ه دی، 415، معتمد الشيعة. نراقی، 35
 .415، معتمد الشيعة. نراقی، 36
 .3/209، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 6/528، الکافى. کلی ی، 37
 .5/306، ئل الشيعةتفصيل وسا؛ حر عاملی، 1/461، تهذیب الأحکام. طوسی، 38
 .79/27، بحار الانوار؛ مجلسی، 2/339، مستدرک الوسائل. نوری، 39
 .3/203، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 1/189، كتاب من لایحضره الفقيهبابویه، . ابذ40
، الأحادیث و الآثاار المصنف فىشیبه، بیا؛ ابذ7/433، صحيححبان، ؛ ابذ1/370، المستدرک على الصحيحين؛ حاکم نیشابوری، 2/258، سنن. ترم ی، 41

3/218. 
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اند. به همیذ دلیل تفصیل ایذ خبر، ذیل نظریهۀ هرز د تعدادی هم از آن حرمت فهمیده 42اند،کراهت کرده
 شود.حرمت مطرح و بررسی می

قبور؛ اعم از تجصیص، تطییذ قبهل از وساز بر طورکلی دربارۀ کراهتِ هرگونه ساختعلامه به اجماع:
و از شهیخ ههم روایهت شهده  43سازی بر قبور ادعای اجماع کرده استاندراس و که گی، مقبره و ساختمان

  44است که در خصوص کراهت تجصیص قبور ادعای اجماع کرده است.
 است.  های موجود، نیست، مدرکیارزیابی: اجماع مزبور اگر هم درست باشد، که باوجود مخالفت

تعبیهری، نفهی حجیهت اخبهار گفت ی است نهایت ارزت اجماع مهدرکی، در بهاب حهل تعهار  و بهه
های علا  دیگهری اسهتفاده متعار  است که در نوشتار حاضر هم در ایذ راستا احتیاجی به آن نیست و راه

 شود.می
اب مباههات و فخهر وسازها، زی ت و ابزارهای رفهاه و اسهبگفته شده است ایذ قبیل ساخت استحسان:

دهد و زیرا آنجا ت ها علم و عمل به متوفا زی ت می 45ها در دنیا هست د و با عالم آخرت ت اسبی ندارند؛انسان
ههای همهیذ دلیهل زی هتاند: قبر برای بلاست، نه برای بقا؛ بهیا نوشته 46ثمر؛ بلکه مضر استمباهات، بی

زی ت و رفاه در ایذ دنیا مستحب است؛ حرمت آن بهرای دنیوی روی آن مردود است. گفت ی است ازآنجاکه 
 ک د و باید مکروه باش د.اعمال مربوب به آن عالم، ت اسب بیذ حکم و موضوع را نقض می

ها همهه بسهتگی بهه کم امامیه به آن اعتقاد دارد، ایذحجیت استحسان، که دستبر عدمارزیابی: علاوه
وساز قبور قصهد رفهاه ها نیست؛ یع ی ممکذ است فردی در ساختنیت افراد دارد و ضرورتی بر یگانگی آن

اقتضای ضرورتی و برای جلوگیری از تخریهب و که گهی انجهام دههد. ضهمذ ها را بهنداشته باشد، بلکه آن
 ای که، استدلال اخصّ از مدعاست؛ زون تمام مصادیق موضوع زی ت نیست د.

  47اند.فقها دانسته برخی، کراهت تجصیص قبور را فتوای مشهور شهرت:
، ایذ دلیل م وب به حجیت شهرت در عر  س ت است، که تحقیقار دسهت ع هوان کهم بههارزیابی: اولار

، اخصّ از مدعاست؛ زهون شههرت مزبهور دلیل ارزت ندارد و ت ها به اندازۀ تأیید درخورِ است اد است؛ ثانیار
 شود. فقو دربارۀ تجصیص است و بقیۀ موارد را شامل نمی

                                                 
 .1/364، مغنى المحتاج؛ خطیب شربی ی، 1/652، روضة الطالبين؛ نووی، 5/226، فتح العزیز. رافعی قزوی ی، 42
 .2/284، نهایة الاحکام؛ علامه حلی، 2/105، تذكرة الفقهاء. علامه حلی، 43
 .2/36، ذكری الشيعة؛ شهید اول، 415، معتمد الشيعة؛ نراقی، 2/409، كشف اللثامی، ؛ فاضل ه د3/541، غنائم الأیام. میرزای قمی، 44
 .2/408، كشف اللثام؛ فاضل ه دی، 7/401، منتهى المطلب. علامه حلی، 45
 .2/62، المبسوطالائما سرخسی، ؛ شمس3/59، مواهب الجليل. حطاب، 46
 .7/401، منتهى المطلب. علامه حلی، 47
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سازی روی قبور، بهه رفتهار خلیفهۀ دوم بانبرخی فقیهان عامه در خصوص کراهتِ سایه يرۀ صحابه:س
بانی ب ا شده است، ناله سر داد و گفت: آن را رها ک ید، کهه ت هها اند که وقتی دید روی قبری سایهاست اد کرده

  48بان اوست.عمل متوفا سایه
ب، استدلال مزبور اخص از مدعاست و برای کراهت حجیت مستقل عمل اصحاارزیابی: فارغ از عدم

 مطلق کافی نیست.
ایذ قید را تقریبار همهۀ فقهها لالبتهه بهدون ذکهر دلیهل  وساز: شرط اباحۀ لوازم ساختب. کراهت به

 اند از:ظاهرار دلایل ایشان عبارت 49اند.مطرح کرده
سهازی بهر عمرانی صورت گیرد، مقبهره. ازآنجاکه لازمۀ حرام، حرام است، اگر عمل حرامی در فرای د 1

 قبور هم حرام خواهد بود. 
ات دفهذ شهود، وگرنهه . گفته شده است: کراهت ت ها در جهایی اسهت کهه متوفها در ملهک شخصهی2

وساز حهرام که زمیذ مسبّل باشد؛ یع ی برای عموم مردم یا گروه خاصی وقف نشده باشد، ساختدرصورتی
شود که حرمت آن بدیهی و غیرقابل تردید و انکار است. فعان بعدی میناست؛ زیرا سبب تضییع حقوق ذی

دلیهل حهدیث در ایذ صورت هم اگر ضرورتی ریش آید؛ مان د بیم سرقت از قبر یا تخریب و غصهب آن، بهه
بایهد بهه 50، تجدیدب ای بر آن ایرادی ندارد؛ امها مطهابق قاعهده«الضرورات تبیح المح ورات»رفع و قاعدۀ 

وسهاز قبهور دهد که در مسیر ساخترت انجام شود و اضافۀ آن حرام است. همیذ بیان نشان میاندازۀ ضرو
 نباید حرامی انجام شود.

 51مست دات فقههای امامیهه و بعضهی از عامهه سازی روی قبور انبيا و ائمه)ع(:ج. استحباب مقبره
 اند از:عبارت
عامر از امام صهادق یشان: ازجمله خبر ابیبر فضیلت تعمیر و تعاهد قبور امب ی 52. روایات مستفیض1

  53از حضرت امیر از رسول خدا که ایشان به تعمیر تربت و مشهد امیرالم م یذ فرمان دادند.
هها اشکال اول: ایذ اخبار با اطلاق روایات مربوب به نهی از تجصیص تعار  دارند. حاصل جمهع آن

ام ال آن بر مزار ائمهه)ع( اسهت، نهه تجصهیص خهود نیز آن است که روایات جواز، مربوب به ساخت قبه و 

                                                 
 .1/364، غنى المحتاجم. خطیب شربی ی، 48
 .4/130، الحدائق الناضرة. بحرانی، 49
 دارد. ؛ یع ی ضرورت تا همان اندازه حکم را بر می«الضرورات تقدّر بقدرها». قاعدۀ 50
 .3/33، نهایة المحتاج. شافعی صدیر، 51
 .3/33، نهایة المحتاج. شافعی صدیر، 52
 .383تا14/382، تفصيل وسائل الشيعة. حر عاملی، 53
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   54قبر.
شود و فقو در گسهترۀ جواب: با فر  حجیت اخبار نهی، خللی به اصل است  ای محل بحث وارد نمی

 شود، که آن هم در ای جا محل بحث نیست.استحباب م اقشه می
طریهق اولهیم م هع از اشکال دوم: ممکذ است کسی بگوید از باب قیاس اولویت، م ع از تجصیص بهه

 شود.ب ای بر قبور را شامل می
، در خصهوص موضهوع نصهی وجهود نداشهته  جواب: قیاس اولویت زمانی درخورِ است اد است که اولار
، دلیهل  باشد تا بتوان به اصالاالظهور است اد کرد، که در خصوص است  ای محل بحث وارد شده است؛ ثانیهار

باشد تا از باب اولویت، از آن برای موضوع فرعی استفاده شود که در  قطعی برای موضوع اصلی وجود داشته
 خصوص تجصیص ادلۀ م ع تجصیص قطعی نیست د.

   55ها.. اجماع؛ بلکه اتفاق امامیه در تمام دوره2
ارزیابی: برخی از اصحاب امامیه هرگونه فعالیتی روی قبهور ائمهه و بزرگهان دیهذ؛ اعهم از تجصهیص، 

 56اند، مگر آنکه انگیزۀ دیگری در میهان باشهد.سازی( را مکروه دانستهبانتظلیل )سایهتجدید )بازسازی( و 
 تر است.اساس، ادعای اجماع، عجیب و قول به اتفاق، عجیببرایذ

ههای مختلهف در م ظهر ائمهه، موافهق . سیرۀ متشرعه: همۀ متدی ان و حتی مسلمانان عادی در سهده3
  57اند.ی بر آن همت داشتهساخت ب ا بر قبور ایشان بوده و حت

اشکال اول: ایذ مقدار برای اثبات استحباب کهافی نیسهت، هرز هد صهدرای آن؛ یع هی اصهل گ بهد و 
در طهول  59و امهام حسهیذ 58خصوص نسبت به قبور ائمه، ازجمله حضهرت امیهرسازی متشرعان، بهمقبره

فایت نیز عبهارت اسهت از: سهیره، کتاریخ و حتی زمان حضور در تاریخ نقل شده و مسلّم است. دلیل عدم
  60رساند و بیش از آن حتی در اندازۀ استحباب، دلیل لازم دارد.ت ها مشروعیت عمل را می

تهوان اند: از مداومت و استمرار عملی میان متشهرعان مهیجواب: درست است، اما علمای اصول گفته
دیگری هم در ک ار سیره وجهود دارد خصوص در محل بحث که روایات و ادلۀ به 61استظهار استحباب کرد،

                                                 
 .1/289، مصباح الفقيههمدانی، . 54
 .2/343، ذخيرة المعاد؛ محقق سبزواری، 416، معتمد الشيعة؛ نراقی، 4/132، الحدائق الناضرة. بحرانی، 55
 .2/301، كشف الغطاءالدطاء، . کاشف56
 .1/343، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 57
 .370تا1/363، تاریخ النجف. حرزالدیذ، 58
 .88تا71، تاریخ مرقد الحسين و العباس؛ طعمه، 151، بلاتاریخ كر. کلیددار، 59
 .4/176، اصول الفقه. مظفر،  60
 .4/176، اصول الفقه. مظفر، 61
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 توان اصل جواز آن را از سیره، استظهار و مازاد بر آن را با ادلۀ دیگر ثابت کرد. و می
اند، حجیت تردید کرده 63نوعی آشکارایا به 62صورت ضم یطور که برخی بزرگان بهاشکال دوم: همان

 سیره درخورِ تأمل است.
وب به استقلال آن است، ولهی اگهر تقریهر و تأییهد و حتهی عهدمحجیت، مربجواب: تأمل و حتی عدم

انهد: محهل مخالفت امام را با خود داشته باشد، در حجیت آن تردیدی نیست. به همیذ دلیهل برخهی گفتهه
  64بحث، بدون تردید از ضروریات م هب است.

کم آی هد و دسهتها مقدمۀ مستحباتی از ایذ دست به شهمار میعقل غیرمستقل: ایذ قبیل سازندگی. 4
آوردن مصهالح دستاستحباب و حسذ عقلی دارند: کمک به زیارت قبور ایشان، تعظیم شعائر خداوند و به

بر همیذ اساس، برخی ازسهویی بهر گسهترۀ آن  65شود.دی ی که فقو با ایذ قبیل عملیات عمرانی حاصل می
فضیلت، که خداوند ماندگاری رسهم و افزوده و فرزندان ائمه، علما، شایستگان امت و حتی ارباب شرف و 

اند را نیز مشمول آن دانسته 66بردن مردم از زیارت و تبرک قبور ایشان دوست داردها را در راستای فیضنام آن
ع وان س د دیگری برای شمول جواز نسبت به ایذ افهراد معرفهی کهردهدیگر، ضعف اخبار م ع را بهو ازسوی

وساز، آراستذ قبور با فرت، زراغ و هر آنچه موجب تعظیم بر ساخت: افزوناندایشان همچ یذ نوشته 67اند.
   68شود نیز جایز، بلکه مستحب است.و تکریم می

خصوص که در بهاب شود، بهرساند و استحباب از آن استفاده نمیاشکال: عقل، ت ها حسذ عمل را می
 وانی در علم اصول فقه وجود دارد.های فرااستحباب شرعیِ مقدمۀ مستحب، همان د مقدمۀ واجب حرف

جواب: بله، اما باید توجه داشت که استحباب، درجۀ راییذ حسذ است و مان د وجوب، دلیل بیشهتری 
 لازم ندارد. 

یۀ جواز2. 2  . نظر
یه و طرف. 1. 2. 2  داران آنمفاد نظر

                                                 
 .2/170، مصباح الفقيه. همدانی، 62
 .4/236، بحوث فى علم الاصول. صدر، 63
 .4/229، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 64
 .4/132، الحدائق الناضرة. محقق بحرانی، 65
 .5/426، مصباح الفقيههمدانی،  .66
 .4/132، الحدائق الناضرة. بحرانی، 67
؛ فاضهل 3/541، غناائم الأیاام؛ میهرزای قمهی، 2/343، ذخيارة المعااد؛ محقق سبزواری، 416، معتمد الشيعة؛ نراقی، 4/132، الحدائق الناضرة. بحرانی، 68

 .2/413، كشف اللثامه دی، 
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ه امهر حرامهی انجهام وساز روی قبور به هر شکلی را تاآنجاکو برخی امامیه ساخت 69ابوح یفه از عامه
کم در تمهام اند: با ایذ وصف، دلیلی بر استحباب آن، دستحال، گفتهولی درعیذ 70اند.نشود، جایز دانسته
 موارد وجود ندارد. 

 . مستندات2. 2. 2
ها و ریش هاد شدن اصحاب کهف بعد از سالگمان شده است که آیات مربوب به بیدار و زنده أ. کتاب:

دلیل روش ی بر جواز ساختمان 71ها برای عبادت،بر ساخت مسجدی روی قبور آنان مب یاهل توحید آن زم
   72سازی و برافراشتذ ب ا روی قبور است.

 : آیۀ مزبور به دلایل زیر درخورِ است اد نیست:ارزیابی
ب اند که مطابق ایذ آیه، مشرکان بعد از آگهاهی از عاقبهت اصهحایک. همۀ مفسران عامه و امامیه گفته

کهف توصیه به ساخت دیواری اطراف ایشان برای دوریشان از مردم داشت د. اما مسهلمانان، رادشهاه موحهد 
ک یم تا مردم در آنجا به عبادت بپردازند و یاد ها مسجدی ب ا میگفت د: روی آنزمان یا اقوام اصحاب کهف 

اساس، دلالت آیه بر محل بحث قطعهی برایذ 73ها فیض بگیرند.ایشان را برای همیشه گرامی بدارند و از آن
همیذ دلیل هیچ فقیهی ای تاریخی است و نه حکم فقهی. شاید بهنیست؛ زیرا آیه در واقع در مقام بیان قطعه

به ایذ آیه در عمومیت موضوع محل بحث است اد نکهرده اسهت. اگهر ههم در کتهابی بحهث شهده اسهت در 
و در کتب غیرفقههی، بهه 75راکردن ب ا بر قبور صالحانو نهایتار بر 74خصوص ساخت مسجد در اطراف قبور

 ویژه کتب مربوب به اعتقادات شیعه و نقد وهابیت در مسئلۀ زیارت اهل قبور و مسجدسازی است.
الاحکام نیسهت، کهه ههم در مقهام بیهان حکهم فقههی باشهد و ههم حکمهی دو. اساسار آیه، جزو آیات

ا بیهان ک هد؛ بلکهه از قصهص قهرآن و مربهوب بهه داسهتان اجرا رهمیشگی، همگانی، لازم و دارای ضمانت
ب ابرایذ برای صدور حکم فقهی ولهو در حهد جهواز  76اصحاب کهف است و در مقامی بیش از ایذ نیست.

بر آنکه، با فر  قابلیت، اخص از مدعاست؛ زیرا فقو جواز مسجدسازی روی درخورِ است اد نیست. افزون

                                                 
 .1/195، بدایة المجتهدرشد، . ابذ69
 .56، البراهين الجليّه؛ قزوی ی حائری، 2/409، كشف اللثام. فاضل ه دی، 70
 .21. کهف: 71
 .2، المزار . شهید اول،72
 .8/224، روح المعانى؛ آلوسی، 21/447، التفسير الکبير؛ فخر رازی، 6/710، مجمع البيان؛ طبرسی، 13/267، الميزان. طباطبائی، 73
 .85، الشيعة. مکارم شیرازی، 74
 .1/84، الوهابية فى الميزانسبحانی،  .75
 .85، الشيعة. مکارم شیرازی، 76
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   77دهد.قبور را نشان می
تواند دلیهل حکمهی فقههی ل ا نمی 78اندازۀ هزاران قول است؛لافات در دلالت آیه، فراوان و بهسه. اخت

 قرار گیرد.
 شدنی است.ها، اما نفس جواز از آن استباباشکال: باوجودِ ایذ

جواب: اولار ت ها در خصوص ساخت مسجد بر اطراف قبور، ساخت ب ا بر قبور صالحان و نهایتار بهرای 
، بهم کراهت م اسب است و عمویت محل بحث از آیه استفاده نمیاست  ا از حک ت ههایی کفایهت شود؛ ثانیار

، آیه، مربوب به قبل  79اند:طور که برخی گفتهک د و هماننمی باید قیاس اولویت هم به آن ضمیمه شود؛ ثال ار
ک د، در همیذ حد هم ت ها از اسلام است و ازآنجاکه در مقام بیان حکم فقهی نیست و ت ها تاریخ را نقل می

یا استصحاب شرایع سهابقه حجهت باشهد، کهه « شرع مَذ قَبلَ ا»زمانی است ادشدنی است که در علم اصول 
بر آنکه، استصحاب شرایع هم در جایی است دارد. افزون 80کم ازنظرِ امامیه قطعی نیست و مخالفانیدست

 یذ س دی در دست نیست و نهایتهار آیهه دربهارۀ که در ادیان سابق حکمی قطعی باشد، که در محل بحث ز
 مسجدسازی دلالت دارد که اخص از مدعاست. 

یعقوب از حضرت کاظم که در بازگشت از بدداد در مسیر مدی هه وقتهی بذمان د خبر یونس ب. سنت:
ن آن دخترشان در فَید از دنیا رفت، بعد از دفذ راجع به تجصیص، نوشتذ نام ایشهان روی لهوحی و قهرارداد

وسهاز بهر قبهور بهر سهاختیا احادیث مربوب به اقرار رسول خدا و انبیای دیگر مب ی 81روی قبر فرمان دادند
 82الله.وساز قبر ابراهیم خلیلاسماعیل و هاجر و حتی اقرار خلفای راشدیذ مربوب به ساخت

، برخی در متذ روایات تردید کرده ، اخبارِ معار  دارند؛ ثانیار ها را بهر تطیهیذ و گهلو آن ارزیابی: اولار
کردن قبر و برخی تزیی ات دیگهر کاریکردن داخل قبر با خاکی غیر از خاک قبر و تجصیص؛ یع ی گچمالی

ها را ناظر به موارد خاص و اضطراری در جایی که بیم نبش قبر یا خصوص داخل آن حمل کرده یا آنقبر، به
، خبر اول مربوب به فرزند به میت وجود دارد، دانستهحملۀ حیوانات به قبر و بازکردن آن و جسارت  اند؛ ثال ار

 83امام است که از حکم کراهت است  ا شده است.

                                                 
 .85، الشيعة. مکارم شیرازی، 77
 .13/372، الميزان. طباطبائی، 78
 .2، المزار. شهید اول، 79
 .19، الربا و البنک الإسلامى؛ مکارم شیرازی، 380، الفصول الغرویة. اصفهانی، 80
 .3/203، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 1/217، الاستبصار؛ طوسی، 1/461، ذیب الأحکامته؛ طوسی، 3/202، الکافى. کلی ی، 81
 .56، البراهين الجليّه. قزوی ی حائری، 82
 .4/227، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 83
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  84اند.برخی ادعای اجماع کرده ج. اجماع:
بر ای که مدرکی است، ادعای آن هم با آمار بسیار فقهای مخالف با ایذ نظر از گ شته تا علاوه :ارزیابی

 الآن عجیب است! 
 احتمالار در ک ار اصل اباحه، مراد از آن برائت در شبهات حکمیۀ تحریمیه نیز باشد. 85اصل: د.

 ارزیابی: باوجودِ دلایل گ شته، جایی برای تمسک به اصل نیست.
گفته شده است اولار نهی در ایذ اخبار، اعم از حرمت و کراهت است  اعتباری روایات کراهت:ه. بی

، کسی از فقها به ایذ اخبار عمل نکرده است.کدام زرخش نو به سمت هیچ   86دارد؛ ثانیار
دلیل برای حرمت و کراهت یها ضهعف آنارزیابی: ایذ مقدار برای اثبات جواز کافی نیست؛ یع ی عدم

رود کهه آن ههم کارگیری اصل اباحه به شمار میسازِ بهت هایی دلیل جواز محسوب نیست؛ بلکه زمی هها، به
 شد. ریش از ایذ بحث 

در طول تاریخ، امت اسلامی و حتی ائمه برای حفظ قبور از که گهی و محافظهت از  و. سيرۀ متشرعه:
دادند و همیذ مقدار اگهر دلیهل یها م یهدی بهرای وسازهائی روی قبور انجام میتعر  دزدان قبور، ساخت

  87ک د.استحباب نباشد، قطعار جواز را ثابت می
امروز م افعی بر ساخت ب ا بهر قبهور مترتهب اسهت، کهه وی قبور: منافع مترتب بر ساخت بنای ر  ز.

مهذ »ج ید نقل شده اسهت کهه: در همیذ راستا، از ابذ 88رساند.انکارشدنی نیست و آشکارا جواز آن را می
بان روی قبهور ایهرادی هاست اما ساخت ب ا و برراکردن سایهتجصیص قبور را دوست ندارم؛ زون زی ت آن

  89«شود.صیانت و حفاظت از زوّار و قبور میندارد؛ زون سبب 
اند مخصوص مواردی است کهه م هافع خاصهی دنبهال آن نباشهد، ارزیابی: آنچه قائلان به کراهت گفته

 اند.وگرنه ایشان نیز در ز یذ مواردی اباحه را انکار نکرده
یۀ تفصيل3. 2  . نظر

بهیذ  91ن کهه از ایشهان نقهل شهده،ز هاج یهد، آنو ابهذ 90ع هوان طهراح ایهذ نظهربعضی متقدمان بهه
                                                 

 .56، البراهين الجليّه؛ قزوی ی حائری، 2/409، كشف اللثام. فاضل ه دی، 84
 2/409، كشف اللثام. فاضل ه دی، 85
 56، البراهين الجليّه. قزوی ی حائری، 86
 56، البراهين الجليّه. قزوی ی حائری، 87
 115، فى ظلّ اصول الاسلام. سبحانی، 88
 .72، مجموعة فتاوی ابن الجنيدج ید اسکافی، ؛ ابذ2/315. علامه حلی، مختلف الشّیعه، 89
 .22، مصباح المتهجد؛ طوسی، 44، النهایة. طوسی، 90
 .3/541، غنائم الأیام؛ میرزای قمی، 1/449، جامع المقاصد، . محقق کرکی91
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رفهتذ آن تمییهز ها در آغاز دفذ و بعد از اندراس، که گی و رو به نهابودیوسازهای اولیۀ قبور و بر آنساخت
 اند.داده، اولی را مکروه دانسته اما دومی را اجازه داده

ماحصل جمع میان اخبار صراحت در م ابع اجتهاد نیامده و ظاهرار ارزیابی: اولار ازسویی، ایذ تفصیل به
از ایذ قبیل ریش هاد شده  93های مختلفیدیگر، زون در ایذ خصوص وجه جمعو ازسوی 92متعار  است

دادن داخل و باطذ قبور و احادیث جواز به بیرون قبهر یها است: اختصاص روایات م ع به تجصیص و زی ت
یا اختصاص خبر جواز به قبهور اولیها و  94سببیّت روایات جواز برای انصراف اخبار م ع از تحریم به کراهت

 طور قاطع اعتمادشدنی نیست. ل ا جمع مزبور به 95خبر م ع به غیرایشان؛
، نه اطلاق خبر علی 96کم بیان نشده،ت ها اصلار دلیل م بتی برای ز یذ جمعی وجود ندارد یا دستثانیار

   97جعفر از امام کاظم هم مخالف آن است.بذ
، در کلمات  شیخ، تفصیل بیذ تطییذ ابتدایی و بعد از اندراس آمده است، وگرنه ایشهان تجصهیص ثال ار

ج ید ههم رس نسبت طراح و حتی اعتقاد به شیخ درست نیست. دربارۀ ابذ 98دان د.قبور را مطلقار مکروه می
 قبلار عبارت ایشان نقل و معلوم شد که به ز یذ تفصیلی قائل نیست. 

یعقوب است که براساس آن امام کهاظم بذمحبوب از یونسزیاد از ابذبذاشکال: دلیل شیخ، خبر سهل
مالی ک  هد و وقتی از بدداد برگشت د و قصد سفر به مدی ه داشت د، به موالی خود امر فرمودند که قبر او را گچ

   است.روی لوحی نام ایشان را نوشته و روی قبر قرار ده د و همیذ اجازه، کاشف از جواز درصورت اندراس 
جعفهر بهذاعتقاد برخی، ایراد وارد نیست؛ زون شیخ در مقام جمع بیذ ایذ خبر و خبهر علهیجواب: به

ولی ایذ حهرف  99اندازۀ کراهت اعتبار دارد.دارد و خبر اول هم بهگفته است: خبر دوم حرمت عمل را بر می
شأن ایشان اسهت. بهه ههر تقهدیر،  که دون 100اندحال امام به امر مکروهی امر کردهدقیق نیست؛ زون باایذ

 بر است اد شیخ به ایذ خبر درخورِ اعت ا نیست. گمان برخی مب ی

                                                 
 .4/335، جواهر الکلامجواهر، . صاحب92
 .4/131، الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 1/343، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 93
 .4/131، الحدائق الناضرة. بحرانی، 94
 .1/272، مناهج الأخيار. علوی عاملی، 95
 .4/335، لکلامجواهر اجواهر، . صاحب96
 .1/272، مناهج الأخيار. علوی عاملی، 97
 .4/336، جواهر الکلامجواهر، . صاحب98
 .1/272، مناهج الأخيار. علوی عاملی، 99

 .1/343، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 100
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، مطابق نظر شیخ و نجاشی و ابذ   102زیاد ضعیف است.بذدلیل سهلخبر جواز به 101عضائری،رابعار
یۀ حرمت4. 2  . نظر

برخهی  103ور مطلقار حرام است.وساز و تزییذ قباز شهید ثانی نقل شده که تجدید قبور و هرگونه ساخت
از عامه هم با ذه یتی که از مراقد ائمه و برگزاری مراسم دی هی و عبهادی مختلهف، ازجملهه اقامهۀ نمازههای 

بهر طورکلی حهرام و تفصهیل شهافعی مب هیواجب توسو امامیه در آنجا دارند، مسجدسازی روی قبور را به
انهد. دلایهل در زمیذ وقفی را بهدون دلیهل دانسهتهکراهت ساخت ب ا بر قبور در ملک شخصی و حرمت آن 

 اند از:ایشان عبارت
تریذ دلیل قائلان است؛ با ایذ توضیح که، ایذ نهوع رفتارهها و نیهز ایذ دلیل، عمده أ. تشبّه به مشرکان:

اقامۀ نماز بر قبور یا در مساجدِ روی قبور، عبادت غیرخدا و شرک در عبادت تلقی و سبب نجاست مرتکب 
، همتادانسهتذ خداونهد و میهت و کردن قبر بهطور که زی ت. هماناست مع ای تعظیم میت است و ایذ عی هار

وساز قبور مستقیمار اند: ساختالبته برخی مسئله را از باب سد ذرائع مطرح کرده و گفته 104عیذ شرک است.
خیزنهد و ا به عبادت بهر مهیشود؛ یع ی زائران در آنجعمل مشرکانه نیست، اما ازآنجاکه به شرک م تهی می

   105ها، با استفاده از حجیت سد ذرائع حرام هست د.ام ال ایذ
اند در دیذ ز یذ مواردی وارد نشده است. شاهد آن هم ای که همۀ ائمۀ دیهذ گفته ب. بدعت در دین:

   106اند و تفاوتی میان قبر نبیّ یا غیرنبیّ قائل نیست د.با آن مخالفت کرده
بر نهی از تجصیص قبور وارد شده است که ظهور در حرمت و رسول خدا اخباری مب ی از ج. روایات:

انهد، ب ابرایذ، است  ای صالحان و اولیای الهی را که امامیه و شافعی و مالکی ادعا کهرده 107عمومیت دارند.
  108دلیل معتبری ندارد.

  109اند.اشکال: اخبار ضعیف
اسهود بذها را با س د عبهدالرحمذی، ابوداوود، ترم ی آنجواب: ز یذ نیست؛ زیرا احمد، مسلم، نسائ

                                                 
 .1/20، ذكری الشيعة. شهید اول، 101
 .8/426، مدارک العروةهاردی، ؛ اشت3/296، ملاذ الأخيار؛ مجلسی، 14/117، مرآة العقول. مجلسی، 102
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 .215، رأس الحسين)ع(تیمیه، . ابذ104
 .215، رأس الحسين)ع(تیمیه، . ابذ105
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 .1/554، فقه السنة؛ سابق، 4/133، نيل الأوطار. شوکانی، 107
 1/273، فتاوی اللجنة الدائمة . دویش،108
 4/133، نيل الأوطار. شوکانی، 109
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که همگی  110اند،زبیر از جابر از رسول خدا نقل کردهجریح از ابذربیعه از ابذاز ابوعمر بصری از محمدبذ
 111ع وان خبر حسذ صحیح یاد شده است.ها بهاند. بر همیذ اساس از آنموثق

لمات شافعی، تجصیص و ب ای بر قبهور زی هت اسهت و مطابق برخی اخبار و صریح ک د. استحسان:
گرفتذ آن و ایجاد سوختگی بر بر آنکه نفعی برای میت ندارد، سبب ضرر هم هست؛ زیرا احتمال آتشعلاوه

   112بدن میت درخورِ توجه است.
تیمیه گفته است: ایشان مردم را از ساخت مساجد و هرگونهه ابذ ویژه خليفۀ دوم:ه. فعل صحابی، به

  113کردند و بر اجت اب از ایذ عمل اصرار داشت د.ای بر قبور نهی میسازه
، ایشان در ادامۀ مکروهات تدفیذ نوشهته  ارزیابی: اما دربارۀ انتساب حرمت به شهید گفت ی است: اولار

ها روسیده باشد یها خیهر، مگهر آنکهه شدن قبر مکروه است؛ خواه استخوانتجدید قبور بعد از که ه»است: 
ها هم روسیده باش د که یذ مسبّل؛ یع ی وقف عام برای عموم مسلمانان یا گروهی خاص باشد و استخوانزم

شهود دیگهران بهه ایهذ قبهر وساز بر آن قبر حرام است؛ زیرا در ایذ صورت سبب میدر ایذ صورت، ساخت
ه شهد بهاور رس ایشان به عمومیت حرمهت کهه نسهبت داد 114«علیهم زائل شود.هجوم آورند و حق موقوف

، شاید و قویار م ظور ایشان از حرمت ساخت وساز بر قبهور، جهایی اسهت کهه متوفها در زمهیذ ندارند؛ ثانیار
اسهاس، ازنظهرِ شههید حکهم بهه بهرایذ 115دیگران دفذ شده و مالک هم به زمیذ خود احتیا  داشهته باشهد.

تعبیهر دیگهر، در آید یا بهمی ع وان یک حکم کلی فقهی نیست؛ بلکه یک مسئلۀ موردی به شمارحرمت، به
سبب عوارِ  خارجیِ مهوردی اسهت کهه بهر وساز ربطی به نفس عمل ندارد، بلکه بهای جا حرمت ساخت

اند: کسی از اصحاب، حکم بهه حرمهت درستی گفتهبه 116همیذ دلیل برخیمسئله وارد شده است. شاید به
و همیذ مقدار برای تعیهیذ وضهعیت مسهئله وساز، تجصیص یا موارد مشابه دیگر نداده است مطلق ساخت

 نزد امامیه و تکلیف شیعیان کافی است. 
 بر ایذ، ادلۀ است ادشدهٔ عامه هم به شرح زیر مخدوت است: علاوه

اگر سازنده، قصد عبهادت  یک. تشبه به کفار درست نیست؛ زون اعمال، تابع قصد فاعل هست د؛ یع ی
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 .14، غنائم الایام. میرزای قمی، 115
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و شرک داشته باشد، قطعار حرام و موجب شرک مرتکب و نجاست اوست اما در غیهر ایهذ صهورت، مهانعی 
ندارد و اتفاقار بیذ شیعیان راجع به مراقد ریامبر و اهل بیت)ع( و حتی بزرگهان دی هی و وط هی ز هیذ اسهت؛ 

ع احکام خاص مسجد کهه در فقهه مطهرح اسهت، ک  د و هم آنجا را تابیع ی هم صاحب قبر را عبادت نمی
دان د؛ بلکه ت ها احترام خاصی برای آن قائل هست د و صاحب قبر را واسطه و شفیع بیذ خود و خداونهد نمی
حهال، جهواز دفهذ زیهر قبّهۀ از قبهل بر ایذ، اعتقاد به حرمت ساخت قبّه بر قبور و درعهیذعلاوه 117دان د.می

ک  هد، حال، صحبت از تشبّه بهه جاهلیهت مهیبدالوهاب اعتقاد دارند و درعیذتیمیه و عشده، که ابذساخته
آور و نپ یرفت ی است؛ زیرا جهت و ملاک هر دو یکی است و کسهی ههم فرقهی میهان ایهذ دو قائهل تعجب

   118نیست، ل ا در بیان ایشان نوعی تضاد و تعار  درونی وجود دارد.
گونه که گفته شهد ارتبهاب بهیذ سهاختدر حجیت آن است، آناما دربارۀ سد ذارئع فارغ از تأملاتی که 

 وساز قبور و عمل مشرکانه ظاهر و قطعی نیست؛ ب ابرایذ سد ذرائع معتبر نیست. 
، بیشتر فقهای عامهه آن هها را دو. دربارۀ اخبار مورد ادعای جمهور، با فر  صحت س د نزد ایشان اولار

اند. رس دلالت یها حتهی ظههور نههی بهر ن به حرمت فتوا دادهحمل بر کراهت کرده و ت ها معدودی از ایشا
 حرمت در ای جا ز دان قوی نیست.

، کراهت هم به وسهازها بهرای زنهدگان و مردگهان دارد، مرتفهع شهده سبب م افع زیادی که سهاختثانیار
    119است.

، در متذ اخبار هم م اقشه و تأویلاتی صورت گرفته است؛ زیرا برخی گفته : حرمهت تها جهایی انهدثال ار
ها را فراهم آورد و نوعی زی ت تلقهی شهود، وگرنهه ایهرادی رفتذ بر آناست که موجبات نشستذ بر قبور و راه

کاری بیرون قبهر را بهدون ایهراد برخی هم روایات مزبور را حمل بر تجصیص داخل قبر کرده، گچ 120ندارد.
دهد که ظهور ک د نشان میبار معار  حکایت میبر آنکه از وجود اخها علاوهایذ وجه جمع 121اند.دانسته

مورد است اد و دلالت اخبار، تمام و قطعی نیست و ت ها در حد احتمال، ارزت دارد کهه در اجتههاد درخهورِ 
 اتکا نیست. 

، گفته شده است که از قدیم تاک ون هیچ فقیهی به ایذ اخبار عمل نکرده است و همیذ برای ضعف  رابعار
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   122ردّ همۀ ایرادات م کور کافی است. روایات با فر 
همهیذ دلیهل، توان به آن تکیه کرد. بهسه. مسئلۀ تزییذ و ادامۀ دلیل هم استحساناتی بیش نیست د و نمی

اند. ضمذ ای کهه، اساسهار ضهرورتی در یگهانگی بهیذ زی هت و ها توجه و حتی ذکر نکردهجمهور عامه به آن
 قصد افراد وابسته است که ریش از ایذ توضیح داده شد.  به تبع شرک نیست، بلکهتعظیم میت و به

ویژه امامیه ز یذ انتسابی به خلیفهۀ دوم زهار. دربارۀ فتوا و قول خلیفۀ دوم هم بسیاری از مسلمانان، به
وساز قبّۀ بر قبر رسول خهدا اصهرار و خصوص که خود ایشان و نیز خلیفۀ اول بر ساخت، بهک  درا انکار می

کم ازنظرِ امامیه بر آنکه با فر  صحت انتساب، اجتهاد شخصی ایشان است و دستام داشت د. افزوناهتم
  123ارزت فقهی ندارد.

« لایجهوز»وساز بر ج ازۀ میت نهزد عامهه ررداختهه و از تعبیهر ر ج. در برخی متون که به مسئلۀ ساخت
میذ و فقدان اضهطرار، بهرای دفهذ متوفها رغم امکان حفر زاند، م ظورشان جایی است که علیاستفاده کرده

توان ادعها کهرد کهه ب ابرایذ، می 124ای بر آن ب ا شود.زمیذ گود نشود؛ بلکه جسد روی زمیذ گ اشته و سازه
شود، در میهان وساز مینظریۀ حرمت برای موارد غالب، که زمی ی حفر و بعد از دفذ میت روی قبر ساخت

 دارد.  داری نجمهور هم همان د امامیه طرف

 گیرینتیجه

همه یا غالب ادلهٔ نظریات م کور حتی مست دات فتوای جواز و کراهت که قائلان بیشهتری دارد، محهل 
ویژه اصحاب امامیه است عبارت اسهت حال، آنچه قطعی و خار  از م اقشۀ میان فریقیذ، بهاند. باایذتأمل

ر اطلاق است و آنچه هم که به شهید ثانی نسهبت طووساز قبور بهاعتقاد به حرمت ساخت. عدم1از ای که: 
وساز قبور روی دهد، به. اگر عوار  ناصوابی در محل دفذ یا ابزار ساخت2شود، نادرست است؛ داده می

. آنچه امروزه میان 3حسب مورد، حرام قطعی است اما ارتباطی با اصل حکم ندارد و مسئله موردی است؛ 
ک  هد، قطعهار بهه گی روی قبر قرار ده د و نام میت را روی آن حک مهیمردمان مسلمان مرسوم است که س

رفهتذ قبهر دزدها و حیوانات به جسد و که گی و ازبیذم ظور حفظ نام و یاد متوفا و ممانعت از دستبرد کفذ
اساس، حتی اگر اضطرار و ضرورتی هم نباشد، مهانع شهرعی نهدارد و از صهدر است، نه زیز دیگری. برایذ

تا ایذ زمان هم کسی با ایذ سیره مخالفت نکرده است. شهاهد آن ایهذ اسهت کهه متهدی ان واقعهی و اسلام 
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 اند. درخورِ اعتماد و حتی دارای وسواس به انجام احکام شرعی نیز بر ایذ روت مبادرت داشته
قطعهار وساز قبور انبیا، ائمه، شایستگان امت و ارباب فضل و شرف و بزرگان دیذ و ام ال ایشهان ساخت

ها هم وجهه مقبهولی جایز است و کسی از اصحاب اسلام با ایذ مسئله مخالف نیست، مگر وهابیت که آن
 اند. برای م ع ارائه نکرده
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Abstract 

Imāmī jurists agree on the legitimacy of resolving disputes and proving financial claims according to the evidence of 

“one witness and one oath”. However, they do not agree on the necessity of maintaining the sequence of presenting 

testimony and taking the oath. Imāmī jurists have predominantly accepted the necessity of maintaining sequence, while 

some others, particularly contemporary jurists, have accepted the theory of non-necessity of maintaining sequence.  The 

legislator has followed the prevalent theory in the Note to Article 209 of the Islamic Penal Code, the final part of Clause 

B of Article 230, and the Note to Article 277 of the Civil Procedure Code. The present study investigates this subject 

using a descriptive-analytical method, explaining each opinion and analyzing its evidence. It is concluded that “non-

necessity of sequence” is the preferred theory, based on the inadequacy of the arguments for the prevalent opinion and 

considering the verbal generality of hadiths and other proofs.  
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 اعتبار تقدیم سوگند تکمیلی بر ادای شهادتتأملی در اعتبار یا عدم
 .د.م(آ.ق 277 ۀماد ۀتبصر و 230 ۀیر بند ب ماداخ قسمت و ا.م.ق 209 ۀماد ۀ)موضوع تبصر
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 وه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.استادیار گر 

se.hatami@ilam.ac.irEmail:  

 دکتر طاهر علی محمدی 
 لام، ایلام، ایران.دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ای

 چکیده
مورد وفاق فقیهان امامیه است، ولی در زمینۀ لزووم « یک شاهد و یمین»دلیل مشروعیت قضاوت و اثبات دعاوی مالی با استناد به

طور مشزهور نظریزهٔ لزووم ترتیزب و نظر وجود دارد. آنزان بزهرعایت ترتیب میان اقامۀ شهادت و ادای سوگند میان فقیهان اختلاف
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 مقدمه

مات فقزه امامیزه و مشروعیت ثبوت دعوا و جواز قضاوت به استناد شاهد واحد و یمین مدعی، از مسزلم
و همچنزین روایزات  3بزاره، اجمزاعدراین 2سزنت اسزت.مورد وفاق میان علمای شیعه و اکثر علمزای اهزل
الله)ص( و امزام رد که اکثر این روایزات، قضزاوت رسزولمستفیضه و بلکه متواتری در کتب روایی وجود دا

. 1توان به چنزد مزورد اشزاره کزرد: ازجملهٔ این روایات می 4کنند.علی)ع( با شاهد واحد و یمین را نقل می
الله)ص( در دین، شهادت واحد و یمین صاحب حز  را رسول»مسلم از امام صادق)ع(: صحیحهٔ محمدبن

دانسزت، مگزر بزاوجودِ دو شزاهد هلال ماه، شهادت واحد و یمزین را نافزذ نمی دانست و در ثبوتنافذ می
رسول خدا)ص( با شاهد واحزد و یمزین صزاحب »حازم از امام صادق)ع(: . صحیحهٔ منصوربن2؛ «عادل

امام علی)ع( در دین، شزهادت مزرد »عثمان از امام صادق)ع(: . صحیحهٔ حمادبن3؛ «کردح  قضاوت می
پزدرم بزرای مزن »عیسی از امام صزادق)ع(: . صحیحهٔ حمادبن4؛ «دانستعی را نافذ میواحد و یمین مد

و روایزات بسزیار دیگزری کزه  5«کزرد.روایت کرد که همانا رسول خدا)ص( به شاهد و یمزین قضزاوت می
توان به کثزرت قضزاوت و همچنزین سزیره و و... در این روایات می« کان»، «قضی»باوجود عباراتی؛ چون 

 یامبر)ص( و امام علی)ع( به قضاوت با شاهد واحد و یمین دست یافت.روش پ
« شاهد واحد و یمین»عناوینی چون فقها نامی خاص بر این سوگند ننهاده و مسئله در کتب فقهی تحت

قانونگذار نیو در قوانین موضوعه در مواد مختص بزه مسزئله؛ چزون  6بررسی شده است.« شاهد و یمین»یا 
ق.م.ا نام خاصی بزر  209ق.آ.د.م و همچنین تبصرهٔ مادهٔ  277و تبصرهٔ مادهٔ  230ب مادهٔ قسمت اخیر بند 

شود را همراه شاهد واحد و توسط مدعی ادا میدانان چنین سوگندی که بهاین سوگند ننهاده است. اما حقوق
قامزهٔ بینزه نیسزت و ادای چنین سوگندی، در مواردی است که امکزان ا 7اند.گذاری کردهسوگند تکمیلی نام

ادای آن نیو منوط به درخواست مدعی است و برخلاف سوگندِ بتی، قابل رد به طزرف مقابزل؛ یعنزی منکزر 
حقزی وی صزادر کفایت ادلزه، حکزم بزه بزیدلیل عزدمنیست و درصورت امتناع مدعی از اتیان سوگند، به

 8شود.می
                                                 

قدامزه، . نزک: ابن2/89، تکملة العررة  الروی  ؛ طباطبایی یودی، 2/709، کفایة الاحکام؛ محق  سبوواری، 40/270، جواهر الکلامجواهر، نک: صاحب .2
 .115، 12/82، الإنصاف؛ مرداوی، 174و  10/173، السنن الکبری؛ بیهقی، 72، 17/71، الحاةی الکبیر؛ ماوردی، 12/11، المغن 

 .2/140، السرائرادریس، ؛ ابن439، غنیة النزةعزهره، ؛ ابن6/275، الخلافطوسی، . 3
 .270تا27/264، ةسائل الشیعة. نک: حر عاملی، 4
 .4، 3، 2، 1، ح 27/264، ةسائل الشیعةحر عاملی، . 5
 .3/98، الرةضة البهیة؛ شهید ثانی، 2/162، ارشاد الأذهان؛ علامه حلی، 6/274، الخلاف. طوسی، 6
 .519، مختصر آیین دادرس  مدن . توکلی، 7
 .2/425، تحریر الوسیلة؛ خمینی، 12/469، مجمع الفائد  ة البرهان. مقدس اردبیلی، 8
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در خصوص بعضزی دعزاوی ثابزت اسزت و  الامله؛ یعنیامکان ثبوت دعوا با شاهد واحد و یمین فی
بحز  تفصزیلی و اختلافزی و نیازمنزد پژوهشزی توان به چنین دلیلی اکتفزا کزرد، اینکه در کدام دعاوی می

مستقل است. اما آنچه مشهور میان فقهاست و قوانین موضوعهٔ ایران نیو از آن تبعیزت کزرده، پزذیرش آن در 
آنچه کزه محزل بحز  پزژوهش حاضزر  9تحصیل مال باشد.دعاوی مالی است و هرآنچه که مقصود از آن 

شزود. اعتبار تقدیم شهادت بر یمین در دعاوی است که با شاهد واحد و یمین ثابت میاعتبار یا عدم است،
دیگر، رعایت ترتیب میان اقامهٔ شهادت و سپس ادای یمین، واجب اسزت یزا اینکزه لازم و واجزب عبارتِ به

ر در تقد یم هرکدام از شاهد یا سوگند خواهزد بزودا اهمیزت و اهزداف پزژوهش در دو نیست و مدعی مخیم
نظر و اهتمام وجود دارد که نشان از اهمیت مسئله و باره میان فقیهان امامیه اختلافجهت است: اولًا، دراین

 دهد؛ ثانیزاً، قزوانین موضزوعهٔ ایزران ازضرورت اناام چنین پژوهشی در راستای گوینش نظریهٔ صحیح می
 آفرین است، متابعت کرده که نیازمند بررسی دقی  علمی است.آور و محدودیتنظریهٔ مشهور، که الوام

اعتبزار شزهادت یزک شزاهد و »ای با مشخصات نامهدر خصوص پیشینهٔ بح  باید گفت: سابقاً پایان
 الهیزات و ، از رحمزان جعفزری، دانشزکدهٔ «قسم مدعی در اثبات دعوا ازنظر فقه اسزلامی و حقزوق ایزران

نگاشته شده است؛ این پژوهش در خصوص مشروعیت قضا با  1394معارف اسلامی دانشگاه تهران، سال 
شدنی با آن است، اما در موضوع محزل بحزِ  مقالزهٔ حاضزر؛ شاهد واحد و یمین و محدودهٔ دعاویِ اثبات

وضزیح نظزر مشزهور پرداختزه اعتبار ترتیب میان شهادت و قسم، در حد چند سزرر بزه تیعنی اعتبار یا عدم
، از احمزد «اثبات دعاوی مالی علیه میت بزا شزاهد واحزد و سزوگند»عنوانِ ای تحتهمچنین مقالهاست. 

گونزه ارتبزاطی بزا جسزتار نگاشته شده است که هیچ 1395بیت، در تابستان فر، در نشریهٔ فقه اهل احسانی
ستظهاری با سزوگند تکمیلزی در دعزاوی مزالی تداخل سوگند احاضر نداشته و در خصوص تداخل یا عدم

نظرات علیه میت است. بنابراین، در این راستا پژوهشی مستقل و کامل که به تحلیل و ارزیابی تمام اختلاف
 و ادلهٔ نظریات مسئله بپردازد، اناام نشده است.

 . دیدگاه فقها1

الاملزه واحزد و یمزین مزدعی، فی تر نیو بیان شد در زمینهٔ مشروعیت قضا با شاهدطور که پیشهمان
لزووم جملزه لزووم ترتیزب یزا عزدمنظری میان فقیهان امامیه وجود ندارد، اما در فروعات مسئله؛ ازاختلاف

بزاره تزوان بزه دو نظریزه درایننظر وجود دارد. با تتبع در آثار فقهزی میترتیب میان شهادت و یمین اختلاف
 لووم تقدیم شهادت بر یمین مدعی.. عدم2؛ مین مدعیلووم تقدیم شهادت بر ی .1 دست یافت:

                                                 
 .15/124، ریاض المسائلباطبایی، ؛ ط2/162، ارشاد الاذهان؛ علامه حلی، 8/189، المبسوططوسی،  .9
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یهٔ اول: لزوم تقدیم شهادت بر یمین مدعی1. 1  . نظر
شدنیِ با شاهد واحد و معروف میان فقهای امامیه، لووم تقدیم شهادت بر یمین مدعی در دعاوی اثبات

واهد بود و بایزد مازدداً ادا اثر خیمین است و درصورت ادای سوگند پیش از اقامهٔ شهادت، قسم، لغو و بی
 10شود.

این قول که در هر سه عصرِ قدیم و متأخر و معاصر پیزروان زیزادی دارد، بزه مشزهور نسزبت داده شزده 
الی قرع »فاضل هندی قدم را فراتر نهاده و از آن به   12.اندتعبیر کرده« بلاخلاف»برخی نیو از آن به  11است.

 13تعبیر کرده است.« الأصحاب
انزد: وضوعهٔ مختص به مسئله نیو همانند بسیاری از قوانین از نظریهٔ مشهور فقیهان تبعیت کردهقوانین م

...در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه  -ب»قانون آیین دادرسی مدنی:  230قسمت اخیر بند ب مادهٔ  .1
قزانون آیزین  277مزادهٔ تبصرهٔ  .2؛ «شوددهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میواجد شرایط شهادت می

دهزد، سزپس در موارد مذکور در این ماده، ابتزدا گزواه واجزد شزرایط شزهادت می -تبصره: »دادرسی مدنی
در موارد مذکور  -تبصره»قانون ماازات اسلامی:  209تبصرهٔ مادهٔ  .3 ؛«شودسوگند توسط خواهان ادا می

 «شود.پس سوگند توسط مدعی ادا میدهد و سدر این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می
داران این دیزدگاه، تمزامی : با بررسی آثار فقهی و کنکاش در متون فقهی طرفادلهٔ دیدگاه لزوم ترتیب

« قزدرمتیقن»و « ترتیزب ککزری در روایزات»ادلهٔ استنادی این دیدگاه مشخص شد؛ برخی از ادله، ازجمله 
اثربودنِ بی»و « اصل»، «اجماع»است. برخی دیگر از ادله؛ مانند مورد استناد بسیاری از فقیهان قرار گرفته 

بودن برخزی دیگزر از ادلزه؛ ، محل تمسک معدودی از فقیهان واقع شده است و به استحسانی«صرف یمین
، توسط بسزیاری از فقیهزان، «اختصاص یمین به جانب قوی طرف دعوا»و « بودن یمین مدعیمتمم»مانند 

 است: شرح کیلریهٔ موبور اعتراف شده است. این ادله به حتی فقیهان پیروِ نظ
، تقزدیم «قضزا بزا شزاهد واحزد و یمزین»کدام از روایات بزاب در هیچ أ. ترتیب مذکور در روایات:

صورت اشتراط نیامده است. اما در تمامی این روایات، شاهد، پیش از قسم و مقدم بر آن شهادت بر یمین به
 14.کدام از این روایات، یمین پیش از شاهد ککر نشده استککر شده است و در هیچ

                                                 
، کتاب ال ضاء؛ گلپایگانی، 92، اللمعة الدمش یة؛ شهید اول، 4/83، شرائع الاسلام؛ محق  حلی، 2/562، المهذببراج، ؛ ابن8/189، المبسوط. طوسی، 10

1/443. 
 .1/242، تن یح مبان  الاحکام؛ تبریوی، 25/157، ف ه الصادق. روحانی، 11
 .15/133، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 10/140، مفتاح الکرامة حسینی عاملی، .12
 .10/139، کشف اللثام. فاضل هندی، 13
، کتاب ال ضاء؛ نافی گیلانی، 2/92، تکملة العرة  الوی  ؛ طباطبایی یودی، 15/133، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 89، انوار الف اههالغراء نافی، . کاشف14



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /72

 

 15: دربارهٔ اعتبار تقدیم شهادت بر یمین، ادعای اجماع شده است.ب. اجماع
هرگاه ابتدا شهادت و سپس یمین ادا شود، شکی در صحت و مؤثربزودن آن نیسزت، امزا در  ج. اصل:

گونزه صزحت و تزأثیر آن وجزود دارد. در این شود، شک درمواردی که ابتدا یمین و سپس شهادت اقامه می
 16ترتب اثر بر مورد مشکوک است.موارد که اطلاقی هم وجود ندارد، اصل عدم

، یمین مدعی، خلاف قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر»مراب  با قاعدهٔ  د. قدرمتیقن:
رو، شود. در مسئلهٔ پیشِ متیقن اکتفا میو اصل اولی است و در مواردی که حکم خلاف قاعده است، به قدرِ 
گونه خلافی میزان موافقزان و مخالفزان قدرِمتیقن، تقدیم شهادت بر یمین مدعی است و در این مورد، هیچ

ضرورتِ رجوعِ به قدرمتیقن استناد کرده است، در این  که به مبان  تکملة المنهاجدر  محق  خوئی 17نیست.
روایات؛ هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر یمین ندارد، اما در  ترتیب ککری در»گوید: خصوص می

شرط تقدم شهادت بر آن اسزت، نزه وسیلهٔ یمین بهاین روایات اطلاقی نیست؛ بلکه قدرمتیقن، ثبوت ح  به
 18«عکسِ آن )تقدم یمین بر شهادت(.

در دعزوا اقامزهٔ بینزه اسزت و  مراب  با قاعده و اصل اولی، وظیفهٔ مدعی بودن یمین:ه. متمم و مکمل
که وی متمکن از اقامهٔ دو شهادت نباشد و صرفاً یک شاهد اقامه کند و بینه ناقص باشد، وی باید درصورتی

یمین نیو ادا کند، اما چنین یمینی برای تتمیم و تکمیل دلیل است و این ویژگزی یمزین، تعبزدی اسزت و در 
در مرحلهٔ بعد، یمین برای تکمیل و تتمیم آن ادا شود. امزا اگزر  جایی است که اول شاهدِ واحد اقامه شود و

یمین مقدم بر شاهد شود، دیگر چه چیوی تتمیم شودا در واقع، مدعی به وظیفهٔ اصلی و اولی عمل نکزرده 
 19.است تا عنوان متمم و مکمل تحق  پیدا کند؛ بلکه برخلاف موازین عمل کرده است

مدعی در صورتی جزایو بزه ادای سزوگند اسزت کزه  ف دعوا:اختصاص یمین به جانب قوی طر  .و
جانب وی تقویت شده باشد. گاهی تقویت جانب مدعی برای ادای سوگند به این اسزت کزه منکزر از ادای 
قسم، نکول و قسم را به مدعی رد کند؛ با این توضیح که، تقویت جانزب مزدعی بزه ایزن سزبب اسزت کزه 

منظور ی سوگند توسط منکر زیاد است، گاه نیو تقویت جانب مدعی بهادادلیل عدمبودن وی بهاحتمال مح 
ادای سوگند به این است که یک شاهد اقامه کرده باشد و پس از تقویت جانب مدعی بزا اقامزهٔ شزاهد، وی 

                                                                                                                   
2/9. 

 .2/9، کتاب ال ضاء؛ نافی گیلانی، 15/133، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 10/141، الکرامة مفتاححسینی عاملی، . 15
 .1/443، کتاب ال ضاء؛ گلپایگانی، 15/133، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 89، انوار الف اهةالغراء نافی، کاشف .16
 .2/9، کتاب ال ضاءافی گیلانی، ؛ ن247، مبان  تحریر الوسیلة؛ مؤمن قمی، 15/133، ریاض المسائل. طباطبایی، 17
 .40/45 مبان  تکمله المنهاج،. خوئی، 18
 .15/133، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 10/140، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 510، 13/509، مسالک الافهامشهید ثانی،  .19
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جانب وی تقویت نیافته اسزت تزا موضزوع قسم ادا کند، حال اگر در چنین حالتی مدعی ابتدا قسم ادا کند، 
 20.حق  پیدا کندبرای قسم ت
تنهایی اثری نخواهد داشت، حتی اگر صد مرتبزه ادا شزود؛ بلکزه یمین بهاثر بودن صرف یمین: ز. بی

 21.همراه شاهد، مؤثر در ثبوت حکم استیمین به
یابی ادله .1.2  ارز

 ادلهٔ نظریهٔ مشهور، به شرح کیل پذیرفته نیستند:
ثر روایات محل بح  ازنظر ککری، شاهد را مقزدم اک «:ترتیب مذکور در روایات»أ. اشکال بر دلیل 

سبب و دلیل بر ترتیب واقعی نیسزت، بلکزه « واو»ویژه با عرف به اند اما ترتیب ککری، بهبر یمین ککر کرده
دنبزال هزم « واو»ترتیب واقعی نیاز به الفاظ و قراینی دارد که بر آن دلالت کند، لذا صرف اینکه کلمزات بزا 

بر این ندارد که موارد بعدی در مقام عمل لووماً باید مؤخر بر اولی باشند، برخلاف جایی  قرار گیرند دلالتی
باشد؛ این صورت، از نوع ترتیزب اتصزالی اسزت و دلالزت بزر ترتیزب خواهزد « ثم»یا « فاء»که عرف به 

ر برخزی هم که د« مع»لفظ  23کند، نه ترتیب.صرفاً دلالت بر اجتماع می« واو»اما عرف با لفظ  22داشت،
دلالتزی بزر ترتیزب نخواهنزد « مع»و « واو»روایات آمده، ظاهراً دلالت بر اجتماع دارد، بنابراین هر دو واژهٔ 

ضزمیمهٔ شزاهد رسد حکمت ترتیبِ ککری این باشد که هریزک از دو شزاهد عزادل بزهبه نظر می 24داشت.
)اصل( و جانشین آن اسزت؛ لزذا شود و یمین، فرع بر شاهد مفقود دیگر، اصل در اثبات دعوا محسوب می

ابتدا شاهد موجود )اصل( ککر شده و سپس جانشین شاهد مفقود که فرع آن اسزت )گرچزه یمزین در کنزار 
گونه که اگر در روایات به جای بینه، آید؛ چراکه جانشین شاهد است(. همانشاهد واحد، اصل به شمار می

خصوصیتی نداشت و دلالت بر لووم تقدم شاهد اول بر  آمد،یا شاهد اول و شاهد دوم می« شاهدٌ و شاهدٌ »
نظر هم دلالتی بر لووم تقدم شاهد واحد بر یمین مدعی ندارند. وقتی کزه تقزدمی دوم نمی کرد، روایات مدِّ

میان دو تا شاهد وجود ندارد، تقدمی هم میان یک شاهد و جانشین شاهد دیگر هم وجود نخواهد داشزت. 
اً میان شاهد واحد و یمین تقزدمی وجزود داشزت و امزام)ع( هزم در پزی بیزان جزواز بر این، اگر واقعافوون

دنبال بیان لووم ترتیب میان شاهد و یمزین، چزرا بزاوجودِ علزم بزه جانشینی یمین از یک شاهد بوده و هم به
گزر هزم استفاده نفرموده اسزتا ا« ثم»یا « فاء»معانی دقی  الفاظ ربط، مسئله را مامل گذاشته و از الفاظ 

                                                 
 .90، انوار الف اههاء نافی، الغر؛ کاشف10/141، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 10/139، کشف اللثامفاضل هندی، . 20
 .247، مبان  تحریر الوسیلةمؤمن قمی،  .21
 .712، ال ضاء ف  الف ه الإسلام ؛ حسینی حائری، 224، تفصیل الشریعة؛ فاضل لنکرانی، 25/157، ف ه الصادقروحانی،  .22
 .12/463، مجمع الفائد  ة البرهان. مقدس اردبیلی، 23
 .1/243 ،تن یح مبان  الاحکام. تبریوی، 24
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گفته شود که امام)ع( فقط در مقام بیان جواز جانشینی یمین از یک شاهد بوده، در آن صورت نیو نه لزووم و 
شود و لووم تقدم، نیازمند بیانی دیگر از امزام)ع( اسزت کزه در لوومِ تقدم شاهد بر یمین فهمیده نمینه عدم

خواهد شد. بنابراین، صرف ترتیب در ککر لووم تقدم جاری مسئله وجود ندارد و درصورت شک، اصلِ عدم
هزا صزرفاً اعتبزار تواند دلیل بزر اشزتراط ترتیزب باشزد و مفزاد آنبدون استفاده از کلمات دالم بر ترتیب نمی

 همراه یمین مدعی است؛ خواه شهادت مقدم بر یمین باشد و خواه متأخر از آن.شهادت شاهد واحد به
لزووم یزا عزدم»ه دلیل اجماع محل ایراد است؛ زیرا اولًا، مسزئلهٔ استناد ب اشکال بر دلیل اجماع: .ب

، غنیةزهره در ، ابنالم نعةشیخ مفید در -در کلمات تعدادی از فقیهان متقدم « لووم تقدیم شهادت بر یمین
ثانیزاً، از عبزارت شزیخ  25نیامزده اسزت؛ -المراسمو سلار دیلمی در  الکاف  ف  الف هابوالصلاح حلبی در 

 26شود که مسئله حتی در زمان فقیهان این دوره نیو اختلافی بوده است؛چنین استفاده می مبسوط درطوسی 
ثالثاً، محتمل است که فتوای فقیهان پیروِ نظریهٔ لووم ترتیب، براساس فهم آنان از ترتیب مزذکور در روایزات 

 بودن همراه است.درکیبودن یا احتمال ممحل بح  باشد؛ لذا اجماع با اشکال دیگری، یعنی مدرکی
روایات، ظهور در معیت و اجتماع شاهد و یمین دارند، نزه در ترتیزب و تزا  اشکال بر دلیل اصل: .ج

رسد. اگر چنین ظهوری پذیرفته نباشد، مراب  آنچه که برخزی از ظهور کلام وجود دارد نوبت به اصل نمی
آنکزه در مسزئله، اصزل لفظزی ه اسزت، حالوجود اصول لفظیاند تمسک به اصل، متوقف بر عدمفقها گفته

اند و باوجود روایات متواتر و مرل « شاهد واحد و یمین»اطلاق وجود دارد؛ زیرا ادله، یعنی روایات مسئله 
  27متوافری که همگی مرل  هستند، تمسک به اصل، صحیح نخواهد بود.

ل نیزو خواهزد بزود؛ زیزرا اولًا، پاسخ از مورد قبلی، پاسخ به ایزن اشزکا د. اشکال بر دلیل قدرمتیقن:
روایات ظهور در معیت دارند و شکی در میان نیست تا اینکه نیاز به رجوع به قزدرمتیقن باشزد؛ ثانیزاً، اگزر 

اند: تمسک به که برخی از فقها گفتهظهور کلام پذیرفتنی نباشد، حداقل، روایات موبور اطلاق دارند و چنان
آنکه در مسئله، روایات مرلز  هسزتند و بزاوجود در میان نباشد، حالقدرمتیقن در جایی است که اطلاقی 

تنها اطلاق روایات، دیگر نوبت استناد به قدرمتیقن نخواهد رسید. ترتیب ککری موجود در روایزات نیزو نزه
دلالتی بر تقدیم شهادت بر یمین ندارند، بلکه صلاحیت قرینه برای جلوگیری از تمسک به اطلاق روایزات 

 28داشت؛ لذا اطلاق روایات، تام است.نخواهد 
                                                 

 .233، المراسم؛ سلار دیلمی، 438، الکاف  ف  الف ه؛ ابوالصلاح حلبی، 439، غنیة النزةعزهره، ؛ ابن727، الم نعةمفید، . 25
، المبسروططوسزی، «. قال بعضهم الترتیب لیس شرطا بل هو بالخیار، ان شاء حلف قبل شاهده و إن شاء بعده کالشزاهدین مزن شزاء شزهد قبزل صزاحبه. »26

8/189. 
 .224، تفصیل الشریعةفاضل لنکرانی، . 27
 .712، ال ضاء ف  الف ه الاسلام حسینی حائری،  .28
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این دلیل نیو از وجوه ضزعیف و استحسزانی اسزت کزه  بودن یمین:ه. اشکال بر دلیلِ متمم و مکمل
زیرا  30اند؛بودن آن معترف شدهحتی فقیهان پیروِ نظریهٔ لووم ترتیب نیو به استحسانی 29اند،بدان استناد کرده

هزا دلیزل بزر لزووم بودن آنکه مکملدام مکمل دیگری است و چناناولًا، درصورت وجود دو شاهد نیو هرک
آید، در یمزین مزدعی کزه جانشزین یکزی از دو کدام نخواهد بود و ترجیح بلامرجح هم لازم میتقدم هیچ

اند، این دلیل، محازوج گونه که برخی از فقها گفتهشاهد است نیو چنین وضعیتی حاکم است؛ ثانیاً، همان
 لاق روایات است؛ چراکه باوجود اطلاق روایات، تفاوتی در تقدیم و تزأخیر یمزین نیسزت؛و مغلوب به اط

رو، تفاوتی در ثالثاً، هدف و فلسفهٔ یمین همراه با شاهد، کسب اطمینان از صدق ادعای مدعی است و ازاین
ه آن آمده است کزه و عباراتی مشاب« بشاهد و یمین»رابعاً، در روایات، عنوان  31تقدیم یا تأخیر یمین نیست؛

لتی بر اصالت شاهد و متممیزت و مکملیزت یمزین ندارنزد؛ خامسزاً، وظیفزهٔ گونه دلاگونه عبارات هیچاین
رسزد و به روایات وارده نوبت به شاهد واحد و یمین میبینه، باتوجهمدعی اقامهٔ بینه است و درصورت عدم

ها تقدیم شهادت بر یمزین معتبزر ن دارند و در آنروایات موبور دلالت بر ثبوت دعوی با شاهد واحد و یمی
گونه که اگر دو شاهد مرد یا یک شزاهد مزرد و دو مقام شاهد دیگر است؛ همانعبارتی، یمین قائمنیست. به

شاهد زن بر مسئله موجود بود، تفاوتی در تقدم و تأخیر هرکدام از شاهدین یا تقدیم و تأخیر شزاهد مزرد بزر 
که یمین جایگوین یکی از شهود شود نیو تفزاوتی ی شهادت وجود نداشت، درصورتیشهادت دو زن در ادا

در تقدیم و تأخیر یمن وجود نخواهد داشت. شاهد مدعا اینکزه، فقیهزان پیزروِ نظریزهٔ لزووم ترتیزب، در دو 
ا مراب  با دانند، زیرترتیب را شرط نمی -اقامهٔ دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن–مسئلهٔ موبور 

ها شرط نیست؛ سادسزاً، دلیزل، مرکزب و نظر همین فقیهان، روایات از این نظر مرل  است و ترتیب در آن
شزوند، واجد دو جوء است، شاهد و یمین و این دو جوء، هر دو با هم و در عرض هم سبب ثبوت دعزوا می

ازت و دلیزل، مرکزب از دو جزوء شاهد بر اینکزه ح 32بنابراین تفاوتی نیست که یکی بر دیگری مقدم شود.
کننده یا متمم شزاهد نیسزت، عبزارت اسزت از اینکزه: است و هر دو جوء، اصل است و یمین شرط تقویت

حتی فقهای قائل به نظریهٔ لووم ترتیب معتقدند درصورت رجوع شاهد از شزهادت خزویش، وی را ضزامن 
وئی از دلیل فوت مال اسزت، یعنزی دلیزل، دانند؛ زیرا مراب  با ظاهر روایات، شاهد، جبه مینصف مدعی

اگر یمین، شزرط یزا مزتمم  33مرکب از دو جوء شاهد و یمین است و این دو با هم مثبت ح  مدعی هستند.
                                                 

 .1/242، تن یح مبان  الاحکام. تبریوی، 29
 .1/443، کتاب ال ضاءگلپایگانی،  .30
 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد  ف  الشریعة الإسلامیة. سبحانی، 31
 .2/651، کتاب ال ضاء؛ آشتیانی، 40/271، جواهر الکلامجواهر، . صاحب32
تکملرة العررة  ؛ طباطبزایی یزودی، 10/139، کشرف اللثرام؛ فاضل هندی، 3/103، مسالک الافهام؛ شهید ثانی، 2/562، الکاف  الف هابوالصلاح حلبی،  .33
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به است، نه نصف شهادت شاهد محسوب شود، درصورت رجوع شاهد از شهادتش، وی ضامن کل مدعی
انضزمام و هادت و سزوگند هزر دو اصزل هسزتند و بزهلذا چنین به نظر آید که ازنظر این فقیهان نیو ش 34آن؛

 ترکیب هم سبب و مؤثر در ثبوت حکم خواهند شد.
گونزه وجوهزات صزرفاً اولًا، این«: اختصاص یمین به جانب قوی طرف دعووا»و. اشکال بر دلیلِ 

بزه گونه اعتباری ندارند؛ زیرا این بیانات، کزه قسزم در صزورتی متعلز  وجوهات استحسانی است که هیچ
مدعی است که جانب وی تقویت شده باشد، مرالبی بزدون دلیزل اسزت بزدون اینکزه از روایزات و ادلزه، 

بزودن آن معتزرف و حتی برخی از پیروان نظریزهٔ لزووم ترتیزب نیزو بزه استحسزانی 35ها باشدشاهدی بر آن
ود و ایزن در حزالی بر این است که شاهد، اصل و یمین، فرع محسوب شثانیاً، چنین دلیلی مبنی 36اند؛شده

تر نیو در رد ادله اشاره شد، که پیشهمراه هم مثبت ح  است و چناناست که شاهد و یمین هر دو اصل و به
دلیل در فرض مسئله واجد دو جوء مستقل است: شاهد و یمین؛ این دو جوء نیو هر دو بزا هزم و در عزرض 

ر طول هم دعوا را ثابت کنند تا بتوان مدعی چنین مرحله و دبهشود، نه اینکه مرحلههم سبب ثبوت دعوا می
لزذا چنزین وجزوه استحسزانی،  37هایی شد. بنابراین تفاوتی نیست که یکی بر دیگری مقدم شزود،استدلال

 38را ندارند. -همراه همبودن شاهد و یمن بهیعنی مثبت ح -صلاحیت رفع ید از مدلول روایات 
اللزه مزؤمن این دلیل نیو از ادلهٔ ضعیفی است کزه آیت«: یناثربودن صِرف یمبی»ز. اشکال بر دلیل 

همراه هم مثبت ح  هستند و هزر کزدام تر اشاره شد یمین و شاهد بهکه پیشزیرا چنان 39مدعی شده است؛
تنهایی اجرا شود، ح  ثابت نخواهزد طوری که اگر صد مرتبه یمین بهاند، لذا همانجوئی از دلیل ثبوت ح 

همزراه هزم ادا و اقامزه شود؛ بنابراین هر دو باید بزهه شهادت شاهد واحد نیو ح  ثابت نمیشد. با صد مرتب
 شوند.

مقایسه شود؛ اینکه لووماً شزرط « صل مع الرهارة»همچنین ممکن است فرض مسئله با مسائلی چون 
بر میت که طهارت، پیش از نماز تحصیل شود. نماز، اصل و طهارت، شرط و فرع است یا در مسئلهٔ دعوای 

مدعی لووماً پس از اقامهٔ بینه، نه پیش از آن ملوم به ادای سوگندی است که بزدان سزوگند اسزتظهاری گفتزه 

                                                                                                                   
 .2/92، الوی  

 .89، انوار الف اهة الغراء نافی،؛ کاشف10/140، کشف اللثام. فاضل هندی، 34
 .1/243، تن یح مبان  الاحکاموی، تبری .35
 .1/443، کتاب ال ضاءگلپایگانی، . 36
 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد  ف  الشریعةسبحانی،  .37
 .140، کتاب ال ضاءعراقی،  .38
 .247، مبان  تحریر الوسیلة. مؤمن قمی، 39
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شود. لذا در شاهد و یمین هم مسئلهٔ اصالت و فرعیت در کار است. شاهد، اصل و باید مقدم بزر فزرع، می
نیزو ضزعیف اسزت؛ زیزرا اولًا، چنزین  یعنی یمین باشد. اما باید چنین اکعان داشزت کزه اسزتدلال موبزور

کزدام از تزر نیزو بیزان شزد در هیچکه پیشتشبیهاتی قیاس و در منابع فقه امامی غیرمعتبر است؛ ثانیاً، چنان
بودن یمین وجود ندارد تا بتزوان مزدعی بودن شاهد و فرع یا شرطبر اصلروایات فرض مسئله، دلالتی مبنی

ایات، جواز قضا با شاهد واحد و یمین است مرلقاً؛ خواه شاهد مقدم بر چنین تشبیهاتی شد؛ بلکه ظاهر رو
یمین شود و خواه یمین مقدم بر شاهد. بنابراین، امر مهم، تحق  حکم مولاست و حکم مولا نیزو مرکزب از 

 دو امر است: شاهد واحد و یمین.

 لزوم تقدیم شهادت بر یمین مدعیدوم: عدم ۀنظری .2

انزد و ایزن نظریزه را اشزکال وارد کرده« لووم تقدیم شهادت بر یمین»، بر نظریهٔ برخی از فقیهان متأخر
همچنین برخی از فقیهزان  40ای ضعیف است.دانند که مستند به ادلهمی تأملدار یا درخورِ ای مشکلنظریه

دیزدگاهی قزوی را « لووم رعایت ترتیب میان شزهادت و یمزینعدم»متأخر پا را فراتر نهاده و صراحتاً دیدگاه 
اند؛ یعنی ضرورتی بر تقدیم شهادت بر یمین نیست، بلکه اگر یمین مقدم بزر اقامزهٔ دانسته و قائل به آن شده

و همین مسئله سزبب شزده اسزت کزه بسزیاری از فقیهزان  41شاهد شود نیو یمین مؤثر و استنادشدنی است
ای گرایش یابند و ایزن نظریزه را نظریزه« لووم رعایت ترتیب میان شهادت و یمینعدم»معاصر نیو به نظریهٔ 

 42صائب بدانند.
اشتراط تقدیم شهادت بزر امام خمینی تقدیم شهادت بر یمین را احوط اعلام کرده اما با این وجود، عدم

ت ندانسته است.  43یمین را نیو خالی از قوم
 لزوم ترتیبادلهٔ دیدگاه عدم .2.1

 اند:ب برای اثبات مدعای خویش به چند دلیل استناد کردهلووم اشتراط ترتیفقهای پیروِ نظریهٔ عدم
اطلاق دارند، لذا برای استماع و پذیرش « قضا با شاهد واحد و یمین»روایات باب  أ. اطلاق روایات:

شهادت شاهد ضرورتی بر تقدیم آن بر قسم نیست و درهرصورت؛ خواه شهادت شاهد پیش از قسم مدعی 

                                                 
 .40/271، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب2/709، کفایة الاحکام؛ محق  سبوواری، 3/264، مفاتیح الشرائع. فیض کاشانی، 40
 .17/276، مستند الشیعة؛ نراقی، 12/463، مجمع الفائد  ة البرهان. مقدس اردبیلی، 41
؛ 140، کتاب ال ضراء؛ عراقی، 712، ال ضاء ف  الف ه الاسلام ؛ حسینی حائری، 1/242، تن یح مبان  الاحکام؛ تبریوی، 25/157، ف ه الصادق. روحانی، 42

 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد ی، سبحان
 .2/424، تحریر الوسیلة. خمینی، 43
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بزا ایزن  44ان قسم، مانعی در پذیرش دلیل )شاهد واحد و قسزم( نخواهزد بزود؛اقامه شود و خواه پس از اتی
توضیح که، گرچه فرض مسئلهٔ یمین در اکثر روایات، عرف به شاهد واحد شده است، امزا چنزین ترتیبزی، 

به شاهد واحد عرف شده است « واو»وسیلهٔ لفظ ترتیب ککری است و اعتنایی به آن نیست؛ زیرا یمین یا به
که ظاهر در معیت و صرف اجتماع در وجود است، لذا هر « مع»وسیلهٔ لفظ هر آن اجتماع است یا بهکه ظا

بنابراین، چنین ترتیبی صرفاً ترتیب در ککر است که اعتنزایی بزه آن  45.دو واژه دلالتی بر ترتیب واقعی ندارند
ت بر جواز قضا با شاهد واحد و نیست و مانع از تمسک به اطلاق روایات نخواهند بود و روایات صرفاً دلال

بزر اینکزه در برخزی از یمین مدعی دارند، مرلقاً؛ خواه شاهد واحد مقدم شود و خواه یمین مزدعی. عزلاوه
ناگفته نماند چنانچه هر روایتزی هماننزد روایزات  46روایات باب، ابتدا قسم و بعد شهادت ککر شده است.
که قیدی در کلام نباشد، تمسک بزه باشد، درصورتی محل بح ، ناقل و حاکی فعل رسول)ص( و امام)ع(

 جهت نیو مشکلی در استناد به اطلاق روایات نیست. اطلاق آن صحیح خواهد بود و از این
 47اعتبار، تقدیم شهادت بر یمین است.مقتضای اصل عملیِ عدم اصل: .ب

اطزلاق روایزت منصزوربنبا اعتقاد به « ال ضاء ة الشهادات»در کتاب  48الله خوئیآیتج. اولویت: 
حزازم از منصزوربن 49لووم ترتیب میان شهادت و یمین را پذیرفته است.استناد دلیل اولویت، عدمحازم و به

هرگزاه  50إِکَا شَهِدَ لِرَالِبِ الْحَ ِّ امْرَأَتَانِ وَ یمِینَهُ فَهُوَ جَائِوٌ؛»کند که فرمود: جعفر)ع( روایت میبنامام موسی
این حدی  که در خصوص « همراه قسم صاحب ح  شهادت دهند، نافذ است.زن به برای صاحب ح  دو

تقدیم شهادت بر قسم، مرل  اسزت و اطزلاق آن همراه قسم است، از جهت تقدیم یا عدمشهادت دو زن به
کند؛ زیرا امام)ع( در مقام بیان حکم است و حکم را مقیزد بزه تقزدم اعتبار تقدم شهادت کفایت میدر عدم

طری  اولیٰ در مرد ثابت مزیدت نکرده است. جواز تقدم یمین بر شهادت که در شهود زن ثابت شد، بهشها
                                                 

 .25/157، ف ه الصادق؛ روحانی، 12/463، مجمع الفائد  ة البرهانمقدس اردبیلی، . 44
 .1/243، تن یح مبان  الاحکام؛ تبریوی، 12/463، مجمع الفائد  ة البرهانمقدس اردبیلی،  .45
 .16، 15، 13، ح 269، 27/268، ةسائل الشیعة . نک: حر عاملی،46
 .12/463، مجمع الفائد  ة البرهان مقدس اردبیلی،. 47
دو دیدگاه متفاوت از هم را پذیرفتزه  -ال ضاء ة الشهاداتو  مبان  تکملة المنهاج-الله خوئی در مسئلهٔ موبور در دو کتاب فقهی خویش آیت. ناگفته نماند که 48

دلالت ترتیب ککری در روایات بزر اعتبزار تقزدیم شزهادت بزر یمزین و با ردم اطلاق روایات مسئله و عدم ان  تکملة المنهاجمباست؛ با این توضیح که، در کتاب 
با اعتقاد بزه اطزلاق  ال ضاء ة الشهادات، اما در کتاب (40/45 مبان  تکملة المنهاج،)خوئی، استناد قدر متیقن قائل به لووم تقدیم شهادت بر یمین شده است به
حازم در کتاب تعرض به روایت منصوربنلووم ترتیب میان شهادت و یمین را پذیرفته است و دلیل عدماستناد دلیل اولویت، دیدگاه عدمحازم و بهوایت منصوربنر

ر ایشزان، روایزت بزه طزرق دیگزر تعبیزشیخ صدوق بیان کرده است، حال آنکه بزه کتاب من لایحضره الف یهنقل از بودن روایت بهرا ضعیف مبان  تکملة المنهاج
مزی تزوان  ال ضاء ة الشرهاداتگرچه از بیانات محق  خوئی در کتاب  (.1/102، ة الشهادات ال ضاءخوئی، بودن آن نیست )صحیح است و مشکلی در صحیحه

 لووم ترتیب میان شهادت و یمین است. چنین برداشت کرد که دیدگاه نهایی پذیرفتهٔ ایشان، قول عدم
 .1/102، ال ضاء ة الشهاداتی، خوئ. 49
 .1، ح27/271، ةسائل الشیعةحر عاملی،  .50
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شود که تقدم شهادت دربارهٔ مرد معتبزر باشزد و در زن اعتبزاری نداشزته باشزد؛ شود؛ زیرا احتمال داده نمی
کزه -شهادت دو زن  لذا ازنظر ایشان چنانچه تقدیم 51چون حال شهادت مرد همان حال شهادت زن است.

اولزیٰ ترتیزب طری  بر قسم شرط نیست، دربارهٔ تقدیم شهادت واحد مرد بزه -معادل شاهد واحد مرد است
 شرط نیست.

ازجمله ادلۀ مستند برای اثبات مدعا ایزن اسزت کزه هزدف و فلسزفهٔ  د. فلسفه و هدف یمین مدعی:
بسا ی مدعی است؛ زیرا ایمان به خداوند چهکردن یمین به شاهد واحد، کسب اطمینان از صدق ادعااضافه

 52اساس، تفاوتی در تقدیم یا تأخیر سوگند بر شهادت نیست.دارد و براینانسان را از قسم کذب باز می
یابی ادله .2.2  ارز

 ها اشکالاتی وارد شده است که به این صورت است:از میان دلایل فوق، بر بعضی از آن
برخزی از فقهزای معاصزر، اطزلاق روایزات محزل بحز  را رد  ات:أ. اشکال بر دلیل اطولاق روایو

محق  کنی که اطلاق روایات را به این دلیل انکار  جوبدون اینکه مبنای انکارشان را بیان کنند، به 53اند،کرده
ها نقل قضیهٔ خارجی است؛ اینکه شزرایط در روایزاتی کزه پیزامبر)ص( یزا حضزرت کرده است که مفاد آن

شدنی نیسزت و ایزن روایزات فقزط در مقزام استفادهاند چه بوده است، د و یمین حکم کردهعلی)ع( به شاه
 54سنت است که منکر چنین جوازی هستند.اثبات اصل صحتِ حکم به شاهد واحد و یمین در مقابل اهل

اشکال موبور وارد نیست و با رجوع به روایات محل بح  روشن است کزه چنزین اشزکالی از عزالمی 
اند این روایات صرفاً در مقام بیان اعتبزار شزاهد ن محق  کنی بعید است. اینکه ایشان مدعی شدهبورگ چو

الامله هستند، خلاف اصل است؛ چراکه با رجوع به روایزات مشزخص اسزت گرچزه در واحد و یمین فی
ات، امام)ع( برخی از روایات صرفاً حکم به جواز قضا با شاهد واحد و یمین شده است، اما بسیاری از روای

 بصیر،و مراب  با ظاهر برخی روایات، همانند روایت ابی 55در مقام بیان جوئیات و موارد مسئله بوده است
قَالَ: سَأَلْتُ »سنت: اند، نه در مقام رد اهلامام)ع( فعل پیامبر)ص( را در مقام پاسخ به سؤال راوی بیان کرده

جُلِ یکونُ  هِ)ع( عَنِ الرَّ جُلِ الْحَ ُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کزانَ رسزول أَبَاعَبْدِاللَّ الله)ص( یقْضِزی لَهُ عِنْدَ الرَّ
ینِ. ظزاهر برخزی دیگزر از روایزات، هماننزد روایزت  56«بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یمِینَ صَاحِبِ الْحَ ِّ وَ کَلِک فِی الدَّ

                                                 
 .1/102، ال ضاء ة الشهادات. خوئی، 51
 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد سبحانی،  .52
 .1/443، کتاب ال ضاء؛ گلپایگانی، 2/9، کتاب ال ضاءنافی گیلانی، ؛ 45/40، مبان  تکملة المنهاجخوئی، . 53
 .125، الدلائل تح یق. کنی، 54
 .1/244، تن یح مبان  الاحکام؛ تبریوی، 17/276، مستند الشیعةنراقی، . 55
 .5، ح27/265، ةسائل الشیعة. حر عاملی، 56
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هِ)ع( قَالَ: کانَ رسولأَبِی»مسلم محمدبن ینِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یمِینَ صَاحِبِ  عَبْدِاللَّ الله)ص( یاِیوُ فِی الدَّ
ینِ وَ لَمْ یاِوْ فِی الْهِلَالِ إِلاَّ شَاهِدَی عَدْلٍ  هِ)ع( یقُزولُ »سلیمان بنیا روایت قاسم 57«الدَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّ

ینِ وَحْدَهُ.الله)ص( بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ یمِینِ اقَضَی رسول الِبِ فِی الدَّ این است که امام)ع( در مقام بیان  58«لرَّ
در برخی دیگر از  اند: شاهد واحد و قسم در دین معتبر است.و لذا مثلًا گفته ها بودهشرایط و محل اعتبار آن

هماننزد روایزت  انزد،الله اشزاره کردهاعتبارش در حقوقالناس و عدماعتبار آن در حقوقروایات، امام)ع( به
دِبْنِ »مسلم محمدبن جُلِ الْوَاحِدِ إِکَا عُلِمَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِیمُحَمَّ مْرُ إِلَینَا أَجَوْنَا شَهَادَةَ الرَّ

َ
جَعْفَرٍ)ع( قَالَ: لَوْ کانَ الْأ

هِ  ا مَا کانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّ اسِ فَأَمَّ  59«عَوَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْیةِ الْهِلَالِ فَلَا. مِنْهُ خَیرٌ مَعَ یمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّ
گویی عنوان قصزهنقل فعل پیامبر)ص( یا امام علی)ع( در کلمات امام صادق)ع( یا سزایر ائمزه)ع( بزه

که چنین ادعایی با رجوع به روایزات مشزخص اسزت. منظور بیان حکم شرعی است، چناننیست؛ بلکه به
اند؛ اما تعداد زیادی از روایات صرفاً به جواز و اعتبار شاهد واحد و یمین اشاره کرده گرچه برخی از روایات

لذا بر چه اساسی ، اندشدنی با شاهد واحد و قسم پرداختهاثباتدیگر، به شرایط و خصوصیات و... دعاوی 
ن و مرلز  هسزتند و توان مدعی شد روایات فرض مسئله در مقام بیان نباشندا بلکه روایات در مقام بیزامی

ها، اصل اطلاق است. حتزی اگزر روایزات در مقزام بیزان صزرف جزواز حتی درصورت شک در اطلاق آن
تزوان اعتبزار قضاوت براساس شاهد واحد و یمین باشند و نظر به اطلاق تقدم و تأخر نداشته باشند، باز نمی

که دلیزل نقلزی و نیزو گانه است. ازآنااییتقدم شاهد را بر یمین استنباط کرد و این خود نیازمند دلیلی جدا
دلیل دیگر درخورِ استنادی برای لووم تقدم شاهد بر یمین در دست نیست، برای رفع شک، جای تمسک بزه 

اعتبار تقدم است. بنابراین، نه دلیل اجتهادی و نه فقاهتی بزر اعتبزار و اصل خواهد بود و اصل در ایناا عدم
 ندارد و جواز تقدم یمین بر شاهد مشکلی نخواهد داشت. لووم تقدم شاهد بر یمین وجود

و فقط قائل اطلاق روایات را انکار کرده « مبان  تکملة المنهاج»الله خوئی هم در که گذشت آیتچنان
برخی دیگر از فقیهان نیو بدون استثنا اطلاق همهٔ روایزات  61است. شده 60حازمبه اطلاق روایت منصوربن

 62ند.امسئله را رد کرده
توان اکعان داشت که: اولًا، ایشان و فقیهان دیگزر رین چنین میالله خوئی و سایدر پاسخ به اشکال آیت

                                                 
 .1، ح27/264، ةسائل الشیعةحر عاملی، . 57
 .10، ح27/268، ةسائل الشیعة. حر عاملی، 58
 .12، ح27/268، ةسائل الشیعةحر عاملی، . 59
 .1، ح 27/271، ائل الشیعةةس . حر عاملی،60
 .41/45، مبان  تکملة المنهاجخوئی، . 61
 .1/443، کتاب ال ضاء؛ گلپایگانی، 2/9، کتاب ال ضاء. نافی گیلانی،  62
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اند تا بتوان دربارهٔ آن بحز  و تحلیزل کزرد و بیزان امزری دلیل رد چنین اطلاق واضحی را مسکوت گذاشته
ه تفزاوتی میزان روایزت منصزوربنثانیاً، چ 63صورت کلی و بدون دلیل قابلیت پذیرش را نخواهد داشت؛به

الله خوئی اطلاق همزهٔ روایزات را انکزار کزرده و فقزط حازم با سایر روایات محل بح  وجود دارد که آیت
آنکه، با رجوع به روایات مشزخص اسزت کزه اطزلاق حازم را پذیرفته استا حال اطلاق روایت منصوربن

 حازم است.لاق روایت منصوربنتر از اطتر و روشنبرخی روایات دیگر، بسیار واضح
حزازم نیسزت؛ بلکزه بنابراین، تمامی روایات مسئله مرل  است و اطلاق، منحصر به روایت منصوربن

چنانچه اشکال شود که اطلاق روایات در مقام بیزان جزواز دلالت آن با دلالت سایر روایات تفاوتی ندارد و 
لاق روایات از جهت تقدم یزا تزأخر شزهادت بزر یمزین توان به اطقضا با شاهد واحد و یمین است لذا نمی

گونزه دلیلزی استناد کرد، چنین اشکالی نیو وارد نخواهد بود؛ زیرا روایات هم در مقام بیان جواز قضا بزا این
کردنی؛ یعنی خواه شهادت بر یمین و خواه یمین بزر شزهادت است و هم در مقام بیان اطلاق چنین قضاوت

رعایت ترتیب میان شهادت و یمین شرط بود، چنین اشتراطی بایزد در روایزات ککزر مقدم شود؛ چراکه اگر 
اشتراط آن است. همچنین ناگفته نماند که عمل به اطلاق روایزات موبزور ککر، دلالت بر عدمشد و عدممی

ز رو شزود؛ زیزرا بسزیاری ابودن عمل علما به اطزلاق روایزات روبزهمتروک نمانده است تا با اشکال متروک
 64.اندلووم ترتیب؛ خواه متأخر و خواه معاصر، به اطلاق روایات استناد کردهفقیهان پیروِ نظریهٔ عدم

بر این دلیزل نیزو اشزکالاتی وارد اسزت: اولًا، در مسزئلهٔ مزورد بحز ،  ب. اشکال بر دلیل اولویت:
یکی دیگزر از فزروض همراه یمین، خود شود؛ زیرا شهادت دو زن بهدلیل مستقلی محسوب نمی« اولویت»

. شهادت دو زن بزه2همراه یمین؛ . شهادت مرد واحد به1مسئله است؛ چراکه مسئله واجد دو فرض است: 
همراه یمین، فرضی خارج از مسئلهٔ محل بح  نیست تا همراه یمین. بنابراین، مشروعیت شهادت دو زن به

شهادت مرد واحزد و یمزین بزر شزهادت دو زن و  اعتبار شرط ترتیب دربتوان با استناد به آن به اولویت عدم
که محق  اردبیلی نیزو یکزی از فزروض مسزئله را دو شزاهد زن و یمزین بیزان کزرده یمین استناد کرد، چنان

ثانیاً، حتی درصورت پذیرش تعدد مسئله، گرچه دو شاهد زن جایگوین یک شاهد مرد است، امزا  65است؛
نسبت به شهادت یک مرد نیست تا گفته شود اگر در آناا ترتیب تربودن شهادت دو زن معنای ضعیفاین به

 اولیٰ نسبت به شهادت یک مرد و قسم نیو ترتیب شرط نیست.طری  شرط نیست، به

                                                 
 شد. تر چنین اشکالی رد. گرچه محتمل است دلیل رد اطلاق روایات ازسوی این فقهای عظام، همان دلیل محق  کنی در رد اطلاق روایات باشد که پیش63
، تن ریح مبران  الاحکرام؛ تبریزوی، 25/157، ف ه الصرادق؛ روحانی، 17/276، مستند الشیعة؛ نراقی، 12/463، مجمع الفائد  ة البرهانمقدس اردبیلی، . 64

 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد ؛ سبحانی، 1/243
 .12/462، مجمع الفائد  ة البرهان. مقدس اردبیلی، 65
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تزوان شدنی نیست، اما بر فرض پذیرش چنزین ادعزایی نمیبودنِ شهادت یک زن توجیهادعای ضعیف
زن را نیو پزذیرفت و توجیزه کزرد. چنزین امزری ادعزای شمردن شهادت دو ادعای فراتر از آن؛ یعنی ضعیف

وَاسْتَشْزهِدُوا شَزهِیدَینِ »محض است؛ چراکه شهادت دو زن اصل است و بدل نیست و مراب  با نص قرآن ز
هَدَاءِ  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُم ک مزرد و دو زن، شهادت یز 66-«مِنْ رِجَالِکمْ فَإِنْ لَمْ یکونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَم

دلیزل تعزدد نفزرات، شزده از شزهادت دو زن بزهبسا گاه ظن حاصلبرابر با شهادت دو مرد است و بلکه چه
دلیزل پذیرش شهادت زنان در حزدود نیزو بزهتر از شهادت یک مرد است و عدمبودنِ زنان و... قویبیندقی 

 جنایی، سهو و... . عواملی از این دست است: شرم و حیای زن، ترس از رؤیت مسائل
منصور نیو همچون سایر بنپذیرفتنی نیست و روایت حازمعنوان دلیلی مستقل بنابراین، دلیل اولویت به

گیرد. ناگفتزه روایات از جهت ترتیب، مرل  است و در زیرماموعۀ دلیل دوم؛ یعنی اطلاق روایات قرار می
بزر روایزت فزوق ت دو زن بزه همزراه یمزین عزلاوهنماند که در مشروعیت جواز قضا و ثبوت دعوی با شهاد

حلبی از امزام ازجمله حسنهٔ حمادبن 67روایات دیگری نیو در کتب روایی موجود است که همگی معتبرند؛
هُ أَنَّ رسول»صادق)ع(:  هِ إِنَّ حَقَّ ینِ یحْلِفُ بِاللَّ الِبِ فِی الدَّ سَاءِ مَعَ یمِینِ الرَّ .الله)ص( أَجَازَ شَهَادَةَ النِّ «  لَحَز .

تنهزا  سررائر، ادریزس درو ابن 68اندو مشهور فقهای امامیه قائل به صحت قضا با دو شاهد زن و یمین شزده
اند کزه در مسزئله، اجمزاع و خبزر فقیهی است که با چنین حکمی مخالف کرده است. ایشان مزدعی شزده
اما  69بر مبنای ایشان حات نیست،متواتر وجود ندارد و آنچه وجود دارد خبر واحد است و اخبار آحاد هم 

و باوجود چنین اخبزار  70بر مبنای دیدگاه مشهور اصولیان، اخبار آحاد، درصورت معتبربودن، حات است
 معتبری، دیگر ضرورتی بر وجود اجماع یا خبر متواتر نیست.

همزان  رسد که نظریزهٔ صزائب،ها به نظر میدرهرصورت، پس از بررسی و ارزیابی نظریات و دلایل آن
هزا مستند به وجوهی اسزت کزه برخزی از آن« لووم ترتیب»است؛ چراکه نظریهٔ « اعتبار ترتیبعدم»نظریهٔ 

استحسانی و برخی دیگر غیرمعتبر و ضعیف است. مختصر اینکه، اجماع تعبدی در مسزئله وجزود نزدارد؛ 
پس در کلمزات سزایر علمزا بسیاری از قدما مررح نشده و در کلام شیخ طوسی، سزیرا این مسئله در کلام 

اعتبزار ترتیزب باشزد و بسا، حتزی اطزلاق کلمزات برخزی از قزدما مقتضزی عزدمهم ککر شده است و چه
گونه روایتی در مسئله وجود ندارد که بر اعتبار ترتیب دلالت کند؛ بلکه اطزلاق روایزات، دیگر، هیچازسوی

                                                 
 .284بقره: . 66
 .272، 27/271 ةسائل الشیعة، ر عاملی،. نک: ح67
 .25/161، ف ه الصادق. روحانی، 68
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طزلاق روایزات نخواهزد شزد و بزاوجود چنزین نافی این شرط است و ترتیب ککری نیو مانع از اسزتناد بزه ا
لزووم عزدم»ای چون قدرمتیقن و یا اصل نخواهد رسید. بنابراین، نظریزهٔ اطلاقی، دیگر نوبت استناد به ادله

 با فلسفه و هدف یمینِ مدعی سازگار است و اعتباری در تقدم یا تأخر آن بر شاهد واحد نیست.« ترتیب

 گیرینتیجه

ترتیب میان شاهد واحد و یمین مدعی در دعزاوی مزالی، دو نظریزه در یا عدمدر خصوص لووم ترتیب 
 میان فقهای امامیه وجود دارد:

أ. نظریهٔ لووم رعایت ترتیب که متعل  به مشهور فقهاست و برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون 
ادلهٔ دیدگاه مشخص شد ایزن ماازات اسلامی مراب  با همین دیدگاه تدوین شده است، اما پس از بررسی 

ادله توانایی اثبات مدعا را نخواهند داشت؛ چراکه برخی از ادله، چون اجماع تعبزدی اصزلًا محقز  نشزده 
است. ضمن آنکه، ترتیب مذکور در روایات، ترتیب ککری است که دلالتی بزر اشزتراط ترتیزب نزدارد. اگزر 

اسزتفاده مزی« ثزم»یزا « فاء»ن بودند حتماً از کلمات واقعاً ترتیب، شرطیت داشت، امام)ع( که در مقام بیا
بر اینکه، در تمامی روایات چنین ترتیبی نیست و بلکه در برخی روایات بالعکس آن ککر شزده فرمود. علاوه

بر اشزکالات بودن یمین یا اختصاص یمین به جانب قویِ دعوا، افووناست، برخی وجوهات نیو چون متمم
تراف برخی از فقیهان پیروِ این دیدگاه، استحسانی است و استناد به برخی دیگر از ادلزه؛ وارده بر آن، بنابر اع

 چون اصل یا قدرمتیقن، باوجودِ اطلاق واضح موجود در روایات محل بح  جایو نخواهد بود.
ای به اینکه این دیدگاه مستند بزه ادلزهٔ قزویلووم رعایت ترتیب: باتوجهب. نظریهٔ غیرمشهور؛ یعنی عدم

ای صزائب باشزد. توانزد نظریزههمچون اطلاق روایزات، اصزل و هزدف از ادای یمزین مزدعی اسزت، می
کردن این ادله را نخواهنزد داشزت؛ چراکزه دارمخصوصاً اینکه، اشکالات وارده بر این دیدگاه توانایی خدشه

بر این، به نظر بود. افوونترتیب ککری، دلالتی بر ترتیب واقعی ندارد؛ لذا مانع از تمسک به اطلاق نخواهد 
 لووم تقدم دارند.رسد روایات، ظهور در صرف ضرورت اجتماع شاهد و یمین و عدممی
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Abstract 

Following the Islamic Revolution and the emphasis on the Islamization of laws, Taʿzīr punishments were officially 

recognized for the first time in the Islamic Penal Code. The introduction and expansion of Taʿzīr punishments within 

Iran’s criminal law system has raised important questions regarding their interpretation and developments. Therefore, 

identifying the influential discourses in the formation of Taʿzīr punishments and the factors contributing to their 

hegemony (dominance) are key issues in the philosophical understanding of these punishments. The primary objective 

of this study is to clarify the role and impact of current discourses on the transformations occurring in the field of Taʿzīr 
punishments, employing the discourse analysis method Findings reveal that three discourses have influenced the 

transformations of Taʿzīr punishments: 1) governmental jurisprudence 2) traditional jurisprudence and 3) penal 

modernism. In the early stages of the formation of Taʿzīr punishments, the governmental and traditional approaches 

were opposing discourses. During this period, the dominance of governmental jurisprudence over traditional 

jurisprudence led to the recognition of the paradigms advocated by supporters of governmental jurisprudence, such as 

the determination of Taʿzīr by the ruling authority, the specification of Taʿzīr, and their diversity as fundamental 

principles of Taʿzīr punishments. However, the findings of empirical research in criminology and penology, on the one 

hand, and the flexibility of Taʿzīr punishments under the principle “al-ta'zīru bimā yarahu al-ḥākīm” (Taʿzīr is at the 

discretion of the ruler) on the other hand have contributed to making the discourse of penal modernism also a 

dominant discourse in the realm of of Taʿzīr punishments. 

Keywords: Taʿzīr punishment, governmental jurisprudence, traditional jurisprudence, penal modernism, discourse 

analysis. 
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 های تعزيریتحليل گفتمان مجازات

 در نظام کيفری ايران 
 ناری )نویسندۀ مسئول(دکتر حمیدرضا دانش

 شناسی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراناستادیار گروه حقوق جزا و جرم
Daneshnari@um.ac.irEmail:  

 دصادق محمدی قهفرخیمحم
 شناسی، دانشکدهٔ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایرانارشد رشتهٔ معارف اسلامی و حقوق جزا  و جرمآموختهٔ کارشناسی دانش

 چكيده
انون راجع بهه مجهازات بار در قهای تعزیری برای نخستینسازی قوانین، مجازاتپس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید بر شرعی

تعزیهری در سهرهر حقهوق جنهایی ایهران و رشهد آن در فراینهد کی،رگه اری،  اسلامی به رسهیی  شهناخته شهده رههور مجهازات
گیری ههای اررگه ار در شهک اسها،، شناسهایی گ،تیانهایی را در خصوص فهم و تحولات آن ایجاد کهرده اسه ه بهراینپرسش

رو، های تعزیهری اسه ا ازایهنها از مسائ  مهم در باب ادراک فلس،یِ مجازاتبر هژمونی آن های تعزیری و عوام  مؤررمجازات
گرفته در پهنه  تعزیهرات بها اسهت،اده از رو  های حاضر در تحهولات شهک هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش و تأریر گ،تیان

و « فقهه سهنتی»، «فقهه حکهومتی»س  که سهه گ،تیهان های این تحقیق حاکی از آن اعیلیاتی تحلی  گ،تیان )پدام( اس ه یافته
هههای تعزیههری، گیری مجازاتانههده در آزههاز شههک هههای تعزیههری اررگهه ار بههودهدر مههتن تحههولات مجازات« مدرنیسههم کی،ههری»

های معارض بودنده در این دوره، زلب  فقه حکومتی بر فقهه سهنتی موجهد شهد تها رویکردهای فقه حکومتی و فقه سنتی، گ،تیان
نظر حامیان فقه حکومتی هیچون تعیین تعزیر توسط حاکیی ، معیّنرادایمپا عنهوان هها بههبهودن آنبهودن تعزیهر و متنهوعهای مدِّ

شناسهی و های حاص  از مطالعات تجربهی در جرمحال، یافتههای تعزیری به رسیی  شناخته شونده باایناصول اساسیِ مجازات
دیگر، موجد شده اسه  ازسوی« التّعزیرُ بیا یراهُ الحاکم»های تعزیری از باب ری مجازاتپ یسو و انعطافکی،رشناسی، از یک 

 های تعزیری دارای ارر باشده عنوان یک گ،تیان زالد در مجازاتتا گ،تیان مدرنیسم کی،ری نیز به
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 مهمقد

ازجیله نخستین آرهار پیهروزی انقهلاب اسهلامی ایهران، تحهول در نظهام قانونگه اری و تهلا  بهرای 
سازی جامعهه از گه ر تحهول در سازی قوانین کشور بودا زیرا ایدهٔ مهم در ابتدای انقلاب، اسلامیاسلامی

یران بازتاب یاف ه در این نظام تقنینی بوده به هیین دلی ، با پیروزی انقلاب قوانین شرعی در نظام حقوقی ا
کید بر اندیشه های شرعی ایجاد کرده تصهوید قهانون دوره، جیهوری اسلامی نظام حقوقی جدیدی را با تأ

صهورت سازی قهوانین در سهاختار حقهوقی ایهران بههاساسی جیهوری اسلامی ایران موجد شد تا اسلامی
تأسیس نهاد شورای نگهبان، پاسداری از  قانون اساسی ضین 99تا91اسا،، اصول رسیی آزاز شوده براین

نظر قههرار داده اسه ه در بسههتر تحهولات تقنینههی و تیرکهز بههر  احکهام اسههلام را در فراینهد قانونگهه اری مهدِّ
های قانونگ اری اسلامی در سهاختار کی،هری جیههوری اسهلامی سازی قوانین، یکی از اولین جلوهشرعی

های اصهلی بهه عنوان یکی از مجازاتی بود که در آن تعزیر بهایران، تصوید قانون راجع به مجازات اسلام
شده، تعزیرات، تأدید یا عقوبتی اس  که نوع و مقدار آن قانون اشاره 11رسیی  شناخته شده براسا، مادهٔ 

در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگ ار شده اس ا از قبی  حبس و جهزای نقهدی و شهلاق کهه بایسهتی 
 حد باشدهکیتر از مقدار 

اما فرایند تدوین تعزیر در نظام کی،ری ایران موجد  1پردازی شده اس باوجود آنکه تعزیر در فقه م،هوم
در مقاب  هم قرار گیرنده فقه حکومتی کهه « فقه سنتی»داران و طرف« فقه حکومتی»شد تا دو گروهِ حامیان 

م سروکار دارده در واقع، فقه حکهومتی، فقهه نارر بر تیامی ابواب فقه اس ، با رو  استنباط و اجرای احکا
مدیری  و ادارهٔ تیام شئون فرد و جامعه اس  که برحسد مصلحِ  تحولات زندگی جامعهٔ انسهانی وضهع 

فقهه حکهومتی را دانهش اسهتنباط احکهام مربهوط بهه اداره و »درنتیجهه، بایهد  2آیدهشود و به اجرا در میمی
گونهه کهه فقهه سهنتی، متک،ه  بیهان احکهام و تیاعی دانس ه هیانهای اجسرپرستی جامعه از طریق نظام

                                                 
نصرت »کلیهٔ تعزیر سه معنای  لغ  برای های فقهی در قانونگ اری جناییه اه شناختن نگر رسیی ه رهور تعزیر در نظام کی،ری ایران، بازتابی اس  از: به1

(ه تعریف اصطلاحیِ مرسوم از م،هوم تعزیر تعری،ی اس  333، مفردات الفاظ القرآنزد اص،هانی، اند )رارا در نظر گرفته« ضرب و زدن»و « تأدید»، «و یاری
شوده در این تعریف، حد مجازاتی اس  که میزان آن مقدر و معیّن اس ه در نقطهٔ مقاب ، مجازاتی که مقدر و معیّن نیس  تعزیر ارائه می« حد»که در برابر م،هوم 

ای بر این نظر هسهتند کهه حال، این تعریف خالی از اشکال نیس ا زیرا بعضی از تعزیرات، مقدر هستنده عدهبااین(ه 535، السرائرس، ادری)ابن شودنامیده می
اننهد کهه دای دیگر، تعزیر را مجهازاتی می(ه عده7، اسس الحدود و التعزیراتادریس اِشعار بر این دارد که زالد تعزیرات زیرمقدر هستند )تبریزی، تعریف ابن

(ه ت،اوت دیگر تعزیر و حد آن اسه  کهه اقامههٔ حهدود تهابع م،سهده 4/228، النهایةاریر، رود )ابنبرای تأدید کسی که مجازات او کیتر از حد اس ، به کار می
توان بهه تعزیهر شد که از آن جیله میشود، ولو آن عی  حرام کوچک با، تعزیرات برای هر عی  حرامی اقامه می«التعزیر لک  عی  حرام»اس ، ولی طبق قاعدهٔ 

شوند: قسم اول، تعزیرات شرعی و بخشی های تعزیری به دو شک  مهم تقسیم میمجازات(ه 2/144، القواعد و الفوائد)شهید اول،  مجانین و کودکان اشاره کرد
گیرنهد کهه در ایهن شهک  از قرار می« احکام سلطانیه و بازدارنده»جزء روند و آیندا قسم دوم، اموری هستند که تعزیر شرعی به شیار نییالله به شیار میاز حق

 (ه1/143، قواعد فقهیةکند )موسوی بجنوردی، تعزیر، حاکم مسلیانان به تعیین تعزیر قیام می
 ه80، اجتهاد و سیاست: درآمدی بر فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایرانه خراسانی، 2



 139،  شمارة پياپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /92

 

شدنِ افعال و رفتار آحاد جامعه را برعهده دارد، فقه حکومتی هم متک،ه  تکالیف افراد اس  و رسال  دینی
های اجتیهاعی را سهازی قهوانین و سیاسه های حکومتی اس  و مسهئولی  اسلامیاستنباط احکام برنامه

از طهارت تا دیات و مسائ  -این بستر، فقه حکومتی نگاهی اس  که بر تیام ابواب فقه  در 3«برعهده دارده
توجه دارد و با توسعهٔ حقوق از حوزهٔ خصوصی به عرصههٔ اجتیهاع، قلیهروِ شهریع  را توسهعه  -مستحدره

، بهشهتی، پردازان جریان انقلابا مانند آقایان منتظهریدر رأ، گروه حامیان فقه حکومتی، نظریه 4دهدهمی
آقایهان گلرایگهانی و صهافی  هاشیی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و یزدی و در رأ، قهائلان بهه فقهه سهنتی،

های خاص در رویکردهای دوگانه، گ،تیان فقهه سهنتی، جهرایم به قرائ باتوجه 5گلرایگانی حضور داشتنده
کند، ولی گ،تیان فقه حکومتی شده در کتد فقهی محدود میمستوجد تعزیر را فقط در قالد جرایمِ مطرح

بهه شهرایط روز جامعهه و مقتضهیات ادارهٔ کشهور، قائه  بهه وسهع  با تیرکز بر مسائ  حاکییتی و باتوجهه
  6انگاری و کی،رگ اری در قلیروِ تعزیر بودهجرم

ونهد، ردر نظام کی،ری ایران بهه شهیار می هاترین مجازاتترین و متنوعبه آنکه تعزیرات، گستردهباتوجه
زمهان، ارزیهابی هها از موضهوعات مههم و اساسهی اسه ه همگیری آنمؤرر بر شک های شناسایی گ،تیان

شهناختی از م،ههوم تعزیهر و تحهولات آن جامعه-های معارض در این حهوزه سهبد ادراکِ فلسه،یگ،تیان
دههای جدیهدا ههای تعزیهری و تأسهیس نهابر آن، بررسی تحولات اخیر در قلیهروِ مجازاتشوده افزونمی

گرایهیِ میهان گری وههه، همههای حهبس، میهانجیهیچون معافی  از کی،ر، تعویق صدور حکم، جایگزین
گیری از رویکردههای فقهه دیگر، فاصهلهعبارتدهده بههای تعزیری و مدرنیسم کی،ری را نشان میمجازات

ی در فرایند قانونگه اری در بهاب شناسی و کی،رشناسهای تجربیِ جرمسنتی و فقه حکومتی و توجه به یافته
ترین مسائلی اس  که در باب تعزیهرات بایهد بررسهی شهوده بنهابراین ههدف اصهلی ایهن تعزیرات، از مهم

های تعزیری در نظام کی،ری ایران اس ه های مؤرر در تحولات مجازاتتبیین نقش و تأریر گ،تیان پژوهش،
انهد  ای زالد در باب تعزیرات در نظام کی،ری ایران کدامهاند از: گ،تیانهای اصلی نوشتار عبارتپرسش

های تعزیری به چه میزان اس   درنهایه ، عناصهر کهدامگیری مجازاتها در شک سهم هریک از گ،تیان

                                                 
 ه141 ،«حکومتیضرورت گ،تیان فقه »ه عبداللهی، 3
 ه144، «شناختی فقه سیاسی و فقه حکومتیرو »ه خراسانی، 4
 ه124، تحلیل گفتمان کیفر پس از انقلاب مشروطهه محیدی قه،رخی، 5
د کهه در الله موسوی اردبیلی، رئیس وق  شورای عالی قضایی به مجازات متخل،ان به امور حهاکییتی چنهین حکهم دادنهه امام خیینی در جواب است،تای آی 6

فروشیه در احکام سهلطانیه کهه اکت،ا شود، مگر آنکه جنب  عیومی داشته باشدا مث  احتکار و گران های منصوصهتعزیرات شرعیه احتیاط آن اس  که به مجازات
سرگ ش  تعزیرات )نگرشی بهر »کنند )مهرپور،  توانند مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا وکی  او میخارج اس  از تعزیرات شرعیه، متخل،ان را به مجازات

 (ه47، «سیر قانونگ اری در جیهوری اسلامی ایران(
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 اند ها، اصول اساسی تعزیرات را شک  دادهیک از گ،تیان
ههای تعزیهری در ، مجازاتشناسی پژوهش در پرتوِ رو  عیلیهاتی تحلیه  گ،تیهانپس از تبیین رو 

 شوده های معارض، ارزیابی و درنهای ، نتیجه ارائه میترین گ،تیانایران، بررسی و مهم

  7. روش عملياتی تحليل گفتمان )پدام(1

در پهی  1970تها اواسهط دهههٔ  1960های کی،ی اس  که در اواسط دههٔ تحلی  گ،تیان، ازجیله رو 
نگهاری، جامعههشناسهی، قهومهایی از این دس  رهور یافته اسه : انسهانتغییرات گستردهٔ علیی در رشته

بهاور بهه 8شناسهیهشناسهی و نشانهشناسی ادراکی و اجتیاعی، شعر، معهانی بیهان، زبانشناسی خرد، روان
گیری معنا و پیام واحدهای زبهانی را در ارتبهاط عوامه  ، چگونگی تبلور و شک «تحلی  گ،تیان»فرکلاف، 

ی )زمینهٔ متن(، واحدهای زبانی، محیط بلافص  زبانی مربوطه و نیز ک  نظام زبانی و عوام  برونزباندرون
ل ا گ،تیان، هر نوع گ،تار و نوشهتاری اسه   9کندهزبانی )زمینهٔ اجتیاعی، فرهنگی و موقعیتی( بررسی می

ها و روابط هٔ جهان، هوی گ،تن دربارهای سخنبه آنکه، شیوهباتوجه 10گیردهکه در بستر اجتیاعی شک  می
توان گ،  که اسا، تحلی  گ،تیان، کشف معنا دهد، میصورت خنثی بازتاب نییاجتیاعی، واقعی  را به

رو، رو  تحلی  گ،تیان نسب  به ازاین 11و رو  تحلی  گ،تیان، دستیابی به معانی مختلف گ،تیانی اس ه
 کنهددر این بستر، تحلی  گ،تیان تلا  می 12س ههای تحلی  متون از عیق بیشتری برخوردار اسایر رو 

های مختلهف بههره های خود دربهارهٔ پدیهدهتا نشان دهد که چگونه افراد از ابزار زبان برای برساختن دیدگاه
رو، زبان در هیهٔ سطوح اجتیاعی در پی ایجاد نظم و تغییر اس  و با قدرت فراوان، قادر بهه گیرنده ازاینمی

دیگر، متون، سرشار از ارههارات فراواقهع اسه  کهه عبارتسازی اس ه بهسازی و فعالی معناسازی و دنیا
ههای رفتهاری و نظام ها نه،ته اس  و به هیین دلی ، مهتن، گ،تیهانی اسه  کهه بازتهابحقیق  در پس آن

 اجتیاعی و تاریخی اس ه 
بهر فرایندسهازی ه مبتنیرو  عیلیاتی تحلی  گ،تیان )پدام(، روشی جدید برای تحلی  گ،تیان اس  ک

ههای معناس  که بر ارتباط و تحولات ارتباطی متن و ت،سیر آن استوار اسه ه ایهن رو  کهه از هیههٔ رو 
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 ه77، «تحلی  گ،تیان انتقادی»ه گودرزی، 8
 ه8، تحلیل انتقادی گفتمانه فرکلاف، 9

 ه12، یو فردا دربارهٔ بازداشت ملوانان انگلیسیسی و رادبیهای بیتحلیل گفتمان اخبار سایته گلبخشی، 10
 ه33، «فرایند ساخ  معنا در تحلی  گ،تیان با رو  پدام با مطالعهٔ موردی بیداری اسلامی»ه بشیر، 11
 ه221، ای و تحلیل گفتمانتحلیل شبکهه بشیر و هیکاران، 12
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کهردن جوید، ههدف اصهلی خهود را عیلیهاتیتحلی  گ،تیانی مانند فوکو، فرکلاف و لاکلو و موفه سود می
ههای و رسیدن به نقشهٔ معنایی بر پایهٔ کشف دال بر ساخ  معناتحلی  گ،تیان و ارائهٔ روشی کاربردی مبتنی

گیرد: ها در رو  پدام، هیانند رو  نورمن فرکلاف در سه مرحله صورت میتحلی  داده 13داندهاساسی می
 توصیف، ت،سیر و تبیینه

نظر قرار میعنوان یکی از بخشدر مرحلهٔ توصیف، متن به گیرده در ایهن مرحلهه، های اصلی تحلی  مدِّ
هها و سهایر جیهلات را کشهف یلگر با انتخاب جیلات هیسو در متن، رابطهٔ میهان معهانی مشهترک آنتحل
مرحلهٔ توصیف در رو  تحلیِ  گ،تیان عیلیهاتی در یهک جهدول بها سهه سهتون کهه ههر سهتون  14کندهمی

  سه تر، مرحلهٔ توصیف شامعبارت دقیقشوده بهدربردارندهٔ یک سطح از مرحلهٔ توصیف اس ، تدوین می
-سهطح»در سهتون اولا سهتون  15«هعیهق-سطح»و « سطح-عیق»، «سطح-سطح»سطحِ تحلی  اس : 

هها و گیری، جهه «سهطح-عیق»شوده در ستون دوما ستون ، متنی هیسو برای تحلی  انتخاب می«سطح
ا شهونده در سهتون سهومالل،ظیِ متون هستند، اسهتخراج میها و م،اهیم متن که فراتر از معانی تح گرایش
به سایر متهون موجهود در مهتن متن گزینشی باتوجه، معانی میکن و ساختارهای کلان«عیق-سطح»ستون 

های مرتبط باتوجههذهنی تحلیلگر و هیچنین بینامتنی  17، بینامتنی «ت،سیر»در مرحلهٔ  16شوندهکشف می
در  18شهودهکشهف می های اساسی گ،تیهانشود و براسا، آن، دالآمده تحلی  میدس به معانی ضینیِ به

شود که در پی ای برقرار میاین مرحله، پس از کشف عناصر یک گ،تیان، میان عناصر پراکندهٔ گ،تیان رابطه
در مرحلههٔ  19شهودهشود و وحدتی از دو عنصهر مت،هاوت ایجهاد میآن، هوی  و عناصر یادشده اصلاح می

ههای اصهلی را شناسهایی ای پدیدآورنهده و فهرامتنهه، تحلیلگر با است،اده از متن، زمینه، بینامتنی «تبیین»
ههای تعزیهری در نظهام مثال کابردی برای مراح  رو  پدام، در قالد تحلی  گ،تیهان مجهازات 20کندهمی

 21شودهکی،ری ایران ارائه می
                                                 

 ه39، «موردی بیداری اسلامی فرایند ساخ  معنا در تحلی  گ،تیان با رو  پدام با مطالعهٔ »ه بشیر، 13
 ه1/12، های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمانرسانهه بشیر، 14
 ه3/10، های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمانرسانهه بشیر، 15
، «جلهی هشهتم انتخابهات مهای جیهوری اسلامی و کیهان دربارهٔ دومین مرحلههٔ ای رویکردهای انتخاباتی: تحلی  سرمقالهمطالعهٔ مقایسه»ه بشیر، حاتیی، 16

 ه100
شناختی و معناشناختی هر متنی نارر به متون پیشهینی و زمهانی کهه در آن بهازه، معنای رابطهٔ ت،سیری، نشانهشود، بههم نامیده می« متن پنهان»ه بینامتنی  که 17

 (ه100 نقد متن،گیرد، اس  )پاکتچی، مطالعات متنی صورت می
 7، «گ،تیانی انتقاد اجتیاعی در شعر شاعران انقلاب اسلامی تحلی »پور، ه بشیر، عرفان18
 ه743، مطالعات فرهنگی، نظریه و عملکردا بارکر، 163، «نظریهٔ گ،تیان»ه هوارث، 19
 ه1/65، های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمانرسانهه بشیر، 20
گ،تیان مناررهٔ تلویزیونی در انتخابات دهم ریاس  جیههوری اسهلامی ایهران  تحلی »فر، ا بشیر، احسانیروش عملیاتی تحلیل گفتمانه نک: بشیر، حسن، 21
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 های گفتمانی تعزیر . مؤلفه2

های شهود، مؤل،ههه میههای تعزیهری اسهت،ادبه آنکه از رو  پدام برای تحلی  گ،تیهان مجازاتباتوجه
 شوند: توصیف، ت،سیر و تبیینه گ،تیانی در سه قالد بررسی می

 های تعزیری . توصیف مجازات2.1
گانهٔ تحلی  و برداش  از متون منتخد، به انتخاب تحلیلگر در این مرحله از تحلی ، جدول سطوح سه

صهورت گیریِ متن بههکه در آن نیونه روشی کی،ی اس « تحلی  گ،تیان»شوده ازآنجاکه ازسویی، ارائه می
کید شده اس ، گیرد و ازسویهدفیند صورت می دیگر، در رو  پدام نیز به انتخاب متن توسط تحلیلگر تأ

صورت هدفیند صورت گرفته اس ه قوانین منتخد های تعزیری، بهانتخاب متون قوانین در قلیروِ مجازات
، «1362قانون تعزیرات مصهوب »، «1361ت اسلامی مصوب قانون راجع به مجازا»در این جدول، شام  

قهانون مجهازات اسهلامی »، «1375قانون تعزیهرات مصهوب »، «1370قانون مجازات اسلامی مصوب »
 و سایر قوانین مرتبط اس ه « 1392مصوب 

 جدول مرحلهٔ توصیف
 )سطح_عمق( )عمق_سطح( )سطح_سطح(

 تعزیرات، تأدید و یا عقهوبتی اسه  کهه نهوع و»
مقدار آن در شرع تعیهین نشهده و بهه نظهر حهاکم 
واگ ار شده اس ، از قبی  حبس و جزای نقدی و 

)مادهٔ « .شلاق که بایستی از مقدار حد کیتر باشد
قههانون راجههع بههه مجههازات اسههلامی مصههوب  11

1361) 

 بودن مقدار تعزیر در شرعنامعین -
واگ ارکردن تعیین مقدار تعزیر بهه  -

 نظر حاکم
 ر دون الحدالتعزی -
تعزیرات حصهری شهام  شهلاق،  -

 حبس و جزای نقدی

ههای نهامعین نظام مجهازات -
 در فقه 

 التعزیر بیایراه الحاکم -
محههدودنبودن تعزیههرات بههه  -

 مجازات شلاق

هرکس قصد ارتکاب جرمهی کهرده و شهروع بهه »
واسطهٔ موانع خهارجی کهه اجرای آن نیاید ولی به

داشته قصد  معلهق ارادهٔ فاع  در آن مدخلی  ن
بیاند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عیلیهات 
و اقهداماتی کهه شهروع بهه اجهرای آن کهرده جههرم 

شود والّا باشد، محکوم به مجازات هیان جرم می
 .تأدید خواهد شد

شههروع بههه »شههناختن رسههیی بههه -
در  برای ارتکاب تیهام جهرایم« جرم

قانون راجهع بهه مجهازات اسهلامی »
 «1361مصوب 

 جواز دادگاه برای تأدید  -
 به مثابه تعزیر « تأدید» -

های حقوق عرفی تأریر آموزه -
ههههههای در تهههههدوین مجازات

 تعزیری
 خطرناک  حال  -
 تجری -
محدود نبهودن تعزیهرات بهه  -

 شلاق

                                                                                                                   
 («ه1388)خردادماه 
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تبصههره: مههراد از تأدیههد، مجههازاتی اسهه  از نههوع 
به احوال مجرم متناسهد تعزیری که دادگاه باتوجه

قانون راجع به مجازات اسلامی  15دۀ )ما« .بداند
 (1361مصوب 

اشتغال به کار زندانیان به درخواسه  آنهان و بها  »
اجههازهٔ دادگههاه صههادرکنندهٔ حکههمِ محکومیهه  
 بلااشکال اس ه در مورد مهرتکبین جهرائم عهادی

میکن اس  با رعای  شرایط ذی ، محبوسهین در 
بدو ورود به زندان به کار در مؤسسهات صهنعتی و 

قهانون راجهع  37)مادۀ « کشاورزی گیارده شونده
 (1361به مجازات اسلامی مصوب 

امکههان اشههتغال بههه کههار زنههدانیان  -
جرایم عادی در مؤسسات صهنعتی و 
کشاورزی منوط به درخواس  آنان و 

 جواز دادگاهه

 های کاراردوگاه -
 هاجویی در هزینهصرفه -
 درآمدزایی -
 بازسازگاری اجتیاعی -

عل  ارتکاب جرمی به برای مرتبهٔ اول بههرکس »
مجازات حهبس تعزیهری محکهوم شهود و نصهف 

حکم مجازات آن را گ رانده باشد، میکن اس  به
دادگههاه صههادرکنندهٔ دادنامهههٔ قطعههیِ محکومیهه  
درصههورت وجههود شههرایط زیههر از آزادی مشههروط 

هرگاه در مدت اجرای مجهازات  ه1است،اده نیاید: 
هرگهاه  ه2شان داده باشهده مستیراً حسن اخلاق ن

بینی شود که پهس از اوضاع و احوال محکوم پیش
ه 3از آزادی، دیگر مرتکد جرمهی نخواههد شهده 

تهوان از او انتظهار داشه  هرگاه تها آنجها کهه مهی
ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافق  
مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یها قهرار 

چنین اس  در مهواردی پرداخ  آن را بدهد و هی
« .که محکوم به پرداخ  زرام  به دوله  باشهد

قههانون راجههع بههه مجههازات اسههلامی  39)مههادۀ 
 (1361مصوب 

به « آزادی مشروط»امکان اعطای  -
زندانیان حهبس تعزیهری بها رعایه  

 شرایط مقررهٔ قانونی

ههههای نسههه  اول جایگزین -
 حبس

 زداییحبس -
شکسهه  کههارکرد اصههلاحی  -

 پ یریگ زندانزندان/فرهن

 سازی تعزیراتبشری حقوق -محاسبهٔ مدت محکومی  زنهدانی  -هر محکوم به حهبس کهه در حهال تحیه  کی،هر »
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بوده و قب  از اتیام مدت حهبس مبهتلا بهه جنهون 
شود، با استعلام از پزشک قانونی درصورت تأییهد 

علیه، دیوانه به بییارستان روانهی منتقه  و محکوم
مههدت اقامههه  او در بییارسهههتان جهههزء مهههدت 

  41)مهادهٔ « محکومی  او محسوب خواهد شهده
 (1361قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 

شهدن مبتلا به جنون در ایهام بسهتری
 در بییارستان

 حقوق زندانیان -
 مراقب  ایین از زندانیان -
 

هههرکس بههه یکههی از طههرق مهه کور در اسههناد یهها »
کنهد یها بها  جاتِ زیررسیی، جع  یا تزویرنوشته

بهر علم به تزویر مورد اسهت،اده قهرار دههد، عهلاوه
ضربه شلاق محکهوم  74جبران خسارات وارده تا 

قههانون تعزیههرات مصههوب  29)مههادۀ « شههودهمی
1362) 

 74تعیههین مجههازات تعزیههری تهها  -
عنههوان مجههازات ضههربه شههلاق بههه

تعزیهههری بهههرای جاعههه  اسهههناد 
 زیررسییه

بههههودن میههههزان نههههامعین -
 تعزیری  هایمجازات

مخیربودن قاضهی در تعیهین  -
 میزان مجازات تعزیری

محبوسی که از محبس فرار نیوده، بهرای هیهین »
شهود و اگهر ضربه شلاق می 74اقدام، محکوم به 

برای فهرار درب محهبس را شکسهته یها محهبس را 
خراب کرده یا اعیال قوه نیوده، ضهعف مجهازات 

 37 )مهادۀ« .مزبور دربارهٔ او مجری خواههد شهد
 (1362قانون تعزیرات مصوب 

ضههربه شههلاق  74تعیههین دقیههق  -
 تعزیری برای زندانی فراری از زندان

بهههههودن میهههههزان معهههههین -
 های تعزیریمجازات

 های راب نظام مجازات -

منصههبان و مسههتخدمین و هههر یههک از صههاحد»
مأمورین دولتی که به مناسب  وری،ه و شغ  خود 

بخهرد یها بهدون  به جبر و قهر مال منقول کسهی را
حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فرو  به 
کس دیگر کند، به سه ماه تا یک سال حبس و یا تا 

گهردد و ضربهٔ شلاق در ملأعهام محکهوم مهی 74
باید آنچه را گرفته عیناً و اگر عین آن نباشهد، مثه  

 61)مهادۀ « یا قییه  آن را بهه صهاحبش رد کنهده
 (1362قانون تعزیرات مصوب 

تعیین مجازات سه ماه تا یک سهال  -
ضربهٔ شلاق تعزیهری  74حبس یا تا 

به انتخاب قاضی دادگاه برای جهرایم 
منصبانی کهه بهه زور و جبهر صاحد

 مال کسی را بخرنده

بههههودن میههههزان نههههامعین -
 های تعزیری مجازات

مخیربودن قاضهی در تعیهین  -
 میزان مجازات تعزیری

بههههودن میههههزان نههههامعین -تعیین مجازات ان،صال از خدم   -رین دولتههی کههه هریههک از مسههتخدمین و مههأمو»
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مراسههلات یهها مخههابرات یهها مکالیههات تل،نههی 
اشخاص را در زیرمهواردی کهه قهانون اجهازه داده 
م،توح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یها 

سیع نیاید یا اینکه بدون اجهازهٔ صهاحبان استراقِ 
ها را افشا کند، محکوم به ان،صال ها مطالد آنآن

به یها حهبس از ضهر 74از شغ  خود و شلاق تها 
قانون  64)مادهٔ « .شش ماه تا سه سال خواهد بود

 (1362تعزیرات مصوب 

ضربهٔ شلاق تعزیهری بهرای  74و تا 
جههرایم مههأمورینی کههه بههدون اجههازه 
مراسلات و مکالیات تل،نی را شنود 

 کنندهمی
 

 های تعزیری مجازات
 

به افراد، از قبی  فحاشی و استعیال ال،اظ  توهین»
ضربهٔ شلاق خواهد  30رکیکه موجد مجازات تا 

 (1362قانون تعزیرات مصوب  86)مادۀ « .بود

ضربه شلاق  30تعیین مجازات تا  -
تعزیری برای جرم توهین و فحاشهی 

 به افراد

بههههودن میههههزان نههههامعین -
 های تعزیری مجازات

زات مثابهٔ تنهها مجهاشلاق به -
 تعزیری

 

هرگاه دو ن،ر یا بیشتر اجتیاع و تبانی نیاینهد کهه »
جراییی بر ضد امنی  خارجی یا داخلی میلک  
یا بر ضد اسا، حکوم  جیهوری اسلامی یا بر 
ضد اعراض و ن،و، یا اموال مردم مرتکد شهوند 
یا تبهانی بهرای تهیهه وسهای  ارتکهاب آن نیاینهد، 

عنهوان ارتکاب اعیهال فهوق اگهر در حهد صهدق 
محاربه و افساد نباشد، به شش مهاه تها سهه سهال 

ضههربهٔ شههلاق محکههوم خواهنههد  74حههبس و تهها 
 (1362قانون تعزیرات مصوب  88)مادۀ « .شد

تعیین مجهازات شهش مهاه تها سهه  -
ضهربه شهلاق  74سال حهبس و تها 

تعزیری برای جرم تبانی و اجتیاع بر 
ضههد امنیهه  خراجههی یهها داخلههی 

 میلک 

یههههزان بههههودن منههههامعین -
 های تعزیری مجازات

جیع میان حهبس و شهلاق،  -
 عنوان تعزیربه
 
 

مجهههازات تعزیهههری تولیدکننهههدگان داخلهههی و »
کنندگان واردکهههنندگان و فهههروشندگان و اسههت،اده

به شرح زیهر  1های مه کور در مهادهٔ البسه و نشان
و  ه تههوبیخ2ه تهه کر و ارشههادا 1 :خواهههد بههود

  محه  کسهد بههه تعطیه4ه تهدیدا 3ا سرزنش
و  مدت سه مهاه تها شهش مهاه در مهورد فروشهنده

تعیهههههین یکهههههی از مجیوعهههههه  -
های تعطیه  محه  کسهد، مجازات

جرییهٔ نقدی، لغهو پروانههٔ کسهد و 
هیراه ت کر، تهوبیخ شلاق تعزیری به

انتخهاب قاضهی دادگهاه  و تهدیهد بهه
بههههرای جههههرایم تولیدکننههههدگان، 

بههههودن میههههزان نههههامعین -
 های تعزیری مجازات

 تناسد جرم و مجازات -
بنهههههدی جهههههرایم و درجه -

 هامجازات
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هزار ریهال تها یهک میلیهون  500جرییهٔ نقدی از 
 تها 10 ریهال در مهورد واردکننده و تولیدکننده و از

 200تها  20 از ضربه شلاق یا جرییهٔ نقهدی 20
ه لغهو پروانههٔ 5کنندها هزار ریال در مورد اسهت،اده

ضربه شهلاق  40تا  20ه وکسد در مورد فروشند
هزار ریال در مهورد  200تا  20 از نقدی یا جرییهٔ 

 هکنندهاست،اده
بهههه شههرایط و حههالات مجههرم، بهههاتوجه دادگهههاه

وقههوع جههرم و دیگههر  دفعههات و زمههان و مکههان
 هههایمقتضههیات، مجههرم را بههه یکههی از مجههازات

ه قهانون نحهوهٔ 2)مادهٔ « .نیایدمهی محکوم م کور
ی به تخل،ات و مجازات فروشندگان لبا،رسیدگ

ملأعام خهلاف شهرع  ها دراست،ادهٔ از آن هایی که
کنهد دار میاس  و یها ع،ه  عیهومی را جریحهه

 ه(1365مصوب 

 فروشندگان و واردکنندگان البسهه 

هرکس بنگ و چر، و تریاک و شهیره و سهوختهٔ »
تریاک را وارد کشور و یا صهادر کنهد یها تولیهد یها 

 یههع و یهها خریههدوفرو  کنههد و یهها در معههرضتوز
بهه فرو  قرار دهد بها رعایه  تناسهد و باتوجهه

های زیهر محکهوم مقدار مواد م کور، به مجازات
 :شودمی

ه بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادرهٔ اموال به 4
استثناء هزینهٔ تأمین زندگی متعارف برای خهانوادهٔ 

ر مصهوب )قانون مبارزه بها مهواد مخهد« .محکوم
1367) 

« مصهادرهٔ امهوال»تعیین مجازات  -
برای جرم تولید، توزیع و فرو  مواد 

 مخدر بیش از پنج کیلوگرم

محههههدودنبودن مجههههازات  -
 تعزیری به مجازات شلاق

مثابهههٔ مجههازات اعههدام بههه -
 تعزیری

مجازات بازدارنده، تأدید یا عقوبتی اس  که از »
ت منظهور ح،هن نظهم و مراعهاطرف حکوم  به

مصلحِ  اجتیاع در قبهال تخلهف از مقهررات و 

مجههازاتی کههه در قبههال تخلههف از  -
مقههررات حکههومتی و نظههم عیههومی 

شههود و شههام  جامعههه وضههع می

 های تعزیریتنوع مجازات -
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گردد از قبیه  حهبس، نظامات حکومتی تعیین می
جزای نقدی، تعطی  مح  کسهد، لغهو پروانهه و 
محرومی  از حقوق اجتیاعی و اقامه  در نقطهه 

قههانون  17)مههادۀ « یهها نقههاط معههین و ماننههد آنه
 (1370مجازات اسلامی مصوب 

حبس، جزای نقهدی، محرومیه  از 
حقوق اجتیهاعی و لغهو پروانهه وههه 

نامیهده « تعزیهر بازدارنهده»شود، می
 شودهمی

تواند درصورت احراز جهات مخ،،هه، دادگاه می»
ههد و مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخ،یهف د

یا تبهدی  بهه مجهازات از نهوع دیگهری نیایهد کهه 
تر به حهال مهتهم باشهد، جههات مخ،،هه مناسد
گ شهه  شههاکی یهها مههدعی  ه1انههد از: عبارت

های متهم کهه ه ارهارات و راهنیایی2خصوصیا 
در شههناختن شههرکا و معاونههان جههرم و یهها کشههف 
اشیایی که از جرم تحصی  شده اس  مؤرر باشدا 

تهأریر آنخاصی که متهم تح ه اوضاع واحوال 3
ها مرتکد جرم شده اس ، از قبی : رفتار و گ،تار 

علیهههه یههها وجهههود انگیهههزهٔ آمیز مجنیتحریهههک
ه اعلام متهم قبه  4شرافتیندانه در ارتکاب جرما 

از تعقید و یا اقرار او در مرحلهٔ تحقیق کهه مهؤرر 
ه وضع خاص مهتهم و یها 5در کشف جرم باشدا 

منظههور م یهها کوشههش مههتهم بهههه اقههدا6سههابقهٔ اوا 
« تخ،یف اررات جرم و جبهران زیهان ناشهی از آنه

قههانون مجههازات اسههلامی مصههوب  22)مههادۀ 
1370) 

تعیههین جهههات تخ،یههف و تبههدی   -
مجازات متناسد بها وضهع عیهومی 
متهم، منوط به وجود شهرایط مقهررهٔ 

های تعزیری و یها قانونی در مجازات
 بازدارنده

نههد حقههوق مجرمههان در فرای -
 دادرسی

تشویق مجرم به هیکاری بها  -
 نظام عدال  کی،ری

 التعزیر بیا یراه الحاکم -
پهههههههههههه یری در انعطاف -

 های تعزیریمجازات
تعیههههین کی،ههههر براسهههها،  -

 شناسیهای جرمآموزه
 

ههای تعزیهری و بازدارنهده، در کلیهٔ محکومیه »
تواند اجرای تیام یا قسیتی از مجهازات حاکم می

رایط زیر، از دو سهال تها پهنج سهال را با رعای  ش
علیه سابقهٔ محکومی  معلق نیاید: الفه محکوم

ه 1هههای زیههر نداشههته باشههده قطعههی بههه مجههازات

امکان تعلیهق تیهام یها قسهیتی از  -
ها از دو تا پنج سال منوط به مجازات

 وجود شرایط مقررهٔ قانونی

ههههای نسههه  اول جایگزین -
 حبس

 زداییحبس -
رویکههههرد اقتصههههادی بههههه  -

 مجازات حبس



            101/رانيا یفريدر نظام ک یتعزير یهاتحليل گفتمان مجازات ؛یقهفرخ یمحمد، یناردانش 

 

ه محکومیه  قطعهی 2محکومی  قطعی به حدا 
ه محکومیه  قطعهی بهه 3به قطع یا نقص عضوا 

مجازات حبس بهه بهیش از یهک سهال در جهرایم 
دی بهه محکومی  قطعی به جزای نقه ه4عیدیا 

ه سهههابقهٔ 5مبلهههي بهههیش از دو میلیهههون ریهههالا 
عله  جهرممحکومی  قطعی دو بار یا بیشهتر بهه

های عیدی با هر میزان مجهازاته به دادگهاه بها 
ملاحظهٔ وضع اجتیاعی و سوابق زندگی محکهوم

واحوالی که موجهد ارتکهاب جهرم علیه و اوضاع
گردیده اس  اجرای تیام یا قسیتی از مجهازات را 

قانون مجازات اسلامی  25)مادۀ « .نداندمناسد 
 (1370مصوب 

 

زدن امنی  کشور بهه قصد برهمهرکس مردم را به»
گ و کشتار با یکدیگر ازهوا یها تحریهک کنهد، جن

نظر از اینکه موجد قت  و زهارت بشهود یها صرف
نشود، به یک تها پهنج سهال حهبس محکهوم مهی

قههانون تعزیههرات مصههوب  512)مههادۀ « .گههردد
1375) 

تعیین مجازات حبس تعزیری یک  -
تا پنج سال برای جرم تحریک مهردم 

 قصد جنگ و کشتاربه

 یرمثابهٔ تعزحبس به -

هرکس به مقدسات اسلام و یها هریهک از انبیهاء »
عظام یها ائیههٔ طهاهرین)ع( یها حضهرت صهدیقهٔ 
طاهره)،( اهان  نیاید، اگر مشیول حکم ساب

شود و در زیر این صهورت، النبی باشد، اعدام می
« به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شده

 (1375قانون تعزیرات مصوب  513)مادهٔ 

ازات حهبس تعزیهری از تعیین مج -
یک تا پنج سال برای توهین کیتهر از 

النبههههی بههههه مقدسههههات و سههههد
 معصومان)ع(

 مثابهٔ تعزیرحبس به -
 گرایی حد و تعزیرهم -

ههای خهلاف واقهع کهه نامههبرای سایر تصهدیق»
موجد ضرر شخص رالثی باشد یا آنکه خسارتی 

بر جبران بر خزانهٔ دول  وارد آورده، مرتکد علاوه
ضههربه یهها بههه  74سههارت وارده، بههه شههلاق تهها خ

تعیین مجازات جزای نقدی و یا تا  -
انتخهاب ضربه شلاق تعزیری به 74

قاضهی دادگههاه بهرای جعهه  تصههدیق
هایی که موجد ضرر به شخص نامه

بههههودن میههههزان نههههامعین -
 های تعزیریمجازات

مخیربودن قاضهی در تعیهین  -
 میزان مجازات تعزیری
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ههزار تها دو میلیههون ریهال جهزای نقههدی دویسه 
قانون تعزیهرات  540)مادهٔ « .محکوم خواهد شد

 (1375مصوب 

ا ضههرر بههه خزانهههٔ دولهه  رالههو و یهه
 شوندهمی

تعزیر، مجازاتی اس  که مشهیول عنهوان حهد، »
موجد قهانون در مهوارد قصاص یا دیه نیس  و به

ارتکههاب محرمههات شههرعی یهها نقهه  مقههررات 
ه نهوع، مقهدار، گهرددحکومتی تعیین و اعیال می

کی،ی  اجرا و مقررات مربوط به تخ،یف، تعلیهق، 
موجد قانون تعیهین سقوط و سایر احکام تعزیر به

شههوده دادگههاه در صههدور حکههم تعزیههری، بهها مههی
رعای  مقررات قانونی، موارد زیهر را مهورد توجهه 

الهفه انگیهزهٔ مرتکهد و وضهعی   دههد:قرار می
ه شهیوهٔ ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جهرما ب

بهار ارتکاب جرم، گسترهٔ نق  وری،ه و نتایج زیان
آنا په اقدامات مرتکد پهس از ارتکهاب جهرما 
ته سهههوابق و وضهههعی  فهههردی، خهههانوادگی و 

 18)مادۀ « اجتیاعی مرتکد و تأریر تعزیر بر ویه
 (1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

تعزیر، مجازاتی اس  که در موارد  -
یا نقه   ارتکاب محرمات شرعی و

مقررات حکومتی بنا رعای  حهال و 
وضع عیهومی مجهرم طبهق شهرایط 

 شودهمقررهٔ قانونی تعیین می

تعیههههین نههههوع و میههههزان  -
هههای تعزیههری توسههط مجازات

 دستگاه قانونگ اری کشور

اطلاق مقررات ایهن مهاده و هیچنهین بنهد )ب( »
( و 8( و بنههدهای )الههف( و )ب( مههادهٔ )7مههادۀ )
(، 93(، )46(، )45(، )40) (،39(، )27مههواد )

( ایهههن قهههانون شهههام  تعزیهههرات 105( و )94)
 115مهادۀ  2)تبصهرهٔ « شودهمنصوص شرعی نیی

 (1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

تیییههههههز میههههههان تعزیههههههرات  -
منصهههههوص/تعزیرات شهههههرعی و 

 زیرمنصوص/تعزیرات حکومتی

شهناختنِ احکهام به رسیی  -
سلطانیه در کنار احکام شرعی 

ههههههای ن مجازاتدر تهههههدوی
 تعزیری

اصههه  رابههه /لایتغیربودن  -
 تعزیرات منصوص

اعیههههال نهادهههههای عههههدم -
آمیز در قلیروِ تعزیرات تخ،یف

 منصوص

ههههای نسههه  دوم جایگزین -هههای جههایگزین وجههود مجازات -های جهایگزین حهبس عبهارت از: دورهٔ مجازات»
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مراقب ، خدمات عیومی رایگان، جهزای نقهدی، 
جههزای نقههدی روزانههه و محرومیهه  از حقههوق 

کی و اجتیاعی اس  کهه درصهورت گ شه  شها
وجود جههات تخ،یهف بها ملاحظههٔ نهوع جهرم و 
کی،یهه  ارتکههاب آن، آرههار ناشههی از جههرم، سههن، 
مهههارت، وضههعی ، شخصههی  و سههابقه مجههرم، 

دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیهین و وضعی  بزه
قانون مجازات اسهلامی  64)مادۀ « .شوداجرا می
 (1392مصوب 

جهههات حههبس درصههورت وجههود 
تخ،یف و شهرایط مقهررهٔ قهانونی در 

 قلیروِ تعزیرات

 حبس
شکسهه  کههارکرد اصههلاحی  -

 زندان
 شناسی بالینیجرم -
 اصلاح و بازپروری بزهکار -

در جرایم موجد تعزیر درجهٔ شهش تها هشه ، »
تواند پس از احهراز مجرمیه  مهتهم بها دادگاه می

دگی و اجتیهاعی و ملاحظهٔ وضعی  فردی، خانوا
سوابق و اوضاع و احوالی که موجد ارتکاب جرم 
گردیده اس ، درصورت وجود شرایط زیر صدور 

مدت شش مهاه تها دو سهال بهه تعویهق حکم را به
اندازد: الفه وجهود جههات تخ،یهفا به پهیش

بینی اصلاح مرتکدا په جبهران ضهرروزیان یها 
ی برقراری ترتیبات جبرانا ته فقدان سابقهٔ کی،هر

قانون مجازات اسلامی مصوب  40)مادۀ « مؤرره
1392) 

امکهههان تعویهههق صهههدور حکهههم  -
درصورت احراز شرایط مقررهٔ قانونی 

 در قلیروِ تعزیرات

پیشههههگیری از برچسههههد  -
 مجرمانه

و تسهامح در جهرایم  تساه  -
 خرد

 اصلاح و درمان بزهکار -
 

 های تعزیری . تفسیر مجازات2.2
 -در مرحلههٔ توصهیف-گرفتهه از مهتن های صورتا، سطوح تحلی  و برداش در مرحلهٔ ت،سیر، براس

شونده آیند و ارتباط میان عناصر مختلف گ،تیان با یکدیگر ارزیابی میهای اساسی گ،تیان به دس  میدال
گانه در های سههآمده از سهتوناسا،، در مرحلهٔ ت،سیر، محورهای اساسی گ،تیان، معناهای به دسه براین
نظر در خارج از متن ارتباط دارندهمرح ههای اساسهی اسا،، دالبراین 22لهٔ توصیف هستند که با گ،تیان مدِّ

های تعزیری که از تحلی  سه سطح اول در مرحلهٔ توصهیف و در پرتهوِ تحلیه  های گ،تیانی مجازاتمؤل،ه

                                                 
 ه45، «فرایند ساخ  معنا در تحلی  گ،تیان با رو  پدام با مطالعهٔ موردی بیداری اسلامی»ه بشیر، 22
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انهد از: تعیهین اند، عبارتههای مرتبط با معناهای ضینی به دس  آمدبینامتنی  ذهنی تحلیلگر و بینامتنی 
های تعزیری/محدودنبودن تعزیرات به شهلاق، تعزیرات توسط دستگاه قانونگ اری کشور، تنوع در مجازات

شناسی های نوین حقوق کی،ری و جرمهای تعزیری و تبلور اندیشهبودن حداق  و حداکثر مجازاتمشخص
 در قلیروِ تعزیراته
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 های تعزیری . تبیین مجازات3 .2

های موجود در تحولات مجهازاتآمیز گ،تیانای مناقشهههای تعزیری، سویهدر مرحلهٔ تبیین مجازات
مرجهع تعیهین »اسها،، شوده بهراینهای مؤررِ گ،تیان تبیین میها و فرامتنهای تعزیری برای کشف ناگ،ته

تههرین مسههائلی هسههتند کههه در مرحلهههٔ تبیههین در زمههرهٔ مهم« کی،یهه  تعزیههر»و « کیّیهه  تعزیههر»، «تعزیههر
 شوندهیهای تعزیری بررسی ممجازات

 

 دالّ اساسی         محورهای اساسی گ،تیان                             
 ، حاکم جامعهٔ اسلامی اس ه«التعزیر الی الامام»منظور از امام در قاعدهٔ 

 
تعیین تعزیهرات توسهط دسهتگاه 

 قانونگ اری کشور
عل  تشهخیص مصهلح  نظهام و جلهوگیری از صهدور حاکم اسلامی به 

 ها را داردهن مجازاترویه و مت،اوت، صلاحی  تعییاحکام بی
بودن حداق  و حهداکثر مشخص شوده های تعزیری توسط قضات تعیین میمیزان مجازات

 تعزیری مجازات
های تعزیری از میان حداق  و حداکثر قاضی مخیر اس  در تعیین مجازات 

 قانون مجازات اسلامی عی  کنده  18براسا، تبصرهٔ مادهٔ 
شتن افراد از ارتکاب جرایم اس  و این ههدف بها هدف از تعزیر، تنها بازدا

 شودههر مجازاتی که مت،اوت از حدود باشد، تأمین می
محهههدودنبودن تعزیهههرات بهههه 

 مجازات شلاق

 نیس ه« ضرب»تعزیر محدود به 

های نوین حقوق کی،ری مانند نهادهای ارفاقی در قلیروِ تعزیرات بهه آموزه
 شودهرسیی  شناخته می

ههای نهوین حقهوق هتبلور اندیش
 شناسیکی،ری و جرم

اهیی ، رویکرد کی،رزدایهی های تعزیری کمرویکرد قانونگ ار به مجازات
 زدایی اس هو حبس

 شودههای حقوق بشری در قلیروِ تعزیرات به رسیی  شناخته میآموزه
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 . مرجع تعیین تعزیر1 .3 .2
ههای تعزیهری آن اسه  کهه آیها تعیهین مجهازات آمیز در خصوص تعیین مجازاتمسئلهٔ مهم و مناقشه

تعزیری به نظر قاضی بستگی دارد یا باید توسط دستگاه قانونگ اری کشور تعیهین شهود  منشهأ ت،هاوت در 
دارده « التعزیر بیا یراه الحاکم أو بیا یهراه القاضهی»رت های موجود، ریشه در ت،اسیر مت،اوت از عباگ،تیان

کننده بستگی دارده این گروه، ر قاضیِ رسیدگیای از فقها بر این باورند که تعیین مجازات تعزیری به نظدسته
 بر این نظر هستند که منظور از قاضی و حاکم،« التعزیر بیا یراه القاضی او یراه الحاکم»با استناد به عبارت 

کننهده هیان قاضی صادرکنندهٔ حکم اس ه درنتیجه، تعیین مجازات تعزیری، تنها برعهدهٔ قاضهی رسهیدگی
به فلس،هٔ تشریع تعزیر، قاضی باید از این اختیار برخوردار باشد تا تناسد میهان بر آن، باتوجهعلاوه 23اس ه

خاصهی از مجهازات را تعیهین  جرم و مجازات را رعای  کنده به هیین دلی ، قاضی بهرای ههر جهرم مقهدار
دیده کنندهٔ حکم با بزهکار و بزهحامیان فقه سنتی در این حوزه بر این باورند که چون قاضی صادر 24کندهمی

توانهد میهزان و نهوع مجهازات کند، ل ا تنهها او میوضوح مشاهده میشود و آرار و نتایج جرم را بهمواجه می
های وق  با علیای شهیعه ین دسته از فقها، به رابطهٔ خصیانهٔ حکوم دلی  دیگر ا 25تعزیری را تعیین کنده

زیرا برخی احکام تعزیهرات حکهومتیِ مولهود فقهه عامهه، در خهدم  اصهحاب قهدرت بهود و  گرددابر می
ههای حکومه  درنتیجه، اعطای اختیار به دستگاه حاکم برای تعیین تعزیرات، نقش مهیی در تحکیم پایهه

التعزیهر بیها یهراه »هیین دلی ، فقهای سهنتی، منظهور از کلیههٔ حهاکم در عبهارت  به 26ضد شیعی داش ه
الله صهافی آی دانستنده در هیین راستا، می« سلطان»و « والی»و نه شخص « قاضی»را شخص « الحاکم

 بهه امهام 21/09/1364ای بهه تهاریخ ، دبیر وق  شورای نگهبان و از قائلان به فقه سنتی، در نامهگلرایگانی
فقهای شورای نگهبان »ههه نویسد: می« التعزیر بیا یراه الحاکم»خیینی دربارهٔ نظرات مت،اوت حول عبارت 

نظر دارند بر اینکه تعزیرات نوعاً و مقداراً در اختیار قاضی اس  و القای نظر حاکم نیز در حال حاضر ات،اق
طی  تعزیر و گهاه، موجهد رلهم بهر تعزیهر و الزام قاضی بر نوع یا مقدار معین، زیرشرعی و گاه، موجد تع

شوده بدیهی اس  اگر بنا باشد اضطراراً و ضرورتاً زیرفقیه، متصدیِ امر قضا و اجرای حدود و تعزیهرات می
شود، حتی اگر نوب  به عدول الیؤمنین برسد، دستورالعی  هیین اس ههه و اگر قبول کنیم که تعزیهر بایهد 

شود که حامیهان اسا،، مشخص میبراین 27«ای آن حج  شرعی نداردهاجرا شود، تعیین دستور دیگری بر
                                                 

 ه80، تعزیرات در نظام قضایی اسلامه سلییی، 23
 ه10/215، پیام قرآنه مکارم شیرازی، 24
 ه45 ،حقوقی تعزیرات منصوص شرعی-یتبیین فقه، جریده اص  ه25
 ه1/155 الدر المنضود،ه گلرایگانی، 26
 ه45، «سرگ ش  تعزیرات )نگرشی بر سیر قانونگ اری در جیهوری اسلامی ایران(»ه مهرپور، 27



            107/رانيا یفريدر نظام ک یتعزير یهاتحليل گفتمان مجازات ؛یقهفرخ یمحمد، یناردانش 

 

بر تعیین و میزان کند و القای هر نظری مبنیفقه سنتی بر این باورند که میزان و نوع تعزیر را قاضی تعیین می
 هایی چون قانونگ اری، عی  حرام اس ه تعزیر در قالد

کهه تعیهین مجهازات تعزیهری بایهد توسهط دسهتگاه در مقاب ، قائلان فقه حکومتی بر این نظر هسهتند 
رویهه و مت،هاوت، قانونگ اری صورت گیردا زیرا ح،ن مصهلح  نظهام و جلهوگیری از صهدور احکهام بی

این گروه  28اقتضای آن را دارد که ضوابطی برای تعیین انواع مجازات و میزان حداق  و حداکثر آن ارائه شوده
شهود معتقدند که این عبارت دارای چنان اطلاقی اس  که سبد می« لامامالتعزیر موکول الی ا»با استناد به 

ههای تعزیهری و میهزان آن را متناسهد بها حکوم  اسلامی حسد مورد و بنا بر صلاحدید، انواع مجهازات
جرایم ارتکابی در جامعهٔ اسلامی وضع کند و اگهر تشهخیص دههد کهه اجهرای مجهازات دارای مصهلح  

قائلان به فقه حکومتی، اقامهٔ تعزیرات را نیهز هیچهون اقامههٔ حهدود  29داری کندهنیس ، از اجرای آن خود
این گروه، ضین رد استدلال حامیان فقه سنتی بر این نظر هسهتند کهه در  30دانندهبرعهدهٔ امام مسلیانان می

هیچنهین،  31معنای قاضهی محکیهه مطهرح نشهده اسه هبه« الی الامام»یک از متون روایی، عبارت هیچ
شودا بلکه در تیهام احادیهو موجهود عنوان در متون احادیو مشاهده نییهیچبه« بیا یراه الحاکم»بارت ع

 32بیهان شهده اسه ه« الی الوالی»یا « علی ما یراه سلطان الاسلام»، «الی الامام»دربارهٔ تعزیرات، عبارات 
گونهه پاسهخ داده شهود، اینل میبرای مثال، در صحیحهٔ حیاد، هنگامی که از مقدار تعزیر یها تازیانهه سهؤا

امام باقر)ع( هم دربارهٔ کی،هر کسهی  33«علي قدر ما یراه الوالي من ذند الرج  و قوة بدنهه»ههه شود که: می
یجلد شاهد الزور جلداً لیس له وق  )توقی ( و ذلك الي الامام »فرمایند: که شهادت دروغ داده اس ، می

گو، براسا، رأی امام اس ه شیخ م،ید ذی  میزان تعزیر شاهد دروغ یعنی 34ا«و یطاف به حتي یعرفه النا،
، دربارهٔ تعزیر توهین که موجد حد ق ف نیس  ولی موجد آزار و اذیه  فهرد مسهلیانی «حد ق ف»باب 

و کّ  شيء یؤذي الیسلیین من الکلام دون القه ف بالزنها و اللهواط، »برد: شود، این تعبیر را به کار میمی
در این مورد، شیخ م،یهد تعیهین میهزان تعزیهر را برعههدهٔ  35ا«تعزیر علي ما یراه سلطان الاسلام ف،یه أدب و

 گ اشته اس ه « سلطان الاسلام»یا « حاکم»
                                                 

 ه20، «سرگ ش  تعزیرات )نگرشی بر سیر قانونگ اری در جیهوری اسلامی ایران(»ه مهرپور، 28
 ه5/69، الخلافه طوسی، 29
 ه28/88، تفصیل وسائل الشیعةا حر عاملی، 810، المقنعةه م،ید، 30
 ه4/232، قواعد فقهه محقق داماد، 31
 ه4/232، قواعد فقهه محقق داماد، 32
 ه584، تفصیل وسائل الشیعةه حر عاملی، 33
 ه195، مستدرک الوسائله نوری، 34
 ه795، المقنعةه م،ید، 35
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در فرایند تصوید تعزیرات در نظام کی،ری ایران، حامیان فقه سنتی و فقه حکومتی در شهورای نگهبهان 
لامی ناگزیر شد برای جلد رضای  فقهای قائه  بهه فقهه حضور داشتنده به هیین دلی ، مجلس شورای اس

بینی کندا بدین معنا که، مجلس شورای اسلامی رفتارهای مجرمانهٔ موجهد تعزیهر را سنتی، راهکاری پیش
ههای موجهود در مهتن قهانون شناسایی و ضین تعیین مجازات، تصریح کند که قاضی محصور به مجهازات

وضوح در تعارض با اص  قانونینهدی این امر که به 36تواند مجازات دیگری را نیز انتخاب کندهنیس  و می
قهانون انتخابهات،  83صراح  در برخی قوانین متبلور شهده بهرای مثهال، براسها، مهادهٔ مجازات اس ، به

تواند متخلف را به هر نیس  و قاضی در هر مورد میهای جرایم انتخاباتی، به انواع م کور منحصر مجازات
قهانون نحهوهٔ » 2مجازات متناسد دیگر که در قانون تعزیرات آمهده اسه ، محکهوم کنهده هیچنهین مهادهٔ 

ملأعام خلاف شرع اس  و یا  ها دراست،اده از آن هایی کهرسیدگی به تخل،ات و مجازات فروشندگان لبا،
بهه شرایط و حهالات مجهرم، دفعهات و بهاتوجه دادگهاه»ههه اشعار دارد « کنددار میع،  عیومی را جریحه

 18مهادهٔ « نیایدهمههی هها محکهوموقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکهی از مجازات زمان و مکان
و تهرک هها ههای شهرعی را بهرای فع نیهز اِعیهال مجازات« های ویژهٔ روحانی نامهٔ دادسراها و دادگاهآیین»

شدنی اس ، پ یرفته و به قاضی دادگاه اختیار داده تا در این حال ، هایی که طبق احکام فقهی مجازاتفع 
 براسا، نظر خود هر مجازاتی را انتخاب کنده 

 . کمیّت تعزیر2 .3 .2
گروه کثیری از فقهای امامیه در خصوص کییّ  تعزیر بر این باورنهد کهه تعزیهر، عقوبه  زیرمقهدری 

رو، حاکم شرع حق دارد مجرم را در ازاین 37که تعیین میزان آن به صلاحدید حاکم واگ ار شده اس هاس  
برخی دیگهر از فقیههان بهر ایهن  38خصوص جرمی که به حد شرعی نرسیده، براسا، نظر خود تعزیر کنده

ایی و فقهی بهرای در منابع رو 39باورند که تعزیر باید از کیترین حدود، که چه  تازیانه اس ، کیتر نباشده
های مختل،ی تعیین شده اس ه این امر دلیلی اس  بر اینکه نخس ، تعیین میزان جرم و گناه واحد، عقوب 

مجازات تعزیری در اختیار حاکم اسلامی اس  و دوم، اص  بر زیرمقدربودن میزان مجازات تعزیری اس ه 
عقوب  قت  و در روای  دیگهر، عقوبه   برای مثال، در خصوص نزدیکی با حیوانات در بعضی از روایات،

براسها،  4142وپنج ضربهٔ شلاق تعیین شده اسه هو درنهای ، در روای  سوم بیس  40کیتر از حدّ و تبعید
                                                 

 ه29، «  تعزیرات )نگرشی بر سیر قانونگ اری در جیهوری اسلامی ایران(سرگ ش»ه مهرپور، 36
 .1/20الدر المنضود،، ه گلرایگانی، 37
 ه41/448، جواهر الکلامجواهر، ه صاحد38
 ه1/438، مبانی تکملة المنهاجه خویی، 39
 (ه 21/57، الشیعة تفصیل وسائل)حر عاملی، « علیه ان یجلد حداً زیر الحدّ رم ین،ي من بلاده الي زیرهاه »40
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ای مهم در خصوص کییّ  تعزیرات، میزان مجازات جراییی که برحسد شهرایط خهاص در جامعههٔ قاعده
نظری کهه در تعیهین ر آن اس  که اسلام با وسهعِ  گیرند، تعیین نشده اس ا عل  این اماسلامی شک  می

ها و انتظامات دارد، تنها به تعیین ضوابط کلی پرداخته و تعیین فروع را به فقها واگ ار کهرده اسه ه عقوب 
حال، اگر اعیال و افعالی برحسدِ شرایط زمانی و مکانیِ خهاص ازسهوی حکومه  اسهلامی مینهوع بااین

زات تعزیری در نظر گرفته شود، کییّ  تعزیر ازسوی حکوم  معلهوم و معهیّن ها مجااعلام شود و برای آن
مهورد « فاسهق» و « خبیهو»برای مثال، از امام علی)ع( دربارهٔ شخصی که دیگری را با عبارات  43شودهمی

تعزیرِ چنین مجرمی اندازهٔ مشخصی ندارد، بلکه بسته به نظهر حهاکم شهرع »داد، فرمود: آزارواذی  قرار می
خداوند متعال برای هر چیهزی حهدی »قائلان به فقه سنتی بر این نظر هستند که براسا، روایِ   44«س ها

منظور از کلیههٔ  45،«شودقرار داده اس ، ل ا بر کسی که به حدی از حدود الهی تجاوز کند، حد جاری می
ر به تنبیه و جلهوگیری هر نوع واکنشی اس  که منج« حد»حد، معنای لغوی آن نیس ا بلکه منظور از واژهٔ 

  46تواند اعم از حدود فقهی یا تعزیرات باشدهرو، حد میشوده ازایناز اقدامات مجرمانهٔ تبهکاران می
حامیان فقه حکومتی که قائ  به تعیین میزان مجازات توسط حکوم  هستند بر این باورند کهه سهرردن 

ها با مسئلهٔ برقهراری حدود دقیق مجازات نکردنانتخاب مقدار و میزان مجازات به دس  قضات و مشخص
بر حال  ان،عالیِ قضات در هنگام مواجهههٔ بها بودن اجرای عدال  منافات داردا زیرا علاوهنظم و یکنواخ 

شهک، احکهام هریهک از ها یکسان نخواهد بهود و بهیهای ارتکابی، سلیقه و نظرات آنبزهکاران و جنای 
ها به قضهات، عهدال  بوده درنتیجه، با سرردن تعیین کییّ  مجازات قضات با دیگر قضات مت،اوت خواهد

رو خواههد گسیختگی روبههومرج و از همجای نظم، با هرجیکنواخ  اجرا نخواهد شد و دستگاه قضایی به
ههای های مهم اسه  کهه حتهی در اکثهر کتابدلی  اهیی  عدال  یکنواخ  در اجرای مجازاتبه 47شده

عضی از گناهان و تعزیرات مهم، مجازات راب  و مقدر معیّن شده اس ه بهرای مثهال، فقهی برای ارتکاب ب
ضربهٔ شلاق و هیچنین برای نزدیکهی بها هیسهر در مهاه  5/12برای نزدیکی با هیسر در حال حی ، دقیقاً 

  48ضربهٔ شلاق تعیین شده اس ه 25رمضان، دقیقاً 
                                                                                                                   

 ه89، بررسی تطبیقی تعزیرات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامیپور، ه نج،ی، یحیی41
 (ه21/57، تفصیل وسائل الشیعة)حر عاملی، « و ضرب هو خیسه و عشرین سوطاً ربع حدّ الزانیه »42
 ه104، «بحثی در تعزیرات»ا معرف ، 17، «یران(سرگ ش  تعزیرات )نگرشی بر سیر قانونگ اری در جیهوری اسلامی ا»ه مهرپور، 43
 ه97، تعزیر و گسترهٔ آنه مکارم شیرازی، 44
 (ه 7/174، الکافی)کلینی، « قال رسول الله)ص(: إنّ الله جع  لک  شیء حدّاً و جع  علی ک  من تعدی حداً من حدود الله»ه قال ابوعبدالله)ع(: 45
 ه188، «یر لک  عی  محرمسازوکارهای اجرای قاعدهٔ التعز»ه زلامی، 46
 ه68، «بحثی در تعزیرات»ه معرف ، 47
 ه24تا21، فقه الحدود و التعزیراته موسوی اردبیلی، 48
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در فقه امامیه، شورای عهالی قضهایی بها واگه اری بودن حدود و رغور میزان تعزیرات به مشخصباتوجه
به حضهور حامیهان فقهه سهنتی در حال، باتوجهبااین 49تعیین میزان مجازات تعزیری به قضات مخالف بوده

شورای نگهبان، برای جیع میان دو نظر، مجلس شورای اسلامی از ابتکار تعیین سهقف حهداق  و حهداکثر 
رو، ازایهن 50ازات از میهان حهداق  و حهداکثر مجهازات اسهت،اده کهردهکی،ر و اختیار قاضی برای تعییین مج

توان گ،  که تعیین کی،ر متغیر بین حداق  و حداکثر یا مخیرکردن قضات در انتخهاب یهک مجهازات از می
حلی بود که مجلس شورای اسلامی در دههٔ اول انقلاب اسلامی بهرای رفهع میان چند مجازات مختلف، راه

 بینی کردهامیان فقه سنتی و فقه حکومتی پیشاختلافات میان ح
 . کیفیت تعزیر3 .3 .2

نظر وجود دارده گ،تیان فقه سنتی، وضع کلیههٔ تعزیهر در خصوص کی،ی  تعزیر در فقه امامیه اختلافِ 
اسا،، شارع ل،ن تعزیهر را ماننهد اسهتعیال کلیههٔ دانده براینمی 51«حقیق  شرعیه»را « ضرب»بر معنای 

و خیس در معنای خاص و جدید خود به کار برده اس ا زیرا اگر تعریف تعزیر، ضرب کیتهر صلاة، زکات 
از حد )الضرب دون الحدّ( باشد، آن وق  ضرب، مت،اوت از حبس، تهوبیخ وههه اسه ه هیچنهین عبهارت 

را تهوان کیتهر از آن ، تنها اِشعار به عقوب  تازیانهه دارد کهه دارای مراتهد عهددی اسه  و می«دون الحدّ »
بر آن، شوده علاوهاین دسته از فقها بر این باورند که از ل،ن تعزیر، معنای ضرب متبادر می 52مشخص کرده

 54این کلیه در ایهن معنها شهده اسه ه 53موجد وضع تعیّنیِ « ضرب»کاربرد فراوان کلیهٔ تعزیر در معنای 
قرآنی و روایی، اصه  اولیهه در بهاب به استنادات کنند که باتوجهحامیان فقه سنتی در این حوزه استدلال می

لزوم رعای  احترام به اموال مسلیانان و حرم  تعدی و تجاوز به اموال، این نتیجه را در پی دارد کهه تعزیهر 
 توان به مال مسلیانان تجاوز کرده مالی جایز نیس ا زیرا بدون سبد شرعی نیی

نده این دسته، براسا، اطلاق ل،ظی که ههدف داندر مقاب ، بسیاری از فقها تعزیر را مقید به ضرب نیی
دلیه   55داننهدهداند، ضرب را تنها یکی از مصهادیق تعزیهر میاز تعزیر را بازداشتن افراد از ارتکاب جرم می

تهوان دیگر آن اس  که روایات بسیار زیادی دالّ بر مجازات تعزیری زیربدنی وجود دارد که از آن جیله می
                                                 

 ه49، «سرگ ش  تعزیرات )نگرشی بر سیر قانونگ اری در جیهوری اسلامی ایران(»ه مهرپور، 49
 ه50، «ایران( سرگ ش  تعزیرات )نگرشی بر سیر قانونگ اری در جیهوري اسلامی»ه مهرپور، 50
 دارد« حقیقه  شهرعی »تر از معنهای لغهوی آن باشهد، آن کلیهه تر یا وسهیعای معنای خاصی در نظر بگیرد که دایرهٔ آن تنگه هرگاه قانونگ ار اسلام برای واژه51

 (ه25، تعزیر و گسترهٔ آن)مکارم شیرازی، 
 ه30، التعزیر، احکامه و حدودهه صافی گلرایگانی، 52
 (ه 211، دروس فی علم الاصول)صدر،  شوددر معنا اطلاق می ل،نبه وضع حاص  از کثرت استعیال  ه وضع تعینی53
 ه109، تعزیرات در نظام قضایی اسلامه سلییی، 54
 ه531، مبانی فقهی حکومت اسلامیه منتظری، 55

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8
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 5657انهدهگهو دادهکردن شهاهدان دروغه برای مثال، امام علی)ع( حکم به زندانیبه حبس تعزیری اشاره کرد
شهونده در خصهوص تعزیهر سهارق میهوه، پیهامبر هیچنین در روایهات، تعزیهرات مهالی ههم مشهاهده می

اند که نییی از این مبلي، بههای شده دادههای دزدیدهاسلام)ص( حکم به گرفتن قیی  دوبرابریِ ارز  میوه
تعزیهر »جواهر هم بهر ایهن بهاور اسه  کهه: صاحد 5859ای مسروقه و نیم دیگر، تعزیر سارق اس ههمیوه

جهواهر دو دلیه  مههم را در توان آن را به هر نوع مجازات تعییم داده صاحدمنحصر در شلاق نیس  و می
شهیارده می کند: نخس ، روایاتی که برای تجاوز از هر قانون شهرعی، مجهازات را لازماین راستا مطرح می

دوم، روایات متعددی که در مورد مصادیق مختلف تعزیر وجود دارد گواه بر این امر اس  که تعزیر منحصر 
تعزیر شام  مجازات بدنی، زندان و تهوبیخ »هیچنین علامه حلی هم با بیان اینکه:  6061«در شلاق نیس ه

دلی  عنهاوین مهم دیگر آن اس  که بهدانس ه دلی  تعزیر را منحصر در شلاق و تازیانه نیی 6263،«شودمی
توان تعزیر را منحصر در شلاق دانس ا زیرا در بسیاری از مواردی که تعزیر لازم اس ، اسهت،اده رانویه نیی
 تهوان تعزیهرات را تعطیه  کهردا زیهرا در ایهنصورت، نیی پ یر نیس ه در اینهای بدنی امکاناز مجازات

ح  این اس  که از انهواع دیگهر تعزیهر اهد شده درنتیجه، بهترین راهصورت، هدفِ بازدارندگی محقق نخو
  64برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه مرتکد بهره جس ه

در  ههای متناسهد اسه ، موسهوی اردبیلهیازآنجاکه اقتضای ادارهٔ حکوم  اسهلامی تبیهین مجهازات
است،تا کرده اس ه مهتن اسهت،تا خصوص مجازات جراییی هیچون قاچاق و جرایم گیرکی، از امام خیینی 

شودا مانند قانون قاچاق، گیرکات برای ادارهٔ امور کشور، قوانین خاص در مجلس تصوید می»چنین بود: 
طورکلی، احکام سلطانیه و برای اینکه مردم بهه ایهن قهوانین عیه  و تخل،ات رانندگی، قوانین شهرداری و به

ها از باب تعزیر شرعی اسه  و کننده آیا این مجازاتتعیین می هایی در قانونکنند، برای متخل،ین مجازات
ها بار اس  یا قسم دیگر اس  و از تعزیرات جدا هستند و اگهر وکیف بر آناحکام شرعی تعزیرات ازنظرِ کمّ 

                                                 
 «هبیلهنّ علیّا علیه السّلام کان اذا اخ  شاهد زور فان کان زریبا بعو به الی حیّه و ان کان سوقیّا فطیف به رمّ یحبسه ایّاما رمّ یخلّی ساه »56
 ه18/3، تفصیل وسائل الشیعةه حر عاملی، 57

 «فیعزّر و یغرم قییته مرّتینه» 58.
 ه23/321، تفصیل وسائل الشیعةه حر عاملی، 59
ست،ادته ایضا اد التعییم میّاد دلّ علی ان لک  شیء حدا و لین تجاوز الحد حدّه بناء علی ان الیراد من الحد فیه التعزیر ال،علی مضافا الی امکان اقد یست،ه »60

 «همن استقراء النصوص کیا لایخ،ی علی من تدبرها
 ه41/448، جواهرالکلامجواهر، ه صاحد61
 ه«هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخه »62
 ه5/411، تحریر الأحکامه علامه حلی، 63
 ه83، تعزیر و گستره آنه مکارم شیرازی، 64
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بسهیه »امام خیینی هم در جواب چنین پاسخ دادنهد: « ها عی  کرد موجد خلاف شرع نباشد، باید به آن
ههای حکام سلطانیه، که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولی اس ، متخل،ین را بهه مجهازاتتعالیه در ا

  65«توانند مجازات کنندهبازدارنده به امر حاکم یا وکی  او می
تداوم اختلاف فقهای سنتی و حکومتی و فتوای امام بالاخره منجر به آن شد تا قانونگ ار عنهوان جدیهد 

بهه رسهیی   1370در قانون مجازات اسلامی مصهوب « مجازات تعزیری»برابر  را در« مجازات بازدارنده»
کهردن بشناسده قانونگ ار در این قانون، کی،رهای مجازات بازدارنده را از نوع حبس و جزای نقدی و تعطیه 

بخشیدن بهه اقهدام شناختن مجازات بازدارنده در قانون، مشروعی مح  کسد تعیین کرده عل  به رسیی 
زیهرا برخهی از  66سابقه در کتد و منابع فقهی بهودادر به کی،ررساندن مرتکبان جرایم جدید و کم حکوم 

فقهای شورای نگهبان با اعیال مقررات عرفی و عام حقوق کی،ری در باب تعزیرات مخالف بودنده به هیین 
 67قهها تهأمین شهوداهای تعزیری و بازدارنده تلا  شد تا دزدزههٔ ایهن دسهته از فدلی ، با ت،کیک مجازات

هرچند در عی ، قانونگ ار ت،کیک و مرزبندی مجازات تعزیهری و بازدارنهده را در اعیهال نهادههای نهوین 
نظر قرار ندادا زیرا تخ،یف مجازات در مادهٔ  شهرک   25،69تعلیق مجازات در مادهٔ  22،68حقوق کی،ری مدِّ

ههای تعزیهری و ههم را هم برای مجازات 8471و تکرار جرم در مادهٔ  43و  4270و معاون  در جرم در مواد 
دلیه  فقهدان مرزبنهدی دقیهق ایهن دو دسهته از های بازدارنده به رسیی  شناخته بوده شاید بهبرای مجازات

 های بازدارنده ح ف شده، مجازات1392ها بود که در قانون مجازات اسلامی مصوب مجازات

 گيرینتيجه

مشهخص شهد کهه « کی،یه  تعزیهر»و « کییّ  تعزیهر»، «عزیرمرجع تعیین ت»پس از تبیین سه محورِ 
های تعزیری در جیهوری اسلامی، گ،تیهان فقهه حکهومتی بهوده اسه ه گ،تیان مؤرر بر تحولات مجازات

                                                 
 ه47تا45، «سرگ ش  تعزیرات )نگرشی بر سیر قانونگ اری در جیهوری اسلامی ایران(»ه مهرپور، 65
 ه164، «ماهی  مجازات تعزیری و بازدارندها اشتراک یا افتراق»ه محیدی، 66
 ه111، «ص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتوِ اص  قانونیندی حقوق کی،ریتعزیرات منصو»ه سلییانی، 67
تر بهه تواند درصورت احراز جهات مخ،،ه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخ،یف دهد و یا تبدی  به مجازات از نوع دیگری نیاید کهه مناسهددادگاه میه »68

 ه«حال متهم باشدههه 
 «تواند اجرای تیام یا قسیتی از مجازات را با رعای  شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نیایدهی تعزیری و بازدارنده حاکم میهادر کلیهٔ محکومی ه »69
ا هههای بازدارنده مشارک  نیاید و جرم، مستند به عیه  هیههٔ آنهرکس عالیاً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قاب  تعزیر یا مجازاته »70

ها مساوی باشد خواه مت،اوت، شریک در جرم محسوب و مجهازات او تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه ارر کار آنباشدا خواه عی  هریک به
از آنان نیز مجازات فاعه  مجازات فاع  مستق  آن جرم خواهد بوده در مورد جرائم زیرعیدی )خطای( که ناشی از خطای دو ن،ر یا بیشتر باشد مجازات هریک 

 «همستق  خواهد بود
موجد حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجهدداً مرتکهد جهرم قابه  تعزیهر گهردد دادگهاه هرکس بهه »71
 «تواند درصورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نیایدهمی
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حال، در برخی شرایط، گ،تیان رقید نیز توانسته اس  تا حدودی بر تحولات قانونگه اری در قلیهروِ بااین
توان به هژمونی مجازات شلاق در قهانون تعزیهرات مصهوب سهال ن جیله میتعزیرات اررگ ار باشد که از آ

ههای عرفهی حقهوق حال، از زمان تصوید قانون راجع به مجهازات اسهلامی، آموزهاشاره کرده بااین 1362
رو، در مقام پاسخ به پرسش اصلی این تحقیهق های تعزیری اررگ ار بوده اس ه ازاینکی،ری نیز در مجازات

گیری تعزیهرات در در شهک « مدرنیسهم کی،هری»و « فقه سنتی»، «فقه حکومتی»که سه گ،تیانِ  باید گ، 
حال، در اوای  انقلاب، گ،تیان زالد در تحولات تعزیر، گ،تیان فقه حکومتی انده بااینایران دارای ارر بوده

زکهات، قصهاص وههه(، توان هیچون ابواب دیگر فقه )مانند ابواب طهارت، بوده اس ه فقه حکومتی را نیی
باب جدیدی از فقه محسوب کردا بلکه فقه حکومتی، نوعی رو  استنباط احکام اس  که نهارر بهه تیهام 

ای که هوی  جیعی یک اجتیاع در ابواب فقهی اس ه اهیی  شریع  به تحولات زندگی و نقش برجسته
درنتیجهه، در مهتن تحهولات  72 هاستنباط احکام برای ادارهٔ جامعه دارد، از مبانی مههم فقهه حکهومتی اسه

های تعزیری در عصر حاکیی  نظام جیهوری اسلامی، تعدی  برخی از احکام شرعی مربهوط بهه مجازات
تعزیرات در متن قوانین، ناشی از تأریر گ،تیان فقه حکومتی بر تحولات تعزیر اس ه این مسئله که موجهد 

تر، پدیهدهٔ انقهلاب عبهارت دقیهقای ایران دارده بههای حاکییتی فقهانزوای فقه سنتی شده، ریشه در نگر 
انداز خاص به مسئله تعزیر شده اس ه به گیری چشماسلامی و تلا  برای ادارهٔ جامعهٔ اسلامی سبد شک 

ههای بازدارنهده، از بهاب توجهه بهه مسهائ  حهاکییتی گیری احکهام سهلطانیه و مجازاتهیین دلی ، شک 
 شدنی اس ه تحلی 

های فقههی میهان حامیهان فقهه سهنتی و فقهه با گ ر از دوران ابتدای انقلاب و دوری از نزاعحال، بااین
و کی،رشناسهی بهه شناسهیهای تجربی در جرمشود که قانونگ ار با درنظرگرفتن یافتهحکومتی، مشاهده می

د هیچهون اسا،، تأسیس نهادهای جدیدنبال ایجاد عناصر گ،تیانی جدید در عرصهٔ تعزیرات اس ه براین
بر شکس  کارکرد اصلاحی زندان و آرار سوء زنهدان در های تجربی مبنیهای حبس متأرر از یافتهجایگزین

پ یری، معافی  از کی،ر و تعویق صدور حکم، متأرر از شکسه  کی،رگرایهی و نشینی افتراقی و زندانارر هم
دال  ترمییی و قضازدایی، دادرسی کی،ری های عگری در پرتوِ یافتهشناختن میانجیبازدارندگی، به رسیی 

هسهتند کهه در  شناسی کودکان و نوجوانان وههه عناصر گ،تیانی جدیدافتراقی اط،ال در بستر مطالعات جرم
های تعزیری، ها در متن مجازاتگ،تیان فقه سنتی و فقه حکومتی جایگاهی ندارنده در عوض، کاربس  آن

ههای زاتپ یری در مجاهای تعزیری اس ه انعطاف،ری در مجازاتبازتابی از حضور گ،تیان مدرنیسم کی

                                                 
 ه26، ی جایگاه نهاد قانونگذاری در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامیبررسه نقوی، 72
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های موجد شده تا قانونگه ار بهدون درنظرگهرفتن دزدزهه« التعزیر بیا یراه الحاکم»تعزیری در پرتوِ قاعدهٔ 
ههای تعزیهری بهه محور را در مجازاتروزشهده و تجربههههای بهحامیان فقه سنتی و فقه حکهومتی، نگر 

دیگهر، ا ازسویی، به نزاع میان حامیان فقهه سهنتی و فقهه حکهومتی پایهان دههد و ازسهویرسیی  شناسد ت
 تدریج به گ،تیان زالد در این حوزه تبدی  کندهشناسی را بههای تجربی جرمیافته
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Abstract 

There is a difference of opinion among jurists regarding the abolition or non-abolition of Hudud (Ḥaddī) punishments. 

The majority believe that Ḥaddī punishments cannot be abolished if the crime is proven through evidence (bayyina) or 

the judge’s knowledge (ʿilm al-qāżī) and judges have discretion to either pardon the criminal or execute the punishment 

in case the criminal confesses. The Iranian legislator has followed the majority opinion in the Islamic Penal Code of 

1392 A.S./2013 A.D. The purpose of the present study is to explore the basis upon which the majority of jurists 

advocate the non-abolition of Ḥaddī punishments, and to assess to what extent their cited reasons (dalā'yil-īstanādī) are 

scientifically valid. The study also explores whether it is legally possible to speak of the feasibility of abolition of Ḥaddī 

punishments through repentance after the crime has been proven by evidence and the judge’s knowledge. The study 

employs the descriptive-analytical method and examines each of these theories using the critical approach. It is 

concluded that the majority opinion lacks necessary scientific legitimacy due to its fundamental flaws, and so is the 

theory of the judge’s discretion (takhyīr ḥākim), due to its thematic departure from the category of repentance. 

Therefore, the theory of “abolition of punishment through repentance of the criminal after the proof of the crime” 

should serve as the basis for criminal policy. 

Keywords: Ḥaddī punishments, repentance of the criminal, proof of crime, abolition of punishment, bayyina (evidence), 

judge’s knowledge, confession (ʾiqrār) 
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 های حدیسنجی فقهی سقوط مجازاتامکان

 مرتکب بعد از اثبات جرم ۀبا توب 
نژاددکتر اسمعیل رحیمی     
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 چکیده 
نظر وجود دارد. مشههور فقهها با توبۀ مرتکب بعد از اثبات جرم، میان فقها اختلاف   های حدیسقوط مجازاتدربارۀ سقوط یا عدم

وسیلۀ بینه یا عله  اایهی و اختیهار حهای  میهان عرهو مجهرم و اجهرای های حدی درصورت اثبات جرم بهسقوط مجازاتبه عدم
از نظریهۀ مشههور  1392اند. اانونگذار ایران نیز در اانون مجهازات اسهلامی مبهو  مجازات درصورت اارار مرتکب، باور آورده

های حدی هسهتند و دییهل سقوط مجازاتمبنایی اائل به عدمتبعیت یرده است؛ مسئلۀ پژوهش این است یه مشهور فقها بر چه 
ههای حهدی بها توان از امکان سهقوط مجازاتلحاظ فقهی میها تا چه اندازه از وجاهت علمی برخوردار است و آیا بهاستنادی آن

لیلی و بها رویکهردی تحتوبۀ بعد از اثبات جرم، توسط بینه و عل  اایی سهنن گرهتا ایهن مقالهه بها اسهتراده از روف توصهیری
سبب  ایرادهای اساسهی و ها را مورد بررسی ارار داده و به این نتیجه رسیده است یه نظریۀ مشهور، بهانتقادی، هریدام از این نظریه

رو یزم اسهت نظریهۀ دلیل خروج مویوعی از مقولۀ توبه، از وجاهت علمی یزم برخوردار نیسهتند؛ ازایهننظریۀ تنییر حای ، به
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 مقدمه

سهقوط ازجمله مسائل بسیار مه  و اختلافی در فقهه و حقهوق ییرهری اسهلام، مسهئلهٔ سهقوط یها عدم
های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم اسهت. مشههور فقههای امامیهه و تعهدادی از فقههای اتمجاز

سنت با استناد به اطلااات ادلهٔ با  حدود و برخی دییل دیگهر، ازجملهه اصهل استبهحا  اائهل بهه اهل
. برخهی دیگهر از وسیلهٔ بینه و عل  اایی هستندهای حدی با توبهٔ بعد از اثبات جرم بهسقوط مجازاتعدم

وسیلهٔ فقها ه  به اختیار حای  در عرو مرتکب جرم یا اجرای مجازات حدی بر وی درصورت اثبات جرم به
اارار او اعتقاد دارند. اانونگذار ایران نیز به تبعیت از نظر مشههور فقهها، در مهواد منتلهن اهانون مجهازات 

یه ابل از اثبات جرم باشد سبب ب را درصورتی، توبهٔ مرتک117و  114ازجمله مواد  1392اسلامی مبو  
سقوط مجازات دانسته است اما توبهٔ بعهد از اثبهات جهرم در جهرای  حهدی را از اسهبا  سهقوط مجهازات 
نشناخته و تنها درصورت اثبات جرم با اارار، به دادگاه این اختیار را داده است تا عرو مجرم را توسهط رئهی  

به حایمیت و غلبهٔ این گرتمان مشهور فقههی و حقهوای، رخواست یند. باتوجهاوهٔ اضاییه از مقام رهبری د
اتراق نویسندگان و پژوهشگران ه  در چهارچو  همهین نظریههٔ مشههور یها نظریههٔ تنییهر بهایثریت اریب

گرایی و حتی اجمهاع ادعهایی بهه ای یه این شهرتگونهاند؛ بهحای  به طرح مویوع توبه و آثار آن پرداخته
هها اشهاره توان به این مقایت و یتا ها را نداده است. از این نوع آثار میآنان اجازهٔ نقد و بررسی این نظریه

، نوشتهٔ امیر وطنی، عبدالعلی توجهی، حسین رجایی، فبلنامهٔ حقهوق «نقش زمان در توبهٔ مجرمین»یرد: 
اللهه طهاهری، ، نوشهتهٔ حبیب«ط حدودنقش توبه در اسقا»؛ 1400، تابستان 69، شمارهٔ 18اسلامی، سال 
، نوشهتهٔ «نقهش توبهه در حهدود و تعزیهرات»؛ 1389، تابستان 2، شمارهٔ 6های فقهی، سال مجلهٔ پژوهش

پیوسهتن عله  »؛ 1392، پاییز و زمستان 2، شمارهٔ 4نامهٔ حقوق ییرری، سال محمدهادی صادای، پژوهش
فقهی     بررسی  ؛1378، سهال 23یاسی، فبلنامهٔ فقه، شهمارهٔ الدین ا، نوشتهٔ جلال«اایی به بینه یا اارار

تأسیس حقوق  توبه در فقه جزایی  ؛ 1390الملل، سال، نوشتهٔ جلیل الماسی، چاپ و نشر بینحقوق  توبه
 .1394، نوشتهٔ دیتر ایبر وورایی و مبطری عزیزی، انتشارات مجد، ایران اسلام   نظام حقوق کیفری

یهٔ مشهور تاحدودی در آن بررسی شده و المرو  اختیار حای  در عرهو مرتکهب بهه ای یه نظرتنها مقاله
واسطهٔ توبهٔ زانی په  از ایهام سقوط حد بهتأملی در عدم»توبهٔ بعد از اثبات جرم زنا با بینه نیز تسری داده، 

 های فقههٔ پژوهشنژاد در فبلنام، نوشتهٔ سیدمجتبی حسین«اانون مجازات اسلامی 114بینه: نقدی بر مادهٔ 
است؛ نویسنده بدون اینکه در این مقاله نظریههٔ جدیهدی مطهرح  1397، سال 51و حقوق اسلامی، شمارهٔ 

بر شهرت فتوایی است، نقد یند و المرو  اختیار طور عمده مبتنییند، سعی یرده نظریهٔ مشهور فقها را یه به



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /124

 

ثبات جرم زنا به بینه نیهز توسهعه دههد. البتهه در میهان حای  در عرو مرتکب را درصورت توبهٔ او، به موارد ا
از نظریهٔ تنییر امام در عرو مرتکهب  2و ابوالبلاح حلبی 1هایی چون شیخ مریدفقهای امامیه نیز شنبیت

ها، مسئلهٔ مه  درخور  طرح و بحه  اند. باوجود این دیدگاهدرصورت توبهٔ او بعد از ااامهٔ بینه نیز دفاع یرده
سقوط مجازات( و نظریهٔ تنییر حهای  تها چهه انهدازه از وجاههت علمهی یه نظریهٔ مشهور )عدماین است 

های حدی بعد از اثبات جرم بها لحاظ فقهی از امکان سقوط مجازاتتوان بهبرخوردار است و آیا اساساً می
رف هریدام از ایهن پذیحقوای یه بر پذیرف یا عدمبه آثار مه  فقهیبینه و عل  اایی سنن گرتا با توجه 

های بنیادین لحاظ ارتباط مستقی  و تنگاتنگ این آثار با حقوق و آزادیرویکردها مترتب است و همچنین به
اساس، نوشتار حایهر ها از اهمیت خاصی برخوردار است. براینفردی، نقد و بررسی هریدام از این نظریه

ها، ننسهت بهه بررسهی ستنادی پیروان ایهن نظریههبا تکیه بر روف تحلیل منطقی محتوای دییل و مدارک ا
پردازد. سپ  نظریهٔ تنییر حای  را مطهرح و ارزیهابی نظریهٔ مشهور فقها و ارزیابی دییل و مستندات آن می

هها بها توبههٔ سهقوط مجازات»عنوان یند و درنهایت، با تکیه بر مبانی و دییل جدید، نظریهٔ سومی تحتمی
 دهد.را ارائه می« رممرتکب بعد از اثبات ج

 مرتکب بعد از اثبات جرمۀ های حدی با توبسقوط مجازاتعدمۀ نظری. 1

معتقدند یه اگر مرتکب  جرم حدی پ  از ااامهٔ بینه و ثبوت جرم توبه یند، حد؛  3مشهور فقهای امامیه
 سهنتاز فقهای اهل. شود و امام اختیار عرو او را نداردخواه مستوجب اتل باشد یا رج  یا جلد، سااط نمی

و داننهد توبههه را مسههقط مجهازات حهد نمی ها و بعضی از فقههای حنبلهی و شهافعیها، مالکینیز حنری
معتقدند یه توبه در غیرمورد محاربه، مسقط  حد نیست و در این مسئله تراوتی بین ابل و بعد از دسهتگیری 

تهوان سهایر هٔ گناه است و بایهد اجهرا شهود و نمیسنت، مجازات، یرارنیست. ازنظر  این دسته از فقهای اهل
جرای  را با محاربه مقایسه یرد و حک  محاربه را به جرای  دیگر تسری داد؛ زیرا محار  شنبی است یهه 

گیری از فساد آسانی دستگیر یرد و علت پذیرفتن توبهٔ وی تشویق او به ینارهطور معمول و بهتوان او را بهنمی
انهد حکمتهی در پهذیرف توبهه و ی دربارهٔ سایر مجرمان یه همیشه در معرض دسهتگیریدر زمین است، ول

  4تشویق آنان به توبه نیست.

                                                 
 .777،المقنعة.  مرید ،  1
 .407الکاف  ف  الفقه، حلبی،  -2

جواهر، ؛ صاحب5/468، الخلاف؛ طوسی، 1/185، مبان  تکملة المنهاج؛ خویی، 2/184، هانارشاد الاذ؛ علامه حلی، 254، اللمعة الدمشقیةشهید اول،  3.
 .27/264، مهذب الاحکام؛ سبزواری، 1/241، انوار الفقاهة؛ مکارم شیرازی، 4/200، تحریر الوسیلة؛ خمینی، 41/308 جواهر الکلام،

؛ 10/316 المغنی ،ادامهه، ؛ ابن355، سلوک الملیوکروزبهان، بنالله؛ فضل11/129 لمحل ،احزم، ؛ ابن2/375،، بدایة المجتهد   نهایة المقتصدرشد. ابن4
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یابی علمی آن. 1. 1 یه و ارز  هادلایل و مستندات این نظر
داران این نظریه برای توجیه نظر خویش به اطلاق ادلههٔ بها  حهدود و اصهل استبهحا  اسهتناد طرف

 شوند. له نقد و بررسی میاند یه این ادیرده
 . اطلاق آیات باب حدود1. 1. 1

سقوط مجازات حدی با توبهٔ مرتکب بعهد از اثبهات جهرم بهه آن داران نظریهٔ عدماولین دلیلی یه طرف
 2ینند، اطلاق آیات با  حدود است. آنان معتقدند یه اطلاق آیات مربوط به حدود، ازجمله آیهٔ استناد می
ائَةَ جَلْدَةٍ الز  »سورهٔ نور  نْهُمَا م  دٍ م  دُوا یُل  وَاح  ي فَاجْل  ان  یَةُ وَالز  اَةُ »سهورهٔ مائهده  38و آیههٔ « ان  هار  قُ وَالس  هار  وَالس 

یَهُمَا دیلت بر لزوم اجرای مجازات بر همهٔ مرتکبان جهرای  حهدی دارنهد و دلیلهی بهر سهقوط « فَااْطَعُوا أَیْد 
نظر آنان سقوط مجازات با توبهٔ ابل هادت شهود یا عل  اایی وجود ندارد. بهسبب توبهٔ بعد از شمجازات به

شهود دراج از اطهلاق آیهات خهارج میبنسبب برخی دییل خاص؛ ازجمله روایت جمیلاز اثبات جرم، به
و ها و بعضی از فقهای حنبلهی ها، مالکیازنظر  حنری 5ولی بقیهٔ موارد مشمول اطلاق این آیات خواهد بود.

نیز توبهٔ محار  ابل از دستگیری بنابر دلیل خاص از المرو  شمول اطلاق آیات با  حهدود خهارج  شافعی
  6اند.های حدی مشمول این اطلاقشده و بقیهٔ مجازات

سهبب مقهدمات ترین ایراد وارد بر این استدیل فقها عبارت است از: دیلهت مطلهق بهر اطهلاق بهمه 
بودن گویندهٔ سنن است، دات و تأمهل در آیهات بها  بر تقیید و در مقام بیان حکمت، ازجمله فقدان ارینه

 16آیههٔ  7سهورهٔ نهور، 5و  4دهد یه اویً، این آیات مطلق نیستند و با آیات دیگر، ازجمله آیهٔ حدود نشان می
اسهتثنای آیههٔ هاند؛ چون این آیهات، بصورت منربل یا متبل مقید شدهبه 9سورهٔ مائده 39آیهٔ  8سوره نساء،

دنبال آن سقوط مجازات حد محاربه را منهوط بهه ابهل از دسهتگیری یه توبهٔ مرتکب و به 10سورهٔ مائده، 34
صورت مطلق دیلت بر پذیرف توبه و سهقوط مرتکب توسط حای  )و نه ابل از اثبات جرم( یرده است، به

شود شتن با صرف توبهٔ مرتکب سااط نمیداالناسیدلیل ماهیت حقمجازات حدی دارند. البته حد اذف به

                                                                                                                   
 .243تا5/238 الفقه عل  المذاهب اربعة،؛ جزیری، 354تا1/353، التشریع الجنای  الاسلام عوده، 

 .4/122، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 104، اسس الحد د   التعزیرات. تبریزی، 5
 .243تا5/238 الفقه عل  المذاهب اربعة،؛ جزیری، 354تا1/353، جنای  الاسلام التشریع ال. عوده، 6
ینَ جَلْدَةً وَ ی تَقْبَ » .7 دُوهُْ  ثَمان  أَرْبَعَة  شُهَداءَ فَاجْل  ینَ یَرْمُونَ الْمُحْبَنات  ثُ   لَْ  یَأْتُوا ب  ذ 

قُ وَ ال  کَ هُُ  الْراس  هکَ وَ لُوا لَهُْ  شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئ  نْ بَعْد  ذل  ینَ تابُوا م  ذ 
ی  ال  ونَ إ 

یٌ   ن  اللّهَ غَرُورٌ رَح   «.أَصْلَحُوا فَإ 
ا. »8 هَ یَانَ تَوَّ نَّ اللَّ یُوا عَنْهُمَا إ  نْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْر  نْکُْ  فَآذُوهُمَا  فَإ  هَا م  یَان  ذَان  یَأْت  یمًا.وَاللَّ  «بًا رَح 
قُ وَ . »9 ار  نْ وَالسَّ یٌ  فَمَنْ تَاَ  م  یزٌ حَک  هُ عَز  ه  وَاللَّ

نَ اللَّ مَا یَسَبَا نَکَایً م  یَهُمَا جَزَاءً ب  اَةُ فَااْطَعُوا أَیْد  ار  یٌ .السَّ هَ غَرُورٌ رَح  نَّ اللَّ هَ یَتُوُ  عَلَیْه  إ  نَّ اللَّ ه  وَأَصْلَحَ فَإ   « بَعْد  ظُلْم 
ینَ یُحَار  . »10 ذ 

مَا جَزَاءُ الَّ نَّ ْ  إ  یه  عَ أَیْد  بُوا أَوْ تُقَطَّ لُوا أَوْ یُبَلَّ رْض  فَسَادًا أَنْ یُقَتَّ
َ
ي الْْ هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ ف  هلَ لَهُهْ   بُونَ اللَّ رْض  ذَال 

َ
هنَ الْْ لَافٍ أَوْ یُنْرَهوْا م  نْ خ  وَ أَرْجُلُهُْ  م 

رَة  عَذَاٌ  عَ  ي الْخْ  نْیَا وَ لَهُْ  ف  ي الدُّ زْيٌ ف  یٌ .خ  هَ غَرُورٌ رَح  ْ  فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ رُوا عَلَیْه  نْ اَبْل  أَنْ تَقْد  ینَ تَابُوا م  ذ 
یٌ . ایَّ الَّ  «ظ 
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اسهت یها نهزد  یننده خود را نزد یسانی یه در حضور آنان اذف یردهاذف»و سقوط آن مستلزم این است یه 
بهر ایهن، اهاذف از علاوه 11«گروهی از مسلمانان یا نزد هر دو دسته تکذیب یند و... شنص صالحی شود.

بودن نیهز اساسهاً در مقهام ثانیاً، این آیات با فرض مطلق 12مقذوف عذرخواهی و گذشت وی را یسب یند؛
های حدی دارنهد؛ بیان مؤثربودن یا نبودن توبهٔ بعد از اثبات جرم نیستند و صرفاً دیلت بر وجو  مجازات

امر عقلًا بر لزوم طبیعت و ماهیتی دیلت دارد یه بهه آن امههر »گونه یه بیشتر اصولیان معتقدند: چون همان
بهر تأثیر توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جهرم نهدارد. علاوهای با عدمو این وجو  و لزوم، ملازمه 13سهتشهده ا

آیات مذیور، روایاتی مثل روایت ابوببیر از امام صادق)ع( نیز، یه دیلت صریح بر پذیرف توبهٔ مرتکهب 
اوجود ایهن تقییهدات ارآنهی و روایهی، اند. بنابراین بهاطلاق این آیات را مقید یرده 14بعد از ااامهٔ بینه دارند،

شود تا بتوان به اصهالةایطلاق اسهتناد یهرد؛ چهون شمولیت و اطلاق آیات ایجاد نمیدیگر تردیدی در عدم
 شرط تمسک به اطلاق، تردید در شمولیت دلیل است. 15گویندگونه یه اصولیان میهمان

آسهانی دسهتگیر یهرد و علهت تهوان بهگوینهد محهار  را نمیسنت ه  یه میاین استدیل فقهای اهل
گیری از فساد در زمین است ولهی سهایر مجرمهان همیشهه در معهرض پذیرفتن توبهٔ وی، تشویق او به یناره

دلیل اند و لذا حکمتی در پذیرف توبهٔ آنان نیست، یعین و نپهذیرفتنی اسهت؛ چهون امهروزه بههدستگیری
نولوژی و فناوری ارتباطات، جرای  زیادی، ازجمله جهرای  شدن ااتباد و توسعه و گسترف تکپدیدهٔ جهانی

یافته، جههانی و فراملهی و یهاملًا فنهی ارتکها  صهورت سهازمانسایبری و تروریستی و جرای  ااتبادی به
 آسانی ممکن نیست.ها نیز بهیابند و امکان شناسایی و دستگیری مرتکبان آنمی

 شوند.اند یه بررسی میه اطلاق روایات نیز استناد یردهبر اطلاق آیات ارآنی بفقهای امامیه علاوه
 . اطلاق روایات باب حدود2. 1. 1

های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از سقوط مجازاتدلیل دومی یه مشهور فقهای امامیه با استناد به آن عدم
ت مربوط به فرار از زید، صحیحهٔ حلبی و روایاینند، ادعای اطلاق روایات طلحةبناثبات جرم را توجیه می

 گودال رج  است.
ید و مرسلهٔ برقی: روایت طلحةبن زیهد از امهام صهادق)ع( و مرسهلهٔ براهی بها در روایهت طلحةبنز

                                                 
 .4/442 تحریر الوسیلة،. خمینی، 11
 .1392اانون مجازات اسلامی ایران مبو   255و  114. مواد 12
 .340، «جستاری دربارهٔ تأخیر اجرای حدود». نوبهار، 13
 شود.های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم بررسی میهنگام بح  از نظریهٔ سقوط مجازاتاین روایت، به. 14

 .2/268عنایة الاصول، فیروزآبادی،  ؛247کفایة الأصول، آخوند خراسانی،  15.
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مردی نهزد امهام علهی)ع( آمهد و »چنین نقل شده است یه:  16مضمونی واحد از امام باار یا امام صادق)ع(
خوانیا گرت: بلی،  سوره بقره. حضرت فرمهود: ن میاارار به سرات یرد. حضرت پرسید: آیا چیزی از ارآ

ینیا امام فرمود: تو چهه دستت را به سورهٔ بقره بنشیدم. اشع  گرت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می
تواند عرو یند اما اگر گناهکار خودف اارار یند اختیهار بها دانیا هرگاه شاهدان شهادت دهند، امام نمیمی

                                         17بنشد.یند و خواست میجازات میامام است؛ خواست م
داران این نظریه، ااتضای اطلاق اسمت اخیر این روایات عبارت است از اینکه: ترهاوتی اعتقاد طرفبه

بینه مرتکب را  تواند بعد از ااامهٔ توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم با بینه وجود ندارد و امام نمیبین توبه و عدم
در دیلهت بهر مهدعای  19بر یهعن سهند،ایراد این استدیل این است یه روایات مذیور علاوه 18عرو یند.

ها به سهایر حهدود، نهوعی پیروان این نظریه نیز مشکل دارند؛ چون اویً، در با  سرات هستند و تعمی  آن
هها عد از اثبات جرم نیستند تا بتوان به اطهلاق آنثانیاً، در مقام بیان مؤثربودن یا نبودن توبهٔ ب 20ایاس است؛

ها، در مقام بیان منیربودن یا نبودن امام در عرو مجهرم بعهد از بودن آناستناد یرد. روایات بر فرض صحیح
                                                      اثبات جرم با بینه یا اارار هستند.                                                                              

از امهام »گویهد: حلبهی می شهعبهابیبنعلیدر ایهن روایهت، ابوجعررمحمدبناطلاق روایت حلبی: 
گیرد، پیش حای  ببرد یا رهایش یندا امام صادق)ع( فرمودند: صادق)ع( پرسیدم دربارهٔ یسی یه دزد را می

مسجدالحرام خوابیده بود و بعهد از اینکهه از خهوا  بیهدار شهد، ردای خهود را داخهل امیه در ابیبنصروان
ویو به بیرون رفت، واتی یه برگشت دید ردائش دزیده شده است. گرت: چه  مسجد گذاشت و برای تجدید 
یسی ردای من را برداشته استا دنبال آن دزد رفهت و دزد را پیهدا یهرد، آن را خهدمت پیهامبر)ص( بهرده و 

دفعهه دیهد یهه ت: این شنص ردای من را دزدیده است. پیامبر فرمود: دستش را اطع ینیهد. صهروان یکگر

                                                 
ثنی بعض أهلی: انّ شاباً أتی أمیرالمؤمنین)ع( فهأارّ عنهده زید عن جعرر)ع( اال: حدّ بنیحیی عن طلحةسعید عن محمدبنبنالحسین»زید: . معتبرة طلحةبن16

فقال: الْشهع  أتعطهل  .فقال اد وهبت یدک لسورة البقرة.فقال له)ع(: انّی أراک شاباً یبأس بهیئتک فهل تقرأ شیئاً من القرآنا اال نع ، سورة البقرة  :بالسراة اال
  «منعه أن یقطعه ینّه ل  یق  علیه بیّنة. و انّماحدّاً من حدود اللّهافقال و ما یدریک هذاا 

جهاء رجهل إلهی  :عبداللّه البرای، عن بعهض اصهحابه عهن بعهض البهاداین، اهالیحیی، عن ابیاحمدبنالحسن،  باسناده عن محمدبنمحمدبن»مرسلهٔ برای: 
اال: اد وهبت یدک لسورة البقرة. اال: فقال: الْشع  أتعطل حهدّاً مهن حهدود  .فقال: أتقرأ شیئاً من القرآنا اال: نع ، سورة البقرة .امیرالمؤمنین)ع( فأارّ بالسراة

 «.اء اطعاللّها فقال: و ما یدریک هذاا إذا اامت البینة فلی  للامام أن یعرو و إذا أارّ الرجل علی نرسه فذاک إلی ایمام، إن شاء عرا و إن ش
 .4/62، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن28/41، الشیعة  سائل؛ حر عاملی، 129تا10/127، تهذیب الاحکام. طوسی، 17
 .10/434، کشف اللثامفایل هندی،  .18
واسطهٔ سقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، ؛ حسین13/14، مسالک الافهام؛ شهید ثانی، 5/354، منته  المطلب؛ علامه حلی، 2/298، المعتبر. محقق حلی، 19

 .63 ،«نهتوبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بی
واسهطهٔ توبههٔ زانهی په  از سقوط حهد بهتأملی در عدم» نژاد،نقل از حسین؛ به179تا178، انوار الفقاهة؛ مکارم شیرازی، 181 تحریر الوسیلة،مؤمن، مبانی  .20

 .63 ،«ااامهٔ بینه
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دلیل ردای مهن اطهع ینیهدا  خواهیهد دسهتش را بههخواهند دست این شنص را اطع ینند. گرهت: میمی
یهد، حضرت فرمود: بله. گرت: آاا من بنشیدم. حضهرت فرمهود: چهرا ابهل از اینکهه او را پهیش مهن بیاور

گوید: اگر ابهل فرماید: بله. راوی میمنزلهٔ نبی استا حضرت میگوید: آیا امام ه  بهنبنشیدیدا راوی می
 21«از اینکه مجرم را پیش امام ببرند، او را ببنشد چه حکمی داردا حضرت فرمود: نیکوست.

با استناد به اطهلاق  های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم،سقوط مجازاتداران نظریهٔ عدمطرف
شود؛ خواه مرتکب گویند: پ  از شهادت شهود و اثبات جرم نزد حای ، مجازات سااط نمیاین روایت می

  22توبه یند، خواه نکند.
دلیل ارارگرفتن راویان موثق و مورد اعتمهاد در طریهق آن صهحیح بهه لحاظ سند بهاین روایت هرچند به

زید و مرسلهٔ برای احتمهال اد است؛ چون اویً، همانند روایت طلحةبناما دیلتش محل ایر 23رسد،نظر می
ثانیاً، در ایهن روایهت،  24توان با اطمینان آن را به موارد مشابه تعمی  داد؛اختباص آن به سرات دارد و نمی

مجازات اطع ید برای سراتی مقرر شده است یه فااهد شهرایط سهرات حهدی، ازجملهه در حرزبهودن مهال 
امهر نهزد حهای  و  دیده بعهد از رفهعست؛ ثالثاً، روایت مذیور در خبوص مؤثرنبودن گذشت بزهمسرواه ا

                                                    تأثیر توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم ندارد.                                                                                    اثبات جرم با بینه است و دیلتی بر عدم
راجع به مجرمی یه در مرحلهٔ اجهرای مجهازات  اطلاق روایات مربوط به فرار مجرم از گودال رجم:

یند روایات متعددی با مضمون واحد وارد شده است، ازجملهٔ این روایهات، روایهت رج  از گودال فرار می
یه گوید: از امام یاظ )ع( سؤال یردم درصهورتیخالد میبنسینخالد از امام یاظ )ع( است. حبنحسین

شودا حضهرت فرمهود: زانی  محکوم به رج  از گودال رج  فرار یند، آیا برای اجرای مجازات برگردانده می
شود. گرت : چگونها فرمود: اگرخودف اارار بهه زنها یهرده و په  از آن یهه شود و ه  نمیه  برگردانده می

انهد و او شود اما اگر بینه بر جهرم وی شههادت دادهاصابت یرده، گرینته است بازگردانده نمی سنگی به وی

                                                 
امیه یان مضطجعا فی المسجد الحهرام، فویهع رداءه و خهرج ابیعبدالله)ع( اال: سالته عن الرجل یاخذ اللص یرفعه او یتریها فقال ان صروان ابنعن ابی. »21

عهوا یهده، فقهال یهریق الماء فوجد ردائه اد سرق حین رجع الیه، فقال: من ذهب بردائیا فذهب یطلبه، فاخذ صاحبه. فرفعه الی النبی)ص( فقال النبی)ص( ااط
فقال رسول الله)ص( فهلا یان هذا ابل ان ترفعه الی، الت فایمام)ع( بمنزلته اذا رفع الیها اهال:  الرجل: تقطع یده من اجل ردائی یا رسول الله، اال: فانا اهبه له،

 (.10/123، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 7/251، الکاف  )یلینی، «سالته عن العرو ابل ان ینتهی الی ایمام)ع(ا فقال: حسننع  و 
 .57 ،«واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بینهسقوط حد بهتأملی در عدم»اد، نژنقل از حسین؛ به2/65، الدر المنضود. گلپایگانی، 22

و در « عبداللهه)ع(عمیر عهن حمهاد عهن الحلبهي عهن أبيأبيإبراهی  عن أبیه عن ابنبنیعقو  عن عليمحمدبن»عبارت است از:  کاف  سند این روایت در 23.
« عبداللهه )ع(عمیر عن حماد عهن الحلبهي عهن أبيأبيإبراهی  عن أبیه عن ابنبنلی الطوسی عن عليعبنالحسنمحمدبن»عبارت است از:  استبصارو  تهذیب
صهورت مرسهل هه  نقهل به  سائل الشیعة،. البته این روایت در 181، «شدن جنونتأخیر اجرای حد با عارضتأملی فقهی در ااعدهٔ عدم»فرد و همکاران، )ایزدی

 (.44، «ااعدهٔ حرز در سرات حدی»نقل از محقق داماد، ؛ به18/330لشیعة،  سائل اشده است )حر عاملی، 
 .62«. واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بینهسقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، . حسین24
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شود تا حهد بهر وی جهاری بینه را انکار یند و در هنگام اجرای حد فرار یند با خواری و ذلت بازگردانده می
د از ااامهٔ بینه با فرار گویند: ااتضای اطلاق این روایت عبارت است از: مجازات بعمشهور فقها می 25شود.

                                                                                                          26شود؛ خواه توبه یرده باشد و خواه نکرده باشد.مرتکب سااط نمی
خالد بنطوسی، حسین این روایت از حی  اعتبار سند، محل اختلاف است؛ برخی فقها، ازجمله شیخ

دانند، اما بعضی دیگر به این دلیل یه راوی  ایهن روایهت، ینند و روایات وی را معتبر میصیرفی را توثیق می
العلا خرهاف، روایهت را از جههت سهند یهعین دانسهته و ابیبنخالد صیرفی است و نه حسهینبنحسین

خالد صهیرفی را توثیهق نکهرده بنوسهی، حسهیناند: ایشان مجهول است و هیچ رجالی غیر از شیخ طگرته
یهردن آن، بنابراین، ازنظر سند در صحت این روایت تردید وجود دارد. حتی با فرض صهحیح تلقی 27است.

گویند، در این روایات گونه یه برخی از فقها میلحاظ دیلت این است یه همانترین ایراد وارد بر آن بهمه 
معنای توبه و از اثبات جرم با بینه نشده است و فرار مجرم از گودال رج  ه  به هیچ بحثی از توبهٔ مجرم بعد

 28شهود.طور اطعهی اجهرا میپیشمانی از گناه نیست و یاملًا بدیهی است یه بدون توبهٔ مجرم، مجازات به
د از اثبهات دیگر، این روایت در مقام بیان حک  زانی  فراری از گودال رج  است و نه حک  توبهٔ بعهعبارتبه

جرم. بنابراین تمسک به اطلاق این روایات، صحیح نیست. نکتهٔ مه  دیگری یه در این روایت وجود دارد و 
به آن توجه نشده است عبارت است از: بازگرداندن مجرم برای اجرای مجهازات، مشهروط بهه انکهار بینهه از 

توبهٔ مرتکب باشد. بنابراین، درصورت تواند دلیلی بر عدمطرف مجرم )و هو یجحد( شده است یه خود می
انکار و تأیید مراد شهادت شهود ازسوی مجرم و توبهٔ وی ولو بعد از ااامهٔ بینه، اجرای مجهازات منترهی عدم

 خواهد بود.                                                         
امام باار یا امام صادق)ع( دربارهٔ حک   دراج ازبندر این حدی   مرسل، جمیل دراج:بنروایت جمیل

شود و خهود وی یند یه دزدی یرده یا خمر نوشیده یا زنا یرده و این رفتار از وی آشکار نمیمردی سؤال می
یند. امام فرمود: اگر صالح شد و از او یاری نیکو دیهده شهود، آید و توبه میپیش از اینکه دستگیر شود، می

پرسد: اگر مرد غریبی باشهد بهاز حهد اجهرا ننواههد شهدا امهام عمیر میابی. ابنشودحد بر او جاری نمی

                                                 
ي  . »25 یَ  بْنُ عَل  بْرَاه  یه   عَنْ  إ  وبْن   عَنْ  أَب  دٍ بْن  اَلْحُسَیْن   عَن   عُثْمَانَ عَمْر  ي اُلْتُ  اَالَ: خَال  ب 

َ
لَامُ لْ  یهرَة  هَهلْ یُهرَد   اَلْحَسَن  عَلَیْه  اَلس  نَ اَلْحَر  ذَا هُوَ هَرََ  م  ي عَن  اَلْمُحْبَن  إ  رْن  أَخْب 
ر   ذَا یَانَ هُوَ اَلْمُق  لَ فَقَالَ إ  ی یُقَامَ عَلَیْه  اَلْحَد  فَقَالَ یُرَد  وَ یَ یُرَد  فَقُلْتُ وَ یَیْنَ ذَل  نْ یَهانَ  حَت  جَارَة  لَْ  یُهرَد  وَ إ  نَ اَلْح  یبُهُ شَيْءٌ م  یرَة  بَعْدَ مَا یُب  نَ اَلْحَر  ه  ثُ   هَرََ  م  عَلَی نَرْس 
ی یُقَامَ عَلَیْه  اَلْحَد   رٌ حَت  نَةُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُ   هَرََ  رُد  وَ هُوَ صَاغ  مَا اَامَتْ عَلَیْه  اَلْبَیِّ ن   (.376،  سائل الشیعةی، )حر عامل «إ 

 .                                                  472تا15/471، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 41/308، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب10/434 کشف اللثام،. فایل هندی، 26
 .132مسند الامام الرضا،  ؛ عطاردی اوچانی،درس خارج فقه. سیری مازندرانی، 27

 ،«واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامههٔ بینههسقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، ؛ حسین94، اسس الحد د   التعزیرات؛ تبریزی، 7/22،جامع المدارکنساری، خوا 28.
57. 
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فرماید: اگر مدت پنج ماه یا یمتر در جایی بود و در این مدت یاری نیکو از وی دیهده شهود، حهد بهر او می
  29شود.جاری نمی

نشهدن جهرم و گوینهد: شهرط پهذیرف توبهه، آشکارپیروان نظریهٔ مشهور با اسهتناد بهه ایهن روایهت می
بهر غیراابهل دستگیری مرتکب است. اما اشکال ایهن اسهتدیل عبهارت اسهت از اینکهه: روایهت علاوهعدم

عهن بعهض »نبودن تمامی راویان آن، یه از عبارت و مشنص 30دلیل ارسال و یعن سندفاعتمادبودن، به
توبه تا ابهل از آشکارشهدن  پذیرف دیگر،عبارت  شود، دارای مرهوم منالن نیست؛ بهفهمیده می« اصحابنا

تعبیری، بههو  31شدن بهزه باشهدجرم و دستگیری مرتکب بدین معنا نیست یه توبه همواره باید پیش از ثابت
وجوا  ه  گویای همین وااعیت اسهت؛ یند. دات در متن سؤالتوان گرت: اثبات شیء نری ماعدا نمیمی

وجهه، امهام ابهولی  توبهه را مشهروط بهه هیچو به چون پاسخ امام در جوا  سؤال  مطروحه بیان شده اسهت
 اند.                                                                      .ثبوت جرم با بینه نکردهعدم

 . اصول عملیه )استصحاب و اصل عدم(3. 1. 1
ی با توبهٔ مرتکب بعد از های حدسقوط مجازاتدلیل دیگر مشهور فقهای امامیه در دفاع از نظریهٔ عدم

اسهتناد اصهل استبهحا  داران نظریههٔ مشههور بهاثبات جرم، اصل استبحا  و اصل عدم اسهت. طهرف
گویند: با شهادت شهود نزد حای ، مجرم مستحق مجازات است و اجرای مجازات حد بهر وی واجهب می
د( ایجهاد شهود، مقتضهای اصهل شود و چنانچه با توبهٔ بعدی او تردیدی در این امر )وجو  اجهرای حهمی

  32استبحا ، اجرای مجازات است.
ایرادهای عمدهٔ این استدیل عبارت است از: اویً، استبهحا  از اصهول عملیهه اسهت و تنهها زمهانی 

توان به آن استناد یرد یه دلیل اجتهادی برای رفع تردید وجود نداشته باشد )ایصل دلیل حی  ی دلیهل( می
ثانیهاً،  33یه دییل متعددی بر پذیرف توبهٔ بعد از ااامهٔ بینه و رفع مجازات وجود دارد؛ و این در حالی است

باره به استبحا  استناد یرد؛ چهون توان درایننبودن دییل اجتهادی نیز نمیحتی درصورت فقدان یا یافی
ت انتسها ( مسهئولیت ینندهٔ شرایط شهکلی  ) اابلیهبودن با وااع، صرفاً اثباتشهادت شهود با فرض مطابق

                                                 
بْن  احْمَدُبْنُ . »29 دٍ عَن  ا  يمُحَم  یل  أَب  مَا عَ بْن  عُمَیْرٍ عَنْ جَم  ه  اجٍ عَنْ بعض اصحابنا عَنْ أَحَد  لَ دَر  هذَل  َ  اَلْنَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَهْ  یُعْلَهْ  ب  ي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَر  لَامُ: ف  مَا اَلس  لَیْه 

یلٌ لَْ  یُقَْ  عَلَیْه  اَلْ  نْهُ أَمْرٌ جَم  فَ م  ذَا صَلَحَ وَ عُر  ی تَاَ  وَ صَلَحَ فَقَالَ إ  نْهُ وَ لَْ  یُؤْخَذْ حَت  دُبْنُ م  یباً لَْ  یُقَْ  اَالَ لَوْ یَهانَ خَمْسَهةَ يأَب  حَد   اَالَ مُحَم  نْ یَانَ أَمْراً اَر  عُمَیْرٍ اُلْتُ فَإ 
یلٌ لَْ  یُقَْ  عَلَیْه  اَلْحُدُود نْهُ أَمْرٌ جَم                                                                                                (.                                                 37،  سائل الشیعة)حر عاملی، « أَشْهُرٍ أَوْ أَاَل  وَ اَدْ ظَهَرَ م 

 .1/226، مبان  تکملة المنهاج. خویی، 30
 .168، «پیوستن عل  اایی به بینه یا اارار». ایاسی، 31
                     .                                                                                                                            41/308، جواهر الکلامر، جواه؛ صاحب10/434،کشف اللثام؛ فایل هندی، 15/471، ریاض المسائل. طباطبایی، 32
 شود.رسی میهای حدی با توبهٔ بعد از اثبات جرم برهنگام طرح نظریهٔ سقوط مجازات. عمدهٔ این دییل به33
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ی )مجرمیهت و اهلیهت جزایهی( محقهق یه این شهرایط مهاهوییرری است و نه شرایط ماهوی آن و مادامی
توان مرتکب جرم را مستوجب حد دانست. بنابراین، با صرف شهادت شهود، یقین به مسهتوجب نشود، نمی

با توبهٔ بعدی مرتکب(، بر مبنای شود تا بتوان درصورت ایجاد شک یحق )حدبودن  مرتکب جرم ایجاد نمی
به حایمیت اصل برائت تا ابل از احراز بر این، باتوجهاصل استبحا ، حک  به اجرای مجازات داد. علاوه

تهوان ایهن گناهی مته  است و بها صهرف شههادت شههود نمیمجرمیت اطعی مته  در دادگاه، فرض بر بی
                                                                                                                                فرض را نادیده گرفت.                         

بر این، برخی از فقهها و اصهولیان اساسهاً اعتقهادی بهه جریهان استبهحا  در شهبهات حکمیهه افزون
توان گرهت: اصهل استبهحا  می 35ات حکمیهحتی با فرض صحت جریان استبحا  در شبه 34ندارند.

و جهزو ادلههٔ  36توان مقاومت در مقابل ااعدهٔ درأ را ندارد؛ چون ااعهدهٔ درأ از اواعهد اجمهاعی  بها  حهدود
                                                                                                                                   37هنگام تردید، وارد  بر اصل استبحا  است.اجتهادی است و به

های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم سقوط مجازاتاصل عملی دیگری یه در توجیه نظریهٔ عدم
گوینهد: داران ایهن نظریهه میموجب این اصهل، طهرفتوسط فقهای امامیه استناد شده، اصل عدم است. به

شود یها نهه، بایهد بگهویی  اصهل بهر اثبات جرم تردید داشته باشی  یه آیا مجازات سااط میچنانچه بعد از 
بهر سنت؛ یعنی ابوحنیره، مالک و برخی فقهای شهافعیه نیهز علاوهفقهای اهل 38سقوط مجازات است.عدم

وبهه فقهط در گوینهد: تهأثیر تاطلاق و عموم ادلهٔ با  توبه، یه نقد و بررسی شد، با استناد به ایهن اصهل می
مواردی است یه در آن نص وارد شده است. بنابراین، فقط مجازات محار  با توبهٔ ابل از دستگیری سهااط 

در رد  39سهقوط مجهازات اسهت.شود و در سایر جرای ، تأثیری در اسقاط مجازات ندارد و اصل بهر عدممی
ل عملیه است و تا  مقاومت در توان گرت: اصل  عدم همانند اصل استبحا  از اصواین استدیل ه  می

 مقابل دییل اجتهادی و ااعدهٔ درأ را ندارد.

 و دلایل و مستندات آن)اختیار حاکم در عفو مجرم یا اجرای مجازات( تخییر ۀ نظری .2

شده دربارهٔ آثار توبهٔ بعد از اثبات جرم، تنییر است. براساس ایهن نظریهه برخهی از دومین نظریهٔ مطرح

                                                 
 .460،مصباح الاصول؛ خویی، 3/312، انوار الاصول. مکارم شیرازی، 34

 .5/14، عنایة الاصول ؛ فیروزآبادی،384، کفایة الاصولآخوند خراسانی،  35.
 .10/586، کشف اللثام؛ فایهل هنهدی، 3/485، السرائرادری ، . ابن36

 .20، «شدن جنونتأخیر اجرای حد با عارضتأملی فقهی در ااعدهٔ عدم»همکاران،  فرد و؛ ایزدی95 اسس الحد د   التعزیرات،تبریزی،  37.
 .41/308، جواهر الکلامجواهر، . صاحب38

 .1/354، التشریع الجنای  الاسلام عوده،  39.
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د: چنانچه جرم ارتکابی با اارار )و نه با بینه یا عل  اایی( ثابت شده باشد و مجهرم بعهد از آن گوینفقها می
تواند وی را عرو یند یا مجازات حد را بر وی اجرا یند و برخی ه  توبههٔ بعهد از اثبهات توبه یند، حای  می

د و خواه با بینه یا عله  اایهی( طور مطلق )خواه با اارار ثابت شده باشجرم و ابل از دستگیری مرتکب را به
 ینی .ها را بررسی میدانند. در این اسمت هریدام از این دیدگاهاز موجبات تنییر حای  می

 . اختیار حاکم در عفو مجرم با توبهٔ بعد از اقرار1. 2
ااامههٔ ایثر فقها معتقدند درصورت توبهٔ مرتکب  جرم حدی پ  از اارار به جرم ارتکابی، امام در عرو یا 

زید و مرسلهٔ برای یه در بح  از نظریهٔ بنبر روایت طلحةمستند این نظریه علاوه 40حد بر وی منیر است.
مهردی نهزد امیرمؤمنهان »عطیه است. در این روایت چنین آمده اسهت: بنمشهور بررسی شد، روایت مالک

میهان سهه نهوع   تنا  نوع ییرر لواط ازعلی)ع( آمد و چهار بار به انجام لواط اارار یرد. حضرت او را در ان
وپای بسته و سوختن بها آتهش منیهر گذاشهت. او از حضهرت شدن  با شمشیر، سقوط از یوه با دستیشته

تر است. او نیز آتهش را از همه سنتتر استا امام فرمود: آتش یک از این سه عقوبت سنتپرسید: یدام
ت نماز خواند و چنین دعا یرد: بارالها، من مرتکب گناهی انتنا  یرد. گودال آتشی فراه  شد. وی دو ریع

دانی و من از گناه  ترس دارم؛ به همین دلیل نزد وصی رسولت و پسرعموی پیامبرت آمهدم و ام یه میشده
درخواست یردم یه مرا پاک گرداند، او مرا میان سه نوع عذا  منیر یرد، خهدایا مهن شهدیدترین عقها  را 

خواه  یه آن را یرارهٔ گناه  ارار دهی و با آتش دوزخت مرا نسوزانی. سپ  بلنهد شهد و یبرگزیدم و از تو م
یرد وارد گودالی شد یه برای او ینده بودند؛ امیرمؤمنهان و همههٔ یهارانش بها دیهدن ایهن یه گریه میدرحالی

فإنّ اللهه اهد  سپ  حضرت فرمود: ا  یا هذا فقد ابکیت ملائکة السماء و ملائکة ایرضصحنه گریستند. 
تا  علیک، فق  و یتعاودن شیئاً مما فعلت؛ ای مرد، برخیز یه فرشتگان آسمان و زمین را به گریه انداختی؛ 

فقها با استناد به  41«ات را پذیرفت، برخیز و از این پ  هرگز آنچه را یه انجام دادی تکرار مکن.خداوند توبه
و سپ  توبه یند، امام منیر است او را عرو یند یا حد را بهر وی  اند: اگر یسی به لواط ااراراین روایت گرته

در دیگهر حهدود هه  بهه ایهن روایهت اسهتناد جاری سازد؛ برخی ه  بنابر اولویت یها الاهای خبوصهیت 
  42اند.یرده

دیلتش تام نیست؛  43رود،لحاظ سند از روایات موثق و اعتمادشدنی به شمار میاین روایت هرچند به

                                                 
 .41/293 جواهر الکلام،جواهر، ؛ صاحب4/139، شرایع الاسلام. محقق حلی، 40
 .16/423،  سائل الشیعة. حر عاملی، 41
 .17، «نقش توبه در اسقاط حدود»؛ طاهری، 180،انوار الفقاهة. مکارم شیرازی، 42
 .277، المعتبر . محقق حلی،43
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ایت دیلتی بر تنییر امام در عرو مجرم یا اجرای مجازات بر وی ندارد، بلکه آنچه از ظاهر ایهن چون این رو
شهود. بنهابراین، اسهتناد آید این است یه با توبهٔ وااعی مرتکب بعد از اارار، مجازات سااط میروایت بر می

زید و مرسهلهٔ براهی نیهز نرسد. روایت طلحةبفقها به روایت مذیور در توجیه نظر خود صحیح به نظر نمی
در دیلت بر مدعای پیروان این نظریه  44بر یعن سند،گونه یه در بح  از نظریهٔ اول گرته شد علاوههمان

ثانیهاً،  45ها به سایر حدود نوعی ایاس است؛نیز مشکل دارند؛ چون اویً، در با  سرات هستند و تعمی  آن
ها توبههٔ مرتکهب را سهبب استناد آند از اثبات جرم نیستند تا بتوان بهدر مقام بیان مؤثربودن یا نبودن  توبهٔ بع

ها، در مقام بیان منیربودن یا نبودن امام بودن  آنعرو مجرم توسط حای  تلقی یرد. روایات بر فرض صحیح
 در عرو مجرم بعد از اثبات جرم با بینه یا اارار هستند.

 بهٔ بعد از اقامهٔ بینه یا علم قاضی. اختیار حاکم در عفو مرتکب جرم با تو 2. 2
برخی از فقها معتقدند یه درصورت توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم با بینه یها عله  اایهی نیهز حهای  

عمال یند.می بر چنهد دلیهل این نظریه مبتنی 46تواند مجرم را عرو یند یا اینکه مجازات  حدّی را دربارهٔ وی ا 
 است:

شعبه حرانی : براساس این روایت، ابنتحف العقولدر روایت « علیلعموم ت»تمسک به ، دلیل اول
ای بهر او شنبی یه اعتراف به لواط یرده است و بینهه»یند یه امام فرمود: از امام هادی)ع( چنین نقل می

توانهد مجرمهان را مجهازات یه امام ازسوی خداوند میااامه نشده و تنها خودف اارار یرده است، ازآنجایی
أَو  دارد. آیا سنن خداوند را نشنیدی یه فرمود: هذا عَطاؤُنا فَهامنُن رو حق عرو را نیز ازسوی خدااینازیند، 

ک سا  أَمس  اَیر  ح   47«بدون حسا  نگهدار. ؛ این بنشش و عنایت ماست، خواهی منت بگذار و خواهیب 
و اذا یان ایمام »به عبارت روایت باتوجهاعتقاد اائلان به این نظریه، عمومیت تعلیل )العلة تعم ( در این به

یند یه امام اختیار اجرای مجازات یها ااتضا می« عن الله یان له ان یمن عن الله... الذی من الله ان یعااب
باشد. بنابراین، درصورتی ه  یه زانی پ  از ااامهٔ بینه یها عله  عرو مرتکب را در تمامی جرای   حدّی داشته 

  48مام در اجرای حد بر وی منیر خواهد بود.اایی توبه یند، ا

                                                 
واسطهٔ سقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، ؛ حسین13/14، مسالک الافهام ؛ شهید ثانی،5/354، منته  المطلب؛ علامه حلی، 2/298، المعتبر. محقق حلی، 44

 .63 ،«اامهٔ بینهتوبهٔ زانی پ  از ا
واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ سقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، نقل ازحسین؛ به179تا178، انوار الفقاهة؛ مکارم شیرازی، 181 تحریر الوسیلة،. مؤمن، مبانی 45
 . 63 ،«بینه
 .409، ف  الفقه الکاف ؛ ابوالبلاح حلبی، 104، ، فقه القانون؛ حسینی شیرازی777المقنعه، مرید، . 46
 .28/41،  سائل الشیعة؛ حر عاملی، 360، تحف العقولشعبه، . ابن47
 .2/132، های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاه ؛ مرعشی،58، کتاب الحد د. منتظری، 48
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بهاوجوداین،  49رود؛لحاظ موازین عل  حدی  جزو احادی  مرسل و یعین به شمار میاین روایت به
رسد از یک سهو، به نظر می 50اند.را معتبر و درخور  اعتماد دانسته لعقولاتحفتعداد زیادی از فقها روایات  

توانهد ، ماهایرنبون مرهاد ایهن روایهت بها معیارهها و مهوازین شهرعی میدیگرهمین شهرت فتوایی و ازسوی
داران نظریههٔ مهذیور در اسهتناد بهه ایهن هرحال، اشکال مه  استدیل طهرفینندهٔ یعن آن باشد. بهجبران

ای بین حق عرو امام و توبهٔ مرتکهب روایت این است یه روایت مذیور دربارهٔ حق عرو امام است و ملازمه
مقیدیردن جواز عرهو امهام بهه  51اند:گونه یه برخی از فقها گرتهاارار یا ااامهٔ بینه وجود ندارد و همان بعد از

 توبهٔ مرتکب، وجاهت فقهی و شرعی ندارد.
یس کناسی: دلیل دوم، یند در این روایت، یری  یناسی از امام باار)ع( نقل می اطلاق روایت ضر

النهاس اشهکالی در عرهو ازسهوی غیرامهام حق ینهد ولهی درم عرو نمییه فرمود: از حدود الهی، غیر از اما
محبو ، یهه از اصهحا  اجمهاع بندلیل توثیق عام یری  یناسی از طریق حسهناین روایت به 52نیست.
نظهر از حی  سند ایرادی ندارد، ولی در دیلهت آن میهان فقهها اختلاف   54و همچنین توثیق خاص 53است،

داننهد و معنای غیر از امام میرا به« دون ایمام»را فعل معلوم و عبارت « یعری»عل وجود دارد. بیشتر فقها ف
طور مطلق دیلت دارد بر اختیار عرو امام در حدود الههی؛ چهه جهرم بها ااهرار بنابراین معتقدند: روایت، به

زیهد و وایت طلحةبندلیل روایات خاص، ازجمله رثابت شده باشد چه با بینه یا عل  اایی. اما غیراارار، به
در مقابل، برخی دیگر فعل  55شوند.مرسلهٔ برای، یه ابلًا بررسی شد، از تحت شمول این اطلاق خارج می

اسهاس، داننهد و براینمعنای نزد امام و پهیش امهام میرا به« دون ایمام»ینند و را مجهول تلقی می« یعری»
شهوند، ولهی حهدودی یهه له هستند پیش امهام عرهو نمیالینند: حدودی یه حقگونه معنا میروایت را این

 56الناس باشند اشکالی ندارد یه پیش امام بنشیده شوند.حق
گونهه یهه گرتهه شهد روایهت را در توان گرت: چون بیشتر فقها هماندر ارتباط با دیلت این روایت می

باشهد یهه معنهای اول بهه حقیقهت  تواند دلیل بر ایهنبرند، لذا این یثرت استعمال میمعنای اول به یار می

                                                 
 .3/42، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 1/347مستند الشیعة، نراای،  49.
 . 2/29، ر ضات الجناتوانساری، ؛ خ4/150، موسوعة طبقات الفقهاء. سبحانی، 50
 .73،اسس الحد د   التعزیرات؛ تبریزی، 1/177، مبان  تکملة المنهاج. خویی، 51
،  سیائل حر عهاملی(« جعرر)ع( اال: ی یعری عن الحدود التی للّه دون ایمام... َامّا مایان من حق الناس فی حدٍّ یَ باس بأن یعری عنه دون ایمامعن ابی» .52

 (.4/73، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن7/252، الشیعة
 . 109، تفصیل الشریعة؛ فایل موحدی لنکرانی، 2/392، کتاب الحد د. منتظری، 53
 .67، «واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بینهسقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، نقل ازحسین؛ به313 الرجال،. یشی، 54
 .19، اسس الحد د   التعزیرات ؛ تبریزی،1/177، نهاجمبان  تکملة الم. خویی، 55
 .18، «یاوشی دربارهٔ اختیار ولی امر در عرو ییررها». هاشمی شاهرودی، 56
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شعبه حرانی نیهز یهه بررسهی دیگر، این معنا از روایت، با عموم تعلیل در روایت ابنتر است. ازسوینزدیک
 رسد.شد سازگارتر است. درنتیجه، دیلت دوم یعین به نظر می

ن هسهتند، لحاظ سهند مرسهل و یهعیزید و مرسلهٔ براهی چهون بههنکتهٔ دیگر اینکه، روایات طلحةبن
اطلاق ایهن روایهت  57طور یه برخی فقها معتقدند،بنابراین هماناابلیت تقیید  اطلاق این روایت را ندارند. 

ااامهٔ بینه اختیار عرو یا  شود یه حدی با اارار یا بینه ثابت شده باشد و درنتیجه، امام پ  ازشامل موردی می
 اجرای حد را داراست.

داران نظریهٔ توان دریافت: دییل استنادی طرفختیار عرو امام گرته شد میبه آنچه در خبوص اباتوجه
طور مطلهق هسهتند؛ اعه  از اینکهه تنییر، ارتباطی به توبهٔ مرتکب ندارند و در مقام بیان حق عرهو امهام بهه

 مرتکب بعد از اثبات جرم توبه یرده یا نکرده باشد.
یهٔ سقوط مجازات3  کب بعد از اثبات جرمهای حدی با توبهٔ مرت. نظر

های نظریهٔ سقوط مجازات»توان نظریهٔ سومی با عنوان در مقابل دو نظریهٔ ابلی یه نقد و بررسی شد می
توان توبهٔ بعد از اثبات جرم را این نظریه میرا مطرح یرد. براساس« حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم

نکه این توبه ابل یا بعد از اثبات جرم یا بعد از اارار به جهرم طور مطلق مسقط مجازات دانست؛ اع  از ایبه
 توان به دییل زیر استناد یرد:ارتکابی یا بعد از ااامهٔ بینه یا عل  اایی باشد. برای توجیه این نظریه می

های حدی با توبهٔ بعهد سقوط مجازاتداران نظریهٔ عدمگونه یه در نقد دلیل اول طرفهمان دلیل اول.
سورهٔ نساء و  16سورهٔ نور و آیهٔ  5و  4ز ااامهٔ بینه گرته شد، دات و تأمل در آیات با  حدود، ازجمله آیات ا

صورت منربل یا متبهل دهد یه اویً، این آیات مطلق نیستند و با آیات دیگر بهسورهٔ مائده نشان می 39آیهٔ 
دنبال آن سهقوط مجهازات مائده یه توبهٔ مرتکب و بههسورهٔ  34استثنای آیهٔ اند؛ چون این آیات، بهمقید شده

صورت مطلق )چه ابل از محار  را منوط به توبهٔ ابل از دستگیری و )و نه ابل از اثبات جرم( یرده است، به
های حدی دارند؛ ثانیهاً، آیهاتی هه  یهه بهه اثبات و چه بعد از آن( دیلت بر پذیرف توبه و سقوط مجازات

ساً در مقام بیان مؤثربودن یا نبودن  توبهٔ بعد از اثبهات جهرم نیسهتند و صهرفاً دیلهت بهر اند اساظاهر مطلق
امر عقلًا بر لزوم طبیعت و »گونه یه بیشتر اصولیان معتقدند: های حدی دارند؛ چون همانوجو  مجازات

توبهٔ مرتکب بعهد از تأثیر ای با عدمو این وجو ، ملازمه 58ماهیتی دیلت دارد یه بهه آن امهر شهده اسهت
 «اثبات جرم ندارد.

حنبل و برخی از فقهای شافعی نیز معتقدند یه توبه سنت، ازجمله پیروان احمدبنبعضی از فقهای اهل
                                                 

 .2/133، های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاه؛ مرعشی، 57، کتاب الحد دمنتظری،  57.
 .340، «جستاری دربارهٔ تأخیر اجرای حدود». نوبهار، 58
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اسهاس، واتهی مجهازات شود. اولین دلیل آنان، ایاس اولویت است. براینمطلقاً موجب سقوط مجازات می
سهورهٔ  34تر است با توبهٔ ابل از دستگیری او برابر آیهٔ نگینهای حدی سمحار  یه نسبت به سایر مجازات

با توبههٔ ابهل از دسهتگیری  طریق اولی  تر نیز بهشود، پ  مجازات جرای   سبکمائده از ارآن یری  سااط می
دادن حکه  خهاص و اسهتثنایی  رو یه مرهوم منالرش مستلزم تعمی شود. البته این استدیل ازاینسااط می

رسهد، پذیرف توبهٔ بعد از دستگیری مرتکب به جرای  دیگر است مندوف به نظهر میبه در با  عدممحار
القاعده بعد از احراز و اثبات جرم یا حداال وجود دییل، هرچند یه دستگیری مرتکب توسط حکومت علی

ند دارای توجیه شرعی و تواامارات و اراین یافی بر توجه اتهام به وی و آن ه  در موارد خاص و استثنایی می
سهورهٔ مائهده اسهت. ایهن آیهات  39سورهٔ نساء و همچنهین آیههٔ  16دلیل دیگر این فقها، آیهٔ  59اانونی باشد.

اسهتناد بهه روایهات صهادره از پیهامبر گونه یه گرته شد دیلت بر پذیرف توبههٔ زانهی و سهارق دارنهد. همان
از دییهل دیگهر ایهن فقهاسهت؛ برابهر ایهن « ذنب لهالتائب من الذنب یمن ی»ایرم)ص(، ازجمله روایت 

توان بر چنهین فهردی نشده است، بنابراین نمی یرده مثل یسی است یه مرتکب گناهیروایت، شنص توبه
موجب ایهن حهدی  است؛ بهه 60مالکگناه است ااامهٔ حد یرد. روایت دیگر، روایت ماعزبنیه مثل آدم بی

چرا او را رهها »رد، مردم او را گرفتند و مجازات یردند. پیامبر)ص( فرمود: هنگامی یه مالک از گودال فرار ی
 61«پذیرفت.نکردید یه توبه یند، پ  خداوند توبهٔ او را می

های حدی با توبهٔ مرتکب بعهد از ااامههٔ بینهه و نیهز روایهاتی روایات دالّ بر سقوط مجازات دلیل دوم.
یمهن »تعبیهر بهه « تائب من ذنبهه»؛ یعنی محوینندهٔ گناهان و از «هممحا»ها از توبه تعبیر به است یه در آن

ابوببهیر از »شده است. اولین روایت در این زمینه، روایت ابوببیر از امهام صهادق)ع( اسهت. « یذنب له
پرسد یه بینه بر زنای او ااامه شده است اما ابل از آنکه بهه او تازیانهه بزننهد امام صادق)ع( دربارهٔ مردی می

فرماید: اگر توبه یند حدی بر او نیست؛ اگر در اختیار امام وااهع امام)ع( می یند، تکلین چیستارار میف
فرسهتد تها او را فهمید، افرادی را برای دستگیری او مییند و چنانچه امام جای او را حد جاری می شد بر او

 62«بیاورند و حد را بر وی جاری ینند.

                                                 
 نیز مؤید این امر است. 1394و اصلاحی 1392از اانون آیین دادرسی ییرری مبو   238و 44. مواد 59
ي  » .60 وبْن  بْنُ عَل  یه  عَنْ عَمْر  یَ  عَنْ أَب  بْرَاه  زَبْنَ بْن  مَانَ عَن  الْحُسَیْن  عُثْ إ  دٍ اَالَ أَن  مَاع  نَی فَ خَال  الزِّ )ص( ب  ه 

نْدَ رَسُول  الل  لٍ أَاَر  ع  هه  أَنْ یُهرْجََ  مَال  یهرَة   فَهَهرََ   أَمَرَ ب  هنَ الْحَر  م 
یرٍ فَعَقَلَهُ  سَاق  بَع  ام  ب  بَیْرُ بْنُ الْعَو  لَ فَقَالَ لَهُْ  فَهَلا  تَرَیْتُمُوهُ إ   فَرَمَاهُ الز  ذَل  )ص( ب  ه 

اسُ فَقَتَلُوهُ ثُ   أَخْبَرُوا رَسُولَ الل  قَهُ الن  ي أَاَر  عَلَی  ذَا هَرََ  فَسَقَطَ فَلَح  ذ 
مَا هُوَ ال  ن  یَذْهَبُ فَإ 

نْ  )ص( م  ه 
راً مَعَکُْ  لَمَا یَلَلْتُْ  اَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ الل  يٌّ حَای  ه  وَ اَالَ لَهُْ  أَمَا لَوْ یَانَ عَل  ینَ  نَرْس  م   (.7/185 الکاف  )یلینی،« بَیْت  مَال  الْمُسْل 

 .122تا94، «جایگاه توبه و نقش آن در امور ییرری اسلام» پور یریمی،نقل از اسلام؛ به95تا2/92،مسند حنبل،ابن، 10/316، المغن ادامه، . ابن61
فی رجل أایمت علیه البیّنة بانّه زنی، ث  هر  ابل أن یضر ، اال: إن تا  فما علیه شیء و  :عبداللّهببیر عن أبیحدی  صروان عن بعض أصحابنا عن أبی. »62

 (.4/364، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن7/251، الکاف )یلینی، « ی ید ایمام أاام علیه الحدّ و إن عل  مکانه بع  إلیهان واع ف
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مراسهیل او  63حیی، موثق و از وی به بعد، مرسل است. اما ازآنجایه فقهایبنسند این حدی  تا صروان
 شود. توان گرت از روایات معتبر تلقی میاند، در مجموع میرا همانند مسانید دانسته و براساس آن فتوا داده

 ایهن« إن تا  فمها علیهه شهیء»دربارهٔ دیلت این روایت، برخی از فقها معتقدند یه مقبود از عبارت 
معنای این است یه گناهی بر او نیست )فمها علیهه نیست یه حدی بر او نیست )فما علیه من حد(؛ بلکه به

بر شههرت فتهوایی فقهاسهت و ایهن شههرت اما این برداشت، خلاف ظاهر این روایت و مبتنی 64من ذنب(.
ن اهبلًا بررسهی شهد، وسق  آیه صحت 65بودن بر اطلاق آیات و روایات حدود،بودن و مبتنیدلیل مدرییبه

بر ایهن، چنهین برداشهتی از عنوان دلیلی مستقل، عدول از ظاهر این روایت را توجیه یند. علاوهتواند بهنمی
به اینکه خداوند متعال بنهدگان را امهر بهه توبهه یهرده و ابهولی آن را باتوجه« ان تا  فما علیه شیء»عبارت 

تواند مراد وااعی  روایت باشد، بنهابراین و مسلّ  است و نمیتضمین یرده است، مستلزم امری یاملًا بدیهی 
معنای صحیح روایت این است یه درصورت توبه حدی بر او نیست و چنانچه توبه نکهرد و دسهتگیر شهد، 

 مشمول حد خواهد بود.
شهههنیدم از »گویهههد: طالهههب)ع( اسهههت. شهههعبی میابیبنروایهههت دوم، روایهههت شهههعبی از علی

یهه بها او ممحهاه ین  از یسی یه ناامید شهده اسهت درحالیفرمود: تعجب مییه میطالب)ع( ابیبنعلی
 66«یردن(.گوید: از امام پرسیدم ممحاه چیستا فرمود: استارار )توبه)محوینندهٔ گناهان( است. راوی می

ب سهازد، آری، توبه اگر توبهٔ وااعی باشد و مرتکب را از درون دچار انقلا  روحی ینهد و رفتهار او را منقله
یننهدهٔ گناههان و عطیهه از امهام علهی)ع( ذیهر شهد، محوبنگونهه یهه در روایهت مالکای همانچنین توبه

 ها خواهد بود؛ اع  از اینکه بعد از اثبات جرم باشد یا ابل از آن. ینندهٔ مجازاتسااط
)ع( شهنیدم یهه از امهام بهاار»گویهد: روایت سوم، روایت جابر از امام محمدباار)ع( اسهت. راوی می

منطهوق ایهن روایهت و  67«یننده از گناهان، مثل یسی است یه گناهی مرتکب نشده اسهت.فرمود: توبهمی
روند و مرتکبهان مثهل تنها گناهان از بین میادلهٔ دیگر  با  توبه دیلت بر این دارند یه با توبهٔ گناهکاران، نه

)التائب من الذنب یمن ی ذنب له(؛ بلکه خداوند سیئات آنهان اند مانند یه گناهی مرتکب نشدهافرادی می
                                                 

 .15/471، ریاض المسائلطباطبایی،  .63
 .41/308، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب2/471، ریاض المسائل ؛ طباطبایی،10/435، کشف اللثام. فایل هندی، 64
 .60، «واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بینهسقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، حسین .65
یدُ . »66 بْن   عَنْ  اَلْمُر  د  يمُحَم  ه   عَنْ  اَلْحُسَیْن  اَلْمُقْر 

اَلل  يِّ بْن  عَبْد  دٍ اَلْبَبْر  بْن   عَنْ  مُحَم  یز  اَلْعَز  ابْن  مُوسَی عَنْ  یَحْیَیعَبْد  ی  ي عَنْ  زَیَر  هدٍ أَب  هيِّ  عَهن   خَال  يِّ  عَهن   اَلْعَیْن  هعْب  اَهالَ  اَلش 
عْتُ  ي   سَم  يبْنَ عَل  لَامُ أَب  بٍ عَلَیْه  الس  اْرَارُ   :یَقُولُ  طَال  سْهت  مْحَاةُ اَالَ اَی  یلَ لَهُ وَ مَا اَلْم  مْحَاةُ فَق  نْ یَقْنَطُ وَ مَعَهُ اَلْم  م  ، یحضیره الفقییهکتیاب مین لابابویهه، )ابن« اَلْعَجَبُ م 

1/86.) 
دٍ أَحْمَدَبْن   عَنْ . »67 يِّ  عَنْ  مُحَم  عْمَان  بْن  عَل  بْن   عَنْ  اَلن  د  نَانٍ مُحَم  يبْن  یُوسُنَ  عَنْ  س  رُزِّ أَب 

َ
اع  اَلْْ رٍ  عَنْ  یَعْقُوَ  بَی  ي عَنْ  جَاب  لَامُ أَب  عْتُهُ یَقُهولُ  جَعْرَرٍ عَلَیْه  اَلس  ه: اَالَ سَم  ائ  بُ اَلت 

ئ   نْهُ یَالْمُسْتَهْز  رٌ م  نْب  وَ هُوَ مُسْتَاْر  یُ  عَلَی اَلذ  نْب  یَمَنْ یَ ذَنْبَ لَهُ وَ اَلْمُق  نَ اَلذ   (.16/74،  سائل الشیعة)حر عاملی، « م 
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  68یند )یبدل الله سیئاته  حسنات(.را به حسنات تبدیل می
تهوان گرهت: بها توبههٔ ومعلولی یه میان مویهوع و حکه  وجهود دارد میبه نسبت  علتبنابراین باتوجه

 69شود.ع، حک  نیز منتری میشدن مویورود و با منتریمرتکب، مویوع حک  )گناه( از بین می
نشدن توبههٔ مجهرم په  از ااامههٔ بینهه، در داران نظریهٔ مشهور، علت پذیرفتهاعتقاد طرفبه دلیل سوم.

بودن است؛ بدین معنا یه نسبت به راستی سنن و ادعای شنص بزهکار تردیهد وجهود دارد و مظانّ تهمت
دت ملاک از آن، توبهٔ بعد از اثبهات جهرم بها عله  حتی برخی از محققان با تکیه بر همین علت و اخذ وح

توانایی در تمسک به اند: درصورت عدمو گرته پذیرف آن نظر دادهاایی را نیز به بینه ملحق دانسته و به عدم
آوردن مناط اطعی حک  باید با تکیه بر اصهل استبهحا  مجهرم را مسهتوجب ییرهر دستظاهر الراظ و به

توان اثر توبهٔ بعد از اثبات جرم را نادیده گرفت؛ چهون گونه استدییت نمیبا این رسدبه نظر می 70دانست.
شود توبه و اصلاح وااعی مرتکب جرم اسهت و نهه صهرف ادعهای او؛ اویً، آنچه سبب سقوط مجازات می

سهتناد ااحراز توبهٔ وااعی مرتکب و وجود شک و تردید معقهول و منطقهی در آن بایهد بهثانیاً، درصورت عدم
 عنوان دلیل اجتهادی و وارد بر اصل استبحا ، معتقد به سقوط مجازات شد.ااعدهٔ درأ به

گونه یه برخی از فقها معتقدند مقتضای ارتکازات عقلائیه از اجرای حهد و فلسهرهٔ همان دلیل چهارم.
دی ازسهوی گونه نیست یه اجرای حد صهرفاً امهری تعبهعقلی آن، تنبیه و اصلاح شنص مجرم است و این

بنابراین اجرای حد بر شنبی یه بعد از ارتکا  جرم دچار ح  شهرم و انقهلا  روحهی و  71شارع باشد،
 اصلاح شده است، منالن با ارتکازات عقلائیه و فلسرهٔ اجرایی حد است. 

 گویند: هدف از اجرای حد،دانند و میها را از اساس باطل میبافیهرچند برخی از فقها این نوع فلسره
توانهد دارای تنها اصلاح مجهرم و بازداشتن وی از تکرار جرم )بازدارنهدگی خبوصهی( نیسههت؛ بلکهه می

اما بایهد  72ترس دیگران از انجام گناه )بازدارندگی عمومی( باشد، اهداف منتلن دیگر همچهون عبهرت و
و انقلا  روحی و دانست یه اجرای مجازات در چنین شرایط و اویاع و احوالی یه مجرم دچار ح  شرم 

اصلاح و مثل یسی شده است یه گویا تازه از مادر متولد شهده اسهت، نهوعی اسهترادهٔ ابهزاری از وی بهرای 
رسیدن به اهداف دیگر، مثل بازدارندگی و ارعا  عمومی اسهت و ماهایر بها اصهول و هنجارههای بنیهادین 

                                                 
 .70. فراان:68
یید بر رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ »زاده،، . برهانی، لطرعلی69  .5، «عمومی دیوان عالی یشورهیأت 813 المرو  زمانی توبه در تعزیرات با تأ
 .172، «پیوستن عل  اایی به بینه یا اارار» ایاسی، .70
 .1/535، فقه الحد د   التعزیراتاردبیلی،  ؛ موسوی99، کتاب الحد د؛ منتظری، 81، مجمع الفائدة   البرهان. مقدس اردبیلی، 71
 .510تا509، تفصیل الشریعة انی،؛ فایل موحدی لنکر344، ، انوار الفقاهة. مکارم شیرازی72
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و اصهل  74امح و تسهاهلاصهل تسه 73شریعت و سیاست جنایی اسهلام، ازجملهه اصهل یرامهت انسهانی،
است. در چنین شرایطی، اصل غایتمندی انسان یه یزمهٔ یرامت ذاتهی اوسهت،  75مطلوبیت ذاتی ییررعدم

شود، شنبیت مجرم شود؛ اخلاق و حقوق بشر، اربانی منافع اجتماعی و سیاسی میبه چالش یشیده می
نرسه اموری بد جویانه یه فیمیز و انتقامآهای خشونتشود و ییرر و پاسخفراموف و تبدیل به یک وسیله می

 شوند.به امری مقدس تبدیل می 76شوندتلقی می
ای گونه یه ابلًا گرتهه شهد ااعهدهحایمیت ااعدهٔ درأ و اصل برائت است. ااعدهٔ درأ همان دلیل پنجم.

یط آن موجب آن، مجرمیت و مسئولیت ییرری درصورت تردید در تحقق اریهان و شهرااجماعی است یه به
شهود؛ اعه  از اینکهه ایهن شهبهه، ای میشود. عمومیت و اطلاق این ااعده، شامل هر نهوع شهبههسااط می

ای باشهد. حکمی باشد یا مویوعی و خواه این شبهه، مسبوق به سابقهٔ یقینی باشهد یها فااهد چنهین سهابقه
ینه را مسبوق به سابقهٔ یقینی بهدانی ، سبب توبهٔ بعد از ااامهٔ ببنابراین، حتی بر فرض اینکه شک  ایجادشده به

گونه یه در ارزیابی دییل اائلان بهه نظریههٔ دوباره تمسک به استبحا  فااد توجیه خواهد بود؛ چون همان
های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از ااامهٔ بینه گرته شد، ااعدهٔ درأ از ادلههٔ اجتههادی و وارد سقوط مجازاتعدم

شود، در ایهن خبهوص بها صل برائت ه  یه در موارد شک در تکلین اجرا میبر اصل استبحا  است؛ ا
بودن یا نبودن  مرتکهب بها یند؛ درنتیجه درصورت شک در مستحق  مجازاتااعدهٔ درأ وحدت مجرا پیدا می

 موجب این اصل ه  باید وی را مستحق مجازات ندانی .توبهٔ بعد از ااامهٔ بینهٔ او، به
اسهتناد های اخروی است. بههای دنیوی نسبت به سقوط مجازاتقوط مجازاتاولویت س دلیل ششم.

ههای دلیل بقها، دوام و نهوع و شهدتش از مجازاتهای اخروی یه بههتوان گرت: واتی مجازاتاین دلیل می
های دنیوی نیز با توبهه سهااط خواهنهد طریق اولی  مجازاتشوند، پ  بهدنیوی شدیدترند با توبه سااط می

دار اول مشهور نیز در مقام نقد و بررسهی دییهل اهائلان بهه سهقوط همچنان یه برخی از فقهای طرف شد.
 77اند.های حدی به همین دلیل استناد یردهمجازات

 

                                                 
ي آدَمَ وَ.... »73 مْنَا بَن   (.15)اسراء: « وَلَقَدْ یَر 
 (.494، الکاف )یلینی، « بعثت یمة السمحة و السحلة». در روایتی از پیامبر گرامی اسلام آمده است یه فرمودند: 74
نرسهه امهری بهد دهد از دیدگاه شریعت، مجازات ولو در مقام اعمال حق ه  باشد فین میسورهٔ شورا، از مجازات تعبیر به سیئه شده است یه نشا 40. در آیهٔ 75

 شود )جزاء سیئه سیئه مثلها(.محسو  می
يَ أَحْسَنُ . »76 ي ه  ت 

ال  ئَةُ ادْفَعْ ب  یِّ ي الْحَسَنَةُ وَ یَ الس   (.34)فبلت: « وَیَ تَسْتَو 
 .41/309، جواهر الکلام جواهر،؛ صاحب2/472،ریاض المسائل. طباطبایی، 77
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 گیرینتیجه

ههای حهدی بها توبههٔ سهقوط مجازاتبه ایرادهای اساسی یه بر نظریهٔ مشهور فقهها؛ یعنهی عدمباتوجه
داران نظریهٔ تنییهر  امهام در عرهو وارد است و نیز بنا بر اینکه دییل استنادی  طرف مرتکب بعد از اثبات جرم

مسهتقلی مجرم یا اجرای مجازات بر وی ارتباط مستقی  با توبهٔ مرتکب جرم ندارند، بلکهه نهاظر بهه مقولههٔ 
های حدی بعد اتاسقاط مجازهستند؛ لذا مبنااراردادن  نظریهٔ مشهور برای عدم« حق عرو امام»عنوان تحت

از اثبات جرم با بینه یا عل  اایی یا نظریهٔ تنییر برای عرو مجرم یا اجرای مجازات بر وی درصهورت توبههٔ 
بعد از اارار او، در حقوق جزای اسلام و ایران فااد وجاهت فقهی و حقوای است. بنابراین یزم است نظریهٔ 

استثنای حد محاربه و اذف یه ب بعد از اثبات جرم )بهپیشنهادی؛ یعنی سقوط مطلق مجازات با توبهٔ مرتک
ها دارد، مبنهای بهه تقهدم و ارجحیتهی یهه بهر سهایر نظریههبر دییل و شرایط خهاص هسهتند( باتوجهمبتنی

توبه در اانون مجازات اسلامی مبو  اساس، مقررات با  گذاری وااع شود و برایناانونگذاری و سیاست
بازبینی و اصلاح شود. حتی اگر بنا بر این باشد یه به هر دلیلهی  118و  117، 115 ،114ویژه مواد ، به1392

بنواهی  برای توبه محدودیت زمانی اائل شوی ، این محدودیت زمانی، تا ابل از احهراز مجرمیهت اطعهی 
به حایمیت اصل برائت، وی در دادگاه و حتی صدور حک  محکومیت فااد توجیه خواهد بود؛ چون باتوجه

معنای دایق یلمه و عهدول از اصهل برائهت جهایز گرتن از اثبات جرم بهتا ابل از صدور حک  اطعی، سنن
 ننواهد بود.
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Abstract 

One of the fundamental conditions for the validity of contracts is the “intent” and “consent” of both parties. The 

absence of these elements results in the invalidity or non-affectivity of the contract. Article 195 of the Civil Code 

considers a transaction concluded in the state of intoxication to be null, due to the absence of intention. Considering 

the counter-concept of this Article, transactions by an intoxicated person are either recognized as void due to the 

absence of intention, or considered valid if intention remains unaffected. The majority of jurists and legal scholars share 

the same view regarding transactions conducted by an intoxicated individual. However, from a medical standpoint, 

intoxication has several degrees, and a blanket ruling on the validity or nullity of transactions cannot address all the 

levels of intoxication properly. Intoxication can lead to the loss of both intention and consent in some cases, or keep 

both unaffected at other times. Sometimes the individual remains capable of intention but their consent is impaired. In 

this latter case, a key question arises: What is the status of a transaction conducted by an intoxicated individual? On one 

hand, the person possesses intention, so the transaction cannot be considered void. On the other hand, however, the 

individual’s consent is impaired, making it impossible to affirm the validity of the transaction. The present study applies 

the analytical-descriptive approach and examines the various levels of intoxication and their impact on intention and 

consent. By drawing upon jurisprudential principles and aligning them with legal standards, it is concluded that the 

ideal legal status for transactions made by an intoxicated person, where the individual has intention but their consent is 

impaired, is non-affected. 

Keywords: non-affectivity, declaratory (Inshāʾī) will, intoxicated individual’s transactions, levels of intoxication, intent, 

consent 
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 چکیده
نفوذ قدرارداد مججدر رفین است. فقددان ایدن دو  دط   دان یدا عددمط« رضای»و « قصد»یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها 

 دط مفهدوم ملداما مداده، داندد.  اتوهطعلت فقددان قصدد  اطدی مدیقانون مدنی معاملط در حال مستی را  ط 195شود. مادۀ می
ه اسدت. مشدهور زوال قصد صحیح تلقدی شددعلت عدمعلت فقدان قصد  اطی شجاختط شده و یا  طمعامات شلص مست یا  ط

دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معامات شلص مست دارند. این در حامی است کط ازنظدر  ززشدکی، مسدتی فقها و حقوق
شده در همۀ مراتب را زوشش دهد. گاه مستی  اعد  زوال تواند معامات واقعدارای مراتبی است کط حکم  ط صحت و   ان نمی

کجد و گداه شدلص مسدت دارای قصدد اسدت امدا رضدای وی یک از قصد و رضا خلی وارد نمییچشود، گاه  ط هقصد و رضا می
ملدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤال  قا ی طرح این است کط وضعیت معاملط شلص مسدت گگوندط اسدتز از طرفدی 

تدوان حکدم  دط و نمدیتوان  اطی دانست و از طرف دیگدر رضدای وی ملددوش اسدت اش را نمیوی دارای قصد است و معاملط
گیدری از توصیفی ضمن  ررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا،  ا  هرهاش کرد. در این مقامط  ا روش تحلیلیصحت معاملط

مبانی فقهی و ت بیق  ر موازین حقوقی این نتیجط  ط دست آمد کط وضعیت حقدوقی م لدوب  درای معدامات شدلص مسدت در 
 نفوذ است.قصد است اما رضایش ملدوش است، عدمای کط شلص دارای مرتبط
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 مقدمه

اند امدا متفداوت از رکن سازندهٔ قراردادها قصد و رضاست. این دو اگرگط در قانون در کجار هم ذکر شده
قصد انشدا. مدذا  دا قصدد شود  طدارد: عقد محقق مینی مقرر میقانون مد 191کط مادهٔ گجانهم هستجد؛ آن

 اشد. از حی  هایگاه قصد گیرد اما  رای نفوذ کامی خود نیازمجد عجصر رضا نیز میاست کط عقد شکی می
 جدندد کدط ایدن امدر را و رضا، سیر زیدایش یک قرارداد  ط این شکی است کط ا تدا اشیا در ذهن فرد نقش می

و  عدد از آن  1شدودتر، موضوع مورد معاملط، در ذهن فرد تصور مدیعبارت سادهنامجد.  طر( میخ ور )تصو
شود.  عد از این مرحلدط دهد کط این، مرحلطٔ سججش نامیده میهای لازم را انجام میفرد راهع  ط آن ارزیا ی

ط فدرد شدوق  دط انجدام عمدی ک 2شودشود کط از آن  ط تصمیم یاد میاست کط فرد راضی  ط انجام معاملط می
کجد و اقدام  ط انعقداد قدراردادی دارد. مرحلطٔ آخر، اهراست کط فرد شوق درونی  ط انجام عمی را اهرایی می

کجد و رضدا قبدی از ایدن کجد. در این مرحلطٔ آخر است کط  ا قصد انشای فرد ماهیت حقوقی را ایجاد میمی
 3تصمیم و قصد مر وط  ط مرحلطٔ اهراست.آید؛ یعجی رضا مر وط  ط مرحلطٔ مرحلط می

قانون مددنی  195شود. مادهٔ نفوذ آن میفقدان قصد، مججر  ط   ان قرارداد و فقدان رضا، مججر  ط عدم
 ط مفهوم ملاما ماده، ممکن است ایدنداند.  اتوهطعلت فقدان قصد  اطی میمعاملطٔ در حال مستی را  ط

علت علت فقدان قصد  اطی است یا  طونگذار، معامات شلص مست یا  ططور استجباط شود کط از دید قان
اند. این در حدامی دانان نیز همین دیدگاه را  رگزیدهزوال قصد صحیح خواهد  ود. مشهور فقها و حقوقعدم

است کط ازنظر ززشکی، مستی دارای مراتبی است کط توهط  ط حالات رواندی شدلص مسدت در هریدک از 
شده در همطٔ مراتدب را در  در تواند معامات واقعدهد کط دو وضعیت صحت و   ان نمییمراتب نشان م

یک از قصد و رضدا خللدی وارد شود و گاهی  ط هیچ گیرد. گاهی مستی، سبب زوال قصد و رضای فرد می
تواندایی تشدلیص دقیدق کجد و گاهی هم شلص مست دارای قصد است اما رضدای وی در اثدر عددمنمی

خود ملدوش است. در حقوق ایران، در فرض نلست کط شلص فاقد قصدد اسدت معاملدۀ وی  مصلحت
است، مجرم قلمداد  4الاراده اطی است. از حی  کیفری نیز گون گجین شلصی زوال عقی یافتط و مسلوب

شود. در حقوق انگلستان نیز گجین است و قراردادهای مجعقدشده از طرف کسی کط کاماً مست  اشد، نمی
کدط او را از در  معجدا و شدود، تاحددیاطی است؛ یعجی کسی کط گجان مست است کط از عقی محروم می 

                                                 
کید  ر دیدگاه امام خمیجی)ره(ر». قجواتی، 1  .32، «ا  ۀ قصد و رضا در اعمال حقوقی  ا تأ
 .153، «قصد و رضا و تأثیر آن دو در تحقق عقد»آ ادی، . علی2
 .32، حقوق مدنی: تعهدات. شهیدی، 3

4. Automatism. 
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فهمد. همچجین است کسی کط  ا تد یر، دیگری را  ط دهد نمیکجد و اثر کاری کط انجام میماهیت ناتوان می
ای آوردن معاملدطدسدتای  دطاستفادهٔ ناعادلانط کرده تا شدرایط را  درمشروب امکلی سوق داده یا از وی سوء

در  6شود.رضایت  شلصی کط خیلی مست است، رضایت واقعی قلمداد نمی زیرا 5غیرمج قی فراهم سازد؛
قدری است کط شلص هم قصد انعقاد قرارداد را دارد و هم تصمیم مدذکور را  دا فرض دوم، میزان مستی  ط

ر این حال صحیح خواهد  ود امدا در خصدوص رضایت کامی اتلاذ کرده است و  دیهی است کط قرارداد د
شدنی است کدط وضدعیت معاملدطٔ شدلص م رح -کط سؤال اصلی این مقامط است-فرض سوم، این سؤال 

ای است کدط رضدای وی ملددوش اسدت، گگوندط اندازهمستی کط دارای قصد است اما درهطٔ مستی وی  ط
تدوان  اطدی دانسدت و از طدرف دیگدر نمی خواهد  ودز از طرفی شلص دارای قصد است و معاملطٔ وی را

توان حکم  ط صحت کامی قرارداد وی کرد.  ط این موضوع در رضای وی ملدوش است و از این ههت نمی
 دودن یدا نبدودن  مسدت الاراده رخی ا واب فقط امامیط اشاره شده است اما مشهور فقط  ط دو فرض مسدلوب

شدود. در دانان نیز مشا ط همین نگرش دیدده مدی. در  ین حقوقانداند و توههی  ط فرض سوم نکردهزرداختط
ای از  ررسی این موضوع یافت نشدد و انجدام زژوهشدی مسدتقی در ایدن تحقیقات هدید حقوقی نیز سا قط

 رسد.خصوص ضروری  ط نظر می
در زاسخ  ط سؤال اصلی این مقامط فرضیط این است کدط وضدعیت حقدوقی م لدوب و قا دی ان بداق  دا 

نفوذ است. در کتب حقوقی یت روانی شلص مست در فرض وهود قصد و فقدان رضا، وضعیت عدموضع
معجای تفصیی و تفکیک  ین مراتب مسدتی و صورت تفصیلی و متمرکز، از این دیدگاه  طو مقالات علمی،  ط

در کتب خدود  دط زا و سکرآور سلجی  ط میان نیامده است. صرفاً  رخی فقها ناهوشیاری  ناشی از مادهٔ توهم
طور کط خواهد آمد  رخی فقها این روایت را طرح اند و همانای  ط آن داشتطو اشاره  زیع  رخوردهروایت ا ن

صورت تفصیلی  ط  ررسدی و تتبدع در ایدن  ار  طتوان گفت: این نوشتار  رای اومیناند، مذا میو کجار گذاشتط
 زردازد.مورد می

کجیم و از و سججش فرضیطٔ خدود، ا تددا مفهدوم مسدتی را مشدلص مدی  رای زاسخ  ط زرسش م روحط
گوییم. در  لش  عد،  ط  ررسی وضعیت معامات شلص مست خواهیم زرداخت. در مراتب آن سلن می

شود و سپس سدعی  لش اخیر، ا تدا دیدگاه مشهور در خصوص معامات شلص مست نقد و  ررسی می
غیرنافذ ودن معامات شلص مست در فرض وهود قصد و فقدان رضدا  ر دهی نظریطٔ خود مبجیدر سامان

 خواهیم زرداخت.
                                                 

5 Dickson, The Medico-Legal Aspects of Drunkenness, 81 
6 Wallerstein, A Critical Analysis of the Law on a Drunken,  44  
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 . مستی و مراتب آن1

ا تدا مفهوم مستی مشلص خواهد شد و سپس  ط تشریح مراتب ملتلدا مسدتی و  ررسدی وضدعیت 
 قصد و رضا در هر مرتبط خواهیم زرداخت.

 . مفهوم مستی1. 1
شدده از آشدامیدن مدی دگرگون»و « مقا ی هوشیار»ا شده است: گونط معجنامطٔ دهلدا اینمست در مغت

هدوش،  دی»و « علدت خدوردن شدرابشدده از حامدت طبیعدی  دطخارج»در فرهجگ معین از آن  ط .« و... 
اسدت و  یدانگر وضدعیت و  drunknessیا  intoxicationتعبیر شده است. مستی، معادل واژهٔ « مدهوش

کججده؛ مثی شراب انگدور، آب هدو و اده از شراب یا امکی یا مایعات مستحامتی است کط انسان  ر اثر استف
خودکججدده؛ مثدی حشدیش، کدرا ، شیشدط و... صورت سجتی یا صجعتی یا دیگر مواد ملدر  یمواد دیگر  ط

این وضعیت و  7خبری و غفلت و ناهوشیاری خاصی است.حامت عادی انسان معمومی را ندارد و دارای  ی
طٔ اعای خود مانجد هجون و دیوانگی است؛ از این ههت کط در هر دو حامدت، از فدرد سدلب حامت در مرتب

 اراده شده است.
عقیدهٔ ایشان، هر کججد.  طدانان درهطٔ اعای مستی و نظایر آن را در حکم هجون قلمداد میفقها و حقوق

حی  اختال در اراده در حکم هجدون  ای کط خودآگاهی و شعور را از  ین  برد، ازاعتیاد یا  یماری و عارضط
هوشی و کهومت و دهشت و اعتیاد شدید  ط مدواد ملددر، سدکرات و رود.  جا راین، مستی و  ی ط شمار می

شدود، همدان اثدر هجدون را در   دان قدرارداد خواهدد ها در موردی کط سبب زوال عقی و اراده میهیستری
  8داشت.
 ضا در هر مرتبه. مراتب مستی و وضعیت قصد و ر 2. 1

تواندد  دا وزیاد شود. شدرب مسدکر مدیهوشیاری و آگاهی انسان در اثرموارد عارضی ممکن است کم
ایجاد اختال در فرد شارب میزان آگاهی وی را نسبت  ط افعال یا شرایط زیرامونی خود کاهش دهد یدا زائدی 

صد و رضا( است و هیچ قصدد و ارادهالاراده )فقدان قدر مرتبطٔ شدید، آن شلص اص احاً مسلوب 9سازد.
توان مجتسب کرد. در مرتبطٔ خفیا آن، شلص دارای قصد و رضاست و در مراتدب میدانی، ای را  ط وی نمی

شلص قصد دارد اما رضای وی ملدوش است.  ا این توضیح،  ط  ررسی مراتب مستی و تأثیر آن در قصد 
 زردازیم:و رضا می

                                                 
 .89، « ررسی ت بیقی اثر هجون، صغر و مستی  ر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس». قایدامیجی اسدآ ادی، 7
 .2/46، قواعد عمومی قراردادها ؛ کاتوزیان،22، مقیاس الانوار. شوشتری، 8
 .89، «حقوق کیفری ایران، اسکاتلجد و فقط اسامیتأثیر مستی  ر مسئومیت کیفری در ». فتحی و همکاران، 9
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 10«سرخوشدی»ترین درهطٔ آن است، مرتبدطٔ نلست  مستی کط خفیا مرتبطٔ مرتبهٔ نخست، سرخوشی: 

است. شلص در این مرحلطٔ اومیط، دارای احساس خوب است، ممکن است احساس آرامدش و زرحرفدی و 
نفس  یشتری داشتط  اشد.  ستط  ط متا ومیسم امکی و عواملی مانجد سن، مقدار غذای مصرفی، اندازه اعتماد ط

اروهای مصرفی ممکن است شلص مست سرخوشی را تجر ط کجد و حتدی کمدی  دیو وزن  دن و سایر د
رسدد در ایدن مرحلدط  ط نظدر مدی 12اند.تعبیر کرده« شادی و سرحامی» رخی از این مرحلط  ط  11.حال شود

شلص همچجان دارای قصد و رضاست. شلص نسبت  ط اقدامات خود عامم اسدت و مصدرف مسدکر در 
م لو یت افعال و اعمال خود را در  نکجد. در واقدع، شدلص در و یت و عدمحدی نبوده است کط فرد م ل

نظر را مصرف کرده است، امدا سدبب داند دارد گط کاری انجام میاین مرتبط می دهد و  اوهود آنکط مواد مدِّ
تواند موارد ملتلا و زیشامدهای گوناگون را ارزیا ی کجد نشده قدرت تشلیص خود را از دست  دهد و می

گیری عاقانط انجام دهد.  رخی فقها در  یان احکدام شدلص مسدت از ایدن مرحلدط  دط و در ارهٔ آن تصمیم
شدود اند کط حامتی از مستی وهود دارد کط مجازاً  ط آن مستی اطاق میکججد و  ر این عقیدهتعبیر می« نشو»

حلط، هجوز عقی شدلص از  دین در این مر 13و صرفاً فرد شرب مسکر کرده است ومی وی قصد و اراده دارد.
  14رفتن است.نرفتط است ومی زا رها و مستقر هم نیست،  لکط در آستانطٔ از ین

اسدت. در ایدن مرحلدط، شدلص از آسدتانطٔ  15«هیجان»مرتبطٔ  عدی مستی، مرتبطٔ  مرتبهٔ دوم، هیجان:
ان، عصبانیت یدا غدم شدت  ا هیجهای ذهجی و عاطفی خود عبور کرده است. ممکن است  طکجترل توانایی

خاطرآوردن گیزها مشکی داشتط  اشد. در همین حال، شلص مست همداهجگی واکجش نشان دهجد و در  ط
دهد و ممکن است کط  ا تاری دید مواهط شود و همچجین قدرت تشدلیص وی و تعادل خود را از دست می

رحلط، شدلص همچجدان دارای در این م 17.انددانستط« سستی در هسم» رخی این مرحلط را  16شود. ملتی
قصد است اما در اثر هیجان زیاد، احساسات غیرواقعی  غم یا شادی مفرط و... رضای وی  ط اعمدال خدود 

 یان دیگر، در این حامت شلص دگار مستی است امدا همچجدان رسد.  طمحی تأمی و ملدوش  ط نظر می
 ی ملدوش است. دهد، اراده دارد اما ارادهٔ وتاحدودی مسائی را تشلیص می

                                                 
10. Euphoria. 
11.Robb-Dover, The Four Levels of Being Drun 

 .90، «تأثیر مستی  ر مسئومیت کیفری در حقوق کیفری ایران، اسکاتلجد و فقط اسامی». فتحی و همکاران، 12
 .8/230، روضة المتقین. مجلسی، 13
 .8/230، روضة المتقین. مجلسی، 14

15. Excitement. 
16.  Robb-Dover, The Four Levels of Being Drun 

 .89، «تأثیر مستی  ر مسئومیت کیفری در حقوق کیفری ایران، اسکاتلجد و فقط اسامی». فتحی و همکاران، 17
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گیجدی و عددم»مرتبطٔ  عدی مستی، مرتبدطٔ  توانایی در هماهنگی حرکات:مرتبهٔ سوم، گیجی و عدم
رسدد،  دط ایدن است. هجگامی کط شلص  ط این مرحلطٔ زیشرفتطٔ مستی می 18«توانایی در هماهجگی حرکات

اصد اح د در این وضعیت،  ط سا فرمعجاست کط مقدار امکلی کط مصرف کرده است،  سیار زیاد  وده و گط
شلص ممکن است  دطدر این مرحلط،  19.کجترل نداردعرفی حامت تلوتلوخوران دارد و اعمال خود را تحت

دیگر، اعمال عبارت  حدی مست  اشد کط فکر عقانی او ملتی شود  دون ایجکط مزوماً خود را نشان دهد.  ط
در ایدن  رسدد دط نظدر مدی عمال آشکار او طبیعی است.کط ازجهان او ممکن است غیرطبیعی  اشد، درحامی

مرحلط شلص فاقد قصد و رضاست. در این مرحلط و مراحی  عدی کط  ط آن اشاره خواهد شد، اخدتال در 
تعادل است و کجترل افعال خود را ندارد.  دطصورت کامی است. شلص دگار هذیان و عدمارادهٔ شلص  ط

الاراده است.  رخی فقها  ط ایدن ای از خود ندارد و مسلوبده شده، ارادهعبارت  هتر، شلص دگار زوال ارا
گویجد کط گویی فرد همان مست لایعقدی اسدت و گیدزی از افعدال می« هذیان»مرحلط و زس از آن مرحلط، 

  20کجد.خود را کجترل نمی
اسدت. در ایدن  21« اهت و کجددذهجی»مرتبطٔ  عدی مستی، مرتبطٔ  مرتبهٔ چهارم، بلاهت و کندذهنی:

فعامیت روانی آشکار و کداهش تواندایی حامتی در مرز هوشیاری و ناهوشیاری همراه  ا عدمشلص  مرحلط،
شدود در این مرحلط و مراتب  عدی مستی کدط مججدر  دط کمدا و مدر  مدی 22دادن  ط تحریک دارد.در زاسخ

 شلص فاقد قصد و رضاست.
شود. در انگلسدتان هرگجدد قدانون، مراتبدی می دیده مشا ط مراتب مذکور، در حقوق  رخی کشورها نیز

 جدی و تفکیک مراتب مستی  رای مستی  یان نکرده است، اما مقامات عامی قضایی این کشور قائی  ط درهط
و  26 دمسدت 25مسدت مسدت، 24احساساتی و ضعیا، 23هستجد و  رای شلص مست مراتبی؛ گون شاد،

 27اند.هوش قائی شدهمست  ی

                                                 
18. Confusion and Loss of Coordination. 
19   Robb-Dover, The Four Levels of Being Drun 

 .10/467، کتاب نکاحی زنجانی، . شبیر20
21. Stupor. 

 .10/467. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، 22
23. Happy. 
24. Maudlin. 
25. Fighting_drunk. 
26. Blind_drunk. 
27 Nicholls, A Dissertation on Drunkenness,  18  
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 ت شخص مست. وضعیت معاملا2

شود در این  لش، ا تدا دیدگاه مشهور در خصوص وضعیت معامات شلص مست نقد و  ررسی می
نفوذ معامات شلص مست در فرض وهود قصد و فقدان رضا خدواهیم دهی نظریطٔ عدمو سپس  ط سامان

 زرداخت.
 . دیدگاه مشهور در خصوص معاملات شخص مست و نقد و بررسی آن1. 2

عقیدهٔ اند.  طدانان، معامات شلص مست را در دو دستطٔ  اطی و صحیح قرار دادهو حقوقمشهور فقها 
کط مستی موهب سلب اراده شود، معاملدط  اطدی اسدت و در غیدر ایدن صدورت، معاملدط ایشان، درصورتی

فدا یصدح  یدع... »صحیح خواهد  ود. محقق حلی در  یان شرایط متعاقدین  عقد  یع گجدین گفتدط اسدت: 
ممججون و اممغمی علیط و امسکران غیر امممیز و اممکره و مو رضي کی مجهم  ما فعی  عدد زوال عدذره عددا ا

ایشان صرفاً معامات مست غیرممیز را  اطی دانستط است. از کام وی  در مدی 28«اممکره ملوثوق  عبارتط.
قوهٔ تمیدز یدا همدان عقدی اسدت.  آید کط اگر سکران ممیز  ود،  یع او نافذ است. مجظور از ممیز ودن، داشتن

 جا راین، طبق نظر محقق حلی صرفاً اگدر مسدتی سدبب  29کسی کط عاقی است ممیز هم هست و  امعکس.
زوال عقی شود و شلص قدرت تمیز خود را از دست دهد، معاملط  اطی است. شدهید ثدانی نیدز در شدرح 

عامط حلدی  30دیدگاه را زذیرفتط است. خود  ر شرایع، تعرضی  ط دیدگاه وی در این خصوص نکرده و همان
دز.»همین دیدگاه را دارد:  تحریرنیز در   31«لایجعقد  یع اممغمدی علیدط و لا شدراوه و لا امسدکران غیدر امممی 

 رخی  32داند، حتی در خصوص نکاح  عد از دخول و اهازهٔ لاحق.محقق کرکی فعی سکران را صحیح نمی
دط »کلی زائدی شدده اسدت: دانجد کط قصد  ط وط  ط موردی میندانستن وصیت سکران را مردیگر، صحیح إن 

د  ما إذا  لغ حد  زوال امعقی و سلب الإدرا  و امشعور؛ نظراً إمی إمحاقط حیجئذٍ إمی اممججدون، و إلا  فدا  مقی 
تط؛ لانحصار دمیی امب ان في إمحاقط  اممججون. همچجین فقهای دیگدری؛ گدون  33«دمیی علی   ان وصی 

 37،روضهشهید ثانی در  36،غایة المرامشیخ مفلح صمیری در  35،لمعه شهید اول در 34،سرائر دریس دراا ن

                                                 
 .2/8، شرائع الإسلام. محقق حلی، 28
 .245و  242، تحقوق مدنی؛ تشکیل قراردادها و تعهدا. شهیدی، 29
 . 3/155، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 30
 .2/276،  هیمذهب الامام یعل هیالشرع رالاحکامیتحر ،یعامط حل. 31
 .85و  12/84،  جامع المقاصد ،یمحقق کرک. 32
 .78، دلیل تحریر الوسیلة: الوصیة. سیفی مازندرانی، 33
 .2/571، السرائرادریس، . ا ن34
 .175، مشقیةاللمعة الد. شهید اول، 35
 .3/24، غایة المرام . صیمری،36
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اندد کدط  دط نظدر صحت معامات شدلص مسدت دادهنیز حکم  ط عدم 38کشف اللثامفاضی اصفهانی در 
ودهرسد دمیی حکم آنان این است کط حد وسط و درهاتی را  رای مراتب مستی و ناهوشیاری متصدور نبدمی

علت فقددان قصدد  اطدی قانون مدنی کط معاملطٔ در حال مستی را  ط 195دانان نیز مستجد  ط مادهٔ اند. حقوق
دانجد و معاملط در آن حال را کط سبب زوال عقی و اراده شود، در حکم هجون میداند، مستی را درصورتیمی

آیدد کدط سدایر و از کامشدان گجدین  در مدیای نداشتط ایشان  ط مراتب دیگر مستی اشاره 39دانجد. اطی می
  40دانجد.معامات شلص مست را صحیح می

دیدگاه مذکور از این حی  کط مراتب ملتلدا مسدتی را در نظدر نگرفتدط، نقدشددنی اسدت. مسدتی و 
مجظور شجاخت آن  اید  ط متلصصان امر؛ یعجی ززشدکان درهات آن، موضوعی شرعی یا قانونی نیست و  ط

ن رهوع کرد. آنگاه زس از شجاسایی دقیق موضوع،  اید اقدام  ط ت بیدق آن  دا قواعدد حقدوقی و شجاساو روان
 ر فقط امامیط،  درخاف نظدام حقدوقی  رخدی کشدورها گدون تعیین حکم کرد. در نظام حقوقی ایران مبتجی

های تفاوت ازهملط 41فرانسط،  ین قصد و رضا از حی  ماهیت و آثار و احکام تفاوت و تفکیک وهود دارد.
شدود و فقددان رضدا صدرفاً سدبب مهم این دو عبارت است از ایجکط فقدان قصد مججر  ط   ان قرارداد مدی

تواندد  عدداً قدرارداد را شود و شلصی کط رضایت وی ملدوش  وده مینفوذ آن میاختال در قرارداد و عدم
فرض زوال عقی، تمدامی معدامات شدلص  دانان هز درتجفیذ کجد.  ر این مبجا، ایجکط مشهور فقها و حقوق

دانجد محی نقد است. در یکی از مراتب مستی کط زیش از این اشاره شد )مرتبطٔ هیجدان( مست را صحیح می
علت شرایط خاص روانی حاکم  ر او، شلص مست هرگجد دارای قصد است و عقی وی زائی نشده، اما  ط

فرض، حمایت از شلص مازمدط  دا غیرنافذدانسدتن رضایت وی نسبت  ط قرارداد ملدوش است. در این 
د را تجفیدذ یدا رد اعمال حقوقی وی دارد تا زس از رفع مانع و امکان  ررسی موضوع  تواند عمی زیشدین خدو

کجد و  ط ا وضعیت شلص مکرهی است کط در اثر اکراه اقدام  ط انعقاد قرارداد میمشا ط  کجد. این وضعیت
شود. این دیدگاه موردزذیرش  رخی فقهدای قراردادش غیرنافذ شجاختط می  ودن رضایت وی،علت ملدوش

 امامیط نیز قرار گرفتط است و در قسمت  عد  ط تبیین  یشتر مبانی آن خواهیم زرداخت.
یهٔ عدم. سامان2. 2  نفوذ معاملات مست در فرض وجود قصد و فقدان رضادهی نظر

همی دارد. زیر جای قواعدد عمدومی  تمدام عقدود، قصدد و اراده، در حوزهٔ حقوق معامات نقش  سیار م
                                                                                                                   

 .5/112، الروضة البهیة. شهید ثانی، 37
 .7/53، کشف اللثام. فاضی هجدی، 38
 .243، حقوق مدنی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات؛ شهیدی، 46و  45، قواعد عمومی قراردادها. کاتوزیان، 39
 .4/21، حقوق مدنی. امامی، 40
 .131تا127، قراردادها و تعهدات حقوق مدنی؛ تشکیل. شهیدی، 41
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رضاست و در هر قرارداد، طرفین  ط امزاماتی گردن می نهجد کط ناشی از قصد و رضای آنان  اشد. قدراردادی 
توان شلص را زایبجد  ط قدراردادی کط  دون قصد مجعقد شده  اشد مجتسب  ط شلص نیست و همچجین نمی

بوده است.  جا راین، عقود  رای آنکط واقع شوند و آثدار قدانونی خدود را  در هدای دانست کط مورد رضای او ن
نظر را هداری  گذارند نیازمجد قصد و رضا هستجد؛  ط این معجا کط، فرد  اید اراده کجد و  لواهد آثار عقدد مددِّ

سججش، تصمیم  کط این سیر روانی )خ ور،سبب آن نیازهای خود در زندگی را تأمین کجد، درحامیکجد تا  ط
و اهرا( در ارهٔ شلص مست صادق نیست. شلص مست، هز در مرتبطٔ نلست مسدتی )سرخوشدی( ایدن 

 ر انجام معاملط صادر شود، آن معاملدط  دطکجد و اگر هم از وی افعال یا کلماتی مبجیسیر روانی را طی نمی
جدام اعمدال  ددون وهدود ارادهٔ دمیی فقدان قصد یا رضا صحیح نلواهد  ود؛ زیرا صرف ادای کلمات یدا ان

 اطجی  ناشی از قصد و رضای سامم سازندهٔ عقد نلواهد  ود. در وضدعیتی کدط عقدی شدلص مسدت زائدی 
کط وی دارای قصد  اشد امدا علت فقدان قصد نیست اما درصورتیشود، تردیدی در   ان قرارداد وی  طمی

ایبجد و ملزم  ط قراردادی دانست کط مدورد توان شلص را زرضایتش ملدوش شود گگونط استز گگونط می
نظدر دانان و نقد آن در این خصدوص گذشدت.  دطرضای وی نبودهز زیش از این، نظر مشهور فقها و حقوق

اکدراه اقددام  دط نگارندگان، وضعیت شلص مست در این مورد، مشا ط  ا وضعیت شلصی است کط تحت
دانیم تا زس از رفع اکراه در ضایت او قراردادش را غیرنافذ می ودن  رعلت ملدوشکجد و  طانعقاد قرارداد می

گیری کجد. در موضوع مورد ح  نیدز شدلص فاقدد رضاسدت و خصوص سرنوشت قرارداد مجعقده تصمیم
در عقود، لازم است فرد معجا را اراده کجد و فدردی کدط مسدت لایعقدی توان معاملطٔ وی را کامی دانست. نمی

کجد؛ در این صورت، عقد  اطی است کجد و صرفاً شکی واژگان را  دون معجا ادا مینمیاست معجایی را اراده 
مجعقد شدده « یقع فاسداً »عبارتی، معاملط و اثری ندارد؛ زیرا شرایط ارتباطی و اهتماعی آن محقق نشده و  ط

ایط را دارد امدا مجعقد شده  اشد تمدامی شدر« یقع ناقصاً »زذیر نیست، اما زمانی کط معاملط است و تصحیح
خواهد کط آن کمبودش را هبران کجد، مثی آنچط در عقد اکراهی وهود دارد کط تمامی شرایط فقط متممی می

 دا امغدای  جدا راین،  42شدود.نفس وهود ندارد کدط  دا رضدای  عددی هبدران مدیموهود است و فقط طیب
ات شلص مست  فاقد رضدا توان حکم آن را در خصوص معامخصوصیت از وضعیت معاملطٔ اکراهی می

صحت قرارداد در فرض مسدتی در مرتبدطٔ وهدود قصدد و فقددان توان گفت عدمحتی مینیز هاری دانست. 
صحت قرارداد اکراهی دارای اومویت است؛ گراکط شلص مکدره در سداختار رواندی و ذهجدی رضا،  ر عدم

                                                 
 . هوادی آملی، درس خارج، مدرسۀ فقاهت،42

https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/feqh/94/941113/%3D%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D
9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8  C%22»( ،06/08/1401.) 
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فشدار کجد اما گون رضایت وی تحدتمیگونط اختامی نیست و قرارداد را  ا رضایت مجعقد خود دارای هیچ
ه  وده، از او  ا غیرنافذشجاختن  قرارداد، حمایت  ط عمی می آید؛ حال آنکط در فرض محی  ح ، ساختار مکر 

شدده وهدود نداشدتط ای است کط اساساً امکان رضایت  ط عمدی  انجدامگونطروانی و ذهجی شلص مست  ط
نفوذ قدرارداد ص مست نسبت  ط شلص مکرَه در خصوص عدمداشتن شلاست.  رخی فقها نیز  ط اومویت

عقیدهٔ ایشان، فرد مستی کط قصدش زائی نشده اما رضایش ملدوش اسدت اومدیا از مکدره و اند.  طنظر داده
نوعی راضی  ط آن نیست. حدال، اگدر ایدن اکدراه دروندی و عددمسفیط است و قصد و ارادهٔ عقد را دارد اما  ط

همچجین وضعیت شلص مست در مرتبدطٔ محدی  حد   دا  43قد صحیح خواهد  ود.رضایت مرتفع شود ع
کدط ضدرر و ایگونطشدنی است؛ زیرا در این مرحلط، شلص، مست است،  طوضعیت شلص سفیط مقایسط

گوید، مثی سفیهی کط رشد مامی ندارد؛  دا ایدن دهد و رشد ندارد اما هذیان هم نمینفعش را تشلیص نمی
رشد شلص مست موقت است، زس صحت تدأهلی عقدد او سفیط دائمی است اما عدم رشدتفاوت کط عدم

در واقع، وضعیت شلص مسدت در فرضدی کدط قصدد دارد امدا مصدامح و  44از فاقد رشد کلی اومیا است.
دیگر،  سیاری از قراردادهدایی کدط در حدال مسدتی ازسوی 45کجد شبیط سفیط است.مفاسد خود را در  نمی

کردن طرف مقا ی کرده و از شرایط او ضعیتی است کط طرف قرارداد تعمداً اقدام  ط مستشود در ومجعقد می
کجد. این مورد دارای شباهت تام  ط معاملطٔ اکراهی است؛ زس گگوندط اسدت  رای انعقاد قرارداد استفاده می

مبدانی موهدود در   طرسد  اتوهطکط در موردی قرارداد صحیح دانستط شده و در دیگری، غیرنافذز  ط نظر می
نظام حقوقی ایران  اید  ین معامات  اطی و صحیح اشلاص مست وضعیت دیگری نیز در نظدر گرفدت و 
در فرضی کط شلص دارای قصد است اما رضای وی ملدوش است، معاملطٔ او را غیرنافذ و مجوط  ط تأییدد 

یت شدلص مسدت موهدود هدز رضدا عدی وی دانست. در این وضعیت، ساختار و ارکان تشکیی عقد،  ط
 است و  ا رضایت  عدی عقد کامی خواهد شد.
تدوان  درای شدنی است و در حقوق ت بیقی نیز مؤیداتی میاین دیدگاه از حی  مبانی فقهی نیز تقویت

 زیع از امام کاظم)ع( است کدط  در امکدان ترین مستجد در این خصوص، روایت صحیحطٔ ا نآن یافت. مهم
نُ »شلص مست  عد از هوشیاری دلامت دارد. در این روایت گجین آمده اسدت:  تأیید یا رد قرارداد ددُ ن مُحَمَّ

ن  
حُسَین ه  عَن  امن جَاد  سن إ  حَسَن     ن  امن

ن   ن
د  ن یدٍ عَنن مُحَمَّ ییَ سَع  مَاع  سن دن  إ  ٍ   ن ََ درَ )ع( عَدن  امن حَسَدن  َ اامن ََ تُ  یدعٍ قَدالَ سَدأَمن َ ز 

یذ   ب 
ب  امجَّ شُرن    

یَتن تُل  زَمُهَدا ن دطُ یَلن نَّ ََ تن  کَ ثُمَّ ظَجَّ کَرَتن ذَم  فَاقَتن فَأَنن ََ هَا ثُمَّ  ر 
ی سُکن سَهَا رَهُاً ف  هَتن نَفن رَتن فَزَوَّ ا  فَسَک 

                                                 
 .29/145، جواهر الکلامهواهر، . صاحب43
 .10/468، کتاب نکاح. شبیری زنجانی، 44
 .89، کتاب النکاح. انصاری، 45
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مَکَ  دٌ م  یجُ فَاس  و 
زن م  امتَّ ََ ََ حَاَلٌ هُوَ مَهَا  یج   و 

زن کَ امتَّ هُی  عَلَی ذَم  طُ فَأَقَامَتن مَعَ امرَّ جن عَتن م  ییَ ان  فَفَز  ر  وَ لَا سَدب 
کن امسُّ

کَ امتَّ  تُ وَ یَجُوزُ ذَم  هَا قُلن جن ضًا م  فَاقَتن فَهُوَ ر  ََ دَ مَا  قَامَتن مَعَطُ َ عن ََ ذَا  هَاز فَقَالَ إ  ج  عَلَین
ون لزَّ هَا فَقَالَ نَعَمم  یجُ عَلَین و 

؛ از زن
حامت مسدتی خدودش را  دط  امام کاظم)ع( در ارهٔ زنی سؤال کردم کط شرب نبیذ کرد و مست شد، در همان

 دودن  دط علت ظن  دط ملدزمتزویج مردی در آورد.  عد کط مستی او از  ین رفت، تزویج را انکار کرد.  عد  ط
سدبب مسدتی زن، تدزویج فاسدد رعایت نکاح، نزد آن مرد ماند. آیا آن مرد  ر این زن حال است یا ایجکط  ط

)ع( در هواب فرمود: اگر  عد از مستی نزد آن مرد ماند، این است و آن مرد هیچ حقی  ر این زن نداردز امام
رضایت  ط زوهیت است. از امام)ع( سؤال کرد: آیا آن تزویجی کط  ر این زن واقدع شدده، صدحیح اسدتز 

این روایت ازنظر سجد، صحیح اعایی است و تمام راویانش از عدول و امامی هستجد. « امام)ع( فرمود:  لط.
و کتب دیگری نیز  50الوافی 49،عوالی اللئالی 48،مستدرک الوسائل 47،وسائل الشیعة 46،تهذیب الاحکامدر 

 53،تنقیی فاضی مقدداد در  52،مهذب راج در قاضی ا ن 51،نهایةاند. شیخ طوسی در از این روایت خبر داده
شدیخ  56،حیدائ شیخ یوسا  حراندی در  55،مفاتی  الشرائعفیض کاشانی در  54،کفایةمحقق سبزواری در 

 اند. ر طبق این روایت و اعتبار آن فتوا داده 59و سیدمحمدکاظم یزدی 58هواهرصاحب 57صاری،ان
روایت مذکور دال   ر این است کط زن مست اگر در حال مستی خود  ا کسی ازدواج کجد و زس از افاقدط

خاف یافتن،  ط آن ازدواج رضایت داشتط  اشد، عقد او صحیح است. در نگاه نلست، روایدت مدذکور  در
اصی اعتبار عقی در صحت عقد است. عقد شلص مست صحیح نیسدت، گدون وی فاقدد عقدی و شدعور 

نظدر است، زس گگونط است کط در این روایت  ا رضدایت  عددی عقدد صدحیح قلمدداد شدده اسدتز  دط
ای از مستی است کط شلص دارای قصد است اما رضایتش ملدوش است نگارندگان، روایت ناظر  ط مرتبط

                                                 
 .7/392، تهذیب الأحکام. طوسی، 46
 .20/294، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 47
 .14/322، مستدرک الوسائل. نوری، 48
 .3/313، عوالی اللئالی العزیزیة. احسایی، 49
 .22/685، الوافی. فیض کاشانی، 50
 .468، یةالنها. طوسی، 51
 .2/196، المهذب  راج،. ا ن52
 .3/12، التنقی  الرائع. فاضی مقداد، 53
 .2/91، کفایة الأحکام. سبزواری، 54
 .2/260، مفاتی  الشرائع. فیض کاشانی، 55
 .175و  23/174، الحدائ  الناضرة.  حرانی، 56
 .89، کتاب النکاح. انصاری، 57
 .29/144، جواهر الکلامهواهر، . صاحب58
 .2/854، العروة الوثقیباطبایی، . ط59
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تواندد در جاکط در این فرض، قرارداد غیرنافذ است، شدلص زدس از  ازگشدت هوشدیاری کامدی مدیو ازآن
هواهر  رخاف  رخدی فقهدا معتقدد اسدت کدط نبایدد گیری کجد. صاحبخصوص تجفیذ یا رد عقد تصمیم

اندازۀ فقدد تمییدز نرسدیده اسدت و اگدر کجار گذاشت و روایت، ناظر  ط سکرانی است کط  ط روایت مز ور را
عقیددهٔ  ط 60شود.مستی  ط آن حد نرسد کط تمییز خود را از دست  دهد  ا امضای او عقد ازدواج صحیح می

اندد قصدد توای است کط هجوز تا حدودی عقی شلص  اقی است و میایشان، روایت مز ور مر وط  ط مرتبط
هت نفسها»کط هملطٔ عقد کجد، گجان قدر مست لایعقی نبوده کدط ای  ط این م لب دارد؛ یعجی آناشاره« فزو 

ای کط در این روایت مراد از مستی مختلف،عقیدهٔ عامط حلی در کتاب  ط 61دهد.نداند گط کاری انجام می
گفتن و مانجد ی شده  اشد و  ط مرحلطٔ هذیان ط آن اشاره شده است، آن حد  از مستی نیست کط سبب زوال عق

روضة مجلسی نیز در  62کلی زایی نشده است.آن رسیده  اشد؛  لکط شلص مستی است کط هجوز عقی او  ط
داند کط عقی فدرد زایدی داند و آن را در حدودی میمراد از مستی در این روایت را مستی نهایی نمی المتقین،

دارانی این دیدگاه در میان فقهای معاصر نیز طرف 6364)مرحلطٔ نشو( است.نشده و شلص در ا تدای مستی 
عقیدهٔ ایشان، روایت کججد.  طمقتضای آن حکم میدانجد و  طاملط هوادی آملی روایت را صحیح میدارد. آیت

ای اسدت کدط عقدد گوندطمذکور  اید حمی شود  ط هایی کط سُکر شلص، سُکر مستوعب نیست؛  لکدط  دط
ان است و فقط رضایت ندارد، نط ایجکط حمی شود  ط هایی کط شلصی غیرعاقی عقد  لواند و نفهمد سرگرد

داند، ارادهٔ استعمامی و ارادهٔ هددی دارد، گوید. عقد موضوع روایت، عقدی است کط عاقد معجا را میگط می
جانی نیدز موضدوع روایدت را املط شبیری زنانشا دارد و فقط تججیز در کار نیست؛ نظیر عقد مکرَه است. آیت

عقیددهٔ داندد.  دطداند و مسئلط را از این دو صورت مجصرف میحامتی غیر از مستی در حد هذیان یا نشو می
لی دارد و  ا امضای لاحق تصحیح می شود. اگر سکر  ط حد ایشان، اگر سکر خفیا  اشد، عقد صحت تأه 

لی هم ندارد، همان ط اگر کسی عقدی را در خواب هاری کجد ایدن عقدد طور کهذیان  رسد عقد صحت تأه 
لی  رای امضای لاحق ندارد. نتیجط ایجکط، روایت ناظر  دط فدرض سدکر و حامدت متوسدط  دین  صحت تأه 

                                                 
 .29/145، جواهر الکلامهواهر، . صاحب60
 .29/145، جواهر الکلامهواهر، . صاحب61
 .7/131، مختلف الشیعة. عامط حلی، 62
 .8/230، روضة المتقین. مجلسی، 63
است؛ زیرا در مرتبۀ نلسدت  مسدتی، شدلص هدم دارای قصدد . امبتط دیدگاه عامط مجلسی ازنظر  حمی روایت  ط مرتبۀ نلست مستی )مرتبۀ نشو( محی نقد 64

 (، درس خارج فقط، مدرسط فقاهت،1394عبداملط ) ،یآمل یهواد دانستن رضای  عدی  رای صحت آن نیست.است و هم دارای رضا و دمیلی  ر لازم
https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/feqh/94/941113/%3D%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D
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 جا راین،  اید قائی  ر این  ود کط معامات شلص مست در مرتبطٔ محی  ح   65حامت نشو و هذیان است.
شددن را عاملط  اطدی نیسدت امدا اهلیدت و امکدان صدحیحدارای صحت تأهلی است. در صحت تأهلی، م

 ط ایجکط شلص مست در مرتبطٔ محدی  حد  در وضدعیت ناهوشدیار  یان دیگر،  اتوهط ط 66خواهد داشت.
توان گجین معاماتی را غیرنافذ و مجوط  ط تجفیذ شلصی دانست کط هوشیاری کامدی در نسبی قرار دارد، می

کمال هوشیاری در فرد سبب شود کط در زمدان انعقداد معاملدط است عدم زمان معاملط نداشتط است. ممکن
سدبب حدالاتی کدط  در وی اص اح، سفیهانط معاملط را مجعقد کجدد یدا  طتمام هوانب معاملط را نسججد و  ط

خو ی طی نکرده  اشد. مذا لازم اسدت سوی معاملط  طعارض شده است مرحلطٔ سججش را در سیر روانی  ط
  رای حفظ حقوق فرد ناهوشیار، دارای صحت تأهلی  دانیم و صحت فعلی را  ر آن هاری ندانیم.  معاملط را

شود؛  دط ایدن صدورت کدط، در حقوق و رویطٔ قضایی کشور انگلستان هم اثری از این  رداشت دیده می
رای وی در نظدر دانجد و  عد از افاقدط، حدق ا  دال معاملدط را  دآور نمیمعامات فرد مست را  رای وی امزام

نفع  وده  ودن فرد، ذیگیرند. امکان رد این معاملط  یشتر ناظر  ط موردی است کط طرف معاملط، از مستمی
تعادمی حتی اند  طرف معاملط یا نقش داشتط یا اگر نقش نداشتط از ایدن امدر سوءاسدتفادهٔ و در مستی و  ی

اسدت. در حقدوق ایدن کشدور، قدرارداد مجعقدده در ایدن  نوعی دگار اکراه کردهخود را کرده است و فرد را  ط
تواند ا  ال قرارداد را م امبط کجد. همچجین است هجگامی کدط طدرف آور نیست و میوضعیت  رای فرد امزام

دیگر، هرگجد در حقدوق ایدن عبارت   ط 67معاملط  ا آگاهی از وضعیت او حاضر  ط معاملطٔ  ا وی شده است.
اندد  اطدی انجد  یماران روانی، معلولان ذهجی و اشلاصی کط  سیار مست کردهکشور معامات اشلاصی م

هدای امکلدی قدرار گرفتدط )امدا مسدت  مسدت تأثیر مصرف مواد و نوشیدنیاست، اما در هایی کط فرد تحت
دارد آن را دانجد و فرد در زمان افاقط، حق آور نمیدانجد؛ آن را  رای فرد امزامشدنی مینیست(، قرارداد را ا  ال

دانجد کط طرف معاملدط از مسدتی فدرد رد کجد. امبتط در رویطٔ انگلستان معاملط را  یشتر در زمانی ردشدنی می
گاه  وده یا ایجکط از آن سوءاستفاده کرده است؛ در غیر این صورت، متعرض  معاملط نمی شوند، مگدر ایجکدط آ

صورت رایگان از دارایدی خدود  دط طدرف ردی کط فرد  طدر این حامت، قرارداد ناعادلانط  ستط شود؛ مانجد مو
  68مقا ی  لشیده  اشد.

                                                 
 .10/468، کتاب نکاح. شبیری زنجانی، 65
 .155، «دهی نظریۀ صحت تأهلیسامان». کریمی، صمدی، 66

67 Duru, An Analysis of the Assertion that ‘The Drunken Person is Classified Under the Law with Other Categories of Persons 
as Not Having the Capacity to Contract, 30 
68 Teacher, Law (November 2013), Power Provided Under Law to Natural Person, Retrieved from 
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract-law/power-provided-under-law-to-natural-person-contract-law-
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یی نیز در این خصوص از دادگاه انگلستان صادر شده کط در تأیید معاملطٔ  عد از مستی و تجفیدذ یدا رد  رَ
در رویطٔ قضدایی انگلسدتان در ایدن زمیجدط اخدتاف وهدود داشدتط کدط آیدا  اره درخور  توهط است. آن دراین

تواند  اشدز در یکی از آرای صدادره در معامات فرد مست همیشط  اطی است یا قا ی فسخ و ا  ال نیز می
شدنی است و مزوماً  اطی رسد کط معاملط ا  ال، دادگاه  ط این نتیجط میmatthews v. Baxterدعوای  ین 

زس از هوشیاری معاملط را تأییدد خرد و در این زرونده،  اکستر در حال مستی از حراهی مامی را می نیست.
 دط ایجکدط دهد کط  اتوهدط اره حکم میشود و خواهان رد آن است. دادگاه دراینکجد اما سپس زشیمان میمی

زس از  رگشتن حامت عادی شلص معاملط را تجفیدذ کدرده اسدت دیگدر نمدی تواندد ا  دال آن را  لواهدد. 
از مستی این امر زذیرفتط شده است کط زمانی کط فدرد، هوشدیار   جا راین، در حقوق انگلستان نیز  رای مراتبی

 69تواند تصویب یا رد کجد.شود، معاملطٔ سا ق خود در حال مستی را میمی

 گیرینتیجه

شده در همطٔ تواند معامات واقعازنظر  ززشکی، مستی مراتبی دارد کط دو وضعیت  صحت و   ان نمی
نفوذ را نیز در خصوص  رخی معامات شلص مست عیت حقوقی عدمآن مراتب را زوشش دهد و  اید وض

زذیرفت؛  ط این صورت کط، هرگاه مستی سبب زوال قصد و رضای فرد شود معاملطٔ وی  اطی است. هرگداه 
شلص صحیح است و هرگاه شلص مست دارای  یک از قصد و رضا خلی وارد نکجد، معاملطٔ مستی  ط هیچ

علت شرایط هیجانی  حاکم  ر او ملدوش  اشد، معاملدطٔ وی غیرنافدذ خواهدد قصد  اشد اما رضای وی  ط
 ود. در این مرتبط، معامات شلص مست شبیط  ا معامات شلص مکرَه یا سدفیط اسدت و گدون شدلص 

خو ی محدا  کجدد، معداماتش دارای صدحت تدأهلی اسدت و تواند مصلحت خود را  طقصد دارد اما نمی
 ات مستی، معاملطٔ مجعقدشده را تجفیذ یا رد کجد.تواند زس از رفع اثرمی
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Abstract 

Ḥajj is one of the conditional obligations and becomes mandatory for the mukallaf (the legally responsible individual) 

once they achieve financial capability or ʾistiṭā‘ah.  Based on the consensus of the jurists (ʾijmā) and with reference to 

clear evidence, a mukallaf is prohibited from manipulating their property in a way that would remove their financial 

capability after they acquire ʾistiṭā‘ah. However, jurists have differing views on whether the prohibition is absolute or 

conditional, with several opinions presented. Some consider the criterion for prohibition to be the ability of the journey, 

while others define it as the departure of the caravan, and some the arrival of the months of Ḥajj. Yet another group 

asserts that the prohibition is absolute. The present study is conducted using the descriptive-analytical method and 

library research, and concludes that the individual is prohibited from depriving themselves of this capacity under any 

circumstances after achieving ʾistiṭā‘ah. Some advocates of the absolute prohibition of forfeiting ʾistiṭā‘ah have made 

exceptions, permitting the individual to act in cases on necessity. This stance is supported by narrative evidence and 

jurisprudential principles. In terms of legal status (ḥukm-i ważʿī), non-essential transactions carried out using the 

nafaqah allocated for Ḥajj are valid and legally binding.  

Keywords: ʾistiṭā‘ah, forfeiture of ʾistiṭā‘ah, utilization of Ḥajj funds, neglect of obligation, nafaqah for Ḥajj, 

jurisprudence of Ḥajj. 
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 ارزیابی فقهی تصرف در نفقۀ حج 
 و سلب استطاعت مستطیع

 )نویسندهٔ مسئول(محمدباقر کرملاچعب 
 یرانحوزهٔ علمیهٔ جزائریه شهرستان شوشتر، خوزستان، ا دوآموختهٔ سطح دانش
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 دکتر حمید مؤذنی بیستگانی
آموختهٔ سطح چهار حوزهٔ علمیهٔ قم و دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات، حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه دانش

 رانسیستان و بلوچستان، زاهدان، ای

 چکیده
به اجماا  فقهاا و باا اساتباد باه ادلاۀ  .شودحج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمۀ مکلف مستقر می

متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سال  اساتطاعت از خاود نیساتا اماا در ااالاق یاا تقییاد 
اقوالی مطرح استا برخی ملاک حرمت را تمکان از سا ر و برخای خارور کااروان و  نظر واقع شده وحرمت، بین فقها اختلاف

روش توصای یهاای ایان پاشوهش کاه باهدانبد و بعضی دیگر قائل به االاق هستبدا ابق یافتاههای حج میبرخی رسیدن به ماه
ماانی، مطلقاام مجااز باه سال  ای انجام شده اسات، پاس از حصاول اساتطاعت، مکلاف از لحاا  زشیوهٔ کتابخانهتحلیلی و به

استطاعت از خود نیستا برخی از قائلان به االاق حرمت سال  اساتطاعت، آن را نسابت باه شارایف مکلاف تخصای  زده و 
 شاده اند که قول این دسته از فقها با استباد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفتاههبگام ضرورت مجاز به تصرف دانستهمکلف را به

 گیرد، صحیح و نافذ استا  حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با است اده از ن قۀ حج صورت میاستا از لحا
 الحجا الحج، ت ویت واج ، ن قۀ حج، فقهاستطاعت، سل  استطاعت، تصرف در مال : واژگان کلیدی
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 مقدمه

سیاسای  حاج دیازجمله فرایض دیبی که در مصادر تمام فرق اسلامی ثابت شاده اسات، فریضاهٔ عباا
بر آثار معبوی و پاداش اخروی، در تعظیم و تبلیغ شعائر دیبی و ارت اا  استا برپاداشتن و امتثال حج علاوه

فریضهٔ حج همانبد دیگر واجبات، مشروط به ا تأثیر بسزایی دارد جایگاه سیاسی و اجتماعی دین مبیّن اسلام
ات  مَان  »حکم آیهٔ شری هٔ بهبر شرایف عامه، شرایف عامهٔ تکلیف است اما علاوه بَیي اجل الي اا   ح  ه  عَلَای البَّ

لَّ  وَ ل 
تَطا َ  ه   اسي لَیي یلا إ  شرط تحقق استطاعت، وجاو  آن بار ذماهٔ مشروط به حصول استطاعت نیز است و به 1«سَب 

 شودااصطلاح اصولی، واج  مشروط نامیده میشود که بهمکلف مستقر می
، مشروط به حصول استطاعت است، ابیعتام فرو  بسیاری بار آن مترتا  با ملاحظهٔ ایبکه وجو  حج

شودا ازجمله مسائل برگرفته از قید استطاعت و در زمیبهٔ استطاعت مالی عبارت است از: اگار شخصای می
-تواند در اموال خود تصرف کبد و خود را از استطاعت خارر کبد یا نمایاز جببهٔ مالی مستطیع شود آیا می

و درصورت تصرف، آیا معاملاتی که با است اده از آن اموال صورت گرفته، صحیح و نافذ هساتبد یاا تواند؟ 
 خیر؟

شاده بعضای امروزه برخی از اقشار جامعه از درآمد شایان توجهی برخوردارند که ابق تحقیقات انجام
در اماوال خاود تصارف  کبباد وها مستطیع شده اما متأس انه برای ادای این فریضاهٔ الهای اقادام نمایاز آن

رود کاه هماین در ضارورت بحا  و کببد، لذا این مسئله امروزه از مسائل فقهی مورد ابتلا به شمار میمی
صورت جداگاناه گرفته این مسئله بههای صورتبر آن، ببابر بررسیپشوهش در این زمیبه کافی استا علاوه

اند کاه لای تألی ات و درو  خود بیان کردهدر لابهبررسی نشده است، مگر آنچه فقها و مراجع عظام تقلید 
 افزایدانبود پیشیبه به ضرورت بررسی این مسئله می

بودن  مسئله و نبود پیشیبه، تحقیق در این زمیبه را ضروری دانستیم و درصادد  آن به مبتلابهاکبون باتوجه
 هستیم که این مسئله را در قال  پشوهشی مستقل بح  و بررسی کبیما

در این پشوهش، ابتدا به بررسی حکم تکلی ی تصرف و مسائل آن و ساسس باه بررسای حکام وضاعی 
 پردازیما در پایان هم دیدگاه مختار خود را بیان خواهیم کرداتصرف و انعقاد معاملات می

 الحج. بررسی حکم تکلیفی تصرف مستطیع در مال1

 . تبیین محل نزاع1. 1
مباح  اصولی، به حکم شرعی تکلی ی و حکم شرعی وضاعی تقسایم به ایبکه حکم شرعی در باتوجه

                                                 
 ا97عمران: آل ا1
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الحج هستیم، لازم است مسئله را و در این پشوهش درصدد  بررسی حکم شرعی تصرف در مال 2شده است
 در مرحلهٔ اول از لحا  حکم تکلی ی و در مرحلهٔ دوم از لحا  حکم وضعی بررسی کبیما

 3اند:ق اساتطاعت را مشاروط باه حصاول چهاار ماورد دانساتهدر ابتدا لازم به ذکر است که فقها تحق
که مکلف واجد تمام درصورتی 7و استطاعت سربیا 6استطاعت زمانی 5استطاعت بدنی، 4استطاعت مالی،

 شرایف استطاعت باشد، اصطلاح مستطیع بر آن صدق خواهد کردا
ماثلام -توقاف بار آن اماوال نباشاد اند که اگر امتثال حج مراجع به استطاعت مالی بسیاری از فقها قائل

عباوان خاادم کسی هزیبهٔ مکلف را متعهد شود )حج بذلی( یا ایبکه مکلف بتواند حاج واجا  خاود را باه
زیارا دلیال  8مکلف مجاز به سل  استطاعت و تصارف در اماوال خاود خواهاد باود  -کاروانی امتثال کبد

اسات اماا در فارذ ماذکور کاه  «یت حاجت و» -اور که خواهد آمدهمان-الحج حرمت تصرف در مال
شاود و مکلف برای امتثال حج نیازمبد اموال خود نیست، تصرف در اموال سب  ت ویت واج  )حج( نمی

 درنتیجه، جایز خواهد بودا
حصول استطاعت دانساته و گ تاهجواز تصرف را مقید به اامیبان به عدمهمچبین، بعضی از فقها عدم

این است که درصورت تصارف و خارور از اساتطاعت، ساال دیگار نتواناد  جواز تصرفملاک عدم»اند: 
که مطمئن باشد که درصورت تصرف تبها در ساال جااری از مستطیع شود و حج به جا آورد، اما درصورتی

تواند حج را امتثال کبد، هیچ اشکالی در جواز شود و میاستطاعت خارر شده اما در سال آیبده مستطیع می
 9«باشدااز استطاعت نیست، اگرچه ترک تصرف اولیٰ و بهتر میتصرف و خرور 

محل بح  و بررسی عبارت است از ایبکه: مکلف برای امتثال حج نیازمبد اماوال خاود اسات یاا باه
عبارتی دیگر، امتثال حج متوقف بر آن اموال است و مطمئن است که درصورت سل  اساتطاعت، در ساال 

تواناد حاج این صورت اگر مکلف در اموال خود تصرف کبد، دیگر نمی که در-آیبده مستطیع نخواهد شد 
حال سؤال این است که آیا در این فرذ جاایز اسات مکلاف در اماوال خاود  -واج  خود را به جا بیاورد

 تصرف کبد و خود را از استطاعت خارر کبد یا جایز نیست؟
                                                 

 ا1/12، دروسصدر،  ا2
 ا1/392، تحریر الوسیلةخمیبی،  ا3
کول و مشرو  و وسیلۀ نقلیه داشته باشدا ا4  ایبکه مکلف هرآنچه را که در س ر به آن نیاز دارد، از قبیل مأ
 ایبکه مکلف برای رفتن به مکه و امتثال حج توانایی و سلامت جسمی لازم را داشته باشدا ا5
 دای مباسک، زمان کافی داشته باشداایبکه مکلف برای انجام س ر حج و ا ا6
 ایبکه در مسیر و مقصد امبیت داشته باشد و بر جان، مال یا آبروی خود در س ر و هبگام ادای مباسک احسا  خطر نکبدا  ا7
 ا11/368 ،مصباح الهدیآملی، ا 8
 ا8/105، تعالیق مبسوطةفیاذ،  ا9
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 الحجلجواز )حکم تکلیفی( تصرف مکلف مستطیع در ما. ادلهٔ عدم2. 1
نظر به آنچه بیان شد، لازم است مسئله را ازنظر حکم تکلی ی و نیز حکم وضعی بررسی کبیما در زمیبهٔ 

جواز سل  ها بیان خواهد شد قائل به حرمت و عدمحکم تکلی ی  سل  استطاعت، اکثر فقها که نظرات آن
را که مخالف و قائل به جواز  استطاعت هستبد  بلکه پس از ت ح  و بررسی در کت  بزرگان و فقها، کسی

 تصرف باشد، نیافتیم و ظاهرام مسئلهٔ حرمت سل  استطاعت، میان فقها اجماعی استا
الحاج و سال  اکبون در این قسمت از پشوهش درصدد پرداختن به بیان ادلهٔ حرمات تصارف در ماال

 کبیمااستطاعت مستطیع هستیم و حکم تکلی ی تصرف و سل  استطاعت را بررسی می
تاوان باه آن تمساک جسات، اولین دلیلی که بارای اثباات حرمات سال  اساتطاعت مایأ. روایات: 

ن   عَن  » است:« صحیحهٔ حلبی»
بي يا  رٍ عَني أَب  ادٍعَن   عُمَیي ي   حَمَّ حَلَب 

ي عَني  اَلي ه  أَب 
اللَّ د  جُالُ : »قَاالَ  ) (عَبي ذَا قَادَرَ الرَّ  إ 

ه   عَلَی مَا یَحُجل  كَ  دَفَعَ  ثُمَّ  ب  سَ  ذَل  رُهُ  شُغُل   لَهُ  وَ لَیي ذ  ه   یَعي یعَةم  فَقَدي تَرَكَ  ب  ني  شَر  ع   م  ا شَرَائ  لَام  سي  
 10«اَلْي

کاه او را  ماوجهی روایت حاکی از این است که اگر مکلف مستطیع شود و بدون عذر: نحوهٔ استدلال
ی از شرایع اسلام را ترک کرده است و مسلّم اسات کاه نزد خداوند معذور بدارد حج را ترک کبد، حقیقتام یک

لاذا  سل  استطاعت هم ازجمله اسبابی است که سب  ترک و دفع واج  است  اترک واجبات، حرام است
 اشود حرام استسل  استطاعت، سب  ترک واج  است و آنچه موج  ترک واج  می

ت سال  اساتطاعت را دلیل دیگری کاه صالاحیت دلالات بار حرماب. وجوب حفظ استطاعت: 
-توان به آن استباد کرد این است که مکلف پس از حصول استطاعت، موضو  وجو  قرار میداراست و می

است کاه  12و موضو  وجو  11گیرد  زیرا ابق قواعد اصولی، مبجزشدن حکم بر مکلف، متوقف بر علم او
وضاو  حاج واقاع شاده شدن اسات، لاذا مدر فرذ مورد بح ، مکلف واجد شرایف تبجز حکم و مکلف

شاود و پاس از اساتقرار حاج و شدن شرایف، وجو  حج بر ذمهٔ او مستقر میاستا درنتیجه، پس از فراهم
فعلیت وجو ، انجام آنچه مبافی وجو  است ازجمله تصرف در اموال، براسا  مقدمات م وتاهٔ اصاولی 

 13ممبو  خواهد بودا
ست و براسا  قواعد اصولی، بر مکلف واج  اشکال شده است که حج از واجبات مشروط ا اشکال:

                                                 
ای حج نیاز دارد قادر شود و سسس آن را بدون عذر موجهی که او را نزد خداوند معاذور بادارد، تارک فرماید: اگر شخصی بر هرآنچه که برامام صادق) ( می ا10

 ا11/26، وسائل الشیعةحر عاملی، ای از شرایع اسلام را ترک کرده استا تحقیق شریعهکبد، به
 ا2/35، اصول الفقهمظ ر،  ا11
 ا1/122، دروسصدر،  ا12
 ا1/337، اصول الفقهمظ ر،  ا13
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همچبین وجو  حج،  14نیست خود را به زحمت اندازد تا شرایف وجو  را مهیا کبد و موضو  آن قرار گیردا
اور کاه تحصایل شارط مقتضی وجو  ح ظ شرط )استطاعت( بعد از حصول هم نیستا درنتیجه، همان

ود و وجاو  حاج در وجاو  حادوب و بقاای حدوثام واج  نیست، ح ظ آن بقا هام واجا  نخواهاد با
 15استطاعت تأثیری نداردا

دانباد و بارای بعضی از فقها براسا  این مببا بر استدلال مورد بح  اشکال وارد کردند و آن را تام نمی
اگر مکلف از حکم حج تخلف کبد »اند: و گ ته اثبات حرمت سل  استطاعت به ادلهٔ خارجی استباد کرده

شاود  اش سااقف میدلیل فقدان موضو  از ذمهستطاعت خارر کبد، قهرام حکم وجو  حج بهو خود را از ا
باشاد کاه اکباون موضاوعش م قاود شاده زیرا وجود حکم حدوثام و بقائام دایرمدار وجاود موضاوعش مای

 تواند در اموال خود تصرف کبد و خود را از موضوعیت وجو  خارر کبدادرنتیجه، مکلف می 16«استا
گونه تحلیل در احکام شرعی، مثال نقضای این استدلال و اینه اشکال، پاسخ اول )نقضی(: پاسخ ب

و  انددارد که در آن موارد فرذ مسئله مانبد مسئلهٔ مورد بح  است اما شرط را تبهاا شارط حادوب دانساته
 دانبداپس از حصول آن، حکم را بر ذمهٔ مکلف مستقر می

یَةُ وَ »ا آیهٔ شری هٔ 1 ان  هُمَاالزَّ بي دٍ م  دُوا کُلَّ وَاح  ل  ي فَاجي ان  فقها با استباد به این آیاهٔ شاری ه، زناا را تبهاا  17«:الزَّ
انادا اند و زانی و زانیه را پس از ارتکا  فعل قبیح زنا، محکوم به جلاد کردهشرط حدوب حکم جلد دانسته

 18«و یجلد الزاني أشد الجلدا»نویسبد: که شهیدین میچبان
یَهُمَا» هٔ ا آیهٔ شری2 د  طَعُوا أَیي قَةُ فَاقي ار  قُ وَ السَّ ار  گونه که به آیهٔ فوق برای اثبات حکام فقها همان 19«:وَ السَّ

اند، به این آیهٔ شری ه هم برای اثبات حکم قطع ید برای سارق و سارقه جلد برای زانی استدلال و استباد کرده
قطع یاد دانساته و باه قطاع یاد ساارق و ساارقه حکام اند که سرقت را تبها شرط حدوب حکم استباد کرده

بر حکم به قطاع که شیخ اوسی سارق را علاوهچبان 20اندا این مسئله از مسائل اجماعی نزد فقهاستاکرده
الساارق یقطاع و یغارم ماا »اصابع ید سارق، به برگرداندن آنچه برده اسات محکاوم کارده و گ تاه اسات: 

 21«یسرقها
                                                 

 ا1/192، معالمر، صد ا14
 ا10/106، مستمسکحکیم،  ا15
 ا1/130، کتاب الحجهاشمی شاهرودی،  ا16
 ا2نور: ا 17
 ا9/106، الروضة البهیةشهید ثانی،  ا18
 ا38مائده:  ا19
 ا10/620، کشف اللثامفاضل هبدی،  ا20
 ا3/495، الخلافاوسی،  ا21
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ایف احکام در واجبات مشروط، تبها شرط حدوب هستبد و تبجز و به فعلیاتدرنتیجه، ثابت شد که شر
ماند اگرچه رسیدن احکام، تبها متوقف بر حدوب شرایف است اما بعد از تبجز حکم، به حال خود باقی می

 شرط آن مبت ی شودا
د ایان اسات توان به آن استباد کردومین پاسخی که برای پاسخ به اشکال وارد میپاسخ دوم )روایی(: 

دانبد و وجو  حج را تبها متوقف بر که روایات زیادی وارد شده است که استطاعت را تبها شرط حدوب می
-دانبد و با زوال استطاعت، حکم از بین نخواهد رفت  بلکه بر ذمهٔ مکلف مستقر میحصول استطاعت می

 ماندا
باودن اساتطاعت، صاحیحهٔ ازجملاه روایاات دالّ بار شارط حادوب روایت اول )صحیحهٔ حلبی(:

باه صایغهٔ ماضای آماده و وجاو  حاج را تبهاا « قدر علی ما یحج به»مذکور است که عبارت آن  22حلبی  
 داند و بقای استطاعت ملاک بقا و انت ای حکم نیستامتوقف بر حدوب استطاعت می

د   عَني »: در روایات حج بذلی آمده است: مسلم(روایت دوم )صحیحهٔ محمدبن ن  مُحَمَّ
مٍ بي ال  اي  مُسي ف 

یٍ   تُ : قَالَ  حَد  ي قُلي ب 
َ

ه  لِ  َ رٍ عَلَیي لَامُ  جَعي ني  السَّ ذَ  فَإ  ه   عُر  حَجل  عَلَیي یَا قَالَ  الي تَحي ني » فَاسي مَّ یعُ  هُوَ م  تَط  حَج یَسي که  23«الي
آن اموال را قباول  خجالت، دلیلاگر کسی هزیبهٔ حج مکلف را به او ببخشد و مکلف به: حاکی از این است

نکبد، بر او اصطلاح مستطیع صدق خواهد کرد  زیرا استطاعت که شرط حدوب است، حاصال و وجاو  
 احج بر ذمهٔ او مستقر شده است

-شده را پاسخ دادیم، میپس از ایبکه با استباد به روایات، اشکال مطرحپاسخ سوم )قواعد اصولی(: 

 واعد اصولی هم آن اشکال را پاسخ گوییم و نقد کبیماتوان به نحوهٔ دیگری و با استباد به ق
داناد یاا کببده، حج را از قبیال واجا  معلاق مایدر ابتدا بایستی سؤال شود که اشکال بیان استدلال:

واجا ، آن را در تقسایمی، باه واجا  مطلاق و  ببادیواج  مشروط؟ زیرا در مباح  اصولی در تقسایم
 ااندتقسیم کرده 25معلق و مبجزو در تقسیمی دیگر، به واج   24مشروط

که آن را از قبیل واج  معلق بدانیم، تبها متوقف بر حدوب استطاعت است و پس از حصول درصورتی
توان ادعا کرد که مکلف مجاز باه شودا پس از اثبات این مسئله به چه دلیل میاستطاعت، فعلی و مبجز می
 خارر کبد؟تواند خود را از استطاعت سل  استطاعت است و می

                                                 
 ا11/26، وسائل الشیعةحر عاملی،  ا22
 ا11/40، وسائل الشیعةحر عاملی، ا 23
 ا68، الاساس فی اصول الفقهعبدی،  ا24
 ا2/232، ایضاح الکفایةفاضل لبکرانی،  ا25
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همچبین، اگر وجو  حج را از با  وجو  مشروط بدانیم نیز مستقر و مبجز است و انجاام فعلای کاه 
مبافی آن باشد، جایز نیست  زیرا شرط )استطاعت( حاصل شده است و واجا  مشاروط پاس از حصاول 

ف و سال  جاواز تصاربه عادم 27که براسا  این مببا، اکثر فقها 26شرط به واج  مطلق تبدیل خواهد شد
شده وارد نیست و مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به اندا درنتیجه، اشکال مطرحاستطاعت فتوا داده

 تواند استطاعت خود را سل  کبداتصرف نخواهد بود و نمی
-ای را که میبر ادلهٔ سابق بر وجو  ح ظ استطاعت، یکی دیگر از ادلهعلاوهج. قبح تفویت واجب: 

اسات  زیارا تصارف ماورد « قبح ت ویت واجا »الحج اقامه کرد، حرمت تصرف در مال توان برای اثبات
 شود و ت ویت واج ، به اجما  فقهای امامیه ازنظر عقلی قبیح استابح  موج  ت ویت واج  می

 اند از:استدلال به این قاعده نیازمبد ارح مقدماتی است که عبارت بیان استدلال:
جو  و استقرار حج بر ذمهٔ مکلف، مشروط به حصول استطاعت اسات و مقدمهٔ اول: مبجزشدن امر و

یاباد و مساتقر زمانی که مکلف مستطیع شود و به وجو  حج علم داشته باشد، حج بر ذماهٔ او فعلیات می
 شودامی

مقدمهٔ دوم: تصرف در اموال، مستطیع را از استطاعت خارر خواهد کرد و موج  سل  قدرت مکلف 
 اصطلاح علمی، این تصرف موج  ت ویت واج  شوداشود یا بهج میبر ادای مباسک ح

قابح تعجیاز المکلاف ن ساه عماا یتعلاق باه »مقدمهٔ سوم: ت ویت واج  هم براساا  قاعادهٔ فقهای  
 29حکم عقل قبیح استااجما  فقهای امامیه، به و 28«التکلیف

از لحاا  شارعی،  30«به الشار قاعدة کل ما حکم به العقل حکم »مقدمهٔ چهارم: ابق قانون ملازمهٔ 
قبیح عقلی و ممباو  شارعی  -الحج استکه سب  آن در مسئلهٔ مورد بح  تصرف در مال-ت ویت واج  

 است و درنتیجه، حرام خواهد بودا
الحاج، قبایح و حارام اسات و حکم شر ، تصرف در مال تبع بهحکم عقل و بهدر پایان ثابت شد که به

 الحج به هر نوعی نیستادر مال مکلف  مستطیع مجاز به تصرف
شاود و پاس از درنتیجه، ثابت شد که پس از حصول استطاعت، حج بر ذمهٔ مکلف  مستطیع مستقر می

 تواند در اموال خود تصرف کبداالحج حرام است و مکلف نمیاستقرار وجو ، تصرف در مال
                                                 

 ا2/55، ارشاد العقولا سبحانی تبریزی، 26
 ا24/140، مدارک العروةاشتهاردی،  ا27
 ا12/72، مهذب الاحکامسبزواری،  ا28
 ا5/38، اجماعات فقهاء الامامیهموسوی روضاتی،  ا29
 ا1/293 ،اصول الفقهمظ ر، ا 30
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 . محدودهٔ زمانی حرمت سلب استطاعت3. 1
الحج و سل  استطاعت جایز نیست و حارام اساتا شد که تصرف در مالنظر به آنچه گذشت، احراز 

بار ایبکاه آیاا حرمات سال  اکبون درصدد  بررسی محدودهٔ زمانی حرمت سل  استطاعت هساتیم، مببای
ها باقی است یا محدود به زمان خاصی است؟ این مسئله بین فقهاا استطاعت، مطلق است و در تمام زمان

دانبد کاه باه بیاان اقاوال فقهاا آن را مطلق و بعضی، آن را محدود و مقید می محل اختلاف است و بعضی،
 پردازیمامی

 . اقوال فقها1. 3. 1
اند و هر اند، نظرات مختل ی را مطرح کردهای که اقامه کردهبه عصر خود و ادلهفقها در این زمیبه باتوجه

اند که ذکر کرده« دهٔ حرمت سل  استطاعتمحدو»یا همان « حد التعجیز»عبوان دسته، ملاک خاصی را به
ببدی کبیما اکبون درصدد بیاان اقاوال و پس از بررسی اقوال توانستیم تمام اقوال را در چهار قول عمده دسته

 ذکر نام قائلان به آن اقوال هستیما
و  اماوال»فرماوده اسات:  تذذکر بسیاری از علما، مانبد علامه حلی کاه در أ. بعد از خروج کاروان: 

محقاق  34شاهید اول، 33،منتهذیو همچباین در  3132«استطاعت مالی در زمان خرور ماردم معتبار اسات
مالاک  39الله بهجات،و از معاصران، آیت 38جواهرصاح  37فاضل هبدی، 36صاح  مدارک، 35اردبیلی،

اند که مکلف مستطیع، قبل از خرور کاروان مجااز حرمت سل  استطاعت را خرور کاروان دانسته و گ ته
تواند در اموال خود تصرف کبد اما بعد از حرکت کااروان لازم اسات هماراه ه سل  استطاعت است و میب

 آنان برود و اموال را صرف ادای حج کبدا
مالاک  42و آملای 41سایدحکیم 40دستهٔ دیگری از علماا  مانباد صااح  عاروة،ب. تمکن از رفتن: 

                                                 
 «المال إنّما یعتبر وقت خرور البا اا »31
 ا7/60، تذکرة الفقهاءعلامه حلی،  ا32
 ا10/81، منتهی المطلبعلامه حلی، ا 33
 ا1/312، دروسشهید اول، ا 34
 ا6/74، مجمع الفائدة و البرهانمقد  اردبیلی، ا 35
 ا7/45، مدارک الاحکامموسوی عاملی، ا 36
 ا5/98، کشف اللثامفاضل هبدی،  ا37
 ا9/202، جواهر الکلامجواهر، صاح  ا38
 ا41، مناسک حجبهجت،  ا39
 ا4/383، العروة الوثقیاباابایی،  ا40
 ا10/107، مستمسکحکیم،  ا41
 ا11/365، مصباح الهدیآملی،  ا42
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زمانی که مکلف واجد شرایف رفتن باه حاج و »اند: حرمت سل  استطاعت را تمکن از س ر دانسته و گ ته
متمکن از س ر حج باشد، مجاز به تصرف در اموال و سل  استطاعت نیست و درصورت تصرف، حج بار 

تواند در اموال خود تصرف نماید و خود را از اساتطاعت خاارر ماندا اما قبل از تمکن میذمهٔ او مستقر می
 «کبدا

تمکن قائل به ت صیل بودن تمکن، در سب  عدمضمن قول به ملاک 43بعضی از فقها، نظیر امام خمیبی
صحت بدنی و تخلیهٔ سر ، متمکن از س ر حج نباشد، جایز است دلیل عدماگر مکلف به»اند: شده و گ ته

تمکن، مهیانبودن مقادمات سا ر یاا نداشاتن همسا ر که دلیل عدمدر اموال خود تصرف کبد اما درصورتی
تواند در اماوال خاود تصارف کباد و درصاورت احتمال مهیاشدن شرایف را بدهد، نمی کهباشد، درصورتی

حاج بار ذماهٔ او مساتقر گشاته و  -پیداشدن همس ر و مهیاشدن مقدمات سا ر-تصرف و مهیاشدن شرایف 
 «واج  است در اسر  وقت آن را ادا کبدا

ارف عاد 45و خوانسااری، 44اللاه سابزواریبعضی دیگر از فقها، نظیر آیت تمکان فعلای را معتبار مص 
دانبد  به این بیاان کاه، اگار مکلاف دانبد، بلکه ملاک حرمت سل  استطاعت را ناامیدی از تمکن مینمی

 مستطیع، متمکن از س ر نباشد اما امید به تمکن داشته باشد، مجاز به تصرف در اموال نخواهد بودا
ملاک حرمت و  46مانبد محقق نائیبی گروهی دیگر از فقها،ج. تمکن از رفتن و دخول اشهر الحج: 

اساا ، مکلاف دانبادا باراینمای« اشهر الحاج»و « تمکن از س ر»محدودهٔ زمانی آن را یکی از دو شرط 
های مخصوص حج نرسیده باشد، مجاز به تصرف است و که اولام متمکن از س ر نباشد و ثانیام ماهدرصورتی

ماثلام اشاهر -که یکی از شرایف مذکور مبت ای باشاد درصورتیتواند خود را از استطاعت خارر کبدا اما می
 جایز نیست در اموال خود تصرف کبدا -الحج برسد اگرچه متمکن از س ر نباشد

صرف دخول اشهر الحج و رسایدن وقات حاج را معتبار  47آلله مظاهریبرخی دیگر از فقها، نظیر آیت
 «وقت حج، خود را از استطاعت خارر کبداتواند قبل از رسیدن انسان می»دانسته و فرموده است: 

فاضال  50تبریازی، 49سیدخوئی، 48قسمی دیگر از فقها، نظیر محدب بحرانی، د. جایز نیست مطلقاً:
                                                 

 ا4/383، العروة الوثقیاباابایی، ا 43
 ا12/72، مهذب الاحکامسبزواری،  ا44
 ا4/384، العروة الوثقی، ااباابایی45
 ا4/384، العروة الوثقیاباابایی،  ا46
 ا21، مناسک حجمظاهری،  ا47
 ا14/107، حدائقبحرانی،  ا48
 ا19، مناسک الحجخوئی،  ا49
 ا25، مناسک الحجتبریزی،  ا50
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و ناوری  57مکاارم شایرازی 56سابحانی، 55روحاانی، 54سیساتانی، 53علوی گرگانی، 52حکیم، 51لبکرانی،
د از حصول استطاعت، مکلف را مطلقام دانبد و بعحرمت را تبها متوقف بر حصول استطاعت می 58همدانی

دانبد  بلکاه موظاف اسات اساتطاعت خاود را ح اظ کباد و در زماان مجاز به تصرف در اموال خود نمی
 مخصوص حج، حج مستقر بر ذمهٔ خود را امتثال کبدا

آن را بر نکاح مقدم  61المبسوط و 60الخلافشیخ اوسی در  59بعضی دیگر از فقها، نظیر محقق حلی،
د که م هوم تقدیم این بزرگواران این است که حج بر همهٔ اشیا مقدم است  زیرا تارک نکااح، مساتلزم انکرده

شود که سل  استطاعت مطلقام حارام مشقت عظیم و حرر شدید استا با است اده از این تحلیل فهمیده می
 استا

شابیری  63بکرانای،و فقهای معاصار، مانباد فاضال ل 62بعضی از فقهای متأخرالمتأخرین، مانبد نراقی
نیااز  مقداری االاق را تخصی  زده و آن را به عادم 67و حائری 66فیاذ 65هاشمی شاهرودی، 64زنجانی،

تصارف موجا  اگر مکلف نیاز ضروری به اموال پیدا کبد، در حادی کاه عادم»اند: مبرم مقید کرده و گ ته
 «شوداتواند تصرف کبد و از استطاعت هم ساقف میعسروحرر شود می

 . بررسی اقوال فقها2. 3. 1
نظار دارناد، لازم اسات به ایبکه فقها در ملاک حرمت استطاعت اختلاف  نظر به آنچه ذکر شد، باتوجه

 اقوال را بررسی و در پایان دیدگاه مختار خود را بیان کبیما

                                                 
 ا30، مناسک الحجفاضل لبکرانی،  ا51
 ا30، مناسک الحجاباابائی حکیم،  ا52
 ا15، مناسک حجعلوی گرگانی،  ا53
 ا31، مناسک حجخمیبی،  ا54
 ا26، مناسک حجروحانی، ا 55
 ا31، مناسک حجسبحانی تبریزی، ا 56
 ا33، مناسک جامع حجمکارم شیرازی،  ا57
 ا32، مناسک الحجنوری همدانی،  ا58
 ا1/201، شرائع الاسلاممحقق حلی،  ا59
 ا2/248، الخلافاوسی،  ا60
 ا1/298، المبسوطاوسی،  ا61
 ا11/59، مستند الشیعةنراقی،  ا62
 ا1/117، تفصیل الشریعة، فاضل لبکرانی ا63
 ا16، مناسک الحجشبیری زنجانی،  ا64
 ا23، مناسک الحجهاشمی شاهرودی،  ا65
 ا15، مناسک الحجفیاذ، ا 66
 ا17، مناسک الحجحسیبی حائری،  ا67
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ک گاناهٔ اول، هماهٔ قاائلان در تعیاین مالاک مشاتردر اقوال سهبررسی و نقد قول اول و دوم و سوم: 
هاا اناد، اماا بعضای از آنها برای حرمت سل  استطاعت، محدوده و ملاک تعیاین کاردههستبد و همهٔ آن

دانباد، کاه ایان ملاک را خرور کاروان و بعضی دیگر، تمکن از مسیر و بعضی دیگر، آن را اشهر الحج می
قاد اساتدلال مشاترک اشتراک حاکی از این است که در استدلال هم مشترک هستبدا اکبون درصدد نقل و ن

 این اقوال هستیما
های خود به این دلیال فقهای قائل به این اقوال برای اثبات نظریه گانهٔ اول:استدلال مشترک اقوال سه

شود این است که وجو  حاج هبگاام خارور کااروان رفقاا اند که آنچه از روایات فهمیده میتمسک کرده
مببای دوم( و دخول اشاهر الحاج )اباق مبباای ساوم( بار  )ابق مببای اول(، تمکن مکلف از مسیر )ابق

دخول اشهر الحج، مکلاف  شود  زیرا قبل از تمکن از مسیر و خرور کاروان رفقا ومکلف مبجز و فعلی می
در استطاعت و استقرار تکلیف حج بر ذمهٔ خود شک دارد و ابق مجاری اصول عملیه، در هبگاام شاک در 

 69وجو  خواهد بوداو اصل بر عدم 68دشوتکلیف، اصل برائت جاری می
، گاناه بایاد گ ات:در نقاد اساتدلال و در رد باه اقاوال ساهگانهه: نقد مشترک اقوال سهه پاس از  اولام

ها دلالات کباد نیاافتیم  گونه تخصی وجو و بررسی در روایات و مصادر مربواه، دلیلی که بر اینجست
شاود و در زماان ستطاعت، حاج بار مکلاف واجا  میبلکه آنچه وارده شده این است که بعد از حصول ا

، در ؛ حصول استطاعت هیچ ت اوتی نیست که قبل از تمکن از مسیر یاا بعاد از تمکان حاصال شاود ثانیاام
ها تمییز داده شود، مسئلهٔ وجو  و واج  اسات  زیارا وجاو  باا ای که باید بین آنمباح  حج دو مسئله

ج  )عمل حج( استقبالی و دارای زمان خاصای در زماان آیباده شود اما واحصول شرط، فعلی و مبجز می
 استا

استطاعت، شرط وجو  )تکلیف( است و وجاو   پس از بیان این مقدمه، در نقد استدلال باید گ ت:
حج متوقف بر خرور کاروان یا تمکن از مسیر یا دخول اشهر الحج نیست، بلکه تبهاا متوقاف بار حصاول 

اعت حاصل شود حج بر ذمهٔ مکلف مستقر خواهد شد و شکی در تکلیاف استطاعت استا هرگاه که استط
ای که بیان شد، بعد از استقرار وجو ، مکلف مجاز به تصرف نیست و قیودی که ماند و ببابر ادلهباقی نمی

 هستبدا« شرط واج »اند، قائلان آن را ملاک حرمت سل  استطاعت قرار داده
ط واج  هستبد، ناه وجاو  و در اساتقرار حاج بار ذماهٔ مکلاف درنتیجه، ثابت شد که این قیود، شر

توانبد ملاک حرمت تعجیز باشبد  زیرا حرمت تعجیز مرباوط باه وجاو  اسات و دخالتی ندارند، لذا نمی
                                                 

 ا1/26، فرائد الاصولانصاری،  ا68
 ا1/170، فقه الحجصافی،  ا69
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 سل  استطاعت قبل از استقرار وجو ، جایز و بعد از آن حرام استا
گروهی دیگری از فقهای امامیه کاه  اور که بیان شد،همانبررسی قول چهارم )جایز نیست مطلقاً(: 

ای ها از فقهای معاصر هستبد برای حرمت سل  استطاعت، مانبد اقاوال ساابق، مالاک و محادودهاکثر آن
اند که وجو  حج تبها مشروط باه حصاول اساتطاعت اسات و بعاد از حصاول اند  بلکه قائلمعین نکرده

ای کاه در صادر پاشوهش بیاان شاد ، ببابر ادلاهاستطاعت، حج بر ذمهٔ مکلف مستقر خواهد شدا درنتیجه
تواند خاود را از اساتطاعت خاارر مکلف بعد از حصول استطاعت مجاز به تصرف در اموال نیست و نمی

 کبدا
گانهٔ اول همراه باا اساتدلال بیاان و نقاد پس از ایبکه اقوال سه ادلهٔ قول چهارم )جایز نیست مطلقاً(:

گانه بر این قول وارد نیست و خود باقی است و اشکالات وارد بر اقوال سهشد، همچبان قول چهارم بر قوّت 
 ها هستیم، قول چهارم صحیح و پذیرفته خواهد شداای که اکبون درصدد بیان آنبا استباد به ادله
، همان وجو  حج را تبها مشروط به حصول استطاعت دانساته و آن را  70اور که بیان شد آیهٔ حج،اولام

مان خاصی نکرده است  بلکه هرگاه که استطاعت حاصل شود، اصطلاح مستطیع بار آن شاخ  مقید به ز
شود و پس از مکلف صدق خواهد کرد و موضو  حج قرار خواهد گرفتا درنتیجه، حج بر ذمهٔ او مستقر می

ظ ای که در آغاز نوشتار بیان شد )صحیحهٔ حلبی، قبح ت ویت واجا ، وجاو  ح ااستقرار حج، ببابر ادله
 استطاعت( مکلف مجاز به تصرف و سل  استطاعت نخواهد بودا

، شاید اشکال شود که مببای قرآن بر اختصارگویی است و تبها اصل مسئله را بیان می کبد و ت صیل ثانیام
توان گ ات کاه پاس از مراجعاه و بررسای در مباابع و مصاادر کبدا در پاسخ میآن را به روایات موکول می

و سبت، دلیلی نیافتیم که بر تخصی  وجو  به زمان مخصوص دلالات کباد و روایاات مربواه از کتا  
وارده در ذیل آیهٔ شری هٔ مورد بح ، مطلق است و وجو  حج را تبها مشروط به حصول اساتطاعت دانساته

ن   عَن  : عمیرابیصحیحهٔ ابن» اند، مانبد:
بي يا  رٍ عَني أَب  ن   عُمَیي

بي د  یَی الي مُحَمَّ ي  یَحي عَم  يل  حَ ي    سَأَلَ : قَالَ  خَثي کُبَاس   الي
ه  

اللَّ د  ه   أَبَاعَبي لَامُ  عَلَیي دَهُ  السَّ بي ل   عَني  وَ أَنَا ع  ه   قَوي
لّه   عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّ جل  البّا    عَلَی وَ ل  ت   ح  بَیي تَطا َ  ، مَن  اَلي ه   اسي لَیي یلام  إ  سَاب 

كَ  ذَل  ي ب  ب  ه   کَانَ  مَني  قَالَ » مَا یَعي ي بَدَن   ف 
یحام بُهُ  صَح  ی سَري لَة   لَهُ  مُخَلًّ اني  زَاد  وَ رَاح  مَّ یعُ  فَهُوَ م  اتَط  حَاجَّ  یَسي  أَوي قَاالَ  الي

ني  مَّ  71«مَالا لَهُ  کَانَ  م 

                                                 
 ا97عمران: آل ا70
یلام »   کباسی دربارۀ آیۀ یحیی خثعمی گ ته است که حمحمدبن ا71 ه  سَب  لَیي تَطَاَ  إ  ت  مَن  اسي بَیي جل الي ا   ح  ه  عَلَی البَّ

لَّ از حضرت امام صادق) ( ساؤال پرساید  «وَل 
طیع اسات یاا گ تاه ستایبکه این آیه چه معبایی دارد؟ حضرت) ( فرمود: یعبی اگر کسی بدنش سالم باشد و راه حج آزاد و امن باشد و زاد و راحله داشته باشد، م

 ا1/663، البرهانبحرانی، است اگر مال هم داشته باشدا 
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اشااره مانبد این صحیحه که حج را تبها متوقف بر اقسام چهارگانهٔ استطاعت دانسته و نسبت باه زماان 
توانیم آن را بدون دلیل، مقید به زمان کبیما درنتیجه، ثابت نمی 72«التقییداصالة عدم»ن رموده است و ابق 

 شد که اقوال اول و دوم و سوم مردود هستبد اما قول چهارم، موافق کتا  و سبت و پذیرفته استا
 . حکم مسئله در عصر حاضر3. 3. 1

اعت و االاق حرمت سل  آن پاس از حصاول، حکام تکلی ای پس از اثبات شرط وجو   بودن  استط
شدن، حج بر ذمهٔ مکلاف شودا پس از حصول استطاعت و مستطیعمستطیع در عصر حاضر هم آشکار می

گارفتن بارای کردن و نوبتناممستقر و واج  شده و پس از استقرار وجو ، مقدمات امتثال آن از قبیل ثبت
ها اهتمام ها بسردازد و نسبت به آنود و بایستی در اسر  وقت به انجام آنشادای مباسک حج بر او واج  می

 ورزدا
 . تخصیص اطلاق4. 3. 1

پس از بررسی اقوال چهارگانهٔ فقها و نقد اقوال اول و دوم و سوم و پذیرفتن قول چهارم، که حرمت سل  
دانبد، اکبون درصادد بیاان ٬حرام می دانستبد، بلکه آن را مطلقام استطاعت را مقید به قید و زمان خاصی نمی

 این مسئله هستیم که آیا این االاق در روایات و قواعد فقهی تخصی  خورده یا بر االاق خود باقی است؟
یابیم که این االاق تبها نسبت به محدودهٔ زمانی است اما نسبت باه پس از مراجعه به مصادر فقهی می

 اردی، مکلف مجاز به تصرف در اموال خود هستایابد و در موشرایف خاص مکلف، تخصی  می
بعضی از فقهای معاصر، در دَوَران امر بین حج و نکااح، درصاورت نیااز باه مخصص اول )نکاح(: 

کسی که نیاز به ازدوار »اندا مکارم شیرازی، از قائلان به این دیدگاه نوشته است: ازدوار، نکاح را مقدم کرده
بر مخارر حج، هزیبۀ ازدوار را هم داشته باشد و مبظور از نیااز که علاوه شوددارد، در صورتی مستطیع می

خاار ترک آن به عسروحرر بی تد، بلکه همین اندازه که ازدوار از شائون زنادگی او باشاد، این نیست که به
م هوم کلام ایشان این است که اگر مستطیع شود و نیااز باه نکااح داشاته باشاد، در حکام  73«کافی استا

نیز قائل به ایان نظریاه  74تواند اموال خود را صرف امر مستح  نکاح کبدا سبحانیمستطیع است و میغیر
 استا

در پاسخ باید گ ته شود این مببا تام نیست و دارای اشکال است  زیرا امتثال حج از واجبات است  نقد:

                                                 
 ا224، الاصول العامةحکیم، ا 72
 ا32، مناسک جامع حجمکارم شیرازی،  ا73
 ا23، مناسک حجسبحانی تبریزی،  ا74
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مسالّم اسات کاه در است و  75خوف از وقو  در حرام، از مستحباتضرورت و عدمو نکاح درصورت عدم
بدون درنظرگرفتن مرجحات با  تزاحم، واج   -مانبد فرذ مذکور-هبگام تزاحم بین واج  و مستح  

شوند که تزاحم باین دو واجا  واقاع شاود(  زیارا مقدم است )زیرا مرجحات با  تزاحم زمانی اعمال می
مبظور تقادیم نکااح رنتیجاه، باهتر و مستح ، توانایی مزاحمت و مقابله با واج  را ناداردا دواج ، مهم

)مستح ( بر حج )واج ( لازم است دلیل خاصی موجود باشد که پس از مراجعه به مصادر فقهی، هایچ 
 دلیلی نیافتیم که بر این موضو  دلالت کبدا

ها در بخش اقوال ذکار شاد، حرمات تعجیاز را بعضی از فقها، که نام آنمخصص دوم )ضرورت(: 
تواند در اماوال اند: اگر مکلف  مستطیع، نیاز مبرم و ضروری داشته باشد، میو گ تهمقید به ضرورت دانسته 

ای که ذکر خواهد شاد ایان تخصای  به ادلهخود تصرف کبد و حج بر ذمهٔ او مستقر نخواهد ماندا باتوجه
 درست و مطابق ادله استا

 . ادلهٔ تقدیم کار ضروری بر حج واجب5. 3. 1
ن   : عَن  (أ. روایت )صحیحهٔ حلبی

بي يا  رٍ عَني أَب  ادٍعَن   عُمَیي ي   حَمَّ حَلَب 
ي عَني  اَلي ه  أَب 

اللَّ د  ه   عَبي الَامُ  عَلَیي : قَاالَ  السَّ
جُلُ » ذَا قَدَرَ الرَّ ه   عَلَی مَا یَحُجل  إ  كَ  دَفَعَ  ثُمَّ  ب  سَ  ذَل  رُهُ  شُغُل   لَهُ  وَ لَیي ذ  ه   یَعي یعَةم شَ  فَقَدي تَرَكَ  ب  ني  ر  ع   م  ا شَرَائ  لَام  سي  

 76«اَلْي
و ساسس حاج را بادون « اذا قدر الرجل علی ما یحج باه»در روایت وارد شده است که بیان استدلال: 

تحقیق یکی از شرایع اسلام را ترک کارده و کاری که او را نزد خداوند متعال معذور بدارد ترک و دفع کبد، به
 ام استامسلّم است که ترک واج ، حر

تواند حاج را م هوم روایت چبین است که اگر عذری که او را نزد خداوند معذور بدارد داشته باشد، می
دارد  لذا مکلاف در ترک و دفع کبدا ضرورت، ازجمله مواردی است که مکلف را در درگاه الهی معذور می

الحاج اسات، در ماال هبگام ضرورت مجاز به دفع و ترک حج است و یکی از اسبا  تارک حاج، تصارف
 الحج تصرف کبد و خود را از استطاعت خارر کبداتواند در هبگام ضرورت، در مالدرنتیجه مکلف می

: مشهور فقهاا  که ضروری و ترک آن مشقت داشته باشدب. حکم فقها به تقدیم نکاح درصورتی
 82فیااذ، 81ابااباایی قمای، 80آملای، 79محقاق سابزواری، 78صاح  مدارک، 77مانبد محدب بحرانی،

                                                 
 ا5/85، الروضة البهیةا شهید ثانی، 75
از دارد قادر است و سسس آن را بدون عذر موجهی که او را نزد خداوند معذور بدارد ترک کبد، فرماید: اگر شخصی بر آنچه که برای حج نیامام صادق) ( میا 76

 ا11/26، وسائل الشیعةحر عاملی، ای از شرایع اسلام را ترک کرده استا تحقیق شریعهبه
 ا14/108، حدائقبحرانی، ا 77
 ا7/44، مدارک الاحکامموسوی عاملی، ا 78
 ا560، ادذخیرة المعمحقق سبزواری،  ا79
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که نکاح را درصورتی 87و صافی گلسایگانی، 86بهجت 85شهید اول، 84،منتهیو در  83تحریرعلامه حلی در 
توانبد داشاته باشابد، هماین اند و دلیلی که میترک آن مشقت و حرر داشته باشد بر حج  واج  مقدم کرده

و مبارم باه نکااح داردا در واقاع در  ضرورت و اهمیت آن است  زیرا مکلف در چبین حالتی نیاز ضاروری
شود و بایستی مرجحات با  تزاحم را جااری کارد کاه چبین فرضی، مسئله وارد مباح  اصولی تزاحم می

است و بایاد در هبگاام تازاحم باین دو واجا   88«تقدیم الِهم من المتزاحمین علی المهم»ها یکی از آن
شود(، واج  اهم )نکاح( را بار دیگاری )حاج( ج  می)چون نکاح در هبگام ضرورت و نیاز به ازدوار وا

 مقدم کردا
توان باه قواعاد بر ادلهٔ فوق، برای تقیید حرمت سل  استطاعت به ضرورت می: علاوهج. قواعد فقهی

 اند از:فقهی هم استباد کرد که عبارت
اناد و در ایان ازجمله قواعد فقهی که فقها در بسیاری از مسائل باه آن تمساک کرده قاعدهٔ نفی ضرر:

 90است که برگرفته از مصاادر حادیثی و روایای 89توان به آن تمسک جست، قاعدهٔ ن ی ضررمسئله هم می
 استا

تبع درصاورت الحج نیاز مبرم و ضروری داشته باشاد، باهمکلف مستطیع اگر به اموال نحوهٔ استدلال:
ه در کت  قواعد فقهی از مسلمان ن ی تصرف به آن ضرر وارد خواهد شد و ضرر ابق ادلهٔ متقن  ذکرشدعدم

ها ضرر شده استا درنتیجه، مکلف مستطیع مضطر، مجاز به تصرف در اموال خود است تا با است اده از آن
 ماندارا از خود دفع کبدا پس از تصرف هم از استطاعت خارر شده و حج بر ذمهٔ او فعلی نمی

الحاج در هبگاام برای اثبات جاواز تصارف در ماالتوان ازجمله قواعد فقهی که می قاعدهٔ نفی حرج:
کُمي  جَعَلَ » مااست که برگرفته از آیهٔ شری هٔ  91«ن ی العسر و الحرر»ضرورت به آن تمسک کرد، قاعدهٔ   عَلَایي

                                                                                                                   
 ا11/338، مصباح الهدیآملی،  ا80
 ا1/110، کتاب الحجاباابایی قمی،  ا81
 ا8/90، تعالیق مبسوطةفیاذ،  ا82
 ا1/548، تحریر الاحکامعلامه حلی،  ا83
 ا10/81، منتهی المطلب حلی، علامه ا84
 ا1/311، دروسشهید اول،  ا85
 ا41، مناسک حجبهجت،  ا86
 ا29، استفتائاتصافی، ا 87
 ا4/312، ارشاد العقولی تبریزی، سبحان ا88
 ا1/28، القواعد الفقهیةمکارم شیرازی،  ا89
 ا18/32، وسائل الشیعةحر عاملی،  ا90
 ا1/249، القواعد الفقهیةبجبوردی،  ا91
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ي ین   ف  ني  الد   ااست 92«حَرَر م 
کلف  مستطیع نیاز اور که در استدلال به قاعدهٔ فقهی  سابق بیان شد زمانی که مهمان نحوهٔ استدلال:

شاود و عساروحرر در نکردن سب  عسروحرر ایشان میضروری به اموال خود داشته باشد، ابیعتام تصرف
کتا  و سبت از مکلف مسلمان ن ی شده است  لذا برای ایبکه مکلف دچار عسروحرر نشود، مجاز است 

 که در اموال خود تصرف و خود را از استطاعت خارر کبدا
اسات و بیشاتر در اماور  94برگرفته از حادی  رفاع 93«الضرورات تبیح المحظورات»: قاعدهٔ اضطرار

 تواند مدرک و مستبد باشداشود اما در محل بح  هم میجزایی کاربرد دارد و به آن استباد می
-ابق قاعده اگر شخصی مجبور و ناچار به انجام فعلی شود که از آن نهی شده است  نحوهٔ استدلال:

تواند آن را انجام دهد  زیرا ضرورت، افعال مبهایمی -الحج در فرذ مذکورستطیع در مالمانبد تصرف م
تواند برای رفع اضطرار در اموال خود تصرف کبد و خود را از استطاعت کبد، پس مکلف میعبه را مباح می

 خارر کبد و بعد از سل  استطاعت هم حج بر ذمهٔ او باقی نخواهد ماندا
د که حرمت تعجیز، از لحا  زمانی محدود و مقید به زماان خاصای نیسات  بلکاه درنتیجه، ثابت ش

ضرورت استا اما اگر شخصی ناچاار و مضاطر باه مطلق استا اما نسبت به شرایف مکلف، مقید به عدم
تواناد در اماوال خاود تصارف کباد و خاود را از ای که بیاان شاد مایالحج شود ابق ادلهتصرف در اموال

کبدا پس از تصرف و سل  استطاعت، وجو  حج بر ذمهٔ او فعلی نخواهد ماند و سااقف استطاعت خارر 
 خواهد شدا

 الحجگرفته با اموالصورت ۀمعامل . بررسی حکم وضعی2

به آنچه گذشت ثابت شد که بعد از حصول استطاعت، حاج بار ذماهٔ مکلاف مساتطیع مساتقر باتوجه
صرف کبد و خود را از استطاعت خارر کبد، مگر ایبکه تصارف تواند در آن اموال تخواهد شد و مطلقام نمی

شاود کاه اگار نشدنی باشدا حاال ساؤال مطارح میضروری و ترک آن موج  عسروحرر و مشقت تحمل
الحج تصرف کبد و معااملاتی را مکلف مستطیع شود و حج بر ذمهٔ او مستقر شود و بدون ضرورت، در مال

ه صحیح و نافذ هستبد یا خیر؟ حکم وضعی مسئله )صحت یاا عادمگرفتمبعقد کبد، آیا معاملات صورت
 کبیماصحت معاملات( را بررسی می

                                                 
 ا78: حج ا92
 ا123، قواعد فقهمحقق داماد،  ا93
ي عَني ا 94 ه  أَب 

اللَّ د  ه   عَبي لَامُ  عَلَیي ه   رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  السَّ
هُ  اللَّ ی اللَّ ه   صَلَّ ه   عَلَیي عَ : وَ آل  ي عَني  رُف  ت  هااا أُمَّ لَیي وا إ  طُرل  ا15/369، وسائل الشیعةحر عاملی، ا مَا اضي
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 الحج. ادلهٔ صحت معاملهٔ منعقدشده با استفاده از اموال1. 2
اور که بیان شد مسئلهٔ محل بح  و هدف اصلی این نوشتار، مسئلهٔ حکم وضعی و صاحت یاا همان

الحج مبعقد شده است  زیارا افارادی هساتبد کاه باه حاد ست اده از مالای است که با اصحت معاملهعدم
شاوند یاا کببد، آیا این تصرفات، صحیح هستبد و مبعقد مایاستطاعت رسیده اما در اموال خود تصرف می

 کبیماالحج را ثابت میخیر؟ با است اده از ادله و قواعد، صحت معاملات برگرفته از اموال
اولین دلیل استبادشده برای صحت معامله این است که در نهی از ضد نیست: أ. امر به شئ مقتضی، 

 نیستا 95مباح  اصولی نزد بسیاری از بزرگان ثابت شده است که امر به شئ مقتضی نهی از ضد
کاه بعضای از  96اناددر مباح  اصولی، ضد را به ضد خاص و ضد عام تقسایم کارده بیان استدلال:

اما ایبکه امر به شئ مقتضی از ضاد خااص باشاد  97دانبدی نهی از ضد عام میبزرگان، امر به شئ را مقتض
 98اندابسیاری از بزرگان آن را نسذیرفته

در فرذ مورد بح ، مکلف مستطیع ماأمور باه ح اظ اساتطاعت اسات و ضاد عاام  امار باه ح اظ 
ر هم ابق ادلهٔ عبه است که در این نوشتااستطاعت، سل  استطاعت است که براسا  قواعد اصولی، مبهی

کید می  شودا متقدم، حرمت آن ثابت شد و با است اده از این دلیل هم حرمت آن تأ
الحج است که ابق قواعد اصولی، امر باه شای  اما ضد خاص  امر به ح ظ استطاعت، تصرف در مال

_ح ظ استطاعت_ مقتضی نهی از ضد خاص _تصرف و انعقاد معامله_ نیست، درنتیجه معاملاهٔ صاورت
 عبه نیست و دلیلی بر فساد آن وجود ندارداگرفته مبهی

عباه در دلیل سابق ثابت شد که معاملات ماورد بحا  مبهایب. نهی از معامله، نهی غیری است: 
نیست و دلیلی که بر فساد آن دلالت کبد موجود نیست، لذا صاحیح و نافاذ هساتبدا اماا بار فارذ ایبکاه 

عبه بدانیم هم به صحت معاملهٔ مورد بحا  خللای مقدمهٔ واج ، مبهیعبوان تصرف و انعقاد معامله را به
، بسیاری از علما وجو  مقدمه _ترک تصرف در مالوارد نمی -الحج_ را وجو  شرعی نمیشود  زیرا اولام

، باتوجه 99دانبد  الحج_ شرعی و تصرف در به آنچه ذکر شد )ایبکه وجو  مقدمه _ترک تصرف در مالثانیام
و باه 100توانیم فساد معامله را ثابت کبیم  زیرا وجو  مقدمه، وجو  غیاری اساتست( هم نمیآن حرام ا

                                                 
 ا1/185، آراؤنا فی اصول الفقهاباابایی قمی،  ا95
 ا55، الموجزسبحانی تبریزی،  ا96
 ا1/260، بیان الاصولصافی،  ا97
 ا1/312، صولفوائد الانائیبی،  ا98
 ا1/353، اصول الفقهمظ ر،  ا99

 ا400، بدائع الافکارعراقی،  ا100
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زیارا کاشاف از  101کبد تبع، نهی از معامله هم نهی غیری خواهد بود و نهی غیری هم دلالت بر فساد نمی
اساد دلیل ایبکه در مذه  امامیه مسالّم اسات کاه احکاام، تاابع مصاالح و م مبغوضیت فعل نیست و به

ای ندارد، دلیلای بار فسااد آن موجاود نیسات  لاذا معاملاه اکبون که معاملهٔ مورد بح  م سده 102هستبد،
 صحیح واقع خواهد شدا

در دلیل سابق ثابت شد که نهی از معامله، نهای غیاری ج. نهی از معاملات، مقتضی فساد نیست: 
که نهی از معاملاه، نهای ن سای باشاد نیاز  است و دلالتی بر فساد نداردا اکبون بر فرذ ایبکه پذیرفته شود

تواند در فساد معامله مؤثر باشد  زیرا اولام برخی از اعلام، نهی از معامله را مطلقام مقتضای فسااد نماینمی
اناد و بر فرذ ایبکه دلالت نهی بر فساد معامله را بسذیریم، هم ببابر آنچه برخی از اصاولیان گ تاه 103دانبد
امله دلالت کبد  زیرا ببابر نظر برخی از اصولیان اگر نهی متعلاق باه مضامون معاملاه تواند بر فساد معنمی

اما اگر نهی متعلق به مضامون معاملاه نباشاد،  104مقتضی فساد استا (مانبد نهی از بیع آلات قمارباشد )
نیسات  زیارا  عبه باشد، مقتضی فساادعبه و نتیجهٔ مبهیگرفته با است اده از اموال مبهیبلکه معاملهٔ صورت

 عبه نیست و محذوری در پی ندارداخود مبهیخودی  معامله به
گیارد )ماثلام الحاج صاورت میمعاملاتی که با است اده از ماال د. تطبیق قاعدهٔ فوق بر محل بحث:

هاا نشاده عبه نیستبد و نهی متعلق به مضمون آنخود مبهیخودی  معاملهٔ مبزل مسکونی یا اتومبیل وااا(، به
الحج صورت گیرند، هیچ محذوری ندارندا ببابراین، اکبون که ت  بلکه اگر با اموال دیگری غیر از اموالاس

عبه نیست، بلکه نتیجه و مت ار  بار دلیل ایبکه خود معامله مبهیاند، بهبا اموال دارای محذور صورت گرفته
رد بح  را ثابت کبیم  زیرا نهی به مضمون توان با است اده از این دلیل، فساد معاملهٔ موعبه است، نمیمبهی

 و ن س معامله متعلق نشده استا
، معاملهٔ مورد بح  مبهی ، بر فرذ ایبکه مبهیدر پایان ثابت شد که اولام عبه باشد نهی عبه نیست  ثانیام

، بر فرذ ایبکه آن را نهی ن سای بادانیم نیاز باه صاحت  آن، نهی غیری است و بر فساد دلالتی ندارد  ثالثام
 کبد  زیرا نهی از معامله، مقتضی فساد نیستامعامله ضرری وارد نمی

 مختار دگاهید. 3

ای که اقامه شد، نظریهٔ صحیح و دیدگاه نگارندگان این اسات کاه پاس از به آنچه گذشت و ادلهباتوجه
                                                 

 ا1/285، آراؤنا فی اصول الفقهاباابایی قمی،  ا101
 ا7/336، القواعد الفقهیةبجبوردی،  ا102
 ا187، کفایة الاصولآخوند خراسانی،  ا103
 ا1/174، القواعد الاصولیة و الفقهیةتسخیری، ا 104
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ز باه حصول استطاعت، حج بر ذمهٔ مکلف مستقر شده و پس از آن، مکلاف از لحاا  زماانی مطلقاام مجاا
الحج نیست و تصرف در اموال و سل  استطاعت، حرام شرعی استا اما نسبت به شارایف تصرف در اموال

مکلف، اگر نیاز ضروری و مبرم به است ادهٔ آن اموال پیدا کبد، مجاز باه تصارف اسات و پاس از تصارف و 
 شوداشود و وجو  حج از ذمهٔ او ساقف میسل  استطاعت، از استطاعت خارر می

الحج بارهٔ حکم وضعی هم اگر مکلف  مستطیع بادون نیااز ضاروری و مبارم باه تصارف، در اماوالدر
 شده صحیح و نافذ استاتصرف کبد و معاملاتی را مبعقد کبد، تمام آن معاملات ببابر ادلهٔ اقامه

 گیرینتیجه

را از اساتطاعت تواند در اموال خود تصرف کبد و خود بودن مکلف، در ایبکه آیا میدرصورت مستطیع
ای از قبیل صحیحهٔ حلبی ات اق علما و ببابر ادلهتواند، به فتوای اکثر فقهای امامیه، بلکه بهخارر کبد یا نمی

تواناد و وجو  ح ظ استطاعت و قبح ت ویت واج ، ثابت شد که مجاز به سل  استطاعت نیست و نمای
 در اموال خود تصرف کبدا

هاست یا مقید ت بعد از حصول استطاعت، مطلق و شامل تمام زماناما در ایبکه حرمت سل  استطاع
نظر وجود دارد: بعضی از فقها ملاک حرمات سال   اساتطاعت را به زمان خاصی است، بین فقها اختلاف  

اند و بعضای تمکن از س ر و برخی دیگر، خرور کاروان رفقا و برخی آن را مقید به دخول اشهر الحج کرده
 دانبداالاق هستبد و حرمت را در تمام زمان جاری میدیگر، قائل به ا

ها، نه شرط واج  نقد بودن  این ملاکای همچون شرط واج استدلال سه دستهٔ اول با است اده از ادله
 شد و قول چهارم )االاق( پذیرفته شدا

را  بعضی از قائلان به قول چهارم، االاق حرمت را نسبت به شرایف مکلف تخصی  زدناد و حرمات
الحاج داشاته باشاد که مکلف نیاز ضروری به تصرف در ماالدر تبها در حال اختیار دانستبدا اما درصورتی

ای، همچون صحیحهٔ حلبی و برخی قواعد فقهی )قاعدهٔ ن ای تواند در آن تصرف کبد که با استباد به ادلهمی
 ضرر، ن ی حرر و قاعدهٔ اضطرار( قول این دسته از علما پذیرفته شدا

الحج مبعقد شده است نیاز ای که غیرضروری و با است اده از اموالصحت معاملهدربارهٔ صحت یا عدم
 با است اده از قاعدهٔ اصولی  امر به شئ، مقتضی نهی از ضد نیست وااا صحت معامله ثابت شدا

کلف باه الحج و سل  استطاعت مطلقام جایز نیست، مگر ایبکه مدر پایان ثابت شد که تصرف در مال
آن نیاز ضروری داشته باشد تا حدی که ترک تصرف موج  عسروحرر و اضطرار باشد که در ایان صاورت 

 الحج، خود را از اضطرار و عسروحرر خارر کبداتواند با است اده از اموالمکلف می
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Abstract 

Zakāt holds a special status among the various acts of worship due to its combination of the divine right (ḥaqq Allāh) 

and the human right (ḥaqq al-nās), as well as the blending of both individual and public aspects, which have granted it 

a distinguished status. Historically, the approach to the jurisprudence of Zakāt has been mainly individualistic. 

However, after the Islamic Revolution, the ineffectiveness of this approach became apparent and scholars made some 

efforts to present the jurisprudence of Zakāt as a governmental matter. However, there has been little research on the 

philosophical and systematic shift from an individualistic to a governmental approach in the jurisprudence of Zakāt. 

The present study, conducted through a descriptive-analytical approach, demonstrates that Zakāt is an essentially 

governmental institution, but its contextual conditions had transformed it into a private one. Therefore, drawing on the 

philosophical foundations of the jurisprudence of Zakāt, the governmental approach can be reasserted. Then, the idea of 

centralized collection and balanced distribution of Zakāt and its practical implementation can be proposed to integrate 

the philosophical approach. 

Keywords: Zakāt, individualistic jurisprudence, governmental jurisprudence, methodology, centralized collection of 

Zakāt, balanceed distribution of Zakāt, philosophy of jurisprudence 
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 ثیرگذار درآمدی بر مبانی فلسفی تأ
بر ایجاد تحول فقه زکات از رویکرد فردی به حکومتی

 دكتر محمدرضا كيخا )نويسندهٔ مسئول(
 ن، ایران و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات، حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدا دانشیار گروه فقه

kaykha@hamoon.usb.ac.ir Email: 

 دكتر عليرضا آبين
 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 چکیده
الناسی در آن و نیز درآمیختنِ دو چهرۀ فرردی اللهی و حقای ویژه دارد؛ چراکه ترکیب وِجهۀ حقرهدر میان انواع عبادات، زکات چه

و عمومی، به آن جایگاهی ممتاز داده است؛ در طول تاریخ فقه، نگاه به حوزۀ فقه زکات، عمدتاً فردگرایانه بوده است. لریکن سر  
دادنِ فقرهِ زکرات نظران برای حکومتی جلوههایی ازسوی صاحبدی تلاشاز انقلاب اسلامی با آشکارشدن ناکارآمدیِ رویکرد فر

صورت سذیرفت ولی تاکنون کمتر سژوهشی به تحلیل فلسفی و روشمند تحول رویکررد فرردی بره حکرومتی در حروزهٔ فقره زکرات 
 حاکمیتیِ محر  اسرت دهد که زکات اساساً تأسیِ  تحلیلی انجام شده نشان میروش توصیفیسرداخته است. این سژوهش که به

گیری از مبانی فلسفی حاکم بر فقه زکرات، مجردداً رو با بهرهای، آن را به نهادی خصوصی مبدّل نموده بود؛ ازاینو اقتضائات زمینه
 نمودن این نگاه فلسفی، ایدۀ تجمیع متمرکز و توزیرع متروازنتوان رویکرد حکومتی را بر آن حاکم نمود و آنگاه برای انضمامیمی

 شدن آن را ارائه کرد.زکات و مدل عملیاتی
 شناسی، تجمیع زکات، توزیع متوازن زکات، فلسفهٔ فقه.زکات، فقه فردی، فقه حکومتی، روش: واژگان کلیدی
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            199/ی به حکومت یفرد کردیتحول فقه زکات از رو جادیبر ا رگذاریتأث یفلسف یبر مبان یدرآمد ؛آیین، کیخا 

 

 مقدمه

به آن سبب ایجاد تمایز بنیادین در قلمروِ کارکردهای آن  1ازجمله مباحثی که نوع نگاه فردی یا حکومتی
راری عردالت تروزیعی در شود، بحث از زکات است. عمده هدف تشریع زکات، برازتوزیعِ ررروت و برقرمی

صورت سراختارمند و در سر و وسریعی ر  ویژه در فقه امامیه این بازتوزیع بهجامعه است. باوجوداین، به
انرد؛ بیانی دیگر، فقهای امامیه اگرچه فلسفهٔ تشریع زکات را برقراری عدالت تروزیعی دانسرتهنداده است؛ به

اد ایشان سبب شده بود که دایرهٔ ایرن توزیرع عادهنره را بسریار شناسی اجتهاما غلبهٔ نگاه فردگرایانه در روش
محدود ببینند. چنین نگاهی حتی اگر برای جوامع بسیط گذشته و اجتماع محدود شیعی کارآمد بوده باشرد 

بخشی جامعره در روز ناکارآمدی ساختار سنتی زکات در توازنولی س  از استقرار حکومت اسلامی، روزبه
هرای اداری هرای بسریط برا هزینرهکارتر شد. دلیل آن نیز واضو است؛ چراکه حاکمیرتس و وسیع آن آش

های دولت در چنین وضعیتی ساهری سیچیده داده و هزینههای سنگین، با دیوانکمتر، جای خود را به دولت
هرای نرهچندبرابر شده است. اما در این میان، بحث از مالیهٔ عمومی اسلامی )که نرارر بره درآمردها و هزی

دلیل نقش بیبه-« زکات»دولت اسلامی است( رونقی دوچندان یافته و در میان منابع سنتی، مالیهٔ عمومیِ 
 تر قرار گرفته است.مورد توجه جدی -تواند در این زمینه ایفا کندبدیلی که می

ورت یافتره براساس م الب مزبور، بازاندیشی در ادلهٔ زکات ضر در خصوص سیشینهٔ موضوع باید گفت:
سردازان برای خوانشی حاکمیتی از نهاد زکات صورت های درخورِ توجهی نیز ازسوی فقیهان و نظریهو تلاش

، «جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی»ویژه چند ارر درخورِ توجه است: ها، بهسذیرفته است که در میان آن
نسرب و ، از کعبی«تی و مالیهٔ عمومی اسلامقانون سیشنهادی زکات براساس فقه حکوم»از مصباحی مقدم؛ 

 ، از نعمتی.«اصول حاکم بر زکات در مالیهٔ عمومی اسلام»همکاران؛ 
های مزبور به بازخوانی ادلهٔ وجروب زکرات براسراس اقتضرائات کنرونی جامعرهٔ ایرانری غالب سژوهش

                                                 
 
ختلافات منهجی و نوع مواجههٔ فقیه با منابع و مبانی معرفتی اسرت توان از جهات مختلفی به بحث نشست: گاه، تمرکز بر ا. در خصوص رویکردهای فقهی می1

میرزان قرادر بره ادارهٔ و گاهِ دیگر، مقصود، تفاوت در قلمرو، اهداف، ورایف فقیه و گسترهٔ فقاهت است. در رویکرد اخیر، سخن در این است که اساساً فقه تا چه 
(. در ساسخ، برخی قائل به انتظار حداقلی از فقه هسرتند؛ چنرین رویکرردی، 351تا42، سازاجتهاد تمدندرآمدی بر جامعهٔ سیچیدهٔ کنونی است؟ )نک: اعرافی، 

عی تصرویر اصوهً فردگراست و در آن، حکومت و سیاست نقش معناداری ندارد؛ ضمن اینکه، در کنار مجعوهت تشریعی فردی، چیزی را به نام احکرام اجتمرا
واره های استنباطی به مسائل فقهی یک باب یا ابواب مختلف سیوندی نظامبیند که میان ساسخهای فقهی کنار آمده و لزومی نمیخنکرده و نیز با تشتّت و تکثر ساس

(. در مقابل، برخی اعتقاد بره فقره نظامرات اجتمراعی داشرته )صردر، 18تا13، 9، «های اجتماعیرویکردهای فقهی: فقه فردی، فقه نظام»برقرار کند )واعظی، 
باط احکام فردی و تنقیو نظامات اجتماعی فراتر رفته اند که در آن، جایگاه فقه و گسترهٔ آن از استنای دیگر، رویکرد فقه حکومتی را سذیرفته( و عده1/39، تصادنااق

مکتع  قههعا امعا  فر، ؛ ضریائی2/633، کتاب البیع و بلکه، وریفهٔ حکومت و ادارهٔ جامعه و حفظ و صیانت از آن بر کلیتِ فقه سایه گسترانده است )خمینی، 
 (.313تا287، خمینا
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ترکردن نقش سیاسی و اقتصادی آن ای در راستای ارتقای جایگاه زکات و سررنگاند تا ادلهسرداخته و کوشیده
ای تمدنی عرضه دارند. اما آنچه مغفول مانده، ترسیم مبانی فلسفی تبدیل نهاد زکات از حوزۀ فردگرا به حوزه

هرای هرا و علرتاست. این در حالی است که امروزه شناخت فلسفهٔ احکام و نهادهرای فقهری و حکمرت
از  3مقاصد جزئی و کلی شریعت و مصالو و مفاسد احکرام، و نیز شناخت اسرار قانونگذاری، 2سشتیبان آن

تررین مسرهلهٔ اسراس، مهرمبرراین 4طریق کتاب، سنت، عقل، تاریخ و علوم، اهمیتی دوچندان یافته اسرت.
اند از: ها هستیم عبارتهای اصلی که در سی ساسخ به آننوشتار حاضر، گذار از روبنا به زیربناست و سرسش

ای برر نهراد زکرات شناسرانه و تبارشناسرانهشناسانه، جامعهشناسانه، انسانسانه، ارزششناچه مبانی هستی
ل روشمند نگاه فردی به حاکمیتی در حوزهٔ فقه فرماست؟ و با چه قرائتی میحکم توان از این مبانی برای تبدُّ

رسش ساسخ خواهیم داد ای انضمامی یابد، به این سچهره زکات بهره جست؟ درنهایت نیز، برای آنکه م العه
 تواند به کارآمدسازی بهینه و سایدار زکات در قامت نهادی حاکمیتی کمک کند؟که چه مدلی می

 . مبانی فلسفی حاکم بر تشریع زکات 1

برای خوانش حکومتی از نهاد زکات، بازاندیشی در مبانی سارادایمی حاکم بر این نهاد فقهی هزم است؛ 
شناسی و تبارشناسی زکات سرداخت. شناسی، انسان و جامعهشناسی، ارزشهستی لذا باید به بررسی مبانی

دهد که زکات اساساً بررای اهرداف حراکمیتی تشرریع شرده بروده امرا تحروهت م العهٔ این مبانی نشان می
 مختلف، آن را به نهادی غیرحاکمیتی مبدل ساخته است.

 شناختی. مبنای هستی1. 1
 سذیر است. هٔ حاکم بر فقه زکات در قالب دو اصل امکانشناسانشناخت مبانی هستی

يع:  در هندسهٔ نظام خلقت، با سه ضلع مواجه هستیم: خدا، انسان أ. اصل تطابق نظام تکوين و تشر
 5-شناختی استکه از اصول مهم هستی-و جهان. ازجمله لوازم اساسی اصل ت ابق نظام تکوین و تشریع 

لق جهان هستی و شارع، یک نفر است که آن خداوند متعال است؛ بنرابراین عبارت است از اینکه: چون خا
هم مهندسی تکوینی نظام خلقت و هم مدیریت تشریعی آن کاملًا باید تحت اوامر الهی قررار گیررد. ازایرن

 شود. بدیهی است که در چنین نگاهی، چهرهٔ رو، اعتبار تشریعات کاملًا وابسته به انتساب به ارادهٔ شارع می

                                                 
 .43، 21، درآمدی بر قلسفهٔ احکا اکبریان، . علی2
 رهیاقتا نو؛ فلاحتی، 19تا14، مهدمهٔ علما بر کتاب مهصدهای شریعت؛ علیدوست، 58، مهاصد الشریعة؛ حسینی، 251، مهاصد الشریعةعاشور، نک: ابن. 3

 .37تا30، به مهاصد شریعت
 .295، درآمدی به قلسفهٔ احکا اکبریان، علی. 4
 . 81، حهوق در اسلا ؛ جوان آراسته، 672تا668، شناسا حهوقا استاد دکتر جعفری لنگرودیشناسا و اندیشهدرآمدی بر روشآبین، . 5
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و نیرل  6تر شده و هدف از تکوینیات و تشریعیات، وصول به مقام استخلاف فردی و جمعیعبودیت سررنگ
  8اند.یاد کرده« اصالةالتعبدیة»ای از فقیهان از آن به است. م لبی که ساره 7به مقام بندگی

تیِ فروق، شناخاز دلِ مبنای هستیبودن زكات و تبلور خاص آن در فقه حکومتی: ب. اصل عبادی
بر اینکره، همرهٔ افزون 9شدنی است.های فقهی و ازجمله زکات، استخراجبودن بسیاری از آموزهاصل عبادی

احکام شرعی دارای حکمت هستند و هر حکم شرعی، متضمن جلب مصلحت یا مصالحی برای بندگان یا 
اش، دمیردن رو  دف اولیهای جمعی دارد و های از عبادات، چهرهزکات برخلاف ساره 10دفع مفسده است.

آیرد کره تعلرق حرق وضو  بر مریاز نصوص دینی نیز به 11تعبّد جمعی و تکامل گروهی در اجتماع است.
شرناختی و کلامری، آدمری است. براساس این مبنای هستی« اللهحق»زکات به اموال مکلفان، اساساً نوعی 

هم سود حاصل از آن متعلق به خداونرد متعرال نسبت به دارایی خود مالکیتی ندارد، بلکه هم اصل اموال و 
ای مرثرر در چنین نگرش توحیدی به زکات، آن را از ابزاری صرفاً مادی برای ادارهٔ جامعه، به وسیله 12است.

سازد و سبب ترویج کماهت اخلاقی و انسانی در بستر فقه حکومتی تبلور رو  توحید در اجتماع مبدل می
هرای ز نقاط تمایز حقوق مالیهٔ اسلامی برا حقروق مالیرهٔ عمرومی در سرایر نظرامشود و این دقیقاً یکی امی

صرفاً برای حفظ کیان جامعه و تأمین  -عنوان مالیاتبه–سکوهر بشری است؛ زیرا سرداخت زکات در اسلام 
مصالو دنیوی نیست. به همین دلیل، منع از سرداخت زکات جزو بزرگترین گناهان اسرت و منجرر بره عردم

اند که ای از فقیهان حکم به کفر فردی دادهتا آنجاکه عده 13شودبولیت نماز و عذاب اخروی و دنیوی میمق
تروان برا فرردی کره بر اینکه مریو حتی ادعای اجماع شده است مبنی 14کندممانعت از سرداخت زکات می

 15د خونش هدر است.ممانعت از سرداخت زکات کند، جنگید و در این مسیر، حتی اگر او به قتل هم برس
شرود؛ زیررا در ایرن تفکرر، ویژه در نگاه فقره حکرومتی آشرکارتر میهایی، بهگیریفلسفهٔ چنین سخت

                                                 
 .30بقره: . 6
 .56ذاریات: . 7
 .14/300، الهواعد الفههیة قا قهه الامامیةزارعی سبزواری، . 8
 .20، 1/16، درسنامهٔ قهههاشمی شاهرودی،  .9

 به بعد.56، درآمدی به قلسفهٔ احکا اکبریان، علی. 10
 .1/21، درسنامهٔ قهههاشمی شاهرودی، . 11
 .234، «احکام تعبدی و معیارهای شناخت آن در فقه مذاهب اسلامی» مثمنی، مریوانی، ضیائی، ، . 12
، «اصول حاکم بر زکات در مالیهٔ عمرومی اسرلام»؛ نعمتی، 184، داریطبیها اجمالا نظا  مالا اسلا  و سرمایهبررسا ت؛ جابری، 5/312، الکاقاکلینی، . 13

106. 
، مجم  الفائعدة؛ مقدس اردبیلی، 13/310،جواهر الکلا جواهر، ؛ صاحب10و  9 /5، تذکرة الفههاء؛ علامه حلی، 23، 9/22، وسائل الشیعةحر عاملی، . 14
 .219، صراط النجاة؛ انصاری، 8/287، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 1/16، منهاج الصالحین؛ سیستانی، 73، مناهج الاحکا ی، ؛ میرزای قم12/317
 .11، 10، مستند العروة الوثها: الزکاة؛ خوئی، 11/9، مهذب الاحکا ؛ سبزواری، 15/13، جواهر الکلا جواهر، . صاحب15
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چنین نگاه کلانی بیرانگر ایرن این 16«های بالعرض هستند.اسلام، حکومت است و سایر احکام، م لوب»
وزه و حج و... حتی توان ترزاحم است که عینیت اسلام در حکومت است؛ تاآنجاکه فروعاتی چون نماز و ر

عرض است. لذا حکومت و صریانت از آن، عرین با حکومت را ندارند؛ زیرا تزاحم اصوهً میان دو سدیدهٔ هم
رو، اگر قرار ازاین 17عنوان حکم اولی، مقدم بر همهٔ احکام دینی است.صیانت از اسلام است و این مسهله به
داری اسرلامی شرود، بایسرتی زکات منجر به اختلال در امر حکومتباشد که انکار یا ممانعت از سرداخت 

ای معتقدنرد کره صِررف اسراس، عردهاجراهای دنیوی و اخرویِ سنگینی برای آن لحاظ شود. براینضمانت
اجرای سنگین بر ضمانتافزون 18انکار زکات، سبب مستقل برای حکم به ارتداد و کفر شخص منکر است.

شود نیز لسان نصروص دینری بسریار خصوص شخصی که مانع از تأدیهٔ زکات می در فرض انکار زکات، در
قاطع است تاآنجاکه در تعدادی از نصوص معتبر تصریو شده است کسی که حتی از سرداخت یرک قیرراط 

هرا یرا دیرنرود و در زمرهٔ بریتنها مثمن نیست؛ بلکه حتی مسلمان هم به شمار نمیزکات ممانعت کند، نه
ای که حاوی وصایای سیامبر)ص( به علی)ع( اسرت، وانگهی، در مأروره 19گیرد.نصرانیان قرار می یهودیان و

البتره برخری فقهرا در  20ممانعت از سرداخت زکات، جزو اسباب کفر در امت اسلامی شمرده شرده اسرت.
فرر اند که مراد، کفر مص لو نیست؛ بلکه چنین شخصی دارای بعضری از مراترب کتفسیر آن نصوص گفته

 22آید که حکم مزبور مورد اجماع فقهاست.های فقهی بر میضمن اینکه از راهر برخی دیدگاه 21است.
نروعی  23توان گفت: اینکه در آیات و روایات میان مقولهٔ انفاق با صلاة و ایمان بره غیربدر مجموع می

لذا امتنراع  24جامعه است؛مقارنت را شاهدیم، گواه بر جایگاه واهی زکات در تعالی رو  عبودیت در فرد و 
از سرداخت زکات جزو بزرگترین گناهان برشمرده شده که عواقب شدید دنیوی )ماننرد ابرتلای بره قح ری، 

هرای خیزی زمین و...( و عقوبرترفتن برکت و حاصلبیماری، نقصان و تضییع اموال، مرگ احشام و ازبین

                                                 
ارشعاد ؛ حلری، 85، تلخعی ؛ علامه حلری، 7/526، مجم  الفائدة؛ مقدس اردبیلی، 21/343، جواهر الکلا هر، جوا؛ صاحب5/8، تذکرةحلی، . علامه 16

 .1/313، معالم الدینق ان حلی، ؛ ابن1/229، الدروس؛ شهید اول، 12/7، الحدائق ؛ بحرانی،1/503، حاشیة الإرشاد؛ شهید رانی، 1/352، الأذهان
 .2/633، کتاب البی خمینی، . 17
 .2/28، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 48، 6/47، جواهر الکلا جواهر، ؛ صاحب12/8، الحدائقبحرانی،  .18
 .33، 9/32، وسائل الشیعةحر عاملی، . 19
 .9/34، وسائل الشیعةحر عاملی، . 20
 .11/9، ذب الاحکا مه؛ سبزواری، 21/343؛ 15/13، جواهر الکلا جواهر، ؛ صاحب11، 10، المستند قا شرح العروةخوئی، . 21
 .5/8، تذکرة الفههاءحلی، . علامه 22
 .45و  43؛ مدرر: 3بقره: . 23
؛ 22/117، مهذب الاحکعا ؛ سبزواری، 12/9، الحدائق؛ بحرانی، 15/7، جواهر الکلا جواهر، ؛ صاحب369،و9/387،382، وسائل الشیعةحر عاملی، . 24

 .1/284، هدایة العباد؛ گلپایگانی، 140، 4/139، شف الغطاءکالغ اء، ؛ کاشف124، تفصیل الشریعةفاضل لنکرانی، 
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 25همراه خواهد داشت.سنگین اخروی را به
عنروان بره–های منحصر به فردی دارد. سیوند این نهراد اجتمراعی نهادی است که ویژگی بنابراین، زکات

منجرر بره ارترداد مصر لو  -طی شررای ی-قدری وریق است که انکار آن با دنیا و آخرت به -ضروری دین
هرا، همره حکایرت از اهمیرت زکرات در حروزهٔ و ایرن 26شرودشود و آرار فقهی ارتداد بر آن مترترب میمی
 داری دارد.ومتحک

 زكات شناختیشناختی و جامعهشناختی، انسان. مبانی ارزش2. 1
ترر ترین و مثررترین مبانی و اهداف ارزشی، انسانی و اجتمراعی زکرات در تحلیرل دقیرقشناختِ مهم
دارانری جردی در فقره ویژه با نگرشی مقاصدی به فقه زکات که طررفاین تأریرگذاری، به بحث مثرر است.

 ه و عامه دارد کاملًا مشهود است.امامی
يعی و مصلحت عمومی1. 2. 1  . عدالت توز

اگر عدالت را از اهداف آرمانی و حداکثری فقه بدانیم، تأمین مصلحت عمرومی، هردف حرداقلی فقره 
است؛ چراکه حفظ حیات جمعی در گروِ تأمین مصلحت همگانی است. برای مصلحت عمومی، اوصافی 

مصادیق مصرلحت  27بودن.طرفبودن و اخلاقاً بیبودن، آلیبودن، حداقلیله جمعیاند؛ ازجمرا بر شمرده
اند از: تأمین نظم عمرومی، ترأمین امنیرت عمرومی و ترأمین ها عبارتترین آنعمومی نیز بسیارند ولی مهم

از  هرا،در اسلام نیز تأمین مصالو عمومی و اجتماعی و توسعه و تکامرل کارآمرد آن 28حداقل رفاه عمومی.
بر همین اساس، قاعدهٔ حفظ مصلحت  29شود.ترین مبانی نظام اجتماعی و انسانیِ اسلامی قلمداد میمهم

نظر جدی فقها قرار دارد و س  از انقلاب اسلامی، توجه بره آن بیشرتر شرده عنوان قاعدهنظام به ای فقهی مدِّ
  30است.

 -یرت حراکمیتی زکرات سری بررده بودنردداری را تجربه کرده و به اهمکه زودتر حکومت-فقهای عامه 
شناسانه به زکات، برای آن دو مصرلحت عمرده ذکرر شناسانه و انسانشناسانه، جامعهبراساس نگاهی ارزش

. مصلحتی که نارر به تهذیب نفِ  شخص مودّیِ زکرات اسرت و حر  خوددوسرتی، منفعرت1اند: کرده

                                                 
 .26، 24، 9/23، وسائل الشیعةحر عاملی، . 25
ق ان ؛ ابن1/352، ارشاد الأدهان؛ حلی، 85، تلخی  المرا ؛ علامه حلی، 8/16، منتها المطل ؛ علامه حلی، 21/343، جواهر الکلا ، جواهر. صاحب26

 .1/503، حاشیة الارشاد؛ شهید رانی، 5/8، تذکرة الفههاء؛ علامه حلی، 7/526، مجم  الفائدةدس اردبیلی، ؛ مق1/313، معالم الدینحلی، 
 .2/565،حق و مصلحتراسخ، . 27
 .572تا2/567، حق و مصلحتراسخ، . 28
 . 2/223؛ 1/426، حجة الله البالغةالله، ؛ شاه ولی346، 291، 209، مبانا نظا  اجتماعا در اسلا ؛ خیری، 126تا124، قهه و مصلحتعلیدوست، . 29
 .4/248؛ 20/452، صحیفهٔ اما ؛ خمینی، 312تا296، قواعد قهها در آثار اما  خمینانوحی، . 30
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کمک آن، آورد که بهسخاوت نف  در او به وجود می کند و نوعیسرستی را در او کنترل میطلبی، جاه و مال
شود و صربر برر شرداید در او تقویرت و آهم دنیروی برر او آسران های دنیوی از او دور میمظاهر خِساست

شرود و نهایتراً، سربب نروعی انشررا  دوستی و حُسن تعامل با سایرین در او تقویت میشود و ح  نوعمی
مصلحت راجع بره مدینره یرا ». مصلحت عمومی، که از آن به 2 31شود؛یکننده مروحانی در شخص انفاق

این مصلحت که نارر به کارکرد حکومتی زکات است، خود بر دو وجه است:  32شود؛یاد می« نفع مملکت
یکی، تعاون با ضعفا و نیازمندان است و دیگری، تکمیل و رفع نیازهای مملکت و تسهیل در اموری که همهٔ 

ها، کمک آنآن منافعی مشترک دارند؛ چراکه نظام حاکمیت، نیازمند منابع مالی است که به آحاد جامعه در
ارکان معیشتی جامعه حفظ شود و قِوام یابد و ساختار فیزیکی آن )مانند ایجاد سرل و سراخت خیابران و...( 

 33طوری م لوب سامان یابد.به
هم از نگاه فردی و انسانی و هرم از نگراه -ر در نصوص روایی امامیه نیز دقیقاً به هر دو مصلحت مزبو

نظر توجه شده است و به -اجتماعی و حکومتی عنوان مبانی تقنین، فلسفه و مقصدهای برتر احکام زکات مدِّ
انرد های تشریع زکات در روایات شیعه عبارتترین حکمتازجمله مهم 34متفکران شیعی قرار گرفته است.
تهرذیب نفر  از زیراده 35کردن نیاز فقرا و صیانت از امروال اغنیرا،برطرف از: تقویت اقتصادی نیازمندان و

خواهی و طمع، ابتلا و آزمایش اغنیا، رعایت مواسات و برابری و بررادری، رحمرت برر ضرعفا، ادای شرکر 
 36کردن اموال، برکت در مال و... .الهی توسط اغنیا، ساک

 . ساير اهداف انسانی و اجتماعی زكات2. 2. 1
شناختی، زکات واجد اهداف متنروع انسرانی، شناختی و نیز جامعهلحاظ انسانس آنچه گفتیم، بهبراسا

انرد از: هرای آن عبارتفرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، عقیدتی و... است که ازجمله نمونه
قی، ت هیر و برکتهای واهی انسانی و اخلاتهذیب و ت هیر و تزکیهٔ نف ، استحکام عقاید، گسترش ارزش

های اقتصادی و کسب روزی حرلال، دهی به اموال، بازتوزیع رروت، توانمندسازی نیازمندان، رشد فعالیت
کردن مناسبات و سیوندهای میان انسانهای طبقاتی، انسجام اجتماعی و تلاش برای مستحکمکاهش فاصله

بخشری بره حروزهٔ یری اجتماعی، اسرتحکامسذدوستی و مسهولیتها در خانواده و جامعه، افزایش ح  نوع

                                                 
 .142تا2/139؛ 257تا1/255، حجة الله البالغةالله دهلوی، ولی شاه. 31
 .51، 22/50، مجموع الفتاویتیمیه حرانی،  ؛ ابن207تا193، مهصدهای شریعتعلوانی، . 32
 .257تا1/255، حجة الله البالغةالله دهلوی، شاه ولی. 33
 .153، مهاصد الشریعةحسینی، . 34
 .11، 9/10، وسائل الشیعة. حر عاملی، 35
 . 397تا365، اصول ثابت سیرهٔ معصومین)ع(؛ ربانی، 9/10،11، وسائل الشیعهحر عاملی، . 36
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 های روانی و بیرونی.حکمرانی از طریق تأمین بودجه و کمک به تأمین امنیت
بودن و مصلحت عمرومی. از اصرل عبادی بر دو اصل است:لذا برخی معتقدند که تشریع زکات مبتنی

ازی اقتصرادی، سرشرود، همچرون کارآمدسرازی و چابرکمصلحت عمومی، اصرول و آرراری نمایران می
اجتماعی و فرهنگی، حفظ کرامت انسانی و احترام به اموال، ترویج ارزشمندی کار و اجتنراب از بیکراری، 
برقراری اعتماد میان مردم جامعه در قبال یکدیگر و در قبال حاکمیت، ایجاد قاطعیت و شرفافیت در جمرع

رسرانی بره جامعره توسرط خردمت رسرانی و ترداوم درآوری زکات و نظارت بر حسن توزیرع آن، خردمات
آوری و توزیع زکات، آوری زکات و تأمین بودجه، رعایت سرعت و سهولت در جمعحاکمیت از طریق جمع

های اقتصرادی خررد و تخصیص هدفمند زکات در راستای مدیریت بهینهٔ منابع مالی، توانمندسازی فعالیت
گاه ت به قواعد و موازین قانونی و فقهی، مراعات صرفهسازی مثدیان زکات و مأموران )عاملان( نسبکلان، آ

آوری و توزیع زکات بررای شدن حق شکایت و نظارت نسبت به جمعکردِ زکات، قائلجویی نسبت به هزینه
ای شناختی متنوعی خواهد داشت که به نمونهاین نگاه ق عاً آرار روش 37مثدیان، عاملان و مستحقان زکات.

نظرر اسرت؛ ر خصوص اینکه متصدی دریافت زکات کیست، میران فقیهران اختلافِ کنیم: داز آن اشاره می
برخی معتقدند که سرداخت زکات به امام یرا عامرل منصروب ازسروی او زمرانی واجرب اسرت کره ایشران 

ای بر این اعتقادند که سرداخت زکات به امرام یرا عامرل منصروب ازسروی او عده 38درخواست کرده باشند.
ای از فقیهان، میان صورت م البهٔ امام یرا ساره 39خواه م البهٔ زکات کرده باشند یا خیر.م لقاً واجب است؛ 

م البهٔ ایشان قائل به تفصیل شده و سرداخت زکات در حالت اول را واجب و عامل منصوب ازسوی او و عدم
، شرخص مرثدّی اند که درصورت نبود امام یا عامل اوبعضی نیز گفته 40اند.در حالت دوم مستحب دانسته

نیز تصرریو  -از گذشته تا به امروز-تعدادی از فقهای برجسته  41تواند اقدام به سرداخت زکات کند.خود می
شرود و اند که درصورت حضور معصوم یا عامل منصروب ازسروی او، زکرات بره ایشران سرداخرت میکرده

امین است و حق مصرف آن را  درصورت نبود ایشان، شخص مودّی، ملزم به سرداخت زکات به فقیه عادل و
 42بدون اذن فقیه ندارد.

برر نگراه حکرومتی بره ویژه دیدگاه اخیرر کراملًا مبتنریرسد که بههای مذکور به نظر میدر میان دیدگاه

                                                 
 .9، 8، «قانون سیشنهادی زکات براساس فقه حکومتی»نسب و همکاران، ؛ کعبی119تا104، «سلاماصول حاکم بر زکات در مالیهٔ عمومی ا»نعمتی، . 37
 .1/537، المهذبفهد حلی، ؛ ابن130، الوسیلةحمزه، ابن. 38
 .5/242، غنیةزهره، ابن. 39
 .156، 2/54، محاضرات قا قهه الامامیهمیلانی، . 40
 .5/242، غنیة زهره،ابن. 41
 .175، 1/171، المهذببراج، ؛ ابن172، الکاقا قا الفهه؛ ابوالصلا  حلبی، 33، 4/32، لفهیهولایة امنتظری، . 42
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سرداخت زکات و توجه به جایگاه امام یا نائب )خاص یا عام( او در مدیریت زکات اسرت، تاآنجاکره برخری 
ه زکات، تأسیسی فردی نیست تا اختیار آن به دست خود مردم باشد؛ بلکه نهادی فقیهان برجسته معتقدند ک

اهمر )حکومت اسلامی( است و در زمان غیبت، اطلاق و عموم حاکمیتی است و اختیار آن در دست اولی
 43ادلهٔ وهیت فقیه اقتضا دارد که تصدی این مسهله به دست حاکم جامعه باشد.

 گرايانهٔ زكاتو زمينه. مبنای تبارشناسانه 3. 1
ها و کنشهای تحقیق کیفی، فهم دنیای انسانی و اجتماعی براساس بستری است که سدیدهیکی از شیوه

در ایرن  45شرود.تعبیر می 44گرییگرایی یا زمینهگرایی، مضمونیابند؛ از این شیوه به متنها در آن رهور می
تنوع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسری، زمرانی و خوانش تاریخی باید هر نص را در ررفی از شرایط م

مکانی که آن را احاطه کرده، تحلیل کرد و آنگاه بررسی کرد که تغییر شرایط مزبور در گذر زمان تا چه میزان 
طوری که معرفت علمریِ حاصرل از آن نرص، در تواند خوانش فقیه از نصوص دینی را متفاوت سازد؛ بهمی

 کارآمد نیز باشد. در ادامه، همین نگاه را در خصوص فقه زکات سیاده خواهیم کرد. عین سایابودن، سویا و
 گرايانه در فقه زكات. مطالعهٔ زمينه1. 3. 1

ها قبل از آن بازگشرت و رسد که برای فهم زمینهٔ تشریع زکات در سال نهم هجری باید به سالبه نظر می
دادن به حکومت اسلامی، برنامهم در راستای سروسامانفرهنگ عشایر عرب را واکاوی کرد. نبی مکرم اسلا
ها اصلا  آداب و رسوم عشایری بود؛ با این توضیو که، های ویژهٔ ساختاری و مدیریتی داشت که یکی از آن

فرما بود که سیامبر)ص( کوشیدند ترا هرر دو را ترا حرد امکران دو قاعدهٔ کلی بر فرهنگ عشایری عرب حکم
جز چهار مراه از سرال( و تعدیل بخشند: یکی، تأمین معاش از طریق جنگ و غارت )به نق  کنند یا هاقل

المالِ منتظم براساس قانون گرفتن اُسرای جنگی بود. سیامبر)ص( تلاش کردند تا با تأسی  بیتدیگری، برده
 46رضه دارد.جای آن، قانون زکات را عزکات، نظام تأمین اقتصاد عشیره از راه غارت را اصلا  کند و به

براساس م البی که گذشت، سیامبر)ص( برای الغای رسمی فرهنگ مزبرور )کره از آن تعبیرر بره قرانون 
دانستند که راه استقلال و اقتردار حکومرت نسیهی شده است(، قانون زکات را جایگزین کردند؛ زیرا نیک می

چراکره  47جردی خواهرد شرد؛اسلامی تأمین مالیهٔ عمومی است، وگرنه سیاست کشورداری دچار بحرانی 
توانست به ای که دیگر مجاز به جنگ و غارت نبودند( میویژه غارتگران گرسنهتأمین معاش مردم )و بهعدم

                                                 
 .133تا123، «جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی»مقدم، مصباحی. 43

44  - Contextualism. 
 .441، شناسامدی بر روشدرآ؛ آبین، 107تا104، حهوق مدنا؛ صفایی، آبین، 172، قلسفهٔ روش تحهیق در علو  انساناایمان، . 45
 .143، قلسفهٔ تمدن اسلاما؛ واسعی، 9/45، المفصل قا تاریخ العربعلی، . 46
 .44، 43، دروس حهوق سیاسا؛ جعفری لنگرودی، 38، 37، حهوق مالیهجعفری لنگرودی، . 47
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رو، سیامبر اسلام اقدام به تأسری  قروانین اقتصرادی و مرالی بررای ها منجر شود. ازاینطغیان و حتی کفر آن
زهای اولیه مردم کردند و براساس دسرتورهای الهری اقردام بره بردن نیادهی به اوضاع عمومی و ازبینسامان
ای دیگر نیز نگریست و این سرسش توان به مسهلهٔ زکات از زاویهبنابراین، می 48المال کردند.دهی بیتسامان

اساسی را م ر  کرد که آیا تأدیهٔ زکات توسط مثدّیِ آن، یک عمل حقوقی مدنی است یا یک عمرل حقروقیِ 
ای وصف عمل حقوقیِ تأدیه را مدنی دانستند و به همین سبب، حکم ساسخ به این سرسش، عدهسیاسی؟ در 

ای اند. اما در مقابل، عدهسورهٔ توبه داده 60به جواز تأدیهٔ زکات توسط خود مثدی در مصارف مذکور در آیهٔ 
ات را به دولت بدهد تا وصف عمل حقوقی تأدیه را سیاسی و حاکمیتی دانستند و معتقدند که مثدّی باید زک

عنروان اسراس، زکرات برهاو حسب مصالو عمومی جامعه و عدالت توزیعی، آن را به مصرف برساند. براین
دهرد کره م العهٔ تاریخ جزیرةالعرب نشان مری 49شود.حق مالی دولت بر مال مثدی مالیات محسوب می

اکرم)ص( کشوری واحد نبود؛ بلکه تکرهتر است؛ زیرا جزیرةالعرب سیش از قیام رسول دیدگاه اخیر درست
اقتدار گروهی بود. در چنین فضایی، نبی مکرم اسلام کوشیدند ترا از هایی بود که هر قسمت از آن تحتساره

رسرد اساس به نظر میحاکمیت قدرتی عمومی تأسی  کنند. براینطرق مختلف، حکومتی یکپارچه تحت
راساس آن را نیز باید در راستای همان شیوهٔ مدیریتی سیامبر)ص( المال بکه تشریع قانون زکات و تأسی  بیت

بخشی به برای بسط مدیریت اجرایی و سیاسی حکومت اسلامی و نیز سیاست دولت اسلامی برای وحدت
 50جزیرةالعرب و ایجاد سیوند میان قلوب افراد امت )امت واحده( دانست.

توان تردید کرد. نکترهٔ جالرب سیامبر)ص( کمتر میبودن زکات در عصر بنابراین، در حکومتی و سیاسی
منظور وصول زکات و انتقال آن به عمّالی را به -گذار مالیهٔ عمومی اسلامیعنوان بنیانبه–اینکه، سیامبر)ص( 

 51داد.خزانهٔ دولت تعیین کرده بود و به نقاط مختلف در قلمروِ اسلامی گسیل می
لام، حوادث تاریخی ر  داد که اوهً، سبب شد که نقرش زکرات باوجودِ این، س  از عصر نبی مکرم اس

رنگ شرود و رانیراً، چهررهٔ حراکمیتی آن المال و مالیهٔ عمومیِ حکومت اسلامی کمعنوان رکن اصلی بیتبه
ویژه س  از دورهٔ حاکمیرت مخدوش شود. اتفاق دوم در اینجا محل بحث است؛ ماجرا از این قرار بود که به

خلافت دو خلیفهٔ اول، در زمان خلیفهٔ سوم، وصول زکات از مردم توسط حاکمیت دشوار شد سیامبر)ص( و 

                                                 
، تاریخ قرهنع  و تمعدن اسعلاما؛ جان احمدی، 33، انسیری در تاریخ تمدن اسلاما و ایر؛ نصر اصفهانی، عزیزی، 165، قلسفهٔ تمدن اسلاماواسعی، . 48
66. 
؛ جعفرری 1/458، السعرائرادریر ، ؛ ابن8/494، منتهعا المطلع ؛ علامره حلری، 313، 122، 121، 116، 3/115، بحوث قا الفهههاشمی شاهرودی، . 49
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ای به مردم اجازه داد تا خودشان زکات رو، خلیفهٔ سوم در خ بهرفته کار وصول زکات سست شد. ازاینو رفته
عصرر خلیفرهٔ سروم،  باوجودِ این، س  از 52را در آنجایی که قانون شرع اجازه داده است به مصرف برسانند.

ای عَلَم قدرت بر افراشت و دست طلبان قرار گرفت، هرک  در ناحیهوتاز تجزیهمحل تاخت»جزیرةالعرب 
توان به حکومت معاویره در شرام، های آن میکرد که از نمونهبه مالیهٔ عمومی دراز کرد و زکات را وصول می

حرال، براز هرم بااین 53«زبیر در عراق اشاره کرد. طلبی طلحه وحکومت خوارج در نهروان و عراق و قدرت
امیرالمثمنین علی)ع( در طول دوران خلافتش کوشید تا از تجزیهٔ جزیرةالعرب جلروگیری کنرد و همچنران 

های اسلامی بگستراند. وانگهری، کوشرید ترا از دسرتقدرت سیاسی و حکمرانی واحد را در سهنهٔ سرزمین
 54مدیریت عمّال دولتی در آورد.کند و زکات را تحت اندازی به مالیهٔ عمومی جلوگیری

بنابر آنچه گفته شد، بدیهی است که س  از عصر سیامبر)ص( و علی)ع(، در دوران سایر ائمه)ع( زکات 
دیگر چهرهٔ حکومتی و سیاسی خویش را از دست داد و جنبهٔ فردی گرفت؛ بدین معنا که از یک سو، زکرات 

دیگر، در عصرر سرایر برردار نبرود و ازسرویو ضروریات شریعت و فقره تع یرلعنوان یکی از ارکان دین به
داری دور بودند و حاکمیت در دست امویان و عباسریان برود. ائمه)ع(، ایشان از عرصهٔ سیاست و حکومت

رسد که ائمه)ع( تمهیدی اندیشیدند تا هم جامعهٔ اقلیت شیعی از مزایای اقتصرادی نهراد بنابراین به نظر می
کم تا حد ممکن، عردالت تروزیعی در راسرتای کنتررل فقرر و توانمندسرازی مرالی ات بهره ببرند و دستِ زک

به همین دلیرل از  55شیعیان تحقق یابد و هم زکات تا حد امکان در اختیار امام جائر )نامشروع( قرار نگیرد؛
امامِ جائر، مُجزی است و سربب اهیام این بحث میان فقیهان م ر  بود که آیا اساساً سرداخت زکات به قدیم

 56شود یا خیر؟سقوط تکلیف از عهدهٔ مثدّی زکات می
فرردی تقلیرل یابرد و -حاکمیتی، به تکلیفی عبادی-تمام این مباحث سبب شد تا زکات از امری عبادی

 خودشان اقدام -جای سرداخت زکات به عمال دولتیبه-ائمه)ع( در روایات بسیاری به مردم دستور دهند که 
ها، نبود سازوکارها و ساختارهای اجرایی در بر اینافزون 57به مصرف زکات در موارد منصوص شرعی کنند.

امکان تعریف چنین سازوکارهایی ازسوی ایشان نیز از عوامل اصلی اتخاذ رویکرد دست ائمه)ع( و نیز عدم
 فردی در حوزهٔ فقه زکات بود.
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بر تهدید و تحدید )محدودیت(، فرصتی ساختند و آن علاوه رسد که ائمه)ع( از اینوانگهی، به نظر می
بازتوزیع رروت این بود که با دستور به مصرف زکات توسط خود مثدّی آن، او را مسرتقیماً برا ب رن جامعره 

های ضعفا را از نزدیک و بدون هیچکردند تا واقعیات جامعهٔ اسلامی و گرفتاریدرگیر کنند و به او کمک می
گمان، چنین رویکردی، آرار اخلاقی و تربیتی و معنوی عمیقی بر مثدّی زکات ای لم  کند. بیگونه واس ه

دوسرتی را در او تر خواهد کرد، ح  نوعتر و دقیقجانبهخواهد گذاشت، درک او از مشکلات جامعه را همه
 داد. توسعه خواهد داد، احساس مسهولیت و اشتیاق به سرداخت زکات را در او افزایش خواهد

 . تحليل پايانی2. 3. 1
مروری بر تاریخ اجتماعی شیعیان، گواهی راستین بر وجود خفقان شدید سیاسی بر امامران معصروم و 

شرد، شردیداً توسرط قروای ویژه هرچه با حوزهٔ سیاست و قدرت مرتبط مریطوری که بههاست، بهسیروان آن
دیهی است که زکات نیز چون مستقیماً با حوزهٔ مالیهٔ ب 58گرفت.حاکمه مورد کنترل و احیاناً سرکوب قرار می

نظر جدی حاکمیت قرار داشت. در اهمیت و حساسیت نهاد زکات  عنوان به-عمومی اسلامی مرتبط بود مدِّ
اند که مصبّ اصرلی تقیره، امرور راجرع بره همین ب  که برخی تصریو کرده -تأسیسی اقتصادی و سیاسی

بنابراین، در هنگام بررسری جهتری  59ها( بوده است.ها و زکات)خم  خلافت رسول)ص( و مالیهٔ عمومی
عبراس برا امیه و بنیهای بنیروایات صادره از ائمه)ع( باید توجه داشت که بیشترین حوزهٔ درگیری حکومت

امامان معصوم)ع( بر سر مسائل نارر به خلافت سیرامبر)ص( و شرهون و لروازم برخاسرته از آن )و ازجملره 
وگرنه در مسائل حقوق مدنی یا مسائل فردیِ عبرادی، کمترر شراهد موضرع 60الیات( بوده است،دریافت م

آید که یکی دیگر از اسررار اینکره امامران)ع( به نظر می 61گیرهای سلبی ازسوی قدرت حاکم وقت هستیم.
نکردند این است سرداخت زکات را مستقیماً به مثدّیان واگذار کرده بودند و خود سازوکار ویژهٔ اداری تعریف 

شرد و بره که در فرض ترسیم سازوکار اجرایی برای تجمیع متمرکز و توزیع وسیع زکات، حکومت م لع می
ماندنرد. کرد و عملًا اقلیت شیعی از مزایای متنوع زکات محرروم مریدرازی میشده دستآوریزکات جمع

ای ام به مصرف زکات کند در همران من قرهسروصدا اقددادند که خودِ مثدی بیبنابراین، ائمه)ع( اجازه می
هرا و حیرفونقل زکات و هرم از خ رهرای راههای گزاف حملکه حضور دارد و از این طریق، هم از هزینه
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 شدن زکات ایمن بماند.ومیل
با تمام این اوصاف، متأسفانه در کتب فقهی )اعم از کتب استدهلی یا فتوایی( کمتر به م العات زمینه

ای از روایرات، حکرم بره جرواز اسرتناد سرارهسرداخته شده است و همین امر سبب شده تا فقیهران برهگرایانه 
آموزد گرایانه به ما میاین در حالی است که م العاتِ کیفیِ زمینه 62مصرف زکات توسط خود مثدی دهند.
یررا معصرومان)ع( تواند در تفسیر ما از نصوص، بسیار مثرر باشرد؛ زکه تغییر بستر و ررف صدور نص می

هاسرت و بره دارای شهون مختلفی هستند و بسیاری از این شهون، متأرر از شررایط و اقتضرائات محی ری آن
توان هر روایتی را برخاسته از شأن تشریع و قابلیرت اسرتناد دانسرت و هرر روایرت همین دلیل است که نمی

 63رامکانی تلقی کرد.ای حقیقیه و متضمن احکام دائمی و فعنوان قضیهمعتبری را به
عنوان نمرادی حراکمیتی )یعنری عصرر خوشبختانه در تاریخ تشریع اسلامی، هر دو برههٔ تلقیِ زکات به

سیامبر)ص( و امام علی)ع(( و نیز نگاه به آن از زوایهٔ فقه فردی )یعنی عصر سرایر معصرومان( تجربره شرده 
شان بوده است؛ تلقی نخست در فضرایی زمانه ها برخاسته از بستر و اقتضائاتاست. هرکدام از این نگرش

رقم خورده که حکمرانی در اختیار نبی مکرم و وصّی او بروده اسرت و رویکررد دوم نیرز در فضرای خفقران 
 حاکمیتی و به انزواکشاندن سایر ائمه)ع( بوده است.

فرراهم  مجدداً بستر حکمرانی دینری -که عصر استقرار حکومت اسلامی است-در دورهٔ زمانی حاضر 
سیاسیِ خود را باز یافته است و لذا ضرورت دارد که -آمده است، س  بدیهی است که زکات چهرهٔ حاکمیتی

با بازخوانی و بازاندیشی در ادلهٔ زکات، اقدام به بسط ید حاکم اسلامی و بازسرازی ایرن نهراد ارزشرمند از 
ویرژه اینکره، چرون اسراس عه نماییم و برهبر فقه حکومتی و متناسب با اقتضائات کنونی جامای مبتنیزاویه
بر اندیشهٔ وهیت فقیه )با خوانش امام راحل( است و ایشران حکومرت گیری جمهوری اسلامی مبتنیشکل

لذا اکنرون کره روابرط اقتصرادی و فرهنگری و  64دانند،فقیه را دنبالهٔ حکومت سیامبر)ص( و از شهون آن می
سیط گذشرته شرده اسرت؛ اقتضرائات نرارر بره مصرلحت عمرومی، تر از جوامع باجتماعی، بسیار سیچیده

بر احیای رویکرد حکومتی به زکرات، سراختار آن کند که افزونمصلحت نظام و عدالت توزیعی ایجاب می
 سردازیم.نیز بازسازی شود که در ادامه به آن می

 . دیدگاه برگزیده2
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اسلامی نیز براسراس همرین تفکرر و عدالت توزیعی، مفهومی مشکّک است و الگوی تأمین اجتماعی 
تلقی از اندیشهٔ عدالت توزیعی استقرار یافته است. به همین دلیل، در اسلام تأمین اجتماعی مراتب مختلفی 

دهد: حداقل معیشت، حد کفایت معیشت و باهتر از حد کفایت. در الگوی دارد که سه مرتبه را سوشش می
و تضرامن  66و تکافل عمرومی 65ویژه تدارک خصوصیختلفی، بهاسلامی تأمین اجتماعی، از راهکارهای م

است، نه « جامعهٔ رفاه»محوریِ توحیدی برای ایجاد شود؛ زیرا آنچه اهمیت دارد جامعهاستفاده می 67دولتی
هایی چون زهد، قناعت، کمرک بره های اسلامی ازسویی با ترویج ارزشبدین منظور، آموزه«. دولت رفاه»

هرای منصروص شررعی )نظیرر دیگر، برا اسرتفاده از مالیراتو ازسوی 68حال نیازمندان یکدیگر و اطلاع از
های حکومتی، درصددند تا زمینهٔ مناسبی های دولت )انفال( و مالیاتزکات(، درآمدهای ناشی از مالکیت

 69برای ایجاد تأمین اجتماعی فراهم آورند.
است اما س و برقراری آن )یعنی حداقل، حد بنابراین، ازجمله اهداف اسلام، برقراری عدالت توزیعی 

کفایت و باهتر از آن( وابسته به اقتضائات متنوع عقیدتی، اقتصادی، اجتماعی و... است. یکی از این مثلفه
بر فقه فردی، فقیه اصروهً فلسرفهٔ تشرریع زکرات را ها، نوع رویکرد فقیه به مسهلهٔ زکات است. در نگاه مبتنی

دهد ترا مرثدّیِ زکرات، خرودش آن را همین دلیل اجازه میداند، بهیشتی و رفع فقر میهای معتأمین حداقل
حسب صلاحدید خود به مصرف برساند. چنین نگاه حداقلی، اگرچه مفید است اما در کاهش جدّیِ فقر و 
رساندن جامعه به حد کفایت از معیشت، نقش مثرر و کارآمدی نخواهد داشت. ضمن اینکه، عملًا مزیرت 

سازی اصل دعروت قتصادی مولّد و بلندمدتی نخواهد داشت و نهایتاً، به توانمندسازی آحاد جامعه و سیادها
 عمومی اسلام در کاهش فقر و رسیدن به حد کفایت معیشت و حتی باهتر از آن منجر نخواهد شد.

واره در ن و نظرامدر مقابل، در نگاه فقه حکومتی به حوزهٔ مالیهٔ عمومی، تلاش برای ایجاد طرحری کرلا
گرایی نظام منابع مالی اسلامی است و یکی از اجزای این طر  کرلان، زکرات سازی یا همراستای یکپارچه

واره، جایگاه ممتازش را بیابد، آنگاه مناسباتش با سایر اجزای نظرام، منرابع مالیرهٔ است که باید در این طر 
شدنی است اما سیشنهاد نگارنردگان، ی متنوعی م ر عمومی روشن شود. برای تحقق این آرمان، راهکارها
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بازسازی فرایند مصرف زکات و ارائهٔ سازوکارهایی برای تجمیع و متمرکزسازی درآمدهای زکروی و سرپ ، 
هاست. توضیو آنکه، سیش از ایرن گفتریم کره سر  از عصرر تشرریع و دورهٔ خلافرت امرام توزیع متوازن آن

امامان معصوم)ع( نبود، همین امر موجب شرد ترا از یرک سرو، غالرب  علی)ع( عمدتاً حاکمیت در اختیار
مهرری بسا، موردی بیشیعیان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... در موضع ضعف قرار گیرند و چه

نتواسرته بودنرد کره آمرار همره -به هر علتی-دلیل اینکه امامان و از دیگر سو، به 70گرفتندحکومت قرار می
-دلیل ماهیرت سیاسریدلیل حساسیت مالیهٔ عمومی )بهق شیعیان را در اختیار داشته باشند یا بهجانبه و دقی

شد کردند؛ زیرا این کار، نوعی مقابلهٔ با حاکمیت تلقی میاقتصادی آن( اقدام به اعلان تجمیع و توزیع نمی
شد. ازسوی سوم، امام بره و سبب تشدید جوّ خفقان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... بر امام و سیروانش می

افزاری تجمیع و توزیرع فزاری و سختدلیل نبود امکانات هزم، اقدام به تعریف سازوکار نرمدهیل فوق یا به
زکات نکردند، به همین دلیل حضرت در بسیاری از روایات، مباشرت در مصرف زکات توسط مرثدّیِ آن را 

ود که حکم بره جرواز مباشررت در توزیرع زکرات توسرط و فقهای بسیاری بر همین اساس ب 71تجویز کردند
و حتی بسیاری تنها درصورت م البهٔ زکات توسط امام و نائرب خراص او، حکرم بره  72اندمثدّیِ آن را داده

الشررایط در عصرر غیبرت، درصرورت اند و در تحویل زکات به فقیه جامعلزوم تحویل زکات به ایشان کرده
 73اند.م البهٔ او تشکیک کرده

الید، اِشرراف مناسربی بره فقیهِ مبسروطامروزه که شرایط تغییر کرده و حکومت اسلامی بر سا شده و ولیِ 
دلیل اِشرافی که بر موقعیت و مناسبات و احکرام وضعیت معیشتی مردم یافته است، س  طبیعی است که به

برر فلسرفهٔ تماعی و مقاصد مبتنریاج-تر از آحاد مردم بتواند زکات را توزیع کند و عدالت توزیعیدارد بهینه
تشریع زکات و مصلحت عمومی را برقرار سازد. س  باید حکم به لزوم سرداخت زکات به او داد، م لبی کره 

 74از نگاه فقهای معاصر دور نمانده است.
آوری و مصرف زکات، جرای خرود را بدین منظور، سیشنهاد نگارندگان این است که تکثر در حوزهٔ جمع

رو، نهادهرای امت بدهرد. ازایرن -مجتهد در فقه زکات، جای خود را به نگاه امام-و نگاه مقلّد  به وحدت؛

                                                 
 .105تا94، تاریخ تشی ؛ گروه تاریخ سژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 172، تشی  در تاریخخضری، . 70
 .312، 9/282، وسائل الشیعةحر عاملی، . 71
؛ 24/206، الععروةالمستند قا شرح ؛ خوئی، 11/243، مهذب الاحکا ؛ سبزواری، 9/313، مستمسک العروة؛ حکیم، 222، 12/221، الحدائقبحرانی، . 72

 .16، 3/14، المرتها الا الفهه الارقا؛ روحانی، 15/416، جواهر الکلا حواهر، صاحب
 .568تا51/566، موسوعة الفهه الاسلاما طبهاً لمذه  اهل البیت مثسسهٔ دایرة المعارف فقه اسلامی، .73
 .33، 4/32، ولایة الفهیه؛ منتظری، 122، 3/121، بحوث قا الفهههاشمی شاهرودی، . 74
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گونره اسرت کره دهی شوند و مبدل به یک کلان سازمان مالی خواهند شرد. ایرنمتعدد متولیِ زکات سامان
دّی زکرات، برابرری هایی چون توانمندی مالی مثیابد و در آن، مثلفهتر میای عمومیعدالت توزیعی، چهره

هرای بخشی به جامعهٔ هدف با درنظرگررفتن اولویرتمندی از زکات، عمومیتافراد برابر در سرداخت و بهره
جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... صورت خواهرد سرذیرفت. البتره بردیهی اسرت کره 

حراکمیتی -بر نظریرهٔ سیاسرییعنی مبتنیشدهٔ سیاسی کشورمان؛ بر مدل سذیرفتهالگوی سیشنهادی ما مبتنی
بر این اندیشه نیسرت، تمهیردات متنروع دیگرری وهیت فقیه است، اما در سایر کشورهای اسلامی که مبتنی

بینی شده است؛ مثلًا در عربستان سعودی و ساکستان، مثسسهٔ زکرات برا وزارت آوری زکات سیشبرای جمع
رود یا در سودان، مثسسهٔ زکات تابع نهراد ریاسرت بع آن به شمار میداری مرتبط است و از توامالیه و خزانه

اشراف وزیر اوقاف و امور اسلامی است و در مصرر، برانکی موسروم بره جمهوری است و در کویت، تحت
نظارت بانرک مرکرزی عمرل آوری و توزیع زکات مستقل است و ازنظرِ مالی، تحتبانک ناصر در امر جمع

 75کند.می
 نهادی . مدل پیش3

ارائرهٔ الگروی »ویژه مردل نظران، بهشده توسط صاحبهای مختلف ارائهاز میان مدل أ. طرح ديدگاه:
ای در آوری و مصرف من قههای متعارف در ایران )جمعسازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیاتسارچهیک

فقیه در هریک از مناطق نمایندهولیِّ حاکی از آن است که  76«فقیه، من قه و ورایف(بعدیِ ولیِّ ماتری  سه
آوری وجوهات آن من قه شود. این نمایندگان برا در اختیارداشرتن سرامانهٔ کند که متولی جمعای تعیین می

کننردگان وجوهرات شررعی را براسراس نرام مرجرع اطلاعاتی مشترک با نظام مالیاتی، اطلاعات سرداخرت
شود کره براسراس اطلاعرات کنند. نظام مالیاتی مکلف میقل میتقلیدشان ربت کنند و به نظام مالیاتی منت

دیگرر، سرداختی شخص، او را مشمول معافیت مالیاتی به میزان سرداخرت وجوهرات شررعی کنرد. ازسروی
فقیره دارنرد، بخشری از ای کره از مراجرع معظرم تقلیرد و ولیِّ فقیه در من قه براسراس اجرازهنمایندگان ولیِّ 

هرای را نزد خود نگاه داشته و متناسب با سرداختی مناطق زیرمجموعره، در حروزه شدهآوریوجوهات جمع
بر اینکه، بخشی دیگر از وجوهرات را کنند. افزونویژه رفع فقر من قه استفاده قرار میفرهنگی و اقتصادی به
سازند ترا آنران شده به نام هریک از مراجع معظم تقلید، به دفتر ایشان منتقل میآوریمتناسب با میزان جمع

                                                 
 .77، سنجا اجرای زکات در ایرانامکاننک: توسلی، . 75
 .35تا7، «سازی نظام منابع مالی اسلامیسارچهارائۀ الگوی یک». کاشیان، شعبانی، 76
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ای اسرتفاده کننرد. امرا های کلان و حتی گاهی من قهبراساس صلاحدید خویش، این وجوهات را در حوزه
که خم  در نظام فقه امامیه سرازوکار خاصری این الگو، خم  و زکات را در کنار هم دیده است، درحالی

نظر نگارندگان است سیشنهاد مدلی است که در آن مثدیانِ  دارد و از بحث طر  ما خارج است. لذا آنچه مدِّ
فقیه که مورد تأیید قانونگرذار اسرت. شده توسط ولیِّ زکات مکلف باشند به سرداخت زکات به نهاد مشخص

ایجاد سامانهٔ یکپارچه برای رصرد میرزان دریرافتی زکرات در کرل کشرور و  این نهاد نیز ازسویی، مورف به
های جامعهٔ گستردهٔ کشرور اسرت و متناسرب برا ضررورت و دیگر، رصد موارد و مصادیق نیازمندیازسوی

اهمیت، اقدام به اختصاص و هزینه در همان نق ه از کشور کند. مزیت این مدل آن است که نهاد زکات برا 
های جامعره، ساسرخ فروری و توانمنرد بره دقیق براساس اطلاعات واقعی و درست از نیازمندی زیریبرنامه

بره لحراظ دریرافتی زکرات باتوجرهنیازهای واقعی و ضروری هر نق ه از کشور خواهد داد، ولو آن من قه بره
کشور متوازن توان گفت: رشد نقاط مختلف اساس میوهوایی کمترین میزان را داشته باشد. براینشرایط آب

هرای جامعره خواهرد خواهد شد. درنتیجه، نهاد و ستاد زکات نقش مثرری در توسرعه و بهبرود زیرسراخت
اساس، جایگاه ویژه در ساختار اداری کشور حتی در حد یک وزارتخانه را دارا خواهد بود. لذا داشت و براین

 زیرر هرایمثلفه دهد که این مدل دارایمی نظر به رویکرد یادشده، این نوشتار الگوی جدیدی ارائهبا امعان
 :است

 
با حذف دفاتر مراجع تقلید و سازمان امور مالیاتی، در گرردآوری زکرات، هزینرۀ  آوریکاهش هزینۀ جمع

 یابد. آوری تقلیل میجمع
 زکات فقیه و انتقال وجوه دریافتی به ستادسرداخت زکات به دفاتر ولیِّ  کنندهآوریجمع مرجع

 میزان سرداخت زکات به مالیاتی معافیت مالیات در فیفتخ نوع
 شوند.درآمد می بر مالیات در تخفیف مشمول زکات، کنندگانسرداخت نوع مالیات مشمول تخفیف

 بر میزان اهمیت و نیازکل کشور مبتنی ساختار جغرافیایی
 توزیع متوازن براساس ضرورت و اهمیت ساختار مصرف
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 ب. ساختار الگو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اند از:این الگو عبارت ترین سازوکارهاییمهم
 منظور تسریع و کاهش هزینۀ گردآوری؛ها در گردآوری زکات، به. حذف واس ه1
 . تجمیع زکات نزد ستاد زکات کل کشور؛2
 زدایی؛میتهای بنیادی و کلان محروهای سروژه. جلوگیری از کسری بودجه در تأمین هزینه3
 . توزیع مناسب زکات در مناطق کمتر برخوردار کشور؛4
 ایران؛ اقتصاد در فقر کاهش درنهایت، و درآمد توزیع ترشدن. عادهنه5
. تأریر ابزار سیاستی معافیت مالیاتی بر ایجاد رقابرت در میران رروتمنردان و افرزایش تمایرل آنران بره 6

 نماینده ولی فقیه

 

 

 
 بنیاد زکات کل کشور

 کمیته امداد امام خمینی

              

ارائه اطلاعات   

 پرداخت

 اتیسازمان امور مالی

 پرداخت        

 وجوهات      
 زکات

  پرداخت   

وجوهات       
 زکات    



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /216

 

 سرداخت زکات.

 گیرینتیجه

توان خوانش دقیقی از ادله و نصوص داشت؛ چراکره سرارادایم، سارادایمی و فلسفی نمیبدون م العات 
های علمی است. بر همین اساس است که م العهٔ مبانی فلسرفی را دار راهبری نظری و عملی معرفتعهده

ویکرد فردی به حل برای تغییر نگاه به فقه زکات از راگر نگوییم تنها راهکار، اما مثررترین و روشمندترین راه
شناسرانه، جامعرهشناسرانه، انسرانشناسانه، ارزشواره به مبانی هستیرویکرد حکومتی است. نگاهی نظام

دار اعمرال دهد که این تأسری ، از اسراس عهردهویژه تبارشناسانهٔ حاکم بر فقه زکات نشان میشناسانه و به
رفتره آن را از وجود این، اقتضائات سیرامونی رفتهسیاسی بوده است. با-حاکمیتی بوده و ماهیتاً عملی حقوقی

مدنی کرد و این سبب صدور نصوص شرعی معتبرری -اش دور ساخت و مبدل به عملی حقوقیهدف اولیه
با نگاه فقه فردگرایانه براساس همان شرایط شد. اکنون که آن اقتضائات دگرگون شده است و چهرهٔ اقتصرادی 

اساس، نظریرهٔ شده، ضرورت خوانشی نوین و حاکمیتی از آن است. براین ترو سیاسی زکات بسیار برجسته
گرایری نظرام سرازی و هرموارهٔ کلان یکپارچرهسیشنهادیِ تجمیع متمرکز و توزیعِ متوازن زکات در سایهٔ طر 

رسد که براساس ایده و مدل مزبور میمنابع مالی، م ر  و مدل سیشنهادی اجرای آن عرضه شد. به نظر می
وان عدالت توزیعی به معنای واقعی آن را جامهٔ عمل سوشاند و توانمندسازی رفاهی و اقتصرادی سایردارتر و ت

 بلندمدتی را رقم زد. 
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ارشرد اقتصراد. نامرهٔ کارشناسی. سایانداریو سعرمایهبررسا تطبیها اجمالا نظعا  معالا اسعلا  جابری، بیرامعلی. 
 .1375سژوهشی امام خمینی. آموزشی ۀسسثباغبان. قم: مراهنمایی مرتضی قرهبه

 .1398ویکم، سنجاه. قم: معارف. چاپتاریخ قرهن  و تمدن اسلاماجان احمدی، فاطمه. 
 .1400. تهران: گنج دانش. انضما  حهوق اداریحهوق مالیه: بهجعفری لنگرودی، محمدجعفر. 
. تهرران: گرنج دانرش. تاریخ حهوق سیاسعا-دروس حهوق سیاسا: حهوق تطبیهاجعفری لنگرودی، محمدجعفر. 

1398. 
 .1397. تهران: گنج دانش. شناسا: قهه الموضوعاتعلم موضوعجعفری لنگرودی، محمدجعفر. 

 .1391ششم. وچهل. قم: اسراء. چاپمفاتیح الحیاةجوادی آملی، عبدالله. 
 .1397. قم: سژوهشگاه حوزه و دانشگاه. حهوق بشر در اسلا جوان آراسته، حسین. 
 ق.1410البیت)ع(. قم: آل وسائل الشیعة الا تحصیل مسائل الشریعة.حسن. حر عاملی، محمدبن

 ق.1419می. قم: مثسسة النشر الإسلا مفتاح الکرامة قا شرح قواعد العلامة.محمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن
. قرم: جامعرة المصر فی العالمیرة. مهاصد الشریعة و دورها قا عملیه الاستنباط عند الفعریهینحسینی، سیدحیدر. 

 ق.1438دوم، چاپ
  1388حسینی، سید ابوالقاسم. مقصدهای شریعت. تهران. سژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

 .1394. قم: سژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سلا  و غربالگوهای تأمین اجتماعا از دیدگاه احسینی، سیدرضا. 
 تا.. بیروت: دار احیاء التراث العربی. بیمستمسک العروة الوثهاحکیم، محسن. 

 .1393چهارم، . قم: دفتر نشر معارف. چاپتشی  در تاریخخضری، سیداحمدرضا. 
 .1378خمینی. . تهران: مثسسهٔ تنظیم و نشر آرار امام صحیفهٔ اما الله. خمینی، رو 
 ق.1421. تهران: مثسسهٔ تنظیم و نشر آرار امام. کتاب البی الله. خمینی، رو 
 .1392. تهران: مثسسهٔ تنظیم و نشر آرار امام خمینی. ولایت قهیه: حکومت اسلاماالله. خمینی، رو 
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 ق.1428آرار اهمام الخوئی.  . قم: مثسسهٔ احیاءالمستند قا شرح العروة: موسوعة الاما  الخوئاخوئی، ابوالقاسم. 
 ق.1413قلم مرتضی بروجردی. قم: طبع العلمیة. . بهمستند العروة الوثها: الزکاةخوئی، ابوالقاسم. 

 .1393. قم: سژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مبانا نظا  اجتماعا در اسلا خیری، حسن. 
 .1393سوم، . تهران: نی. چاپق و قلسفهٔ ارزشمهالاتا در قلسفهٔ حهوق، قلسفهٔ ح حق و مصلحت:راسخ، محمد. 

 .1390الملل. (. تهران: شرکت چاپ و نشر بیناصول ثابت سیرهٔ معصومین)عربانی، محمدحسن. 
قلم سید عبدالصاحب حکیم. تهران: مثسسة الجیل للتحقیقات . بهالمرتها الا الفهه الأرقا: الزکاةروحانی، محمد. 

 ق.1418الثقافیة. 
 ق.1441قم: مثسسة النشر الإسلامی.  الهواعد الفههیة قا قهه الامامیة.واری، عباسعلی. زارعی سبز

 ق.1417. قم: المنار. مهذب الاحکا  قا بیان الحلال و الحرا سبزواری، عبداهعلی. 
 ق.1414. قم: مکتب السید سیستانی. منهاج الصالحینسیستانی، سیدعلی. 

یوسرف البرالن بروری. تحقیق و تعلیرق سرعید احمدبن. بهحجة الله البالغةحیم. عبدالرالله دهلوی، احمدبنولیشاه 
 ق.1433کثیر. دمشق: دار ابن

 ق.1414. قم: مثسسة النشر الإسلامی. الدروس الشرعیة قا قهه الامامیةمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1414. قم: مکتب اهعلام اهسلامی. حاشیة الارشادعلی. بنالدینشهید رانی، زین

 تا.. بیروت، دار احیاء التراث. بیجواهر الکلا  قا شرح شرای  الاسلا باقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب
 .1393تخصصی شهید صدر. ترجمهٔ سیدمحمدمهدی برهانی. قم: سژوهشگاه علمی اقتصادنا.صدر، محمدباقر. 

 .1401تهران: شرکت سهامی انتشار. . حهوق مدنا: مسئولیت مدنا محجورینصفایی، سیدحسین، علیرضا آبین. 
 .1392. . تهران: سمت. سژوهشگاه حوزه و دانشگاهقلسفهٔ علم قههفر، سعید. ضیائی
 .1390. تهران: عروج. مکت  قهها اما  خمینافر، سعید. ضیائی

 ق.1410. قم: مثسسة النشر الإسلامی. ارشاد الاذهان الا احکا  الایمانیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1414البیت)ع(. . قم: آلتذکرة الفههاءیوسف. بنمه حلی، حسنعلا

 ق.1421. قم: مکتب اهعلام اهسلامی. تلخی  المرا  قا معرقة الاحکا یوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1414. مشهد: مجمع البحوث اهسلامیة. منتها المطل  قا تحهیق المذه یوسف. بنعلامه حلی، حسن
. ترجمهٔ سیدابوالقاسم حسینی. تهران: سژوهشگاه فرهنرگ و اندیشرهٔ اسرلامی. مهصدهای شریعت علوانی، طه جابر.

 .1388اول، چاپ
 ق.1422چهارم، . بیروت: دار الساقی. چاپالمفصل قا تاریخ العرب قبل الاسلا علی، جواد. 

سژوهشرگاه علروم و فرهنرگ قرم:  هعای شعناخت.درآمدی بر قلسفهٔ احکعا : کارکردهعا و راهاکبریان، حسنعلی. علی
 .1395اول، اسلامی. چاپ
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 .1390. قم: سژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی. قهه و مصلحتعلیدوست، ابوالقاسم. 
نویسنده: علوانی، طه جابر، ترجمهٔ سیدابوالقاسم  مهدمهٔ علما بر کتاب مهصدهای شریعت.علیدوست، ابوالقاسم. 

 .1388یشه اسلامی. حسینی. تهران: سژوهشگاه فرهنگ و اند
تفصیل الشریعة قا شرح تحریر الوسعیلة )الوقعف، الوصعیة، الایمعان و النعذور، الکفعارات، فاضل لنکرانی، محمد. 

 ق.1424(. قم: مرکز فقهی ائمهٔ اطهار)ع(. الصید
و د، «و مسرتندات آن« اهسرلام هرو الحکومره»تفسیری نرو از نظریرهٔ »فاضل لنکرانی، محمدجواد، محمد قاسمی. 

 25تا7، 1401، 3، ش2. سمطالعات قهه سیاست قصلنامهٔ 
 .1401اول، . خراسان: حوزه علمیه. چاپرهیاقتا نو به مهاصد شریعت در استنباط قههافلاحتی، حامد. 

 ق.1422. قم: مکتب اهعلام اهسلامی. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاءخضر. الغ اء، جعفربنکاشف
هرای متعرارف سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیاتسارچهارائهٔ الگوی یک»، احمد شعبانی. کاشیان، عبدالمحمد

تحهیهعات بنیعادین علعو   فقیه، من قه و وررایف(،بعدی ولیِّ ای در ماتری  سهآوری و مصرف من قهدر ایران )جمع
 20.1001.1.2476745.1397.4.1.1.1. 36تا7، 1397، 1، ش4. سانسانا

معرقعت  مجلهٔ ، «قانون سیشنهادی زکات براساس فقه حکومتی و مالیهٔ عمومی اسلام»نسب، عباس و همکاران. کعبی
  26.1922459https://www.magiran.com/pتا5، 1397، 2، ش9. ساقتصاد اسلاما

 ق.1367تهران: دار الکتب اهسلامیة.  .الکاقایعقوب. کلینی، محمدبن
های علمیهٔ . قم: سژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مدیریت حوزهتاریخ تشی گروه تاریخ سژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

 .1390چهارم، خواهران. چاپ
 ق.1413. قم: دار القرآن الکریم. هدایة العبادگلپایگانی، محمدرضا. 

احکرام تعبردی و معیارهرای شرناخت آن در فقره مرذاهب »نی، محمردعادل ضریائی،. مثمنی، محمد، ناصر، مریوا
 .237تا220، 1401، 2، ش5. سمطالعات تطبیها قهه و اصول مذاه ، «اسلامی
2663MFU.2022.6/10.22034  

 ،15. سجستارهای اقتصعادی ایعران دو قصلنامهٔ ، «جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی»مقدم، غلامرضا. مصباحی
  135.592018.15IEE./10.30471تا  119، 1397، 30ش

. قرم: مثسسرة النشرر الإسرلامی. مجم  الفائدة و البرهان قا شرح ارشعاد الاذهعانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدبن
 ق.1405

 ق.1411. قم: دار الفکر. میهولایة الفهیه و قهه الدولة الاسلامنتظری، حسینعلی. 
تحقیق مثسسرهٔ دایررة . برهمؤسسهٔ دایرة المعارف قهه اسلاما. موسوعة الفهه الاسعلاما طبهعاً لمعذه  اهعل البیعت

 ق.1443المعارف الفقه اهسلامی. قم: مثسسهٔ دایرة المعارف الفقه اهسلامی. 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.2476745.1397.4.1.1.1
https://doi.org/10.30471/iee.2018.1559
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قرم: مثسسرة النشرر  الحعلال و الحعرا : صعلاة.مناهج الاحکا  قعا مسعائل محمدحسن. بنمیرزای قمی، ابوالقاسم
 ق.1420الإسلامی. 

 .1395مشهد: دانشگاه فردوسی.  محاضرات قا قهه الامامیه: کتاب الزکاة.میلانی، سیدهادی. 
. تهران و قم: سرمت و سژوهشرگاه حروزه و سیری در تاریخ تمدن اسلا  و ایراننصر اصفهانی، علی، حسین عزیزی. 

 .1399دوم، دانشگاه. چاپ
 .1394وششم، . قم: دفتر نشر معارف. چاپ سیتاریخ تحلیلا صدر اسلا نصیری، محمد. 

، 1395، 1، ش6. سهای حهعوق عمعومااندیشعه، «اصول حاکم بر زکات در مالیره عمرومی اسرلام»نعمتی، میثم. 
 .110تا93

 .1386. تهران: عروج. قواعد قهها در آثار اما  خمینانوحی، حمیدرضا. 
 .1400چی. قم: بوستان کتاب. . تنظیم و تدوین حجت منگنهقاعدهٔ تهیهسیدمجتبی.  نورمفیدی،

قرم: سژوهشرگاه علروم و فرهنرگ اسرلامی.  قلسفهٔ تمدن اسلاما: چیستا و مبعانا و مراحعل.واسعی، سیدعلیرضا. 
 .1400اول، چاپ

 .. قرم: دانشرگاه براقر العلرومتاقهه حکعوم ،«های اجتماعیرویکردهای فقهی: فقه فردی، فقه نظام»واعظی، احمد. 
1398. 

 .1398. تهران و قم: سمت و سژوهشگاه حوزه و دانشگاه. تاریخ اجتماعا شیعیانالویری، محسن. 
 ق.1432. قم: مثسسهٔ دایرة المعارف الفقه اهسلامی. بحوث قا الفهه: الزکاةهاشمی شاهرودی، محمود. 
قرم: بنیراد فقره و معرارف اهرل  های خارج قهه )زکات(.له بحثدرسنامهٔ قهه: متن سلسهاشمی شاهرودی، محمود. 

 ق.1434بیت)ع(. 
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Abstract 

One of the methods for invalidating ḥadīths among many Shīʿī scholars is the early jursits’ disregard for authentic 

narrations and their refrain from acting upon them. This approach is rooted in the reliance on Shahrah-yi ʿĀmilī 
(utilizing practical consensus) in the process of engaging with ḥadīths. This disregard is verified through identifying the 

fatwās of jurists by referring to jurisprudential and ḥadīth texts up to the era of Sallār Diylāmī, or through references 

made by later jurists of the existence of common practice opposing the ḥadīth in question. The present study seeks to 

identify the types of deficiencies in narrations that have prompted such dismissals by the jurists. The study illustrates 

that these can be assessed in three domains: content, direction of issuance, and source of narration. In the domain of 

content, factors such as the opposition of ḥadīth to the objectives of Sharīʿa, the foundations of the sect, the practice of 

common people (Sīrah-yi Mutasharriʿah), the cautious approach of the jurists, and also the early scholars’ particular 

understanding of the narration and the presence of irregularities are noteworthy. In the domain of direction of issuance, 

identifying two factors are important: Taqīyah (dissimulation) and the nature of the narrator’s question. The 

deficiencies of the source of narration include: absence of mention in the Shīʿī canonical texts (four-hundred principles), 

inclusion in questionable books, mention in the chapter of rare reports, and compatibility with Sunnī writings.  

Keywords: ḥadīth criticism, practical consensus, early jurists, famous disregard, lower validation (Kāsirīyat), invalidation 
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 شناسی اعراض فقیهان از اخبارگونه

 با تکیه بر جنبۀ کاسریت 
 البرز محقق گرفمی 

ایران آموختۀ کارشناسی ارشد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد،دانش   
Email: Mohaghegh.gr@gmail.com 

 چکیده
نکردن گردانی فقیهان متقدم از اخبار صحیح و عمل زدایی از حدیث نزد بسیاری از دانشوران شیعی، رویهای اعتباریکی از روش

این اعراض، از طریق یلافتن فتلوای در روند مواجهه با احادیث است. گرفتن از شهرت عملی این روش، بر بهرههاست. مبنایبدان
ر دیلمی یا اشارۀ فقیهان پسین به وجود عم  مشلهور بلرخلاح حلدیث فقها با مراجعه به نگاشته های فقهی و حدیثی تا عصر سلاا

یۀ اعراض فقیهان واقع شده اسلت. ماهای کاستی در اخبار است که دستشود. جستار حاضر در پی یافتن گونهموردنظر احراز می
حوزۀ محتلوا، ها در سه عرصۀ محتوا، جهت صدور و منبع نق  روایت قاب  ارزیابی هستند. در های پژوهش، این کاستیبنابر یافته

ۀ محتاطانۀ فقها و نیز فهم ویلژۀ متقلدمان از  مواردی چون مخالفت حدیث با مقاصد شریعت، مبانی مذهب، سیرۀ متشرعه و رویا
ه و حکمت سؤال راوی نیلز در حلوزۀ جهلت صلدور قابل  توجه انلد. روایت و وجود شذوذ قاب  یادکرد است. کشف دو عام  تقیا

یادکرد در اصول چهارصدگانۀ شیعی، درج در کتب مشلکو،، یلادکرد در بلا  اند از: عدمهای منبع نق  حدیث نیز عبارتکاستی
 های عامه.نوادر و سازگاری با نگاشته

ت، اعتبار :ان کلیدیواژگ  زدایی.نقد حدیث، شهرت عملی، فقیهان متقدم، اعراض مشهور، کاسریا
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 مقدمه

شلود  داوری خلویش دربلارۀ حلدیث را براسلاع اطلاعلات ها یاد میفقیهانی که با وصف قدما از آن
اسلاع، اینبردادنلد. آینلد، سلامان میهای گوناگون حالی و مقالی که از سند و متن بلر میحاص  از قرینه

این فرایند، چگونگی  در 1ایشان، حصول وثوق به صدور روایت از معصوم)ع( است.معیار اعتبار اخبار نزد 
هلا بله ای بلرای سلن ش اعتبلار اخبلار و صلحت انتسلا  آنرویارویی دانشوران شیعی با احادیث، مؤلفه

توان یافت که باوجودِ صلحت اردی را میهای دانشوران مسلمان موآورد. در نگاشتهمعصوم)ع( را فراهم می
نظر ایشان نبوده یا اینکه نااستواری سند حلدیث، مایلهم مخالفلت بلا ملتن آن نشلده  سند حدیث، متن آن مدِّ

 بردار است.این اقبال یا اعراض جمعیِ دانشورانِ متقدم، با عنوان شهرت عملی، ناماست. 
ت و نظر گاه دانشوران دربارۀ آن، رویکرد برگزیدهم خویش دربارهم این پژوهش پس از تعریف قاعدۀ کاسریا

تحلیلی به تبیلین ای و بهره از روش اکتشافیاین قاعده را سامان داده است. سپس با استناد به منابع کتابخانه
سازی بحلث، پردازد. همچنین برای کاربردیآفرینی اعراض مشهور در فرایند نقد حدیث میهای نقشگونه

 نه، نمونۀ مناسب با آن درج شده است.ذی  هرگو
موضوع  آمده، مقالات ذی  در ارتباط باعم وجوی بهراجع به پیشینهم بحث باید گفت: بر حسب جست

 پژوهش حاضر درخورِ توجه است:
قلم احمد مبلغی پس از بیان دلای  اعتبار شهرت ، به«گیری از فقه سلفخوانساری و قواعد بهره»مقالهم 
هایی چون کثرت فتوادهندگان و استناد به منظومهم فکری محقق خوانساری، در پی معرفی شاخصهعملی در 

اعلراض مشلهور از خبلر »روایت در فتوا برای دستیابی به شهرت است. محمدرسول آهنگران نیز در مقاللهم 
ر و وهلن جبل»، به بررسی اعراض فقها از دو حوزهم سند و دلالت پرداخته است. همچنلین نوشلتار «صحیح

اقدم در پی بررسی مواجههم قدما با شلهرت اسلت و  ، نوشتهم حسین بهرامی«شهرت عملی نزد فقیهان متقدم
، «سلن ی اعلراض مشلهورح یت»درنهایت، نقش جابریت و کاسریت شهرت را نپذیرفتله اسلت. مقاللهم 

ی حکم اعراض به فقهلا از اعتبلار کوشش طاهرعلی محمدی و سیدمحمد حسینی، در پی اعتبارسن ی تسرا
یک سند به اسناد مشابه و ارزیابی امکان بهره از دلالت روایت مورد اعراض فقها از جهاتی دیگر اسلت. در 

سبب این نوشتار، به نقش شهرت عملی در قامت موضوع یا در قامت طریق حصول اطمینان توجه نشده و به
ایسهم آن با سایر ظنلون از محل  بحلث خلارج این دو نقش، اطمینان حاص  از اِعراض مشهور را با مقخلط 

                                                 
 .3/228، فوائد الاصول. نائینی، 1
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 این پژوهش مبنای پذیرش اخبار، وثوق مخبری در نظر گرفته شده است.رسد در به نظر می 2دانسته است.
توان یافت که عل  اعراض فقهلا از روایلات را بلا محلور قلراردادن باوجود این، پژوهش مستقلی را نمی

ت شهرت کاویده باشد. به  هایی چلون فراینلد تحصلی  شلهرت، اثبلات رسد دشلوارینظر میجنبهم کاسریا
عنهلا، سلبب استناد آن به متقدمان، اثبات اعراض از روایتی خاص و تطبیق فتوای فقیهان با روایلات معرض  

ایلن بله وجلود گردانی فقها از روایات اعراض شود. پلژوهش حاضلر باتوجهشده است تا از یافتن عل  روی
آفرینی است که سبب اعراض فقیهلان را فلراهم آورده پژوهی در پی یافتن عوام  اطمیناننهکاستی، از راه نمو

 است.

 . تعاریف بنیادی1

اعلراض »و « شلهرت»برای تبیین بهتر محور پژوهش و اهداح آن بایسته اسلت مقصلود از دو مفهلوم 
 روشنی ترسیم شود.به« فقیهان
 . شهرت عملی1. 1

ای شلدن و نیلز در پلارهمعنای شناساشلدن، آشکارگشلتن، پراکندهسی بلهشناواژهم شهرت در دانش لغت
گونه تقسلیم در دانش اصول فقه، شلهرت بله سله 3شدن امری در تباهی آمده است.معنای معروحموارد، به

معنای اشتهار عم  به روایتی در مقام صدور فتوا ازسوی شهرت عملی، به 4شود: روایی، فتوایی و عملی.می
ح یت شهرت، وابسته به نقش آن در کشلف از  5رسد.از فقهاست که شمار آنان به مرز اجماع نمیای عده

 6قول معصوم است.
نسلبت میلان شلهرت عمللی و  7از شهرت عملی گاهی با عنوان شهرت در استناد نیز یاد شلده اسلت.

م  اصحا  و متشرعه ها، در روایت مشهوری است که مورد عمادهم اشترا، آن 8وجه است.منروایی، عموم
عمل  بله برخلی روایلات مشلهور و عمل  بله ها در دو عرصه خواهد بود: جهت عدماست و مادهم افتراق آن

 روایات غیرمشهور.

                                                 
 .340، «سن ی اعراض مشهورح یت»مدی، حسینی، مح. نک: علی2
 .6/168، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم  مصطفوی، 2/705، الصحاح  جوهری، 3/400، کتاب العین. فراهیدی، 3
 .239تا2/238، المعجم الاصولی. بحرانی، 4
 .220، الاصول العامة للفقه المقارن  حکیم، 3/153، فوائد الاصول. نائینی، 5
 .220، الاصول العامة للفقه المقارنحکیم، . 6
 .1/133، مصادر الحکم الشرعیالغطاء، کاشفآل  213، الاصول العامة للفقه المقارنحکیم،   3/161، الهدایةخویی، . 7
 .2/784، القواعد الفقهیة. ب نوردی، 8
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ایلن باورنلد کله در چراکه بر  9دانند توجه به شهرت را سبب بنانهادن فقهی دگرگون میفقهایی نیز عدم
 10رای استنباط یافت.توان حدیث صحیحی ببخشی از دانش فقه نمی

یت2. 1  . مفهوم اعراض فقها و قاعدۀ کاسر
توجه فقیهان متقلدم بله آن در فراینلد اسلتنباط ، واگذاشتن آن و عدم«اعراض از روایت»مراد از عبارتِ 

ایشلان برخلی از  12منظور از متقدمان، فقیهانی است که ازنظرِ زمانی به عصر صدور نزدیک باشند. 11است.
ر دیلمی  اند از:عبارت  13براج.و ابنصدوق، مفید، طوسی، سیدمرتضی، حلبی، سلاا

ای برای نقد حلدیث، اعلراضِ اصلحا  را نشلان از باورمندان به بهره از شهرت عملی در قامت سن ه
یلا مرادنبلودنِ ظلاهر آن  14صلدور حلدیثترین سلبب بلرای وثلوق بله علدموجود کاستی در روایت و مهم

های دانش اصول فقه، از جنبهم کاسریت شهرت، در دو موضوع شرایط عم  بله خبلر در نگاشته 15اند.دانسته
برخی نیز به مناسبت  16واحد و همچنین در قامت یکی از مرجحات با  تعارض سخن به میان آمده است.

 17اند.های اجتهاد، از آگاهی م تهد به عم  مشهور نیز سخن به میان آوردهبحث از بایسته
تلر، العمل  » 18،«رفل  العمل  بروایتله»ین معیار با عناوین مشابهی از این قبی  یاد شده اسلت: ااز 

سبب اعلراض فقهلا از آن، ای معتقدند که وهن اعتبار حدیث بهعده 20«.مخالفاً للمذهب المشهور» 19،«به
ای نشلده ارهای است که از محتوای آن بارها در کتب فقهی یاد شده اسلت، هرچنلد بله الفلا  آن اشلقاعده
اند کله هرچله سلند روایلاتی در مرتبلهم برخی، اهمیت اثرگذاری اعراض مشهور را تا آن لا دانسلته 21باشد.

 22بالاتری از صحت باشد، اعراض از آن هم موجب وهن شدیدتر آن خواهد شد.
ن، از روی دلی  وجود روایات متعارض یا مخالفت با قرآای موارد نیز مخالفت فقها با روایات بهدر پاره

                                                 
 .5/91، مستمسک عروة الوثقی. حکیم، 9

 .5/91، مستمسک عروة الوثقی. حکیم، 10
 .79، معجم مفردات اصول الفقه المقارنبدری،  .11
 .29، ای بر فقه شیعهمقدمه. مدرسی طباطبایی، 12
 .1/309، المعجم الاصولی. بحرانی، 13
 .3/208، مصباح الهدی. آملی، 14
 .6/396، تحقیق الاصول. حسینی میلانی، 15
 .4/501  3/209، المحصولنی،   سبحا17، اوثق الوسائل  تبریزی، 367، مفاتیح الاصول. نک: طباطبایی، 16
 .2/794، قواعد الفقهیة. نک: ب نوردی، 17
 .107، الخلل فی الصلاة. خمینی، 18
 .343، 5/184، مدارک الاحکام. موسوی عاملی، 19
 .99، جامع الشتات. خواجوئی، 20
 .4/513، الموسوعة الفقهیة المیسرة. انصاری، 21
 .3/231، مفتاح الاصولی،   صالحی مازندران2/395، مصباح الهدی. آملی، 22
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 که مخالفت فتوای فقهای متقدم با روایتی، ملازمهم تاما با اِعراضدرحالی 23اعراض نام گرفته است، ،تسامح
کلردن سبب ترجیح سلندی، جلاریایشان از آن روایت ندارد  چراکه ممکن است مخالفت فتوا با روایت به

گونه موارد، ترجیح روایتی بر این در 24های مختلف جمع روایات متعارض باشد.قواعد با  تعارض یا گونه
 ح یت. گردانی تاما در معنای باور به عدمروایت دیگر رخ نموده است، نه روی

شود، بلکه بنا بر برخی اعتباری روایت نمیخودی خود سبب بیشایستهم یادکرد است که اعراض فقها به
همچنلین ازآن اکله ح یلت  25شلود.می صلدور روایلتیافتن به اطمینان به علدممبانی، سببی برای دست

توان اعراض مشلهور می 26حدیث وابسته به سرافرازآمدن آن از دو مرحلهم وجود مقتضی و فقدان مانع است،
 را در زمرۀ موانع ح یت حدیث جای داد.

ت دارد کله عللت اعلراض برخی بر این باورند که اعراض مشهور از سند یا متن تنها زمانی جنبۀ کاسریا
ایلن در  27یافته شده و آن علت نیز صلاحیت کافی در مبانی معرفتی م تهلد بعلدی را داشلته باشلد. ایشان

ت نقش استقلالی در نقد اخبار ندارد  بلکه تنها قرینه ای برای نقدپذیری حدیث است و خود دیدگاه، کاسریا
ایشلان باشلد، موجلب هلاد سبب اجترسد اگر اعراض یا عم  مشهور بهنیاز به اعتبارسن ی دارد. به نظر می

شلود ای اد وثوق یا اطمینان برای دانشوران پسین نخواهد شد. اعراض مشهور در امور اجتهادی سلبب نمی
ل شود.  28که روایت معتبر مترو، یا مؤوا

آیلد. بلا حفلی ایلن این پژوهش متعلَق اعراض فقها حدیثی است که ازنظر سندی صحیح به شلمار در 
بلودن باورند که اعراض مشهور زمانی اثرگذار خواهد بود که شرط علم بله در دسلترعاین  شرط، افرادی بر

و  دعاائم الاسالاماین شرط، روایات صحیح کتبی ماننلد  براساع 29روایت نزد متقدمان حاص  آمده باشد.
 شلدن توسلط فقهلا مشلمولانگاشلتهسبب نادیلدهتوان بهکه در دسترع فقهای متقدم نبوده را نمی اشعثیات

 30اعراض مشهور دانست.

                                                 
 .8/78  4/168، حدائق الناضرة. نک: بحرانی، 23
 .8/78، تعالیق مبسوطة  فیاض، 2/199، مدارک العروة. حائری بیارجمندی، 24
مصاادر الحکام  الغطلاء،کاشف  آل10/337، بحوث فی علم الاصول  صدر، 213، اصول العامة للفقه المقارن  حکیم، 162 /2، اجود التقریرات. نائینی، 25

 .1/136، الشرعی
مانع، احراز قابلیت آن برای استناد است که با فقدان مواردی مانند علدم. مقصود از وجود مقتضی، اعتبار سند و دلالت و جهت صدور است و منظور از عدم26

 گیرد.یآفرینی همچون نصوص قرآن، سنت، حکم عق ، تاریخ معتبر و... سامان مهای اطمینانتعارض با سن ه
 .2/346، الدروس  حیدری، 6/273، بدایة الوصولشیخ راضی، . آل27
 .7/2134، کتاب نکاح. شبیری زن انی، 28
 .2/161، اجود التقریرات. نائینی، 29
 .2/161، اجود التقریرات. نائینی، 30
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مخالفت فتاوای مورد بحث با اصول و قواعلد و نیلز ناسلازگاری فتلوا بلا خبلری دو شرط مقدماتیِ عدم
آوردن اعلراض دسلتاین جسلتار بلرای بله کند.اعتباری روایت نزد ایشان را تقویت میصحیح، احتمال بی

انلد از طریلق که با اخبار صحیح مخالف . بررسی فتاوای مشهوری1مشهور، از دو شیوه بهره جسته است: 
آزمایی ایلن . بررسی اقوال فقیهان پسینی در انتسا  شهرت بله قلدما و راسلتی2توجه به اخبار شاذ و نادر  

 انتسا  از طریق بررسی اقوال فقهای متقدم.

 . اعتبار قاعدۀ کاسریتّ نزد دانشوران2

. توانمندی در هلر 1یت، چهار دیدگاه نمودار است: دربارۀ توانمندی شهرت بر جبران یا کسر اعتبار روا
. عکلس ملورد 4 33. توانمندی برای جبران و ناتوانی در کسر 3 32. ناتوانی در هر دو عرصه 2 31دو عرصه 

 34سوم.
دنبال واکاوی در توانمندی شهرت در حوزهم جبران ضعف سلند نیسلت، للذا نظلرات پژوهش حاضر به

ت پی گرفته میموافقان و مخالفان در حوزهم کاس  شود.ریا
 . دلایل موافقان 1. 2

گرداندن فقیهان متقدم از روایتی صحیح، نشانگر سسلتی براساع دیدگاه مشهور دانشوران شیعی، روی
صلدور آن را فلراهم یلا سلبب اطمینلان بله علدم 35سلازدروایت است و آن را از گسترۀ ح یلت خلارج می

 ها در ادامه خواهد آمد.ترین آنکه مهماند اینان از دلایلی سود جسته 36آورد.می
بودن زمانلهم قلدمای اصلحا  بله دورهم حضلور نزدیک: أ. نزدیکی فقیهان متقدم به عصر امامان)ع(

گلاهی  ائمه)ع( و راویان طبقات نخست در کنار اهتمام ایشان بر عملکرد استوار بر روایات، سلبب ای لاد آ
ای از تبلاهی ایشان از روایتی، نشانگر وجود گونهبرتافتن ساع، رویااینشود  برایشان از اعتبار روایات می

 37در آن خواهد بود.
ترین دلیل  بلرای اثبلات سبب نقش بنای عقلا در قامت مهماین باورند که بهبرخی بر  ب. بنای عقلا:

ای از رهح یلت پلاح یت خبر واحد، شایسته است با بهره از بنای عقلا، اعراض اصحا  را دلیلی بر عدم
                                                 

 .4/426، دراسات فی علم الاصول. نک: خویی، 31
 .1/203، مصباح الاصول. خویی، 32
 .2/183، کفایة الاصولانی، . آخوند خراس33
 .401تا6/400، تحقیق الاصول. حسینی میلانی، 34
 .3/208، المحصول  سبحانی، 4/787، فوائد الاصول. نائینی، 35
 .213، الاصول العامة للفقه المقارن  حکیم، 1/186، تهذیب الاصول. سبزواری، 36
 .22، کتاب الصلوة  بروجردی، 9/377، الحدائق الناضرة. بحرانی، 37
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ها رسلیده بلود، کوشی اصحا  در عم  به آنچه از طریق حدیث بدانبه سختاخبار بدانیم  چراکه باتوجه
اعتبلاری حلدیث ها از حدیثی که در منظرشان بوده، عاملی بلرای بیگردانی آنکنند که رویعقلا حکم می

 38است.
ایشان  روایتی، در قامت قدح عملیممکن است که اعراض فقها از : ج. بیان از تضعیف عملی راویان

آیلد کله براسلاع آن، عمل  این معنا، از مفهومِ مخالفِ دیدگاهی بله دسلت میاز راویان خبر شمرده شود. 
اساع، توثیقات و مدائح موجلود دربلارهم اینبر 39ای از توثیق عملی راویان به شمار رفته است.مشهور، گونه

این هنگلام، بنلابر مبنلای تقلدم کند. در قدح عملی مشهور تعارض میراویان که سبب اعتبار سند شده، با 
 شود.گفته معتبر نخواهد بود و بنابر مبنای تساقط، سبب ازکارافتادن حکم توثیق میقدح، سند صحیح پیش

گفته دچار اشکال باشد  چراکه بنابر مبانی رجالی، زمانی قدح، اثرآفلرین رسد استدلال پیشبه نظر می
و ازآن اکه در موارد اعلراض مشلهور، سلبب قلدح روشلن نیسلت،  40علت آن نیز بیان شده باشداست که 

توان آن را معتبر دانست. همچنین علت اعراض مشهور در همهم موارد آشکار نیست  لذا محتم  اسلت نمی
رت، احتسا  این صو ای، از متن روایت اعراض کرده باشند، نه از سند آن. درسبب وجود قرینهایشان بهکه 

ت، اخص از مدعاست و صلاحیت کافی بلرای اثبلات  قدح عملی در قامت دلیلی برای اعتبار قاعدۀ کاسریا
 ادعا را ندارد.

 . دلایل مخالفان2. 2
ت، افرادی بلا بسلندگی بلر مسللک وثلوق  باوجود دیدگاه مشهور بر توانمندیِ اعراضِ مشهور بر کاسریا

و با مبنلا قلراردادن علدم 41ن ۀ ح یت اخبار آحاد را وثاقت راویان دانستهسای فراگیر، یگانه گونهسندی، به
این دو به یکدیگر را ملازم با ح یت خبلر  ح یت فتوای مشهور، پیوستنح یت خبر ضعیف در کنار عدم

آید که ح یت خبر صحیح هم با اعراض این نظرگاه به دست می از 42دانند.ضعیف و جبران ضعف آن نمی
 شود. این دیدگاه در بررسی و نقد نخستین دلی  مخالفان بیان می وش نخواهد شد. نقدمشهور مخد

انَّ عملَ  » نگلارد:یکی دیگر از باورمندان به اثرگذارنبودن شهرت بر جبلر یلا وهلن حلدیث چنلین می
فَ و قد ثَبَتَ فل  لا یُوجِبُ وهنَ الخبرِ المعتبر کی المشهور بالخبر الضعیفِ لا ی برُ ضعفَه کما انا اعراضَهم

الأصول عدمُ اعتبار الشهرة الفتوائیة فکیفَ یمکنُ ان ما لا یکون معتبرا ف  حدِّ نفسِه یکونُ جابراً لما لا اعتبارَ 
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پیداست که نگارندهم محترم، دو مفهوم شهرت  43.«له أو یکونُ مُسقِطاً لأمر معتبر أ لیسَ مرجعُه الی التناق 
اعتبار شهرت فتوایی را در جایگاه اعتبار شلهرت عمللی نشلانده م نشانده و عدمعملی و فتوایی را به جای ه

حال، دلای  درخورِ توجه مخالفان، توانمندی اعراض مشهور بر شکستن اعتبار حدیث به شک  ایناست. با
 ذی  افرازشدنی است.

 . اطلاق ادلهٔ حجیت اخبار آحاد1. 2. 2
و آشکارشدن ظنی برخلاح خبر واحلد  44بار آحاد، مطلق استاین باورند که ادلهم ح یت اخبرخی بر 

اینکه، در ادلهم لفظی ح یت خبلر واحلد  ماننلد توضیح  45شود معتبر، مانعی برای ح یت آن شمرده نمی
ها را مقیلد بله آنکه پذیرش آنای از روایات، راجع به اخبار ثقه سخن رفته است، بیآیات نفر و نبأ و نیز پاره

اللله وجود ظن مخالف کرده باشد. پس اخبار آحاد معتبر، مطلقاً ح ت خواهند بود. آیتعدمشرطی مانند 
گردانی فقها از چنین خبری تنها زمانی درخورِ توجه اسلت کله همگلی خویی نیز بر این باور است که روی

 46آوا باشند.فقها بر آن هم
خبر واحد سلیرۀ عقلاسلت و ادللهم  خوبی روشن است که استوارترین دلی  بر ح یتبهنقد و بررسی: 

یشوند. در سیره نیز بهاین سیره شمرده میلفظی نیز مؤید   47بودن باید به قدر متلیقن آن بسلنده کلرد.دلی  لبا
حال، جایی بلرای اینسیرۀ عقلا در هنگام مشاهدهم مخالفت خبر واحد با عم  مشهور، توقف خواهد بود. با

خبار آحاد را در همه حال ح ت دانست. حتی اگر ادلهم دال بر ح یت خبر رجوع به اطلاق نیست تا بتوان ا
ناپذیری این ادله وجود واحد را منحصر به آیات و روایات بدانیم، باز هم دلی  موجهی بر تقیید یا تخصیص

نظر، نملیندارد و در هنگامهم ای اد ظنِّ اطمینان دللهم تلوان اطلاقلات ابخشِ مخالف با مدلول خبر واحد مدِّ
ها در مواردی هستیم که ظنِّ مخلالفی بله وجلود گفته را پایدار دانست و ناچار از تخصیص یا تقیید آنپیش
 آید.

هنگلام مواجهلهم بلا شلهرت عمللی فقیهلان در روایلات ، بهکفایة الاصولاین است که نگارندهم جالب 
رسد اگر شلهرت قلادر نظر می که بهدرصورتی 48است، السند، آن را سبب جبران ضعف سند دانستهضعیف

به اعتبارزدایی از حدیث نباشد، توان اعتباربخشی هم نخواهد داشت  چراکه ملا، باورمنلدان بله اطللاق 
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ی چون شلهرت، بلهاین، اطمینان حاص برگفته، صدق عنوان ظنا بر آن است. افزونپیش آمده از هرگونه ظنا
 انگاشت. توان آن را نادیده خود معتبر است و نمیخودی
 های رجالی. تفاوت دیدگاه2. 2. 2

ایشان از وضلعیت رجلال سلند، بلرای سبب آگاهی این باورند که اعراض مشهور از روایتی بهبرخی بر 
کننلد و ممکلن اسلت وثاقت راوی حکلم میایشان براساع دانش خود به عدم دیگران معتبر نیست  چراکه

 49توان اعراض مشهور را موجب وهن سند پنداشت.مینداشته باشند. پس ندیگرانی چنین حکمی 
شناسی اعراض گفته شد، اگر علت اعراض مشهور معلوم شود و گونه که در مفهومهماننقد و بررسی: 

بله تقلیلد از متقلدمان آن علت در منظومهم اجتهادی دانشوران بعدی صلاحیتِ لازم را نداشته باشد، الزامی 
اینکله، یگانله دلیل  اعلراض موردِ انحصارگرایی معرفتی رخ داده است: یکی  گفته، دونیست. در دلی  پیش

اینکه، با فرض اختلال در سند، میان تمام مبانی متقدمان، آگاهی از ضعف سندی دانسته شده است و دیگر
رجالی متقدمان و متأخران، ناهمسانی فرض شده است. نیک هویداست که مورد اول اخص از مدعاسلت  

سبب آگاهی از جهت صدور حقیقی یا وجود خلللی در ملتن، از آن کن است قدمای اصحا  بهچراکه مم
اینکه قدما در مواجههم با روایت، بلر م موعله ویژه اعراض کرده باشند. مورد دوم نیز همواره ثابت نیست، به

 کردنلد. بهلره ازاکتفا نمیزدایی از خبر توجه داشتند و تنها به بحث سندی قرائنی برای اثبات اعتبار یا اعتبار
 این روش در میان متأخران نیز رایج است.

ایشلان اسلتوار همچنین اگر فقط ثابت شود که اعراض متقدمان از روایتی، بر مبانی اجتهادی و حدسی 
که شرط بهره از شلهرت درحالی 50اعتباری حدیث قرار داد،مایهم حکم به بیتوان آن را دستبوده است، نمی

 سبب مبانی حسی است.اطمینان به آگاهی متقدمان از کاستی در روایت بهعملی، 
 دستیابی به شهرت. عدم3. 2. 2

هلا یافلت های چنلدانی بلر آنسبک نگارش متقدمان شیعی در کتب فقهی، بیان فتوا بلوده و اسلتدلال
اورند که در میان قلدما هلی  این بنماید. برخی بر ایشان دشوار میشود، لذا استناد اعراض از روایتی به نمی

توان احراز کرد فقیله متقلدم شیخ طوسی روش استدلال را پیش نگرفته است. پس نمی مبسوطجز کتابی، به
 51به چه روایتی اعتماد کرده و به چه روایتی اعتماد نکرده است.
ت شهرت چنین بر می د دلیلِ  وجلوآید که اعراض فقها با شلرط علدماز برخی عبارات مخالفان کاسریا
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یافتن به اعراض فقها نیک روشن است که برای دست 52شود.گردانی فقها محقق میشایستۀ دیگر برای روی
این امر هی این باورند که برخی بر  53وجوی دقیق مواجههم آنان با آن روایت است.از روایتی، نیاز به جست

و نیلز ممکلن  54روایتی خاص وجود نلداردگاه محقق نخواهد شد  چراکه راهی برای یافتن اعراض فقها از 
بودن مبنای فقهلای متقلدم در کسانی نیز نادرست 55ایشان مستند به امری مانند ترجیح باشد. است اعراض

 56اند.اعراض از اخبار معتبره را محتم  دانسته
شیخ طوسی سخن استواری نیست. شیخ  مبسوطمنحصردانستن کتب فقه استدلالی به نقد و بررسی: 

که دیگران نیز مانند سیدمرتضی در کتلا  به روایات استدلال کرده است، همچنان خلافی در کتا  طوس
را بلرای  مان لایحرارا الفقیاهاند. شیخ صدوق نیز کتا  روایی به روایات استناد کرده الانتصارو  ناصریات

ود را در قاللب الفلا  و کردن عموم مردم به آن تدوین کرده است. از دیگر سو، فقیهان متقدم فتوای خلعم 
این مطلب از کتب آنان مشهود اسلت. تصلریح شلیخ صلدوق در مقدملهم  کردند ومضمون روایات ارائه می

 منزللهم هملان روایلات منقلول ازبرخی از متأخران نیز فتوای قدما را بله 57این مطلب دلالت دارد.بر  المقنع
 58اند.ایشان دانسته

گفته مقبول است، اما چنلین نیسلت کله راهلی : وجود دو شرط پیشپاسخ رویکرد دوم نیز چنین است
ایشان به اعراض از روایلت ها، تصریح خود این راهبرای یافتن اعراض فقها از روایت موجود نباشد. ازجملهم 

 ایشان است.است. راه دیگر، اطمینان به وجود روایت در منظر 
 . دیدگاه برگزیده3. 2

را اخبار بدانیم، براساع قاعدهم اوللی بایلد بله نلاتوانی اعلراض مشلهور در  اگر دلی  ح یت خبر واحد
این حالت، اعراض مشهور، تنها بیانگر جرح عملی خواهد بود که در اعتباری خبر صحیح حکم کرد. در بی

شود یا براساع مبانی رجالی م تهد، مانند مقدمکشاکش با توثیقات رجالی یا سبب تساقط هر دو قول می
ت خود باقی میدا داشتن جرح بر توثیق هم ماند. مبنای رجالی مقدمشتن توثیقات ن اشی، اعتبار سند بر قوا

توان خدشه در اعتبار روایت را نخواهد داشت  چراکه جرح لفظی حاص  نیامده است. همچنین اگلر دلیل  
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راویان در نظر نگیریم، باز ح یت خبر واحد را سیرۀ عقلا بدانیم و از دیگر سو، اعراض فقها را جرح عملی 
 ای بر سند انگاشت.توان اعراض را خدشههم نمی

این جستار، ازآن اکه دلی  استوار بر ح یلت خبلر واحلد، سلیرۀ عقلاسلت و آیلات و روایلات باور به
ض اند  بایسته است در داوری دربارهم توان اعلرااین سیره را تأیید کردهشده بر ح یت خبر واحد نیز استدلال

گاهیلدن از روی توان دریافت کهمشهور، این سیره کاویده شود. با دقت در روش عقلا می گردانلیِ ایشان با آ
انلد و از عمل  ای بر وجود کاستی در آن گزاره یافتهای، نشانهشماری از بزرگان نزدیک به عصر صدور گزاره

نیاملدن گملانی بلرخلاح بلری، حاصل کنند. از دیگر سو، حداق  دلی  برای عم  به خبدان خودداری می
 این گمان خواهد شد.مدلول آن است. نیک روشن است که اعراض مشهور، سبب حصول 

ای نیز شهرت را تنها در جنبهم جبران ضعف سند مفیلد این بخش گفته شد، عدهگونه که در ابتدای همان
واحلد دربلارهم  لیل  اعلراض فقهلا، حکملیدتلوان بلهاین دیدگاه باید گفت که نمیدر ارزیابی  59اند.دانسته

پلذیر خواهلد بلود  چراکله این شکنندگی در هر دو عرصه امکلانشکنندگی سند یا متن حدیث صادر کرد. 
سبب آگاهی از اختلال در حوزهم سلند اسلت و گلاهی این پژوهش، اعراض فقها گاهی به هایبرحسب یافته

سلبب گردانی بهاین روین مراد جدی شارع. در مواردی نیز بیادلی  آگاهی از جهت صدور حقیقی و عدمبه
ای کاستی در متن روایت است. شکنندگی روایت در حوزهم ملتن، تنهلا در دو ملورد اخیلر رخ اطلاع از گونه
آفرین بلرای صلدور حکلم بله ای اطمینلانحال، آگاهی از اعراض فقیهلان متقلدم، نشلانهاینخواهد داد. با

 واهد بود.اعتباری حدیث خبی
شود و در حلوزهم دلاللت، اعراض مشهور در حوزهم سند، سبب اطمینان به کاستی در اص  صدور آن می

ای خواهلد شلد کله براسلاع آن، مقصلودی ای اد اطمینان به دستیابی فقهای متقدم به وجلود قرینله سبب
ا روایلت و ظنلون دیگلر، این نظر، میان شهرت عملیِ مخلالف بلاز  60برخلاح ظاهرِ خبر اراده شده باشد.

شود، ولی سایر ظنلون بلدون وجلود قرینلهم ای اد اطمینان می تفاوت وجود دارد  چراکه چنین شهرتی سبب
 61کنند.معتبر از حد افادهم ظنا ت اوز نمی

 . علل اعراض فقها از حدیث صحیح3

ممکن است در یکلی از ایشان است که  ای از کاستی در نظراعراض فقها از روایتی، نشانگر وجود گونه
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ت متکلی بله های سند، منبع نق  روایت، دلالحوزه ت یا جهت صدور رخ نملوده باشلد. ازآن اکله کاسلریا
توان عل  اعراض مشلهور را اعراض مشهور در برابر احادیث صحیحه قرار دارد  تنها در سه حوزهم پایانی می

 این موارد به شرح ذی  هستند: وجو کرد. جست
 پذیرش محتوا . عدم1. 3

های پژوهش حاضر، بخشی از اعراض مشهور از اخبار صحیح، به کاستی در جنبهم محتلوای بنابر یافته
ای کله تلا عصلر اند از: مخالفت روایت با سیرۀ متشرعهها عبارتاین کاستیگردد. برخی از حدیث باز می

م دینی، فهم ویژه از روایات و متقدمان ادامه داشته، مخالفت با مقاصد شریعت، مخالفت با آموزه های مسلا
 شذوذ متن روایت.

یع1. 1. 3  . اهداف تشر
شرایع الهلی هدفمنلد بلوده و بلرای رسلیدن بله اهلداح،  62محور دینی،های نصبه حکم خرد و آموزه

هلا بلوده و همگلی بلرای مصلالح دنبلال آناند. غایاتی که شارع با جع  شریعت بلهای را سامان دادهبرنامه
ترینِ ایلن مقاصلد، در حفلی ملوارد ضروری 63شود.و فردی قرار دارند، مقاصد شریعت نامیده میمی عمو

این ملوارد برخی حفی نَسَلب را هلم بله 64ذی  درخورِ ارزیابی است: دین، نفس، عق ، آبرو و مال.عمومی 
شلود کله سلبب میبایستهم یادکرد است که سازگاری اهداح عرصلهم تکلوین و سلپهر تشلریع،  65اند.افزوده

گاهانلهم او در نظلر داشلت.  مقاصد شریعت را ذیل  هلدح خلقلت  یعنلی معرفلت پروردگلار و پرسلتش آ
رو، ایلنبلین اسلت. ازترین راه کشف مقاصد شریعت، مراجعه به قرآن و سنت و حکم خلرد روشلنشایسته

در املور زیسلتی و انطبلاق  ای اد سلختیای اد برابری، عدمگفته، مواردی چون بر موارد عمومی پیشافزون
توجه فقیهان به مقاصد شلریعت  66احکام با فطرت در قامت مقاصد خاصهم شریعت درخورِ ارزیابی است.

ای برای پذیرش یا سر برتافتن از آنشود و سن هآمدن فهم استوار نصوص میدر فرایند استنباط، سبب فراهم
 67اند.گفته بهره بردهاین معیار برای موارد پیشرد ازای مواآورد. فقیهان نیز در پارهها را فراهم می

وَ  عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِ مَحْبُوٍ  عَنْ أَبِ بْنُ رَوَی الْحَسَنُ »نمونه: فراز پایانی روایت صحیحهم  هِ)ع( أَیُّ عَبْدِاللَّ
جَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِكْ  ا قَالَ: سُئَِ  عَنْ رَجٍُ  تَزَوَّ هَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ  فَلَمَّ  بِهَلا حِلینَ  دَخَلَ   کَلانَ  دَخََ  بِهَا اقْتَضَّ

                                                 
 .25  حدید: 164عمران:   آل151. نک: بقره: 62
 .12، مقاصد الشریعة الاسلامیةعاشور، . ابن63
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وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَ ُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِیلٍ  حِلینَ  ءَ عَلَیْهِ دَخََ  بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَْ  
مَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ دَخََ  بِهَا فَا مَامِ أَنْ یُغَرِّ زْوَاجِ فَعَلَی الِْْ

َ
لَهَا عَلَی الْأ هُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّ هَا فَإِنَّ قْهَا قْتَضَّ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّ

ی تَمُوتَ فَلَا شَْ   ر اثلر وجو  پرداخت دیه توسط ملردی دلاللت دارد کله ددر ظاهر، بر عدم 68 «ءَ عَلَیْهحَتَّ
ایلن برداشلت اش شده است و قصد طلاق او را ندارد. املا فقیهلان از مباشرت، سبب افضای زوجهم صغیره

این روایت، مخالفت آن با یکلی از مقاصلد ترین دلی  اعراض از رسد مهمبه نظر می 69اند.گردان شدهروی
روایلت، سلبب خواهلد شلد کله ایلن بودن و حفی جان افراد است. موافقت با ظاهر شریعت  یعنی محترم

بهانهم پایدارکردن رابطلهم زوجیلت و پلذیرش آثلار به –خصوصاً زوجهم نابالغ–خشونت جنسی نسبت به زوجه 
این نتی ه با یکی از مقاصد شلریعت،  ناشی از عیب حاص  از خشونت ازسوی زوجه روا باشد. ناسازگاری

 گردانی از ح یت آن خواهد شد.سبب روی
 فت با مبانی مذهب. مخال2. 1. 3

واحلد نظر دارند و حکمی ها اتفاقمبانی مذهب، مواردی است که باورمندان به هر مذهبی بر وجود آن
ها نسبت به بخش دیگر معارح مذهبی، نقش زیرساختی دارد و علدماین آموزهدربارهم هریک در نظر دارند. 

این معیار در روند نقلد پژوهان فریقین از حدیثبرخی از  70ها سبب خروج از دین نخواهد بود.اعتقاد به آن
 71اند.احادیث بهره جسته
، عَنْ أَحْمَدَبْنِ »نمونه: روایت  د  دِبْنِ مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ بْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ عِیسیمُحَمَّ عَبْدِاللَّ

لَامُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِیمَةِ  هِ  یُخْرَجُ مِنْهَا خُمُس  »؟ فَقَالَ: السَّ سُولِ  ، وَ خُمُس  لِلَّ ، وَ مَا بَقِلَ  قُسِلمَ بَلیْنَ مَلنْ لِلرَّ
[ عن محملدبنعیسیمحمد ]بنشک  احمدبنکه در سند دچار اسقاط شده و به 72«قَاتََ  عَلَیْهِ وَ وَ لَِ  ذلِكَ 
پلن م از مبللغ غنیملتر ظاهر بر اختصاص یلکشود، د[، صحیح ارزیابی میحازمعیسی عن منصور ]بن

این روایلت  پن م دیگر به رسول خدا)ص( رهنمون است. فقیهان ازهای حاص  از جنگ به پروردگار و یک
نویسلد: ایلن علامله شوشلتری می 73انلد.اند و در مقام جمع آن با روایات معلارض بلر نیامدهاعراض کرده

پن م غنیمت جلدا شده است  زیرا واضح است که فقط یکحدیث مخالف با ضروریات مذهب و تحریف
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مفسران فلریقین  74رسد. آیات قرآن و اخبار متواتر بر این مطلب دلالت دارد.شود و بقیه به م اهدان میمی
ما غَنِمْتُمْ »نیز از آیهم  هِ  فَأَنَّ  ءٍ شَْ   مِنْ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ سُول خُمُسَهُ  لِلا این آیله، تنهلا سران فریقین ازاست. مف 75«وَ لِلرَّ

 76اند.پن م را به خدا و رسول)ص( فهمیدهاختصاص یک
 . مخالفت با سیرۀ متشرعه 3. 1. 3

ه ایشان بلا شود  چراکه مداران با در نظرداشتن اسلامشان نسبت داده میهای عمومی، گاهی به دینرویا
 77که شارع بدان امر کلرده اسلت، التلزام دارنلد.شان متناسب است به آنچه نظر از آنچه با طبع عقلاییقطع

ویژه، مانند امامیه و هماهنگی عملی آن ایبودنشان یا فرقهسبب مسلمانپیوستگی عادت تمام مسلمانان به
دورۀ این سیره، سلو، و رفتار عملومی  78ها بر ان ام یا خودداری از کاری، سیرۀ متشرعه نامیده شده است.

از صدور حکم شرعی است که به دست  ایاین رفتار عمومی، نشانهزدیک به آن است. های نتشریع یا زمان
این سیره در میان مسلمانان، یا نشلانگر وجلود املری  این است که وجودحال، کمینه اینما نرسیده است. با

 ازسوی شارع است یا حداق  نمایانگر رضایت او خواهد بود.
ثَنَا سَعْدُبْنُ »کند: بزرگوارش چنین نق  مینق  از پدر نمونه: شیخ صدوق به لدِبْنِ حَدَّ لهِ عَلنْ مُحَمَّ عَبْدِاللَّ

ادِبْنِ بْنِ إِسْمَاعِیَ  وَ یَعْقُوَ  بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِ ِّ  جَعْفَلرٍ)ع( وَ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ بُکَیْر  عَنْ أَبِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّ
احِ وَ أَ  بَّ الُ عَنْ أَبِ أَبُوالصَّ بَّ مَا نَشْلتَرِ  ثِیَابلاً یُصِلیبُهَا الْخَمْلرُ وَ بُوسَعِیدٍ وَ الْحَسَنُ النَّ هِ)ع( قَالُوا قُلْنَا لَهُمَا إِنَّ عَبْدِاللَّ

کْلَلهُ وَ شُلرْبَهُ وَ لَلمْ الْخِنْزِیرِ عِنْدَ حَاکَتِهَا أَ نُصَلِّ  فِیهَا قَبَْ  أَنْ نَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْعَ بِهَا إِنَّ  وَدَكُ  هُ أَ مَ اللَّ مَا حَرَّ
لَاةَ فِیه. هُ وَ الصَّ مْ لُبْسَهُ وَ مَسَّ بودن لباسی دلالت دارد که آغشته به خمر شده یلا این خبر بر پا،ظاهر  79«یُحَرِّ

گرچله  80انلد.چربی گوشت خو، است. باوجودِ صحت سند روایلت، فقهلای متقلدم از آن اعلراض کرده
ایلن دو دسلته بلر وللی فقیهلان در مقلام جملع  81شلوند این معنلا یافلت می ای از روایاتِ مخالف بادسته

ایلن دو دسلته روایلات سلبب شلده اسلت تلا روشِ رسد وجود تعارض مستقر میان به نظر می 82اند.نیامده
جلواز نملاز در ها در نظر گرفته نشود  بلکه وجود سیرۀ متشرعه از عصر نبوی نسبت به عدمجمعی برای آن
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 لباع آلوده به خمر منشأ اعراض اصحا  از این روایت شده است.
 . فهم ویژه از روایات 4. 1. 3

های اثربخش بر فهلم پژوهی، دریافتن مقصود اصلی روایات است. ازجمله مؤلفههدح اصلی حدیث
سبب نزدیکلی ان از اخبار بهایش استوار روایات، آگاهی از دیدگاه پیشینیان در مواجهه با احادیث است. فهم

ای مورد اعتملاد بلرای فهلم و نقلد حلدیث به عصر صدور و مشاهدهم سیرۀ متشرعهم مورد قبول شارع، سن ه
 83ایشلان از آن خبلر بلوده اسلت.سبب فهم ویلژهم تمسک اصحا  به روایتی بهای موارد، عدماست. در پاره

های ویلژه دریافتله باشلند کله ت و هیئت واژگان را به گونهاساع، اگر فقیهان متقدم، مفردات و ترکیبااینبر
ای زدایی از خبر شده باشد، شایسته اسلت بلدان تلوجهی ویلژه داشلت. در پلارهموجب اعتبارزایی یا اعتبار

رهنمون هستند و دلای  دیگری ناظر بر فهلم معنلای موارد، روایاتی به ظاهر بر عمومیت یا اطلاق مفاهیمی 
گیلری اصلحا  گونه موارد، تمسک به اطلاق یا عموم بلدون توجله بله موضلعاینارد، در روایات وجود ند
 شایسته نیست. 

هِ بْنُ عَلِ ُّ »نمونه: فقیهان متقدم، از عم  به عموم روایت صحیحهم  الْمُغِیرَةِ، بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَبْدِاللَّ
اجٍ، عَنْ أَبِ بْنِ عَنْ جَمِیِ   لَامُ، قَالَ: کُ ُّ شَْ  بَصِیرٍعَنْ أَبِ  دَرَّ هِ عَلَیْهِ السَّ  84«وَ خُرْئِله ءٍ یَطِیرُ فَلَا بَأْعَ بِبَوْلِلهِ عَبْدِاللَّ

معنلای پرنلدگان را بله« ک  شیء یطیر»رسد که آنان، عموم مندرج در عبارت به نظر می 85اند.اعراض کرده
کول  اند.لی ، از عم  به عموم آن روی بر تافتهاند و به همین داللحم در نظر داشتهمأ
 تواتر آن. شذوذ روایت و عدم5. 1. 3

اعتبار روایت در نظر متقدمان شمرده ای برای عدممنفردبودن راوی در نق  یک خبر و شذوذ آن نیز نشانه
ه مخالف مشهور صورتی بیان کرده باشند کشود که افراد مورد وثوق، آن را بهشد. شاذ به روایتی گفته میمی

بدین معنا که، اگر  87آورد تقاب  چنین روایتی با عم  مشهور، سبب اسقاط ح یت آن را فراهم می 86باشد.
شد  حتی اگر در کتلب بود، پذیرفته نمیروایتی با شیوۀ عملی شیعیان یا روایات فراوان دیگری ناسازگار می

تنلا  از چنلین اخبلاری آن اسلت کله بلاوجودِ رسد علت اجبه نظر می 88درج شده بود.« اصول اربعمائة»
 شود و روایات مشهورِ مقاب  آن، سلببالسهو راوی در آن جاری نمیروایت مشهور برخلاح آن، اص  عدم
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 ای اد علم عرفی خواهد شد، ولی اخبار شاذا چیزی بیش از گمان را در بر ندارند.
ایشان در مواجهه با اخبار آحلاد انی اصولی یکی دیگر از عل  اعراض متقدمان از اخبار صحیح را در مب

از اخبلار  89دانستند سبب متواترنبودن، دربردارندهم علم نمیتوان جست. ازآن اکه افرادی خبر واحد را بهمی
 90اند.گردان شدهآحاد روی

دُبْنُ »نمونه: روایت  دٍ عَنْ سَهِْ  بْنِ یَعْقُوَ  عَنْ عَلِ ِّ مُحَمَّ دِبْنِ  زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّ عِیسَی عَنْ یُلونُسَ عَلنْ عَنْ مُحَمَّ
لَاةِ؟ قَالَ لَا بَأْعَ بِذَ أَبِ  أُ بِهِ لِلصَّ جُُ  یَغْتَسُِ  بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ یَتَوَضَّ در ظاهر، به  91«لِكَ الْحَسَنِ)ع( قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّ

ایلن روایلت، از  های سلندییجواز وضوگرفتن با گلا  رهنمون است. فقیهلان بلدون درنظرداشلتن کاسلت
فَهَلذَا الْخَبَلرُ شَلاذ  »کنلد: این ادبار را چنلین تبیلین میشیخ طوسی علت  92اند.گردان شدهمحتوای آن روی

مَا أَصْلُهُ یُونُسُ عَنْ أَبِ  صُولِ فَإِنَّ
ُ
رَ فِ  الْکُتُبِ وَ الْأ ذُوذِ وَ إِنْ تَکَرَّ وِهِ غَیْلرُهُ وَ قَلدْ الْحَسَلنِ)ع( وَ لَلمْ یَلرْ شَدِیدَ الشُّ

این روایت را  اینکه کلینیبا  93.«أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَی تَرْكِ الْعَمَِ  بِظَاهِرِهِ وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یُعْمَُ  بِه
 از اص  یونس نق  کرده است، ولی شذوذ روایت سبب اعراض فقها از آن شده است.

 مدارانهٔ متقدمان . رویّهٔ احتیاط6. 1. 3
ایشان از برخی روایات  ورزیِ فقیهان متقدم در مواجههم با روایات را سبب اعراضای ویژگی احتیاطعده

 94اند.اند و احتیاط را دلی  اعراض فقها از روایتی دانستهارزیابی کرده
 لَا یَلنْقُِ  »ز روایلتِ این باور است که احتمال دارد اعراض اصحا  االله مکارم شیرازی بر نمونه: آیت

كِ  الْیَقِینَ  كَّ فِ  الْیَقِین بِالشَّ سلبب وجلود در مباحث مربوط بله اثبلات استصلحا ، بله 95«وَ لَا یُدْخِِ  الشَّ
رو، از عم  ازاین 96ای برای آنان باشد که در دلالت روایت و اختصاص آن به با  خاصی وجود دارد.شبهه

 اند.برتافته به آن در سایر ابوا  فقهی روی
 . یافتن جهت صدور2. 3

ای است که مانع ح یت ها از وجود قرینهدهندهم آگاهی آناعراض فقها از دلالت حدیث صحیح، نشان

                                                 
 .308، الکافی فی الفقه  ابوالصلاح حلبی، 61 /2، رسائلالهدی، . نک: علم89
 .161، ادوار فقه. جناتی، 90
 .5/211، الکافی. کلینی، 91
 .13/199، بحار الانوار  م لسی، 1/14، رالاستبصا. نک: طوسی، 92
 .1/219، تهذیب. طوسی، 93
 .6/295، فقه الامام جعفر الصادق)ع(. مغنیه، 94
 .2/186، تهذیب. طوسی، 95
 .3/298، انوار الاصول. مکارم شیرازی، 96
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گونه موارد، ظاهر کلام معصوم)ع( مراد نخواهد بود. ملواردی از ایلن قبیل  این در 97ظهور کلام شده است.
 اسخ معصوم)ع( با سؤال یا مذهب راوی.گن د: تقیه و هماهنگی پدر این رسته می

 محوری. تقیه1. 2. 3
ه در برابر مخالفان با هدح در امانتقیه در اصطلاح، پنهان ماندن از ضرر دینلی و دنیلایی کردن باور حقا

دلی  تقیله ها بهوجود احادیثی که صدور آن 99شود.ایشان نمودار میکه از طریق موافقت ظاهری با  98است
آیند. فقیهان نیز در روند اسلتنباط  این اخبار برشود، محدثان را بر آن داشت که در پی بازشناسیارزیابی می

 اند.اند، اعراض کردهاحکام از احادیث صحیحی که از روی تقیه بیان شده
دُبْنُ »نمونه: روایت  دِبْنِ بْنِ أَحْمَدَ مُحَمَّ ارِ عَنْ عَلِ ِّ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ  الْحَسَلنِ)ع(مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِل بْنِ عَبْدِالَْ بَّ

ذِ   هُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الَّ ضَاعِ فَکَتَبَ)ع( قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَام  أَنَّ مُ مِنَ الرَّ ازنظرِ سند صحیح اسلت،  100،«یُحَرِّ
سبب موافقت بلا ایات را بهاین رو شیخ طوسی، جهت صدور 101.اندولی فقها در مقام فتوا بدان عم  نکرده

 102داند.نظر عامه، از روی تقیه می
 . سؤال راوی 2. 2. 3

آفرین در فهم و نقد حدیث، توجه به سؤال راوی و میزان ارتباط پاسخ معصوم)ع( ازجمله ابزارهای نقش
فهلم ای برای انتخلا  احتملالی از میلان احتملالات گونلاگون با آن است. نقش سؤال راوی در قامت قرینه

 نماید.ظواهر و مردودکردن سایر احتمالات، در روند استنباط بسیار پررنگ می
دِبْنِ أَحْمَدُبْنُ »نمونه: فقیهان متقدم از عم  به روایت صحیحهم  بْلنِ عِیسَی عَلنْ صَلفْوَانَ عَلنْ عِلیصِ مُحَمَّ

هِ)ع( عَنْ رَجٍُ  وَاقَعَ امْ  هُ أَنْ  ذَلِكَ  فِعَْ   رَأَتَهُ وَ هَِ  طَامِث  قَالَ لَا یَلْتَمِسُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّ فَقَدْ نَهَی اللَّ
هَ تَعَالَی ارَة  قَالَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً یَسْتَغْفِرُ اللَّ  گلردان شلده و حکلم بلهروی 103«یَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعََ  أَ عَلَیْهِ کَفَّ

ای ایلن خبلر، راوی از قضلیهدر  104انلد.پرداخت کفاره برای ان ام مباشرت بلا زنلان در حلال حلی  کرده
کند، نه از حکم مباشرت با زن حائ   یعنی سائ  اص  حرمت را مفروض گرفتله و وجو میخارجی پرع

با ناآگاهی از حکم کند. درنتی ه، ممکن است سؤال این باشد که آیا وقوع مباشرت از فروع مسئله سؤال می
                                                 

 .6/273، بدایة الاصولشیخ راضی، . آل97
 .127، تصحیح الاعتقادات. مفید، 98
 .37، هرسائل فقهی. انصاری، 99

 .7/317، تهذیب. طوسی، 100
 .2/620، تذکرة الفقهاء  علامه حلی، 7/138، کشف اللثامنک: فاض  هندی،  .101
 .3/197، الاستبصار. طوسی، 102
 .1/164، تهذیب. طوسی، 103
 .56، المقنعة  مفید، 51، المقنعبابویه، . نک: ابن104
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کیلد کرده انلد. راوی سلپس از مسئله، معصیت خواهد بود؟ حضرت)ع( نیز در پاسخ بر تحقق معصلیت تأ
اند و ممکن است مقصلود سلائ  از ای )غیر از استغفار( را نفی کردهثبوت کفاره سؤال کرده، حضرت کفاره

اً مقصلود او را پاسلخ دهنلد  بلکله اند صلریحسؤال اول هم حکم کفارهم مباشرت بوده و حضرت نخواسلته
کید بر حرمت فع ، مانع تحقق آن شوند، درنتی ه راوی سؤال خود را از کفاره در ملورد می خواستند که با تأ

هرحال، در این روایت تنها دهند. بهکند و حضرت پاسخ سؤال صریح او را میصراحت مطرح میخاص، به
تلوان رو، نمیایلناست، نه از اص  حکم حرمت مباشرت. ازاز احکام مترتب بر فع  خارجی پرسش شده 

پس در این روایت، پرسش راوی از قضیهم خارجی، عام  اعراض  105حکم حرمت را از روایت استنباط کرد.
 اصحا  شده است.

 . کاستی در منبع نقل حدیث3. 3
 ادکرد حلدیث اسلت. درهای ارزیابی اعتبار اخبار نزد شیعیان نخستین، مراجعه به منبع یازجمله روش

ایلن طلرق بررسلی این فرایند، مواردی چلون اعتبلار کتلا ، شلناخت طلرق انتشلار آن و میلزان اسلتواری 
شلدهم این بود کله یلادکرد روایلت، در یکلی از کتلب معتبلر و تصلحیح روش برخی دانشوران بر 106شد.می

وجو ش استواری طرق، قراینی جستدر فرایند سن  107شد.پیشینیان سبب اعتماد به همهم روایات کتا  می
واسلطهم قراینلی  این روش، احراز نادرسلتی کتلابی به مایهم اعتماد بر کتا  را فراهم آورد. درشد که دستمی

 108شد تا روایات آن مورد عم  نباشند.تأیید معصوم)ع( یا انحراح نویسندهم آن سبب میمانند عدم
 هارصدگانهٔ شیعی یا اصول متلقاههای چدرج روایت در نگاشته. عدم1. 3. 3

های روایی در عصر حضور امامان)ع( با عناوینی های رجالیان نخستین، از صاحبان نگاشتهدر گزارش
فات»و « له اص   »، «له کتا   »چون  ها از ایلن نوشلتهای، م موعلهم بنابر گلزاره 109یاد شده است.« له مصنَّ

از برخلی  110شلوند.نامید می« اصول»اند که با عنوان صد فقرهدوران امام علی)ع( تا امام عسکری)ع( چهار
 111انلد.این اصول نزد دانشوران عصر غیبت معتبر بودهآید که تنها بخشی از های حدیثی چنین بر مینگاشته

به هر روی، در حوزهم اصول معتبره در نزد قدما اگر حدیثی از یک راوی گزارش شلود و اثلری از آن در اصل  

                                                 
 .4/1229، کتاب نکاح. شبیری زن انی، 105
 .57، نقد حدیث. نک: عمادی حائری، 106
 .14/239، روضة المتقین. نک: م لسی، 107
 .69، حدیث ضعیفپوری، . حسین108
 .225، 174، 103، 42، 19، 17، 7، رجال النجاشی. نک: ن اشی، 109
 .39، معالم العلماءشهر آشو ، . ابن110
 .36، های حدیثیشناخت کتاب سبک. نک: غلامعلی، 111
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ایلن معیلار بلا عبلاراتی چلون  شود.پذیرش آن فراهم میای برای عدممایهوی یافت نشود، دستمنتسب به 
 مندرج است. در کتب دانشوران امامی 112«کتب الحدیث عن الائمه)ع( خالیة عنه اصلا»

دٍ، عَنْ صَالِحِ بْنُ عَلِ ُّ »نمونه: روایت  ادٍ، عَنِ ابْنِ بْنِ أَبِ مُحَمَّ مَنْصُلورٍعَنْ أَبِل بْلنِ حُذَیْفَلةَ  سِلنَانٍ، عَلنْ حَمَّ
هِ)ع( قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَایَنْقُصُ أَبَداً  بلودن ملاه مبلار، ظاهر رهنمون بلر سلی روزهبه 113«عَبْدِاللَّ

شلیخ  114اند.گلردان شلدهحال، فقیهلان متقلدم از مضلمون روایلت رویاینهاست. بارمضان در همهم سال
صُلولِ أَنَّ مَتْنَ هَلذَا الْحَلدِیثِ لَا یُوجَلدُ فِل  شَلْ  »کند: این ادبار را چنین ارزیابی میت طوسی عل

ُ
ءٍ مِلنَ الْأ

خْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ کِتَاَ  حُذَیْفَةَ 
َ
وَاذِّ مِنَ الْأ مَا هُوَ مَوْجُود  فِ  الشَّ فَةِ وَ إِنَّ لهُ عَلرِ بْنِ الْمُصَنَّ َ  مِنْلهُ وَ مَنْصُورٍ رَحِمَلهُ اللَّ

نَهُ کِتَابَه. هَذَا الْحَدِیثُ  الْکِتَاُ  مَعْرُوح  مَشْهُور  وَ لَوْ کَانَ   115«صَحِیحاً عَنْهُ لَضَمَّ
 . یادکرد در کتب مشکوک 2. 3. 3

نظر حدیث پژوهان بوده است. بخشی از اعتبار منبع روایی، اصالت و اعتبار منبع نق  حدیث، هماره مدِّ
گردد. مواردی چون قدمت کتلا ، در میان اندیشوران و بخشی دیگر، به نگارندهم آن باز میبه جایگاه کتا  

بودن انتسا  کتا  به مؤلف، درستی نسخهم موجود و ارزش محتوایی کتا  در عرصهم بررسی جایگاه معلوم
عقایلد مندی مؤلف از شرایطی چون وثاقت، ضبط، دقت در گزارش روایلات و کتا  مؤثرند. همچنین بهره

اعتملادی بله است. کاستی در هریک از این موارد، سببی بلرای بی شناسی درخورِ توجهوی، در حوزهم مؤلف
 116آورد.محتوای کتا  را فراهم می

وری از دنبهم گوسفندی که در حال حیات از بدن وی جلدا جواز بهرهنمونه: در مسئلهم فقهی جواز یا عدم
دُبْنُ »دارد: روایاتی مانند شود، دو دسته از روایات وجود می لرَائِرِ نَقْللًا مِلنْ جَلامِعِ مُحَمَّ إِدْرِیسَ فِ  آخِرِ السَّ

جُِ  تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ  ضَا)ع( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ أَلَیَاتِهَا وَ هَِ  أَحْیَاء  أَ یَصْلُحُ لَلهُ أَنْ  مِنْ  الْبَزَنْطِ ِّ صَاحِبِ الرِّ
کُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَایَنْتَفِ  ای داننلد. دسلتهبهره از آن را جلایز می 117«عَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْ

حال، فقیهان از اطلاق روایات دستهم نخسلت اینبا 118دانند.ای مطلق، بهره از آن را ناروا میگونهدیگر نیز به
قارب دهد که منشأ ایلن حلدیث، کتلا  جویی روایت در کتب حدیثی نشان میپی 119اند.گردان شدهروی

                                                 
 .1/171، متسمسک العروة الوثقی  حکیم، 1/12، موسوعةس، ادری  ابن1/53، المعتبر. محقق حلی، 112
 .7/414، الکافی. کلینی، 113
 .22، جوابات اهل الموصل. نک: مفید، 114
 .4/169، تهذیب. طوسی، 115
 .273، آشنایی با اصول علم رجال. دلبری، 116
 .17/98، وسائل الشیعة. حر عاملی، 117
 .12/262، الکافی. نک: کلینی، 118
 .18/78، الناضرة حدائق. بحرانی، 119
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نگاران دربارهم حمیلری و از حالهای شرحاین کتا  و نگاشته واکاوی در سلسله سندهای 120است. الإسناد
 هایی که در انتهای نسخهم خطی کتا  آمده است، سبب تردید در انتسا  همهم کتا تر، متن اجازههمه مهم

مه نلار اسلت کله آن را از بلنالحسلینبلنعلیکاتب نسخهم خطی مذکور محمدبن 121شود.به حمیری می
هملین املر  122( نق  کرده و تنها بخشی از منقلولات وی از طریلق حمیلری اسلت.368ابوغالب زراری)م

  گردان شوند.روی 123این روایت که با اجماع امامیه نیز مخالف استسببب شده است تا فقیهان از
 . یادکرد حدیث در باب نوادر3. 3. 3

اینکه شهرتی برای عمل   ها وجود ندارد یاهایی است که محور مشخصی برای مطالب آننوادر، نگاشته
« بلا  النلوادر»و « بلا  النلادر»این باورند که میان دو عبارتِ برخی بر  124به روایتشان احراز نشده است.

دلی  بله 125انلد.کردهی تنهلا بله احادیلث بلا  النلادر عمل  نمیتفاوت وجود دارد و افلرادی، چلون کلینل
پژوهان در مصادیقی چون زیادات، مستدر،، احادیث شاذ، املالی، بودن، واژهم نوادر نزد حدیثچندمعنایی

ایلن مصلادیق را در تفلاوت قلدر مشلتر، هملهم  126طرائف، احادیث متفرق و استثنائات به کار رفته اسلت.
تلوان یلادکرد حلدیثی در بخلش توان جست. بر همین اسلاع، مییر روایات موضوع میروایات نوادر با سا

گلردان ای برای نقد آن قرار داد. نیک روشن است که متقدمان از هملهم روایلات نلادر رویمایهنوادر را دست
 اند.نبوده

تِ الْقَرْ  وَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ »نق  از کتا  بزنطی، روایت به سرائرنمونه: صاحب  لَا یَسْتَطِیعُ صَاحِبُهَا  حَةِ الَّ
ةٍ  کْثَرَ مِنْ مَرَّ بَهُ فِ  الْیَوْمِ أَ سلند روایلت،  127کنلد.را از او نق  می« رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا یُصَلِّ  وَ لَا یَغْسُِ  ثَوْ

این روایلت در  رسد درجبه نظر می 128اند.شود. اما قدمای اصحا  از آن اعراض کردهصحیحه ارزیابی می
نبلوده و آن  130سن ی آن با سایر روایات با سبب شده که فقهای متقدم در پی نسبت 129بزنطی نوادر کتا 

                                                 
 .268الحدیثه(، -)ط قرب الاسناد. نک: حمیری، 120
 .29، نکاتی دربارأ کتاب قرب الاسناد. رحمتی، 121
 .176، قرب الاسناد )چاپ سنگی(. حمیری، 122
 .14/107، موسوعةادریس، . نک: ابن123
 .478، کلیات فی علم الرجال. سبحانی، 124
 .4/273، النجعة. شوشتری، 125
 .217تا207، معناشناسی تاریخی مفهوم نوادرگلزار و همکاران،  . نک: حسین126
 .3/558ادریس، موسوعة، . ابن127
 .2/47 کتاب الطهارة،. نک: طاهری، 128
 .3/553، موسوعةادریس، . نک: ابن129
 435تا3/434، وسائل الشیعة. نک: حر عاملی، 130
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 131اعتبار بشمارند.را بی

 گیری نتیجه

ای کاسلتی در آن اسلت. بنلابر دیلدگاه ای بر وجود گونلهالسند، نشانهاعراض فقیهان از روایتی صحیح
این امر برای اعتبارزدایی حلدیث بهلره بلرد. توان ازگزینش مبنای وثوق خبری می این جستار، بابرگزیده در 

 پژوهی حاص  آمده به شرح ذی  است:روش نمونهگزارشی از عل  اعراض فقیهان از چنین روایتی که به
سبب آگاهی از کاستی در سه حوزهم محتوا و جهت صدور و منبع نق  حدیث، از برخی فقیهان متقدم به

 اند.گردان شدهیات صحیح رویروا
انلد از: مخالفلت ملتن بلا ملواردی  چلون مقاصلد ایشلان عبارتپذیرش محتوا نزد برخی عوام  عدم

هم احتیاط مدارانهم متقدمان. فهم ویژه از روایت و آگاهی از شذوذ شریعت، مبانی مذهب، سیرهم متشرعه و رویا
 گن د.این دسته میتواتر روایت نیز در و عدم

 بودنِ روایت و حکمت سؤالِ راوی درخورِ توجه است.ایدر حوزهم جهت صدور نیز آگاهی از تقیه
اند از: نیافتن حدیث در اصول چهارصدگانهم شیعی، درج در کتلب های منبع نق  حدیث عبارتکاستی

 های عامه.مشکو،، یادکرد در با  نوادر و سازگاری با نگاشته
ها بر اعتبار حدیث، نزد جمع شلایان تلوجهی از فقیهلان متقلدم، ن کاستیایآفرینی حداق  یکی ازنقش

 کند.اعتباری حدیث در روند استنباط را برای فقیهان پسینی فراهم میحکم به بی

 منابع
 قرآن حکیم

 .1393الفکر.  . قم: دارکفایة الاصولحسین. بنآخوند خراسانی، محمدکاظم
 ق.1426دوم، . قم: دار الهدی. چاپل فی شرح کفایة الأصولبدایة الوصوشیخ راضی، محمدطاهر. آل
 ق.1408. ن ف: الآدا . مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنیجعفر. بنالغطاء، علیکاشفآل

 ق.1384نا. جا: بی. بیمصباح الهدی فی شرح العروة الوثقیآملی، محمدتقی. 
، 1388، پلاییز14. ششاریهٔ مجتماع آماوعش عاالی قامن، «اعراض فقهلا از خبلر صلحیح»آهنگران، محمدرسول. 

 .198تا183
 .1387. قم: دلی  ما. ادریس الحلیموسوعة ابناحمد. ادریس، محمدبنابن

                                                 
 .113، بررسی کتاب الجامع بزنطی. نک: رضوی طوسی، 131
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 ق.1415. قم: مؤسسهم امام مهدی)عج(. المقنععلی. بابویه، محمدبنابن
 .1385. قم: داوری. علل الشرائععلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1413دوم، . قم: مؤسسة النشر الْسلامی. چاپکتاب من لا یحررا الفقیهعلی. بنبابویه، محمدابن
. ن لف: قادیما و حادیثا معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و اسماء المصانففینعلی. شهر آشو ، محمدبنابن

 ق.1380مطبعة الحیدریة. 
 ق.1420التاریخ العربی. بیروت: مؤسسة  تفسیر التحریر و التنویر.عاشور، محمدطاهر. ابن
 ق.1427تونس: دار السلام.  مقاصد الشریعة الإسلامیة.عاشور، محمدطاهر. ابن

 ق.1404قم: الهادی.  الکافی فی الفقه،ن م. بنابوالصلاح حلبی، تقی
 ق.1417. تهران: اسوه. مدارک العروةپناه. اشتهاردی، علی

 ق.1415م: م مع الفکر الْسلامی. . قالموسوعة الفقهیة المیسرةانصاری، محمدعلی. 
. قم: مؤتمر العالمی الذکری للمئویه الثانیه لملیلاد الشلیخ الانصلاری. رسائل فقهیةمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 ق.1414
 .1377. قم: الهادی. القواعد الفقهیهحسن. سید ب نوردی، 

 ق.1428دوم، . قم: الطیار. چاپالمعجم الأصولیبحرانی، محمدصنقورعلی. 
 .1363. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

 ق.1428 .. تهران: المشرقمعجم مفردات اصول الفقه المقارنبدری، تحسین. 
 ق.1416. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. کتاب الصلاةحسین. سیدبروجردی، 

 ق.1422. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. لاجتهاد و التقلیدرسالة فی ابروجردی، محمدتقی. 
 ق.1404دوم، قم: مکتب الاعلام الاسلامی. چاپ الفوائد الرجالیة.محمداکم . بهبهانی، محمدباقربن
 .ق1369. قم: ن فی. اوثق الوسائل فی شرح الرسائلتبریزی، میرزاموسی. 

 .1374. تهران: کیهان. ادوار فقهجناتی، محمدابراهیم. 
 ق.1376. بیروت: دار العلم. الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةحماد. بنجوهری، اسماعی 

 ق.1405. بیروت: الوفاء. نقد الحدیث فی علم الروایة و الدرایةحاج حسن، حسین. 
 ق.1381نا. جا: بیبی مدارک العروة.حائری بیارجمندی، یوسف. 

 ق.1418قم: مرصاد.  .رسالة فی الغناءحسن. حر عاملی، محمدبن
 ق.1409البیت)ع(. قم: آل وسائل الشیعة.حسن. حر عاملی، محمدبن

زدایی از آن بلا معناشناسی تلاریخی مفهلوم نلوادر و ابهلام»پور، مهدی جلالی. حسین گلزار، مریم، کاظم طباطبائی
 .224تللا191، 1397، پللاییز23. شمطالعااات قاارآن و حاادیث، «بررسللی مللوردی بللا  النللوادر کتللب اربعلله



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /250

 

2019.2393quran./10.30497. 
 .1393. قم: دار الحدیث. حدیث ضعیفپوری، امین. حسین

 آیةالله العظمی تحقیق الاصول علی ضوء ابحاث شیخنا الفقیه المحقق و الاصولی المدققعلی. سیدحسینی میلانی، 
 ق.1435. قم: الحقائق. نیالوحید الخراسا

 ق.1421دوم، . قم: عاشورا. چاپالوصائل الی الرسائلمحمد. سیدحسینی شیرازی، 
 ق.1416. قم: دار التفسیر. مستمسک العروة الوثقیمحسن. سیدحکیم، 
 ق.1418دوم، . قم: م مع جهانی اه  بیت)ع(. چاپالأصول العامة للفقه المقارنمحمدتقی. سیدحکیم، 

 تا.طهران: مکتبة نینوی الحدیثه. بی قرب الاسناد )چاپ سنگی(.جعفر. بنحمیری، عبدالله
 ق.1413البیت)ع(. (. قم: آلالحدیثة -قرب الإسناد )ط جعفر. بنحمیری، عبدالله

 ق.1428. قم: دار فراقد. الدروس شرح الحلقة الثانیةکمال. سیدحیدری، 
 .1378و نشر آثار حضرت امام خمینی)ره(.  . تهران: مؤسسهم تنظیمالخلل فی الصلاةالله. روحسیدخمینی، 
 .1379تهران: مؤسسهم تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی)ره(.  کتاب الطهارة.الله. روحسیدخمینی، 

 ق.1418نا. جا: بی. بیجامع الشتاتمحمدحسین. بنخواجوئی، اسماعی 
رودی. قم: مؤسسهم دائرة المعارح فقه تقریر سیدعلی هاشمی شاه. بهدراسات فی علم الاصولابوالقاسم. سیدخویی، 

 ق.1419اسلامی. 
پن م، تقریر محمدسلرور واعلی حسلینی بهسلودی. قلم: داوری. چلاپ. بلهمصباح الاصولابوالقاسم. سیدخویی، 

 ق.1413
 ق.1418. قم: مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئی. موسوعة الإمام الخوئی: المکاسب المحرمةابوالقاسم. سیدخویی، 
 ق.1417. قم: مؤسسهم صاحب الامر)عج(. الهدایة فی الأصولقاسم. ابوالسیدخویی، 
 .1395سوم، . مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. چاپآشنایی با اصول علم رجالعلی. سیددلبری، 

، بهمللن و 77و  76. شکتاااب ماااا دیاان، «نکللاتی دربللارهم کتللا  قللر  الْسللناد حمیللری»رحمتللی، محمللدکاظم. 
 .29تا25، 1382اسفند

مطالعاات ، «بررسلی کتلا  ال لامع بزنطلی و منقلولات آن در مسلتطرفات سلرائر»ی طوسی، محمدصادق. رضو
 .132تا111، 1398، پاییز و زمستان2. شاعتبارسنجی حدیث

 .1383. قم: مؤسسهم امام صادق)ع(. اصول الفقه المقارن فیما لانص فیهسبحانی، جعفر. 
 ق.1415ؤسسهم امام صادق)ع(. . قم: مالمحصول فی علم الاصولسبحانی، جعفر. 
 ق.1423. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. کلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر. 

 .تادوم، بی. قم: المنار. چاپتهذیب الأصولسبزواری، عبدالاعلی. 

https://doi.org/10.30497/quran.2019.2393
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 تا.پرداز. بییا. قم: مؤسسهم پژوهشی ر. کتاب نکاحموسییدسشبیری زن انی، 
 .1364. قم: مکتبة الصدوق. اللمعةالنجعة فی شرح شوشتری، محمدتقی. 

 ق.1419البیت)ع(. . قم: آلذکری الشیعة فی احکام الشریعةمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1390فروشی بصیرتی. . قم: کتا الحبل المتین فی احکام الدینحسین. شیخ بهایی، محمدبن

 ق.1424. قم: صالحان. مفتاح الأصولصالحی مازندارنی، اسماعی . 
 ق.1417تقریر عبدالساتر حسن. بیروت: الدار الاسلامیة. . بهبحوث فی علم الأصولحمدباقر. مسیدصدر، 

 .1388. قم: مبار،. کتاب الطهارةالدین. جلالسیدطاهری، 
 ق.1296البیت)ع(. . قم: آلمفاتیح الاصولعلی. طباطبایی، محمدبن

 .1381تی. . قم: محلاالأنوار البهیة فی القواعد الفقهیةتقی. سیدطباطبایی قمی، 
 .1371. قم: محلاتی. آراؤنا فی اصول الفقهتقی. سیدطباطبایی قمی، 

 ق.1390. بیروت: الأعلمی. المیزان فی تفسیر القرآنحسین. سیدطباطبایی، 
 .1373. تهران: ناصرخسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن. بنطبرسی، فض 

 ق.1407 . قم: مؤسسة النشر الْسلامی.الخلافحسن. طوسی، محمدبن
 ق1387. تهران: المرتضویة. المبسوط فی فقه الإمامیةحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1390. تهران: دار الکتب الاسلامیة. الإستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1407چهارم، . تهران: دار الکتب الاسلامیة. چاپتهذیب الأحکامحسن. طوسی، محمدبن

 تا.. تهران: المرتضویة. بیتذکرة الفقهاءیوسف. نبعلامه حلی، حسن
 ق.1415. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. الانتصار فی انفرادات الامامیةحسین. بنالهدی، علیعلم
 ق.1405. قم: دار القرآن الکریم. رسائل الشریف المرتریحسین. بنلهدی، علیاعلم
، پلاییز 2. شفقه و مبانی حقوق اسلامی، «اعراض مشهورسن ی ح یت»محمدی، طاهر، سیدمحمد حسینی. علی

 . 352.2021.308811.668998jjfil./10.22059تا335، 1399و زمستان
، 1386سلتان، تاب36و  35. شعلوم حدیث، «پژوهیشناسی و متننقد حدیث، کتا »محمد. سیدعمادی حائری، 

 .69تا52
 .1398سوم، . تهران: سمت. چاپهای حدیثیسبک شناخت کتابغلامعلی، مهدی. 

 ق.1416. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. کشف اللثام عن قواعد الأحکامحسن. فاض  هندی، محمدبن
 ق.1409دوم، . قم: ه رت. چاپکتاب العیناحمد. بنفراهیدی، خلی 

 ق.1407دوم، . بیروت: دار الاضواء. چاپقیهقواعد الففقیه، محمدتقی. 
 تا.. قم: محلاتی. بیتعالیق مبسوطةفیاض، محمداسحاق. 

https://doi.org/10.22059/jjfil.2021.308811.668998
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 ق.1406المؤمنین علی)ع(. . اصفهان: کتابخانهم امام امیرالوافیشاه مرتضی. فی  کاشانی، محمدبن
 .1380. مشهد: دانشگاه فردوسی. نقد الأصول الفقهیةشاه مرتضی. فی  کاشانی، محمدبن

 ق.1429. قم: دار الحدیث. لکافیکلینی، محمد بن یعقو . ا
 ق.1411البیت)ع(. . قم: آلمقباس الهدایة فی علم الدرایةمامقانی، عبدالله. 

 ق.1406. تهران: کوشانپور. روضة المتقین فی شرح من لا یحررا الفقیهمقصودعلی. بنم لسی، محمدتقی
 ق.1403ت: دار احیاء التراث العربی. . بیر.بحار الانوارم لسی، محمد باقر. 
 .1364. قم: مؤسسهم سید الشهداء)ع(. المعتبر فی شرح المختصرحسن. محقق حلی، جعفربن

هلای . ترجملهم محمدآصلف فکلرت. مشلهد: بنیلاد پژوهشای بر فقاه شایعهمقدمهحسین. سیدمدرسی طباطبایی، 
 .1368اسلامی. 

 ق.1430سوم، . بیروت: در الکتب العلمیة. چاپریمالتحقیق فی کلمات القرآن الکمصطفوی، حسن. 
 ق.1405. قم: نشر دانش اسلامی. اصول الفقهمظفر، محمدرضا. 
 .1374قم: انصاریان.  فقه الإمام جعفر الصادق)ع(.مغنیه، محمدجواد. 

 ق.1410. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. المقنعةمحمد. مفید، محمدبن
 ق.1414. بیروت: حسین درگاهی. دات الامامیهتصحیح اعتقامحمد. مفید، محمدبن
 ق.1413. قم: الهادی. جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیةمحمد. مفید، محمدبن

 ق.1428طالب)ع(. ابیبن. قم: مدرسهم امام علیانوار الأصولمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.1411البیت)ع(. : آل. قممدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلامعلی. موسوی عاملی، محمدبن

 .1352. قم: العرفان. اجود التقریراتنائینی، محمدحسین. 
 .1376خراسانی. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. تقریر محمد کاظمی. بهفوائد الاصولنائینی، محمدحسین. 

 .1365ششم، . قم: مؤسسة نشر الْسلامی. چاپرجال النجاشیعلی. ن اشی، احمدبن
 .1390. تهران: وحی و خرد. شناسی نقد احادیثروشنصیری، علی. 

Transliterated  Bibliography 

 

Qurān-i Ḥakīm. 

Abū al-Ṣalāḥ Ḥalabī. Taqī ibn Najm. al-Kāfī fī al-Fiqh. Qum: al-Hādī. 1984/1404. 

Āhangarān, Muḥammad Rasūl. “Iʻrāḍ Fuqahāʾ az Khabar Ṣaḥīḥ”. Nashrīyh-yi Mujtamaʻ Āmūzish ʻĀlī 

Qum. No. 14, autumn 2010/1388, 183-198. 

Ākhūnd Khurāsānī, Muḥammad Kāẓim ibn Ḥusayn. Kifāya al-Uṣūl. Qum: Dār al-Fikr, 2015/1393. 



            253/تیکاسر ۀبر جنب هیاز اخبار با تک هانیاعراض فق یشناسگونه ؛یمحقق گرفم 

 

Āl Kāshif al-Ghiṭāʾ, Aḥmad. ʿAlī ibn Jaʻfar. Maṣādir al-Ḥukm al-Sharʿī wa al-Qānūn al-Madanī. Najaf: al-

Ādāb. 1988/1408. 

Āl Shaykh Rāḍī, Muḥammad Ṭāḥir. Bidāyah al-Wūṣūl fī Sharḥ Kifāya al-Uṣūl. Qum: Dār al-Hudā. Chāp-i 

Duwwum. 2005/1426. 

ʻAlam al-Hudā, ʻAlī  ibn Ḥusayn.  al-Intiṣār fī Infirādāt al-Imāmīyah. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, 

1995/1415. 

ʻAlam al-Hudā, ʻAlī  ibn Ḥusayn. al-Rasāʾil  al-Sharīf al-Raḍī.  Qum: Dār al-Qurān al-Karīm. 1985/1405. 

ʻAlī Muḥammadī, Ṭāḥir, Sayyid Muḥammad Ḥusaynī. “Ḥujiyatsanjī Iʻrāḍ Mashhūr”, Fiqh va Mabānī 

Ḥuqūq Islāmī. no. 2, autumn and winter 2020/1399, 335-352. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Tadhkara al-Fuqahāʾ. Qum: al-Murtażawīya. S.d. 

ʻĀmulī, Muḥammad Taqī. Miṣbāḥ  al-Hudā fī Sharḥ-i al-ʿUrwa  al-Wuthqā. S.l.: s.n. 1965/1384. 

Anṣārī, Muḥammad ʻAlī. Mausūʿat al-Fiqhīyah  al-Mīysarah. Qum: Majmaʻ al-Fikr al-Islāmī. 1995/1415.   

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. al-Rasāʾil al-Fiqhīya. Qum: al-Muʾtamar al-ʿĀlamī  al-Dhikhrī al-

Miʾawīyah al-Thāniyat li-Milād al-Shaykh al-Anṣārī. 1994/1414. 

Badrī, Taḥsīn. Muʿjam Mufradāt Uṣūl al-Fiqh al-Muqārin. Tehran: al-Mashriq. 2007/1428. 

Bahbahānī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Akmal. al-Fawāʾid al-Rijālīyā. Qum: : Maktab al-Iʻlām al-

Islāmī. Chāp-i Duwwum. 1984/1404. 

Baḥrānī, Muḥammad ibn Ṣanqūr ʿAlī, al-Muʻjam al-Uṣūlī. Qum: al-Ṭayār. Chāp-i Duwwum, 2007/1428. 

Baḥrānī, Yūsuf ibn Aḥmad. al-Ḥadāʾiq al-Nāḍira fī Aḥkām al-ʿItra al-Ṭāḥira. Qum:  Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī. 1985/1363. 

Bujnūrdī, Sayyid Ḥasan. al-Qawāʿid al-Fiqhīyah. Qum: al-Hādī. 1958/1377. 

Burūjirdī, Ḥusayn. Kitāb al-Ṣalāt. Qum:  Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1995/1416. 

Burūjirdī, Muḥammad Taqī . Risālah fī al-Ijtihād wa Taqlīd. Qum:  Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 2001/1422. 

Dilbarī, Sayyid ʻAlī. Āshināyī bā Uṣūl ʻIlm Rijāl. Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences. Chāp-i 

Sivum, 2017/1395. 

Fāḍil Hindī, Muḥammad ibn Ḥasan. Kashf  al-Lithām ʿan Qawāʾid al-Aḥkām. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī, 1995/1416. 

Faqīh, Muḥammad Taqī. Qawāʾid al-Fiqhīya. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ. Chāp-i Duvvum, 1987/1407. 



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /254

 

Farāhīdī, Khalīl ibn Aḥmad. Kitāb al-ʻAyn. Qum: Hijrat. Chāp-i Duwwum, 1989/1409. 

Fayḍ Kāshānī, Muḥammad ibn Shāh Murtażā. al-Wāfī. Isfahān: Kitābkhānah-yi Imām Amīr al-Muʾminīn 

ʻAlī (AS). 1986/1406. 

Fayyāḍ, Muḥammad Isḥāq. Taʿālīq Mabsūṭa. Qum: Maḥalātī. S.d  

Fiyḍ Kāshānī, Muḥammad ibn Shāh Murtażā.. Naqd al-ʿUṣūl al-Fiqhīyah. Mashhad: Ferdowsi University of 

Mashhad. 2002/1380. 

Ghulām ʻAlī, Maḥdī. Sabk Shinākht Kitāb-hā-yi Ḥadithī. Tehran: Samt. Chāp-i Sivum, 2020/1398. 

Ḥāʾirī Biyārjumandī, Yūsuf . Madārik al-ʿUrwa. s.l. s.n. 1962/1381. 

Ḥāj Ḥasan. Ḥusayn. Naqd al-Ḥadith fī ʿIlm al-Riwāya wa al-Drāya. Beirut: al-wafāʾ. 1985/1405. 

Ḥakīm, Muḥammad Taqī. al-Uṣūl al-ʿĀmah fī Al-Fiqh al-Muqārin. Qum: Majmaʻ Jahānī Āl al-Bayt)AS). 

Chāp-i Duwwum, 1997/1418. 

Ḥakīm, Muḥsin. Mustamsak al-ʿUrwa  al-Wuthqā. Qum: Dār al-Tafsīr. 1995/1416. 

Ḥimyarī, ʻAbd Allāh ibn Jaʻfar. Qurb al-Asnād(Chāp Sangī). Tihrān: Maktaba al-Niynawā al-Ḥadītha, s.d.  

Ḥimyarī, ʻAbd Allāh ibn Jaʻfar. Qurb al-Asnād(Ṭ- al-Ḥadītha ). Qum: Āl al-Bayt(AS). 1993/1413. 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Risālah fī al-Ghanā ʾ. Qum: Mirṣād. 1997/1418. 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Wasāʾil al-Shīʻa. Qum: Āl al-Bayt(AS). 1989/1409. 

Ḥusayn Gulzār, Maryam, Kāẓim Ṭabāṭabāyīpūr, Mahdī Jalālī. “Maʻnāshināsī Tārīkhī Mafhūm Nawādir va 

Ibhāmzudāyī az ān bā Barrisī Mūridī Bāb Nawādir Kutub al-Arbaʿa”. Muṭāliʻāt-i Qurān va Ḥadīth.  no. 23, 

autumn 2019/1397, 119-224. 

Ḥusaynī Mīlānī, ʿAlī. Taḥqīq al-Uṣūl ʻalā Ḍawʾ Abḥāth Shaykhanā al-Faqīh al-Muḥaqqiq wa al-Uṣūlī al-

Mudaqqiq Āyat Allāh al-ʿUẓmā al-Waḥīd al- Khurāsānī, Qum: Dār al- Ḥaqāʾiq. 2014/1435. 

Ḥusaynī Shīrāzī, Muḥammad. al-Waṣāʾil ilā al-Masāʾil. Qum: ʻAshūrā. Chāp-i Duwwum, 2001/1421. 

Ḥusaynpūrī, Amīm. Ḥadīth Żaʿīf. Qum: Dār al-Ḥadīth, 2015/1393. 

Ḥydarī, Kamāl. al-Durūs Sharḥ al-Ḥalqa al-Thānīya. Qum: Dār Farāqid, 2007/1428. 

Ibn ʻĀshūr, Muḥammad Ṭāḥir. Maqāṣid al-Sharīʻa al-Islāmīyya. Tūnis: Dār  al-Salām. 2006/1427. 

Ibn ʻĀshūr, Muḥammad Ṭāḥir. Taḥrīr wa al-Tanwīr. Beirut: Mūʾassisa al-Tārīkh al-ʻArabī. 1999/1420.   

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. al-Muqniʿ. Qum: Imām Mahdī(AS). 1995/1415. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. ʻIlal al-Sharāiʻ. Qum: Dāwarī, 1966/1385. 



            255/تیکاسر ۀبر جنب هیاز اخبار با تک هانیاعراض فق یشناسگونه ؛یمحقق گرفم 

 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. Kitāb Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 

Chāp-i Duwwum, 1993/1413. 

Ibn Idrīs, Muḥammad ibn Aḥmad. Mawsūʿat Ibn Idrīs al-Ḥilī. Qum: Dalīl-i Mā. 2009/1387. 

Ibn Shahrāshūb, Muḥammad ibn ʻAlī. Maʿālim ʿUlamāʾ fī Fihrist Kutub Shiʻa wa al-Asmāʾ al-Muṣannifīn 

Qadīman wa Ḥadīthan. Najaf: Maṭbaʻa al-Ḥydarīyya. 1961/1380.  

ʻImādī Ḥāʾirī, Sayyid Muḥammad. “Naqd Ḥadīth, Kitābshināsī va Matnpazhūhī”, ʻUlūm Ḥadīth. no. 35-36, 

summer 2007/1386, 52-69. 

Ishtihārdī, ʿAlī Panāh. Madārik al-ʿUrwa. Qum:  Uswah. 1996/1417. 

Jannātī, Muḥammad Ibrāḥīm. Adwār Fiqh. Tehran: Kiyhān, 1996/1374. 

Jawharī, Ismāʻīl  ibn Ḥammād. al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Lugha wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabīya. Beirut: Dār al-ʻIlm, 1998/1376. 

Khājawī, Ismāʻīl ibn Muḥammad Ḥusayn.  Jāmiʿ al-Shitāt. s.l. s.n. 1997/1418. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. al-Hidāya fī al-Uṣūl. Qum: Mūʾassisah-yi Ṣāḥib al-Amr, 1996/1417. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Dirāsāt fī ʻIlm al-Uṣūl. Muqarr Sayyid ʿAlī Hāshimī Shāhrūdī. Qum: Mūʾassisa Dāyrah 

al-Maʿārif-i Fiqh-i Islāmī. 1998/1419. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Mausūʿat al-Imām al-Khūʾī: al-Makāsib al-Muḥarramah. Qum: Mūʾassisa Iḥyāʾ Āsār al-

Imām al-Khūʾī. 1997/1418. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Miṣbāḥ al-Uṣūl. Muqarr Muḥammad Surūr Wāʿiẓ Ḥusaynī Bihsūdī. Qum: Dāvarī. 

Chāp-i Panjum, 1993/1413. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Kitāb al-Ṭahāra. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i  Ḥażrat Imām 

Khumaynī. 2001/1379. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Tehran: al-Khalal fī al-Ṣalāt. Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i  Ḥażrat Imām 

Khumaynī. 1959/1378. 

Kulīnī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. al-Kāfī. Qum: Dār al-Ḥadīth. 2008/1429. 

Majlisī, Muḥammad Bāqir. Biḥār al-Anwār. Beirut: Dār Iḥyāʾal-Tūrāth al-ʻArabī.  1983/1403. 

Majlisī, Muḥammad Taqī  ibn Maqṣūd ʻAlī. Rawḍa  al-Muttaqīn fī Sharḥ Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. 

Tehran: Kūshānbūr, 1986/1406. 

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Anwār al-Uṣūl. Qum: Madrisah al-Imām ʿAlī ibn Abī  Ṭālib (AS). 2007/1428. 

Māmaqānī, ʻAbd Allah. Miqbās al-Hidāya fī ʻIlm al-Dirāya. Qum: Āl al-Bayt(AS). 1991/1411. 



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /256

 

Mudarrisī Ṭabāṭabāyī, Ḥusayn. Muqaddamah-ī bar Fiqh Shīʻah. Translated by Muḥammad Āṣif Fikrat. 

Mashhad: Bunyād-i Pazhūhish-hā-yi Islāmī. 1990/1368. 

Mufīd, Muḥammad ibn Muḥammad. al-Muqniʿa. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1990/1410. 

Mufīd, Muḥammad ibn Muḥammad. Jawābāt Ahl al-Mawṣil fī al-ʿAdad wa al-Ruʾyah.  Qum: al-Hādī. 

1993/1413. 

Mufīd, Muḥammad ibn Muḥammad. Taṣḥīḥ Iqtiqādāt al-Imāmīyah. Beirut:   Ḥusayn  Dargāhī. 1993/1414. 

Mughnīyah, Muḥammad Javād. Fiqh al-Imām al-Ṣādiq (AS). Qum: Anṣārīyān. 1996/1374. 

Muḥaqqiq Ḥillī. Jaʻfar ibn Ḥasan. al-Muʿtabar fī Sharḥ al-Mukhtaṣar. Qum: Sayyid al-Shuhadā(AS). 

1986/1364. 

Mūsawī ʻĀmilī, Muḥammad ibn ʿAlī. Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām. Qum: Āl al-Bayt(AS). 

1991/1411. 

Muṣṭafavī, Ḥasan. Al-Taḥqīq fī Kalamāt al-Qurān al-Karīm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyya. Chāp-i Sivum, 

2009/1430.  

Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. Uṣūl  al-Fiqh. Qum: Nashr Dānish Islāmī. 1985/1405. 

Nāʾīnī, Muḥammad Ḥusayn. Ajwad al-Taqrīrāt. Qum: al-ʿIrfān. 1973/1352. 

Nāʾīnī, Muḥammad Ḥusayn. Fawāʾid al-Uṣūl. Muqarr Muḥammad ʿAlī Kāẓimī. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī. 1998/1376. 

Najāshī, Aḥmad ibn ʿAlī. Rijāl Najāshī. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Shishum, 1987/1365. 

Naṣīrī, ʻAlī. Ravishshināsī Naqd Aḥādīs. Tehran: Vaḥy va Khirad. 2012/1390. 

Raḍawī Ṭūsī, Muḥammad Ṣādiq. “Barrisī Kitāb al-Jāmiʿ Bazantī va Manqūlāt ān dar Mustaṭrafāt Sarāʾir”, 

Muṭāliʻāt Iʿtibārsanjī Ḥadīth. no. 2, autumn and winter 2020/1398, 111-132. 

Raḥmatī, Muḥammad Kāẓim. “Nukātī Darbārih-yi Kitāb Qurb al-Asnād Ḥimyarī”, Kitāb Māh Dīn. no. 76-

77, Bahman va Isfand 2003/1382, 25-29. 

Sabzawārī, ʿAbd  al-Aʿlā  . Tahdhīb al-Uṣūl.   Qum: al-Minār. Chāp-i Duwwum,  S.d. 

Ṣadr, Muḥammad Bāqir. Buḥūth fī ʻIlm al-Uṣūl. Muqarr Abd al-Sātir Ḥasan. Beirut: al-Dār al-Islāmīya. 

Chāp-i Duwwum, 1996/1417. 

Ṣāliḥī Māzandarānī, Ismāʻīl. Miftāḥ al-Uṣūl. Qum: Ṣāliḥān. 2003/1424. 

Shahīd Awwal, Muḥammad ibn Makkī. Dhikrā al-Shīʿa fī Aḥkām al-Sharīʻa. Qum: Āl al-Bayt(AS). 



            257/تیکاسر ۀبر جنب هیاز اخبار با تک هانیاعراض فق یشناسگونه ؛یمحقق گرفم 

 

1998/1419. 

Shaykh Bahāyī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Ḥabl al-Matīn fī Aḥkām al-Dīn. Qum: Kitābfurūshī Baṣīratī. 

2012/1390. 

Shubayrī Zanjānī, Mūsā. Kitāb-i Nikāḥ. Qum: Mūʾassisah-yi Pazhūhīsh Raʾypardāz. S.d. 

Shushtarī, Muḥammad Taqī. al-Najʿa fī al-Sharḥ al-Lumʿa. Qum: Maktaba al-Ṣadūq. 1986/1364. 

Subḥānī Tabrīzī, Jaʻfar. al-Maḥṣūl fī ʻIlm al-Uṣūl. Qum: Mūʾassisah-yi Imām Ṣādiq(AS). 1995/1415.   

Subḥānī Tabrīzī, Jaʻfar. Uṣūl al-Fiqh al-Muqārin Fimā Lānaṣ fīh. Qum: Mūʾassisah-yi Imām Ṣādiq(AS). 

2005/1383. 

Subḥānī, Jaʻfar. Kulīyāt fī ʻIlm al-Rijāl. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 2002/1423. 

Ṭabarsī. Faḍl ibn Ḥasan. Majmaʻ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān. Tehran: Nāṣir Khusrū. 1995/1373. 

Ṭabāṭabāyī  Qumī, Taqī. Ārāunā fī Uṣūl al-Fiqh. Qum: Maḥalātī. 1992/1371. 

Ṭabāṭabāyī Qumī, Taqī. al-Anwār al-Bahīya fī al-Qawāʾid al-Fiqhīya. Qum: Maḥalātī. 2003/1381. 

Ṭabāṭabāyī, Muḥammad Ḥusayn. al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurān. Beirut: al-Aʻlamī. 1970/1390. 

Ṭabāṭabāyī, Muḥammad ibn ʿAlī. Mafātīḥ al-Uṣūl. Qum: Āl al-Bayt(AS). 1878/1296. 

Tabrīzī, Mīrzā Mūsā. Awthaq al-Wasāʾil fī Sharḥ al-Rasāʾil. Qum: Najafī. 1991/369. 

Ṭāhirī, Jalāl al-Dīn. Kitāb al-Ṭahāra. Qum: Mubārak, 2010/1388. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Istibṣār fī mā Ikhtalafa min al-Akhbār. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya. 

1970/1390. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Khilāf. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1987/1407. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Mabsūṭ fī al-Fiqh al-Imāmīyah. Tehran:  al-Murtażawīya. 1968/1387. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. Tahdhīb  al-Aḥkām. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya. Chāp-i  Chāhārum, 

1987/1407. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 
 

Jurisprudential and Legal Analysis of 

 Ownership of Urban Solid Waste 

Dr. Esmail Nematollahi  

Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran 

Email: esmail_nematollahi@yahoo.com 

Abstract 

Any seemingly useless object that no longer meets its owner’s needs and is regarded as waste or garbage can, in fact , be 

regarded as a valuable commodity in today’s world; something often referred to as “dirty gold” or “black gold”. Some 

types of waste are transformed into valuable commodities after being recycled, some are used for incineration and 

production of energy in power plants, and organic waste may be utilized for producing fertilizers and compost. Usually, 

once the owner of the waste refuses it and places the waste beside or inside a trash bin, the responsible authorities 

(typically the municipality or its affiliated companies) collect the waste. Occasionally other individuals may remove 

certain items from the trash bins, which can lead to disputes and conflicts between these individuals and the owners of 

trash bins.  At a broader level, ownership issues arise after the waste is collected, accumulated, and recycled. However, 

the legal system of Iran lacks regulations addressing the ownership of waste. Given this legal gap and the absence of 

prior research on the matter, resolving disputes (at macro or micro levels) in this matter requires a comprehensive 

investigation. 
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 چکیده
کااییی تواناد میشاود، تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یاا زبالاه تیقای میای که نمیفایدهظاهر بیامروزه هر شئ به

سوب شود. برخای از پساماندها پاز از بازیافا  باه کایهاای ارزشامندی تبادی  تعبیری طلای کثیف یا سیاه محارزشمند و به
ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکان اسا  بارای ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاهشوند؛ برخی از زبالهمی

را در کنار سط  یا داخ  زباله قارار داد، باه تولید کود و کمپوس  استفاده شوند. پز از آنکه مالک پسماند از آن دس  کشید و آن
کند و گهگاه اشخاص آوری پسماند میطور معمول، نهاد متصدی که ممکن اس  شهرداری یا شرک  تابع آن باشد اقدام به جمع

اع باین ایان کنند. این امر ممکن اس  موجب بروز اختلاف و نزهای مذکور میها از سط دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله
هاا ها و انباش  و بازیاف ، مسئیۀ مالکی  آنآوری زبالهتر نیز پز از جمعهای زباله شود. در سطح کلاناشخاص و مالک سط 

پیشاینۀ تحقیقای به خلأ قاانونی و ددمشود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکی  پسماند اس  و باتوجهمطرح می
 ت در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی اس . در این خصوص، ح  اختلافا

 پسماند، زباله، ادراض، مالکی ، حیازت. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

کاربردهای فراوانی که امروزه برای اقسام زباله و پسماند وجود دارد، پسماند را به کاییی باارزش تبدی  
بیزینزِ طلای کثیف یا هماان ااایعات، » شود:کرده اس  که به آن طلای کثیف یا طلای سیاه اطلاق می

اماروزه تفکیاک، بازیافا  و » 1«باشاد.های موجود مایامروزه در کشور ما هم یکی از پرسودترین تجارت
محساوب  2هاهای توسعهٔ پایدار برای کشاورترین شاخصاستفاده از زباله با دنوان طلای سیاه یکی از مهم

دق ، با سرد  و قانونمند مورد تحقیق، بررسای و یافته بههای توسعهشود و تولید برق از زباله در کشورمی
توجاه براساس یک مطالعهٔ جامع توسط سازمان بهداش  جهانی، ددم»همچنین،  3«اجرا قرار گرفته اس .

هاای حا محیطی را فراهم نماید... یکی از راهمشک  زیس  32تواند آوری و دفع صحیح زباله میبه جمع
 4«ها به کود اس .تر، تبدی  آنهای سازی اثرات نامطیوب زبالهر برای مبارزه و خنثیبسیار مؤث

کاربردهای فراوان پسماند سبب تردید و اختلاف در مالکی  آن شده اس . مسئیهٔ مالکی  پساماند در 
ربساتان قانون مدیری  پساماند د 7وفص  شده اس . برای نمونه، مادهٔ حکم قانون ح برخی از کشورها به

. قاراردادن زبالاه در ظاروف 1شاود: مالکی  پسماند در دو مورد زیر به دولا  منتقا  مای»دارد: مقرر می
. قاراردادن پساماند در هار مکاان دماومی بارای نگهاداری یاا در 2شده برای آن یاا در نزدیکای آن؛ تعیین
که پایداری مالی حاص  شود و هزیناهای دفع کند گونهها را بههای دفع ایمن. این مرکز حق دارد زبالهمکان

توانند پز از تأیید مرکز، طبق مقاررات صلاح میصلاح را پوشش دهد. مراجع ذیهای دمییاتی مراجع ذی
 «نسب  به دفع زباله اقدام کنند.

تصاریح « فص  دهم: مالکی  پسماند»نامهٔ اجرایی قانون مذکور نیز زیر دنوان وچهارم آیینمادهٔ بیس 
ربط و تولیدکنندگان پسماند باید موارد زیر را در نظار بگیرناد: صلاح، مراجع ذیهای ذیسازمان» کند:می

شاده یاا در مجااورت آن یاا در کییهٔ پسماندهای جامد شهری درصورت قرارگرفتن در ظروف تعیین -1/24
هاا،، ها و دهیارییشود، از اماوال وزارت ااماور شاهردارمکانی که معمویً مح  زباله یا متروکه تیقی می

آوری، حما ، ، جماع2/24از ایان گذشاته، مطاابق ماادهٔ « شاوند.ها محسوب میها و شهرداریدبیرخانه
                                                 

1. https://behroob.ir/articles/articles، 13/04/1402. 
درصااد  38تنهااا  1975کااه در سااال بازیافاا  زبالااه دنااوان کاارد. درحالی ۀهای جهااان در زمینااترین کشااورشاااید بتااوان کشااور سااوید را یکاای از موفااق» .2

ساوزی ساوید در زباله ۀدرصاد افازایش یافتاه اسا ... نخساتین کارخانا 99ان درحاال حااار باه شادند، ایان میازاین کشاور بازیافا  می های خانگیِ زباله
، نزدیاک باه 2015ساوید در ساال  .کننادکارخاناه در سراسار ایان کشاور باا ساوزاندن زبالاه بارق تولیاد می 32حااار، انادازی شاد و درحالراه 1904سال 
 ،/79135https://www.zistonline.com/news« .ندن، باااه انااارژی بااارق تبااادی  کاااردهای خاااانگی را از طریاااق ساااوزامیییاااون تااان از زبالاااه 2.3

13/40/1402. 
3. 79135https://www.zistonline.com/news/، 13/40/1402. 
4. waste-urban-from-https://etojihi.com/composting، 13/40/1402. 

https://behroob.ir/articles/articles
https://www.zistonline.com/news/79135
https://www.zistonline.com/news/79135
https://etojihi.com/composting-from-urban-waste/
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های جامد شهری بادون مجاوز نگهداری، سوزاندن، ابط، رسیدگی، پردازش، بازیاف  یا استفاده از زباله
 برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع اس .

، مادیری  اجرایای 1383قانون مدیری  پسماندها مصاوب  7و  2طابق مواد در مقررات کشورمان، م
باه حاوزهٔ شاود، باتوجههاا میآوری، جداسازی، بازیاف  و دفع آنپسماندها که شام  اقداماتی مانند جمع

تواناد مادیری  اجرایای را باه جغرافیایی بردهدهٔ شهرداری یا دهیاری یا بخشداری اس  و نهاد ماذکور می
حقیقی یا حقوقی واگذار کند. این مقررات، صرفاً نهاد متولیِ مادیری  اجرایای پساماند را تعیاین  اشخاص

دنوان نهاد اصیی مادیری  اجرایای، ها بهکرده و در خصوص مالکی  آن ساک  اس . در دم ، شهرداری
دیگر، ند. ازسویدانمالکی  پسماند را از آنِ خود و مدیری  اجرایی را سبب ایجاد مالکی  برای خویش می

شده یاا در کناار های تعبیهگهگاه اشخاص دادی که متولیِ امر پسماند نیستند پسماندهای موجود در سط 
شوند و این امر در ماواردی موجاب اخاتلاف و درگیاری باین کنند و مددی مالکی  آن میآن را تصرف می

ای از این اختلافات، ناشی از ابهام اشخاص مذکور و مأموران شهرداری یا انتظامی شده اس . بخش دمده
آوری شود کاه پساماندهایی کاه جماعتر نیز این مسئیه مطرح میدر مالکی  پسماند اس . در سطح کلان

رو، این مسئیه و اختلافاات ماذکور، اند متعیق به چه کسی اس ؟ ازاینشده و در فرایند بازیاف  قرار گرفته
 کند.جیه میلزوم تحقیق دربارهٔ این مواوع را تو
ای حکمی و نیز مواودی اس . ازنظرِ حکمی این نکته درخورِ بررسی مسئیهٔ مالکی  پسماند، مسئیه

شوند یا نه؟ ازنظرِ مواودی این تردید اس  که آیا ادراض و اباحه، موجب خروج شیء از میکی  مالک می
حه اسا  یاا مشامول دناوان کشیدن از پسماند، مصداق ادراض یا اباوجود دارد که دم  شخص در دس 

حقوقی دیگری اس ؟ از جه  اول، بررسی احکام و قوادد مالکی  و از جه  دوم، بررسی تفسایر قصاد 
 شود.مالک و مالک سط  زباله و نیز تصرف آن توسط اشخاص دیگر مطرح می

درباارهٔ  دربارهٔ پیشینهٔ بحث باید گف : در متون فقهی و نیز ادبیات حقوقی کشورمان، تحقیاق مساتقیی
خورد که به ایان یی مسای  فقهی و حقوقی نکاتی به چشم میشود. البته یبهمالکی  پسماند ملاحظه نمی

داشتن مورد معامیه که در این تحقیق باه آنیابد؛ مانند مسئیهٔ ادراض و نیز مالی  و میکی بحث ارتباط می
 ها اشاره خواهد شد. 

دنوان ر بررسی مالکی  پسماند باید به فقه امامیه و قانون مدنی بهبه نکات فوق و خلأ موجود، دباتوجه
 منابع اصییِ احراز مالکی  رجوع شود. 

این نوشتار در پی پاسخ به این سؤایت اس : گذاردن پسماند در سط  زباله یا کنار آن، ظهاور در چاه 
شدن ؟ آیا پسماند با گذاشتهشوددم  حقوقی دارد؟ آیا ادراض از پسماند سبب خروج آن از میک مالک می
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توانناد شود؟ آیا اشخاص دیگر غیر از مالک ساط  زبالاه میدر سط  زباله به میکی  مالک سط  وارد می
 چیزی از محتویات آن را بردارند؟

در مسئیهٔ حاار متغیرهای متعددی وجود دارد که در حکم آن دخی  اس . برخای از متغیرهاای مهام 
ند از جه  داشتن یا نداشتن ارزش ماالی، محا  گاذاردن پساماند و قصاد مالاک اند از: نوع پسمادبارت

شود. دربارهٔ تأثیر قصد مالک در ایان بحاث پسماند. دو متغیر نخس ، در ادامه با تفصی  بیشتر بررسی می
توان گف : قصد مالک از رهاکردن پسماند ممکن اس  برحسبِ حایتی کاه خواهاد آماد اداراض باهمی

فقهی و حقوقی محسوب شود اما ممکن اس  اباحه یا تمییک بلاداوض باشاد. دو صاورت معنای خاص 
توان ادراض از میک تیقی کرد؛ بیکه مالک با این اقدام در واقاع سایطهٔ مالکاناهٔ خاود را تنها نمیاخیر را نه
و برای هار  صورت دام و بدون درنظرگرفتن هیچ جهتیالبته اباحه یا تمییک ممکن اس  به 5کند.ادمال می

کند صورت گیرد و ممکن اس  مقصود، اباحه یاا تمییاک باه اشاخاص خااص، شخصی که آن را تصرف 
ازجمیه مالک سط  یا اشخاص نیازمند باشد. هرچند دربارهٔ اخیر نیز مالک مال خود را به شاخص معینای 

این، اباحه یا تمییک ازنظرِ کند، اما قصد دارد که مال به دس  اشخاص فقیر برسد. بنابراباحه یا تمییک نمی
به قصد مالک، که ناظر تمییک یاا اباحاه باه دساتهٔ خاصای از نبودن مخاطب آن دام اس  اما باتوجهمعیوم

 دار تیقی کرد.توان آن را اباحه یا تمییک خاص یا جه اشخاص اس ، می

 . مفهوم مالکیت و حق اختصاص1

ای بین مالک و ممیوک اس ؛ هرچناد کاه قهی رابطهدر این نکته تردیدی نیس  که مالکی  از لحاظ ف
شود یاا از اماور انتزادای و دربارهٔ ماهی  این رابطه و اینکه از اَدراض اس  و بر مالک یا ممیوک دارض می

منتزَع از حکم تکییفیِ جواز تصرفات اس  یا صرفاً امری ادتباری و تابع جع  اسا ، اخاتلاف زیاادی در 
  6د.خوربین فقها به چشم می

و  7«تواند بار ماالی داشاته باشادترین حق دینی اس  که انسان میمالکی ، کام »از لحاظ حقوقی، 
گانه، در تعریف به این اوصاف سهباتوجه 8بودن اس .بودن و دایمیبودن، انحصاریدارای سه وصفِ مطیق

                                                 
 .217، کالإعراض عن المل یجمان السلک فایروانی،  .5
؛ اصاافهانی، 1/17، المکاسهه  تهها ة کحاشهه ؛ اصاافهانی، 113، الحقهه   ینظههرف فههری، یاا؛ نااک: جزا29تااا1/15، فقهها الوقهه  حااایری، حسااینی نااک:  .6

المیکیااا الشااردیا و العرفیااا لیساا  ماان ایدااراض المقولیااا الخارجیااا حتاای تتوقااف دیاای مواااوع محقااق فاا  الخااارج باا  ماان »: 48، الإجهها ف
 «ایدتبارات.

 .110، ام ال و مالک تکاتوزیان،  .7
 .110تا105، ام ال و مالک تکاتوزیان،  .8
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، تصارف در ماالی را باه تواند در حدود قاوانینموجب آن شخص میحقی اس  دایمی که به»اند: آن گفته
  9«خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.

 10باشاد.« دارای ارزش اقتصاادی»و « ماال»شود که مواوع مالکی  باید از نکات مذکور استفاده می
 رو، دربارهٔ رابطهٔ شخص با شیءِ فاقد ارزش مالی درفی یا شردی نباید به مالکی  تعبیر کرد، به هماینازاین

شاود. منشاأ حاق اساتفاده می 11«حق اختصاص»ای از دلی  اس  که در متون فقهی برای بیان چنین رابطه
اختصاص ممکن اس  حیازت شیءِ فاقد مالی  یا مالکی  سابق باشد. نمونهٔ اخیر جایی اس  که حیاوان 

نیاز رابطاهٔ در بحاث حااار  12شده، فاسد شود و از مالیّا  بیفتاد.ممیوک، تیف شود یا گوش  خریداری
 شخص با پسماندهایی که فاقد ارزش درفی هستند ممکن اس  حق اختصاص تیقی شود. 

 . مفهوم و انواع پسماند2

، مایع و جامدپسماند به مواد »، 20/02/1383قانون مدیری  پسماندها مصوب  2مطابق بند ب مادهٔ 
یم حاص  از فعالی  انسان باوده و ازنظار مستقیم یا غیرمستقطور شود که بهغیر از فاالاب( گفته میگاز )

همچنین در ساایتی تخصصای مرباوط باه خریاد پساماند، واژهٔ پساماند و « شود.تولیدکننده زاید تیقی می
طورکیی، ااایعات باه محصاویت و به»و در تعریف اایعات آمده اس :  13اایعات، مترداف تیقی شده

باشاند کاه شاود کاه یاا دارای نقصای در تولیاد میمی تولیداتی در صنع  یا یک تولیدی و کارخانه اطلاق
شود که در اثر قابیی  فروش در بازار را نداشته و قابیی  استفاده را ندارد و یا به تجهیزات و موادی اطلاق می

تاوان از آن یافتن دمر مفید خود قابیی  خود را از دس  داده و دیگر در مح  موردنظر نمایآسیب و یا پایان
  14«کرد.استفاده 
. 1 اند:پسماندها به پنج گروه تقسیم شده(، 20/02/1383قانون مدیری  پسماندها ) 2بند ب مادهٔ در 

ها در شهرها، روستاها و خارج از آن هاهای روزمرهٔ انسانصورت معمول از فعالی پسماندهای دادی که به
بیمارساتانی( . پساماندهای پزشاکی )2ی؛ سااختمانهای های خانگی و نخالاهشود؛ ازقبی  زبالهتولید می

هاای آزمایشاگاهها، مراکز بهداشاتی، درمانی،آور ناشی از بیمارستانشام  کییهٔ پسماندهای دفونی و زیان
                                                 

 .110، ام ال و مالک تکاتوزیان،  .9
 .284، تشک ل قرا  ا ها و توهداتشهیدی،  .10
 «حقّ ایختصاص بالنسبا إلی الأشیاء الغیر المتموّلا کالخمر القاب  لیتخیی  فتسمّی حقاً....: 1/4، من ة الطال نایینی،  .11
 .106تا1/105، کتا  المکاس حاشیا انصاری،  .12
بااه همااین دلیاا  صاااحبان و رهبااران  ،بااردن و حتاای دفاان ایاان مااوارد کااافی نبااودگاار ازبینشاادن تمااام جهااان، دیگرفتن صاانع  و صنعتیبااا ساارد » .13

  .https://behroob.ir/articles/articles« .کشورهای صنعتی به فکر مدیری  پسماند و یا همان اایعات افتادند
14. https://behroob.ir/articles/articles. 

https://behroob.ir/articles/articles/%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://behroob.ir/articles/articles
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دلیا  باایبودن حاداق  . پسماندهای ویژه شام  پسماندهایی که باه3تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه؛ 
 زایی، قابیی  انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشاابه آن باه، بیماریخطرناک؛ از قبی  سمیّ یکی از خواص

داادی، صانعتی،  مراقب  ویژه نیاز داشته باشد. آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای
. پساماندهای 4شاوند؛ می کشاورزی که نیاز به مدیری  خاص دارند، جزء پساماندهای ویاژه محساوب

فضاویت، یشاهٔ  های تولیدی در بخش کشااورزی؛ از قبیا سماندهای ناشی از فعالی کشاورزی شام  پ
. پساماندهای صانعتی 5مصارف؛  دام، طیور و آبزیان(، محصویت کشاورزی فاسد یا غیرقابا حیوانات )

صنایع گاز، نف   های صنعتی و معدنی و پسماندهای پاییشگاهیشام  کییهٔ پسماندهای ناشی از فعالی 
 های صنعتی.و لجن ها، سرریزهاو پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن؛ از قبی  براده

دارند یا ندارند، باارزش یا فاقاد  16و بازیاف  15پسماند یا اایعات براساس اینکه قابیی  استفادهٔ مجدد
: ااایعات توان از لحاظ ارزش مالی باه دو دساتهٔ کیای تقسایم کاردرو، پسماند را میارزش هستند. ازاین

شدنی؛ مانند اایعات آهنی، اایعات پلاستیکی، اایعات کاغذی و مقوّایی و اایعات باارزش و بازیاف 
 17چنانی ندارند.دیگر مواد؛ مانند پارچه و چوب و مصالح ساختمانی که ارزش و قابیی  بازیاف  آن

 . تعیین قلمروِ بحث 3

  :شدن قیمروِ بحث اروری اسذکر چند نکته برای روشن
أ. در برخی موارد، اشخاص پسماندهایی مانند کاغذ و پلاستیک و فیزات را با اشخاص خصوصای یاا 

 گونه موارد از مح  بحث خارج اس .کنند؛ اینها معامیه میهای مربوط به شهرداریباجه
شاود. ناوع اخیار، ب. پسماند از لحاظ ماهی  فیزیکی، به پسماندهای جامد و گاز و مایع تقسایم می

شادنی های شهری اس . همچنین، پسماند از لحاظ منشأ تولید نیز به انواع متعددی تقسیمشام  فاالاب
های مربوط باه اس ، ازجمیه: پسماندهای خانگی یا مسکونی، تجاری و اداری، ساختمانی )ادم از نخاله

ای. در ایان ای هساتهههای بیمارستانی، پسماندهای کشااورزی و زبالاهوساز یا تخریب بنا(، زبالهساخ 
 تحقیق، پسماندهای جامد خانگی مح  بحث اس .

اشتباه شیئی را داخ  یا کنار سط  زباله گذاشته اسا ، تردیادی نیسا  کاه ج. در مواردی که مالک به

                                                 
شااویی و ظااروف آشااپزخانه قاباا  اسااتفاده مجاادد هسااتند.   خااانگی از قبیاا  تیویزیااون، ماشااین لباسیسااابرخاای از پسااماندها ماننااد لباااس، و .15

مربا یا خیارشور ممکان اسا  باه دییا  بهداشاتی نتاوان دوبااره بارای نگهاداری مرباا یاا خیارشاور اساتفاده کارد اماا اساتفاده  هٔ مثال، از شیش رایهمچنین ب
 ر اس .  پذیاز آن برای نگهداری حبوبات امکان

 شود.در فرایند بازیاف ، مواد غیرقاب  استفاده به مواد جدید و قاب  استفاده تبدی  می .16
 .https://behroob.ir/articles/articles، 13/40/1402نک:  .17

https://behroob.ir/articles/articles
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بردن به اشتباه خود آن را بردارد. حق تواند پز از پیشود و مالک میمیکی  وی نسب  به آن شیء زای  نمی
الک در این صورت بر حق سایر افراد حتی مالک سط  زبالاه مقادم اسا ؛ چراکاه هایچ دما  برداشتن م

 حقوقی که نشانهٔ ادراض، اباحه یا تمییک باشد از مالک سر نزده اس .
د. ازجمیه مبانی اصیی مالکی  پسماند، ادراض ازسوی مالاک پساماند و حیاازت ازساوی متصارف 

 توان برای پسماند در نظر گرف : میبعدی اس  و از این لحاظ، سه مرحیه را 
ارزش یاا فاقاد خروج پسماند از تصرف مالک: در مواردی که مالک، اشایای کاممرحیهٔ نخس ، ددم

رو، ها باقی اسا ؛ ازایانارزشِ مالی را از میک خود خارج نکرده، بدیهی اس  که میکی  وی نسب  به آن
ود به میک مزبور باشد حاق نادارد آن اشایا را باردارد؛ حتی اگر شخصی به اذن قانون یا مالک، مجاز در ور

بودن یا فقدان مالی  درفی، ممیوک تیقی نشاوند، متعیاق حاق ارزشدلی  کمچراکه این اشیا بر فرض که به
گردانادن مالاک از ماال گرداندن اس  و رویمعنای رویاختصاص هستند؛ توایح بیشتر اینکه، ادراض به

 تنی اس : یافخود به دو صورت تحقق
دلی  کهنگی یا فرسودگی و امثال آن تاوجهی باه اماوال گرداندن به این معناس  که مالک به. گاه روی1

کناد. در انباار بسایاری از ها را از حیطهٔ تصرف خود خارج نمیکند اما آنها استفاده نمیخود ندارد و از آن
گرداندن، استفاده و رویاند اددا کند که این ددمتوکز نمیشود و هیچها اموالی از این دس  دیده میخانه

دمیی موجب خروج از میک اس . از این گذشته، حتی خروج از تصرف مالک بدون قصد اخراج از میک 
شود و مالاک امیادی باه تحصای  رو، مالی که در دریا غرق میاند. ازاینرا هم مشمول همین حکم دانسته

  18شود.بدون مالک داخ  نمیدوبارهٔ آن ندارد در زمرهٔ اموال 
کناد. مسائیهٔ فقهایِ ماورد . گاه مالک با انجام دمیی مثب ، مال را از حیطهٔ تصرف خاود خاارج می2

مربوط به همین صاورت اسا . ازایان 19اختلاف که آیا ادراض از مال، موجب خروج از میک اس  یا نه؟
کناد، از ها استفاده نمینکرده اما دملًا از آن ها را از قیمروِ تصرف خود خارجرو، پسماندهایی که مالک آن

شود و درخورِ تمیک توسط دیگران نیسا . همچناین اسا  پساماندهایی کاه بادون میک وی خارج نمی
اند. برای نمونه، اگر دول  خانهٔ شخصی را بارای احاداخ خیاباان راای  مالک از تصرف وی خارج شده

  20مالکِ خانه باقی هستند.های آن در میک تمیّک و تخریب کند، نخاله

                                                 
 .217، کالإعراض عن المل یف کجمان السل؛ ایروانی، 2/271، ق اعد فقامحقق داماد،  .18
 .3/166، شرائع الإسلام ،یمحقق حی .19
الشخصاایا لیناااس التاا   ک: مااا حکاام العبااور ماان الشاوارع المسااتحدثا الواقعااا دیاای الاادور و الأماالا46 ۀیئ: مساا1/428، منهههاا اللههالح ن خاویی، .20

لأماوال التالفاا دناد العارف، فالا یکاون التصارف فیهاا تصارفا فا  ماال الغیار تستمیکها الدولا جبارا و تجعیهاا طرقااً و شاوارع؟ الظااهر جاوازه لأنهاا مان ا
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بدین ترتیب، مح  بحث جایی اس  که مالک، اشیای متعیق به خود را دامدانه از حیطهٔ تصرف خاود 
گوناه ماوارد، دو نظار فقهای گذارد. دربارهٔ اثر اداراض در ایانکند و داخ  یا کنار سط  زباله میخارج می

ز میکی  اس . اما به نظر مشهور، مالی که از شود: به نظر برخی، ادراض موجب خروج مال املاحظه می
گویاد: صایاد اگار شود. برای نمونه، دلامه حیی در این زمینه میآن ادراض شده از میک مالک خارج نمی

شود، هرچند که قصد اخراج آن از میک را داشته باشد؛ چراکه قصد صید را رها کند از میک وی خارج نمی
گویاد: شاهید ثاانی نیاز در بیاان دلیا  ایان مطیاب می 21شود.نمی اخراج از میک موجب خروج از میک

طور که تمیک نیازمند سبب شردی اس ، خروج از میک نیز نیازمند سبب شاردی اسا  و از لحااظ همان
خروج از میک این اس  که تا اثر ددم 22شردی اثبات نشده که صرف قصد از اسباب انتقال مالکی  باشد.

تواند مال تواند به آن رجوع کند. البته طبق هر دو نظر، هر شخصی میمالک میزمانی که مال موجود اس  
قصاد شده را بردارد و اتلاف آن موجب امان نیس . طبق نظر مشهور نیز تصرف و برداشاتن آن باهادراض

 23شود.تمیک، موجب تمیک می
آوری آن تعبیاه برای جمع هایی کههای زباله یا مکانآوری آن از سط مرحیهٔ دوم، پسماند پز از جمع

نظر از مباحث و تردیدهایی که در ادامه شود. بنابراین، صرفآوری داخ  میشده، به میکی  متصدی جمع
شده؛ خواه دارای ارزش مالی یا فاقد آن باشد، از میاک یاا حاق اختصااص آوریخواهد آمد، پسماندِ جمع

شاده، توان گف  که ماواد بازیافا اف  قرار گیرد نمیکه در فرایند بازیشود و درصورتیمالک اول خارج می
باودن مالکاان اولیاه، اماوال مجهاولبه نامعیومشود یا باتوجهمیک مشاع مالکان سابق پسماندها تیقی می

نیز در این مورد جریان ندارد؛ چراکه در مح  بحث، مالکان  24«الزرع لیزارع»شود. قاددهٔ المالک تیقی می
که در قاددهٔ مورد اند؛ درحالیحق اختصاص، از میک یا حق اختصاص خود ادراض کرده اولیه یا دارندگان

 بحث، ادراض مالک حبّه یا دانه مفروض نیس .
مرحیهٔ سوم که مواوع بحث این تحقیق اس ، بین دو مرحیهٔ سوم؛ یعنی فاصیهٔ زمانی خروج پساماند 

تعبیر دیگار، مالکیا  پساماند در زماانی س  و بهآوری ااز تصرف مالک سابق و قرارگرفتن در فرایند جمع

                                                                                                                   
دان  نظیار الکاوز المکساور و ماا شااکیه نعام لأصاحابها حاق الأولویاا، إی أناه ی یمناع مان تصارف غیارهم، و أماا الفضالات الباقیاا منهاا فها  ی تخارج

 ها من الدولا إذا استمیکتها غصبا إی بإرااء أصحابها.أصحابها، و دییه فلا یجوز التصرف فیها بدون إذنهم و ی شراؤ کمی
: إذا أطیاق الصاید مان یاده ناویااً لقطاع میکاه دناه لام یازل دان میکاه 4/122، يضها  الو ائهدا؛ فخارالمحققین، 3/166، شرائع الإسهلام ،یمحقق حی .21

 . ، و ایدراض لیز من الأسباب المخرجا لأنه ی نصّ دییهکمطیقاً لأصالا بقاء المی
 .526تا11/524، الأفهام کمسالشهید ثانی، . 22
 .3/430، هل الب ت)ع(اطبقاً لمذه   یم س عة الوقا الإسلامجمعی از پژوهشگران،  .23
 .9/176، مجمع الوائدف و البرهاناردبییی، مقدس قانون مدنی؛  33 ۀماد .24
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آوری پساماند قارار شده برای جماعهای تعبیههای زباله یا مکاناس  که مالک آن را در کنار یا داخ  سط 
 دهد.می

 . بررسی حکم مسئله4

که دربارهٔ متغیرهای این مسئیه گفته شد، مناسب اس  که مالکی  پسماند براساس ارزش مالی و چنان
 نیز مح  قرارداشتن آن بررسی شود.

 . براساس ارزش مالی پسماند1. 4
 توان به دو نوع تقسیم کرد:پسماند را از لحاظ ارزش مالی می

أ. پسماندهایی که درفاً دارای ارزش مالی هستند. برای نمونه، پسماند ممکن اس  فرش، کمد، میاز و 
دلیا  د، ارزش مالیِ کم یا زیاادی دارناد و مالاک باهگونه وساییی باشد که برحسبِ مورصندلی، مب  و این

گونه اشایا، دیگار نیاز این اس  که ایندهد. منظور از ددمها را در سط  زباله یا کنار آن قرار مینیاز، آنددم
افتد یا متناسب شود یا از مد میسارند؛ به این دلی  که مثلًا فرش یا مب  معیوب مینیاز مالک را برآورده نمی

دلیا  کهنگای یاا ، کفش، وسای  منزل که بهبا ابعاد اتاق یا سالن پذیرایی خانه نیس . همچنین اس  لباس
ممکن اس  مثلًا به سمساری فروخته شود. این اشیا نظر میها صرفِ مطابق مدل روز نبودن و امثال آن از آن

ا داخ  یا کنار سط  زباله بگذارد. دهد که آن رشود و در مقاب  آن وجهی دریاف  شود اما مالک ترجیح می
 اند. تری مانند کاغذ و مقوا، پلاستیک، فیزات نیز از همین دستهارزشاشیای کم

شادن از شارّ منظاور خالاصب. پسماندهایی که در درف دام فاقد ارزش ماالی هساتند و مالاک باه
ریزد. محتویات طلاح درفی دور میاصها را بهبودن، بوی بد و امثال آن، آنمزاحم ، آلودگی و غیربهداشتی

های ساختمانی( معماویً شده )نخالهسط  زبالهٔ آشپزخانه یا سنگ و کاشی شکسته و گچ و سیمان مصرف
هاا وجاود به کاربردهای مختیفی که امروزه بارای آنها نیز باتوجهاند. البته برخی از همین نوع زبالهگونهاین

شادن باه شاان و پاز از انباشاتهها سروکار دارند به صورت کنونیآندارد، در درف خاصِ اشخاصی که با 
هایی شوند. نمونهٔ این دسته، زبالاهکردن فرایند بازیاف  دارای ارزش مالی تیقی میمقدار زیاد یا پز از طی

رض شوند. اما مهم این اس  که این اشیا طبق فمیاس  که برای تولید برق یا تولید کود و کمپوس  انباشته 
تنها فاقد ارزش هستند؛ بیکه ممکان اسا  کند، در نظر درف دام، نهها ادراض میهنگامی که مالک از آن

 اشیایی مزاحم یا غیربهداشتی تیقی شوند. 
های دستهٔ اول اس ، هرچند به مناسب  ممکن اس  به حکم دستهٔ دوم مح  بحث در این تحقیق زباله

 نیز اشاره شود.
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 رارداشتن پسماند. براساس محل ق2. 4
شود. آنچه از لحاظ بحث حااار حکم مالکی  پسماند تا حد زیادی به مح  قرارگرفتن آن مربوط می

 اهمی  دارد، چند حال  زیر اس :
 . قرارداشتن در تصرف مالک؛1
 های متعیق به اشخاص خصوصی؛. قراردادن در سط 2
 های زبالهٔ متعیق به شهرداری؛. قراردادن داخ  سط 3
 های زبالهٔ متعیق به شهرداری.قراردادن کنار سط  .4

ها، ماهی  شود. بحث مهم دربارهٔ این حال اخیر، پسماند از تصرف مالک آن خارج می در سه حال 
کردن آن از قیمروِ تصرف و سیطه اس . احتمایت متعددی دربارهٔ ماهی  رفع ید مالک از پسماند و خارج

 اینکه: این دم  وجود دارد، ازجمیه
. ممکن اس  برحسب نی  مالک و مح  قراردادن پساماند، اداراض از میاک یاا اباحاه یاا تمییاک 1

 بلادوض تیقی شود.
. ممکن اس  ایجابی ازسوی مالک به تمییک یاا قارارداد رایگاان دیگاری تیقای شاده کاه از ناحیاهٔ 2

 شود.شهرداری یا اشخاص دیگر قبول می
گذاردن پسماند در سط  زباله، ادراض یاا ایجااد اباحاهٔ انتفااع . ممکن اس  قصد مالک در هنگام 3

آوری باشد. راجع به ایان حالا ، دو احتماال وجاود دارد: أ. ممکان نباشد و صرفاً سپردن آن به روند جمع
آوری و اس  اقدام به واگذاری پسماند، نودی واقعاهٔ حقاوقی تیقای شاود و باا قرارگارفتن در فرایناد جماع

گاذاردن  مالکی  یا ادراض بر آن صدق کناد؛ ب. ممکان اسا  اقادام اشاخاص باه بیارونبازیاف ، ازالهٔ 
آوری و ای حقوقی تیقی شود و اثر آن بقای مالکیا  باشاد کاه باا اداماهٔ فراینادِ جماعپسماند، صرفاً واقعه

 المالک قیمداد شود.بازیاف ، در حکم مال مشاع یا مجهول
یی طرفین را در این خصوص احاراز کارد، بایاد باه ادلاهٔ دیگار، که نتوان قصد اصهرحال، درصورتیبه

 ازجمیه ظهور درفی و اص  یا قاددهٔ استصحاب رجوع کرد.
 شود.های بای بررسی میدر ادامه، حکم مالکی  پسماند در حال 

 . قرارداشتن در تصرف مالک1. 2. 4
شادنی اض کارده باه ساه دساته تقسیمها دملًا ادراشیایی که در تصرف مالک قرار دارند و مالک از آن

 اس :
کند اماا هناوز آناشیای دارای مالی  درفی: در برخی موارد، مالک از برخی اموال خود استفاده نمیأ. 
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گونه اموال تردیدی نیس  که مال از میک مالاک خاارج ها را از سیطهٔ خود خارج نکرده اس . راجع به این
و لوازم فرسوده در انباار مالاک یاا چاوب و هیازم در بااا وی یاا  رو، ممکن اس  اسبابازاین 25شود.نمی

ها توجه نکند اما تا زمانی کاه در انباار، قطعات یدکی در گاراژ مالک وجود داشته باشد و مالک دملًا به آن
کناد. پساماندهایی کاه در ها صدق نمیمعنای خاص فقهی و حقوقی بر آنباا یا پارکینگ اس  ادراض به

 گیرند.شوند؛ مانند پلاستیک و کاغذ و مقوا نیز در همین دسته قرار مینامیده می« تاایعا»درف 
معنای خااص برخی از اشیا، فاقد ارزش درفی هستند و طبق اصطلاح فقهی و حقاوقی، میاک باه ب.

رو، هایچ شخصای حاق نادارد بادون اذن شوند اما متعیق حق اختصاص متصرف هستند و ازاینتیقی نمی
به اینکاه طباق فارض ها کند، باتوجهکه شخصی اقدام به برداشتن آنها را بردارد. البته درصورتیمتصرف آن

دلیا  شود. نداشتن ارزش درفی ممکن اسا  باهدرفاً فاقد ارزش هستند امانی متوجه شخص دارنده نمی
ر، یشاهٔ حیاوان یا نجاس  آن. نمونهٔ دو مورد اخیا 26کمی آن باشد؛ مانند یک دانه گندم یا حقارت و پستی

ای اس  که قب  از مرگ در تمیک شخص باوده و نیاز آب انگاوری اسا  کاه باه شاراب تبادی  شاده مرده
 27اس .

تنها میک متصرف؛ بیکه متعیق حق اختصاص او نیز به شمار برخی از اشیای فاقد مالی  درفی، نه ج.
باره باا ردّ نظاری کاه فضاویت نی درایناند. امام خمیروند. برای این مورد به فضویت انسان مثال زدهنمی

رو، آب نویسد: اطلاق این ساخن پاذیرفتنی نیسا . ازایانداند، میشخص را متعیق حق اختصاص او می
افتد، نه ممیوک اوس  و نه متعیق حق اختصااص وی و قصاد اداراض یاا انسان که روی زمین می 28دهان
ر امام خمینی، میکیا  و حاق اختصااص نساب  باه ادراض وی نیز در این جه  تأثیری ندارد. به نظددم

کاز قصاد تحصای  و گونه منفعتی نادارد و هایچداشتن آن شیء اس  و چیزی که هیچشیئی تابع منفع 

                                                 
م أنّ مجاارّد تاارا معامیااا المیکیّااا مااع الممیااوا یوجااب خروجااه داان : و أيّ مجااال لتااوهّ 217، کالإعههراض عههن الملهه یفهه کجمههان السههلایرواناای،  .25

 المیك و إیّ خرج أغیب المحقّرات دن میك أربابها.
 .314، تشک ل قرا  ا ها و توهدات؛ شهیدی، 4/9، کتا  المکاس انصاری،  .26
 و إن لاام یعاما  معهااا شااردا ان النجسااا دادا مااا اساتثن : الأدیا2یا ئمساا: 494تاا1/493؛ تحريهر ال سهه لة؛ خمیناای، 2/45، ينههاع ع الأحکهامقزوینای،  .27

ك، معامیا الأموال، لکن لمن کان  ه  ف  یده و تح  اساتیلایه حاق اختصااص متعیاق بهاا نااش إماا مان حیازتهاا أو مان کاون أصایها ماای لاه و نحاو ذلا
الغیار بااثرخ و غیاره، و ی یجاوز لأحاد التصارف فیهاا بالا إذن کما إذا مات حیاوان لاه فصاار میتاا أو صاار دنباه خمارا، و هاذا الحاق قابا  للانتقاال إلای 

صاحب الحق، فیصح أن یصالح دییه بلا دوض، لکان جعیاه دواااً ی یخیاو مان إشاکال، با  ی یبعاد دخولاه فا  ایکتسااب المحظاور، نعام لاو باذل لاه 
سابق الای مکاان مان الأمکناا المشاترکا کالمساجد و المدرساا  مایً لیرفع یده دنهاا و یعارض فیحوزهاا البااذل سایم مان اثشاکال نظیار باذل الماال لمان

 لیرفع یده دنه فیسکن الباذل.
 دیگری آمده اس .  ۀکیم« آب دهان»در متن دربی به جای  .28
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هایی کاه برخی از زبالاه 29کند، ممیوک یا متعیق حق اختصاصی هیچ شخصی نیس .گردآوری آن را نمی
توانند در ایان روند نیز میبه شمار می 30«خبایث»و جزو  گردان اس ها رویهای متعارف از آنطبع انسان

 دسته قرار گیرند. 
 های متعلق به اشخاص خصوصی . قراردادن در سطل2. 2. 4

آوری پساماندها نصاب کنناد. بارای هایی را بارای جماعدر برخی موارد، اشخاص ممکن اس  سط 
هایی را یا اشخاصی دیگر ممکن اسا  ساط های مسکونی، نگهبان یا سرایدار نمونه، در برخی از مجمتع

اند؛ مانند نان خشک، پلاساتیک، کاغاذ و آوری پسماندهایی که درفاً دارای ارزشی هرچند اندکبرای جمع
باه اینکاه هادف ها تعیین کنند. از لحااظ تحیییای و باتوجاههایی را برای گذاردن آنمقوا قرار دهند یا مکان

توان باه چناد ماندهای خود را داخ  آن قرار دهند، قصد مالک را میمالکِ سط  این اس  که اشخاص پس
 گونه تفسیر کرد:

، ایجابی دام برای تمیک یا ایجاد حق تقدم در تمیک رایگاان ایجاب: به این صورت که قراردادن سط 
 شود. محسوب شود و گذاردن پسماند توسط مالک، قبول آن ایجاب تیقی 

گذاردن سط ، قبول مقدم نسب  به ایجاب مالک پسماند دربارهٔ اباحه یاا قبول مقدم: به این صورت که 
 تمییک مجانی آن و گذاردن پسماند توسط مالک، ایجاب مؤخر محسوب شود. 

حیازت: به این معنا که، مالک سط  قصد داشته باشد با گذاردن سط ، اشیایی را که داخ  آن گذاشاته 
کهٔ ماهیگیری در آب و قرارگارفتن مااهی در آن یاا تعبیاهٔ بارج طور که نصب شبشود حیازت کند؛ همانمی

حیازت در این فرض، هنگامی موجاب  31شود.کبوتر و قرارگرفتن کبوترِ بدون مالک در آن، حیازت تیقی می
 شود که گذاردن پسماند، ادراض از آن محسوب شود.تحقق مالکی  می

شود و اشخاص دیگار غیار از مالاک ارد میدر هر سه حال  مذکور، اشیای مذکور به مالکی  سط  و
 ها را بردارند و تمیک کنند.توانند آنسط  نمی

 های زبالهٔ متعلق به شهرداری. گذاشتن داخل سطل3. 2. 4
برخی از نکاتی که دربارهٔ حال  سابق گفته شد نسب  به این حال  نیز صادق اس ، اما تفاوت مهمی 

آوری زباله از لحاظ دارد این اس  که اویً، شهرداری یا متصدیِ جمعکه بین این حال  و حال  بای وجود 
                                                 

لنخامااا : ... فماا ربّمااا یقاال: إنّ لننسااان حاقّ اختصاااص بالنسابا إلاای فضالاته، لاایز وجیهااً دیاای إطلاقاه. فا1/242، ةالمکاسه  المحرمههخمینای،  .29
 المیقاااع دیاای الأرض لیساا  میکاااً لصاااحبها، و ی لااه حااقّ اختصاااص بهااا، أداارض دنهااا أم لاام یعاارض. و بالجمیااا، ادتبااار المیکیّااا و حااقّ ایختصاااص

 تابع لجها من جهات المصالح، و ما ی نفع فیه مطیقا و ی غرض لأحد ف  اقتنایه ی یعتبر میکاً و ی مختصّاً بأحد.
 .2/597، المسائل ت ض حخمینی،  .30
 قانون مدنی.  181. مادهٔ 31
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راحتای های زباله را ممکان اسا  نتاوان باهآوری زباله اس  و هدف از نصب سط قانونی مکیف به جمع
تعبیر دیگر، قصد شاهرداری یاا به 32وقبول یا حیازت محتویات آن قیمداد کرد.دمیی حقوقی، مانند ایجاب

از نصب سط  زباله سودجویی و کساب درآماد از راه تمیاکِ محتویاات آن نیسا ، بیکاه  متصدی مزبور
اجرای تکییفی اس  که قانون در راستای مدیری  پسماند بردهدهٔ وی گاذارده اسا . ساود و درآمادی کاه 

تبع و باه مناساب  انجاام تکییاف، ممکن اس  داید شهرداری یا متصدی شود، منفعتی تبعی اس  کاه باه
آوری پسماند هیچ سودی برای شهرداری نداشته باشد، رو، حتی اگر اقدام به جمعشود. ازاینی مینصیب و

 باز هم باید به این تکییف خود دم  کند. توایح بیشتر در ادامه خواهد آمد.
شود درفااً دارای ارزش طور معمول اشیایی که داخ  سط  گذاشته میثانیاً، برخلافِ حال  فوق، که به

های متعیق به شهرداری ممکن اسا  دارای ارزش درفای نباشاد و صارفاً اشایایی محتویات سط  هستند،
 غیربهداشتی و مزاحم تیقی شوند. 

 ارزش و اشیای دارای ارزش تفکیک کرد:توان بین حکم اشیای بیحال، دربارهٔ این حال  میبااین
ها اداراض دن آن از قیمروِ تصرف خود، از آنکرگونه اشیا، مالک با بیرونارزش: دربارهٔ اینأ. اشیای بی

کناد. بناابراین، محتویاات ساط  زبالاه باه قیماروِ پوشی میها چشمیا از حق اختصاص خود نسب  به آن
 ها را تصرف کنند.توانند آنشود و دیگران نمیاختصاصی مالک سط  داخ  می

الی باشد و مالک آن را داخا  ساط  که پسماند درفاً دارای ارزش مب. اشیای دارای ارزش: درصورتی
گونه موارد که شایء داخا  ساط  قارار داده قرار دهد، ظهور درفی قصد وی، ادراض از میک اس . در این

کند. بنابراین، پز از ادراض شود معمویً قصد تمییک یا اباحه به مالک سط  به ذهن مالک خطور نمیمی
 گیرد اما قصد مالک سط  نیازمند بررسی اس :میشده در زمرهٔ مباحات قرار مالک، مال ادراض

ممکن اس  گفته شود که در این حال  نیز قراردادن سط  زباله همانند نصب تور یا شبکه بارای صاید 
محض اینکه مالی در آن قرار داده شود، به میک مالاک ساط  ماهی، اقدام برای حیازت محسوب شود و به

های دماومی زبالاه صارفاً در راساتای اس  که اقدام به نصاب ساط  تر اینشود. اما احتمال قویوارد می
وقبول یا حیازت اس . ایان اقادام صارفاً دمیای آوری زباله و فاقد وصف اَدمال حقوقی مانند ایجابجمع

آوری زباله مانند شهرداری، برای آن و سایر اَدمال و اقدامات دمومی، دالاوهاداری اس  که متصدیِ جمع
کند. در این صاورت، صارف از بودجهٔ دولتی، از شهروندان نیز دوارای سالیانه دریاف  می بر برخورداری

                                                 
تاوان بارای وقبول یاا حیاازت تیقای کارد باه ایان دلیا  نیسا  کاه نمیتاوان اقادام شاهرداری را ناودی دما  حقاوقی از قبیا  ایجااباین سخن کاه نمی .32

اند اجاارت اجاارای تکییااف محسااوب پساام (؛ چراکااه تمیااکِ 1/245، کتهها  المکاسهه واجااب دسااتمزد دریافاا  کاارد )نااک: انصاااری،  اجاارای تکییاافِ 
 بیکه از آثار تبعی اجرای تکییف اس . ،شودنمی
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هاا را بردارناد و تمیاک کنناد. توانناد آنشود و اشخاصِ نیازمند میآوری زباله موجب تمیک آن نمیجمع
تصور را دارناد.  کنند همینهای دمومی زباله میبسیاری از افراد که مبادرت به برداشتن اشیا از داخ  سط 

صورت مخفیانه یا شبانه اقدام باه برداشاتن زبالاه از ساط  ها ممکن اس  بهدرس  اس  که بسیاری از آن
ها حفظ حیا و آبرو یا ترس از مزاحم  مأمور شهرداری یا نیروی انتظامی اس  و تصور کنند اما مقصود آن

 کنند. ها نیس  که مال متعیق به غیر را سرق  میآن
 های زباله متعلق به شهرداری. قراردادن کنار سطل4. 2. 4

شوند درفاً دارای ارزش مالی هساتند؛ مانناد در بسیاری موارد، اشیایی که کنار سط  زباله قرار داده می
 های مختیفی دربارهٔ این حال  متصور اس : کفش، لباس، گیدان، کمد و قفسه. فرض

نظر از لحاظ حجم، قابییا  ق رارگارفتن در ساط  زبالاه را داشاته باشاد؛ در ایان صاورت، أ. شیءِ مدِّ
خواهاد شاخص نیازمناد آن را ای بر این دانس  کاه مالاک میتوان قرینهقرارندادن آن در سط  زباله را می

نظر بهبردارد. بنابراین، ازآنجاکه شی قصد تمییک به اشخاصی که به آن نیاز دارند در کنار سط  گذاشته ءِ مدِّ
وان اقدام مالک را ایجابی برای تمییک یا اباحهٔ دام و بلادوض به اشخاص نیازمند محسوب کارد تشده، می

گوناه اشایا توساط یاباد. نتیجاه اینکاه، ایانو با برداشتن آن توسط شخص نیازمند، قبولِ ایجاب تحقق می
واع نشده اسا ، ها اشخاص نیازمند قاب  تمیک هستند و تا زمانی که مقرراتی دربارهٔ واعی  حقوقی آن

 ها شوند. توانند مزاحم اشخاص در برداشتن و تمیک آنآوری زباله نمینهادهای جمع
داند که اگر تا زمان روند و مالک میگونه اشیا طبق فرض، زاید و پسماند به شمار میالبته ازآنجاکه این

ود برخواهاد داشا ، قصاد ها را در راساتای وظیفاهٔ خاآوری زباله آنخاصی برداشته نشوند متصدی جمع
آوری پسماند بار نادارد، ها را تا زمان مقرر برای جمعمند اس  و اگر کسی آنتمییک مالک، موق  و زمان

 شود. دارد و در میکی  وی وارد میها را بر میمتصدی آن
نظر حجیم باشد و سط  زباله گنجایش آن را نداشته باشد؛ در این صورت، قریناهٔ ماذ کور ب. شیءِ مدِّ

رو، نسب  به قصد مالک دو حال  وجود دارد: اول اینکه، همانند حالا  در حال  بای وجود ندارد و ازاین
سابق، قصد وی ایجاب تمییک یا اباحهٔ بلادوض تیقی شود و دوم اینکه، صرفاً ادراض از میاک محساوب 

توان قصد مالک را بر ادراض می شود اما ازآنجاکه مالک با آن همانند شیء زاید و پسماند رفتار کرده اس ،
گوناه اشایا بارای اشاخاص آوری ایانبه وجود مراکز و نهادهایی برای جمعحم  کرد؛ چراکه امروزه باتوجه

ها را گونه مراکز بسپارد یا حتی اگر قصد فروش آنها را به اینتوانس  آننیازمند، مالک اگر تمای  داش  می
پردازناد گردی که به خرید ایان اشایا میهای سمساری یا اشخاص دورههها را به مغازتوانس  آنداش  می

بفروشد. بنابراین، خواه قصد مالک حم  بر ایجاب تمییک یا اباحاهٔ بلاداوض شاود و خاواه بار اداراض، 
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اشیای مذکور قاب  تمیک توسط اشخاص خصوصی اس  و اگر کسی آن را حیازت یاا تمیاک نکناد، آن را 
 شود. کند و به میک وی وارد میف میآوری تصرمتصدی جمع

 گیرینتیجه

گذاردن اموالی مانند کفش و لباس کنار سط  زباله )و نه داخ  آن( قرینه بر این اس  که مالاک قصاد 
بااره، قصاد اباحاه یاا دارد شخص نیازمند یا هر شخصی که مای  باشد آن را باردارد و اساتفاده کناد. دراین

تواناد رو، اگار مالاک پشایمان شاود میشود. ازایناز میک مالک نمیتمییک بلادوض سبب خروج شیء 
 ء رجوع و آن را تمیک کند.دوباره به آن شی

انداختن پسماندهای فاقد مالی  درفی در سط  زبالاه موجاب خاروج آن از قیماروِ حاق اختصااص 
ماندها درصورتیگونه پسشود. اینمتصرف سابق و واردشدن در قیمروِ حق اختصاص مالک سط  زباله می

آوری یاا بازیافا  وارد شدن یا بازیاف  دارای ارزش مالی شوند، به میکی  متصدی جمعکه پز از انباشته
 شود.می

شاود، باه های متعیق به اشاخاص خصوصای گذاشاته میپسماندهای دارای مالی  درفی که در سط 
 شود.تمیک مالک سط  وارد می

های زبالهٔ دمومی، ظهور در ادراض از میاک دارد ی داخ  سط گذاردن پسماندهای دارای مالی  درف
هاا توانند آنرو، اشخاص دیگر میشود و ازاینآوری زباله وارد نمیاما به میک مالک سط  یا متصدی جمع

 را تصرف و تمیک کنند.
  یا قیمروِ آوری به میکیهمهٔ اقسام زباله؛ ادم از اینکه فاقد یا واجد مالکی  درفی باشد، پز از جمع

اند؛ خواه به همان صورت شدهآوری و انباشته شود. پسماندهایی که جمعحق اختصاص شهرداری وارد می
آوری و دارای ارزش مالی باشند یا پز از بازیاف  به مال بااارزش تبادی  شاوند، ممیاوکِ متصادی جماع

تاوان ادارهٔ ماال غیار   زباله را نمیآوری و بازیافبازیاف  هستند. اقدام متصدی )مانند شهرداری( در جمع
شده مترتاب شده یا بازیاف آوریهای جمعالمالک یا مشاع را بر زبالهدانس ، وگرنه باید حکم مال مجهول

 پذیرد.  کرد و این نتیجه را درف و ذوق سییم نمی
ابهاام در  آوری و بازیافا  و حتای قبا  از آن دارای ارزش ماالی اسا  وامروزه پسماند بعاد از جماع

آوری و بازیاف  زبالاه اماروزه از به اینکه جمعمالکی  آن ممکن اس  موجب اختلاف و نزاع شود. باتوجه
رود، صرف تبیین حکم مسائیه از لحااظ فقهای و حقاوق خصوصای ها به شمار میکارهای دمومی دول 

تعیین حکم مالکی  آن واع رو، شایسته اس  که دول  مقررات مناسبی برای رسد. ازاینکافی به نظر نمی



            275/یجامد شهر یپسماندها تیمالک یو حقوق یفقه یبررس ؛یاللهنعمت 

 

 کند. 

 منابع
 ق.1409دوم، . قم: مؤسسا النشر اثسلامی. چاپالإجا فاصفهانی، محمدحسین. 
 ق.1418قم: انوار الهدی.  حاش ة کتا  المکاس .اصفهانی، محمدحسین. 

اول، . قم: کنگرهٔ جهانی بزرگداشا  شایخ ادظام انصااری. چااپکتا  المکاس محمدامین. بنانصاری، مرتضی
 ق.1415

 ق.1406اول، . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپجمان السلک فی الإعراض عن الملکایروانی، دیی. 
ههد  الطاله  فهی شهر  . منتشرشده در امن کتااب نظرف فی الحق  ، احکامها و اقسامهاجزایری، محمدجعفر. 

 ق.1416اول، . قم: دار الکتاب. چاپالمکاس 
. زیرنظار سایدمحمود هاشامی. قام: م س عة الوقا الإسلامی طبقاً لمذه  اههل الب هت)ع(گران. جمعی از پژوهش

 ق.1423اول، مؤسسهٔ دایرع المعارف فقه اسلامی بر مذهب اه  بی )ع(. چاپ
 ق.1423دوم، . قم: مجمع اندیشهٔ اسلامی. چاپفقا الوق  حسینی حایری، کاظم. 

 ق.1415اول، م: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ. قالمکاس  المحرمةالیه. خمینی، روح
 ق.1390دوم، . نجف: الآداب. چاپتحرير ال س لةالیه. خمینی، روح
 ق.1424هشتم، . قم: مؤسسا النشر اثسلامی. چاپت ض ح المسائل )محشّی(الیه. خمینی، روح

 ق.1410وهشتم،  . قم: مدینا العیم. چاپ بیسمنهاا اللالح نخویی، ابوالقاسم. 
 1380دوم، تهران: مجد. چاپ تشک ل قرا  ا ها و توهدات.شهیدی، مهدی. 
اول، قم: مؤسسا المعارف اثسلامیا. چااپ مسالک الأفهام الی تنق ح شرائع الإسلام.دیی. بنالدینشهید ثانی، زین

 ق.1413
 ق.1387اول، دیییان. چاپ. قم: اسماايضا  الو ائد فی شر  مشکلاتحسن. فخرالمحققین، محمدبن

 ق.1424اول، . قم: مؤسسا النشر اثسلامی. چاپيناع ع الأحکام فی مورفة الحلال و الحرامقزوینی، دیی موسوی. 
 ق.1408دوم، . تهران: میزان. چاپام ال و مالک تکاتوزیان، ناصر. 

 ق.1408دوم، مادیییان، چاپاس :قم .شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام .حسنحیی، جعفربنمحقق 
 ق.1406دوازدهم، . تهران: مرکز نشر دیوم اسلامی. چاپق اعد فقامحقق داماد، مصطفی. 

. قام: مؤسساا النشار اثسالامی. مجمع الوائدف و البرهان فی شر  ا شها  الأهههانمحمد. مقدس اردبییی، احمدبن
 ق.1403اول، چاپ

 ق.1373اول، . تهران: المکتبا المحمدیا. چاپة المکاس من ة الطال  فی حاش نایینی، محمدحسین. 



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /276

 

https://behroob.ir/articles/articles  (.13/04/1402)دسترسی در 
https://behroob.ir/articles/articles  (.13/04/1402)دسترسی در 

waste-urban-from-https://etojihi.com/composting  (.13/04/1402)دسترسی در  
79135https://www.zistonline.com/news/ (.13/04/1402ترسی در )دس 

Transliterated  Bibliography 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. Kitāb-i al-Makāsib. Qum: Kungirah-yi Jahānī Buzurgdāsht Shaykh 

Aʿẓam Anṣārī. Chāp-i Awwal, 1995/1415. 

Fakhr  al-Muḥaqiqīn, Muḥammad ibn Ḥasan. Īḍāḥ al-Fawāʾid fī Sharḥ Mushkilāt. Qum: Ismāʻīlīyān. Chāp-i 

Awwal, 1967/1387. 

Ḥillī (Muḥaqqiq). Jaʻfar ibn Ḥasan. Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qum: Mūʾassisa 

Ismāʻīlīyān, Chāp-i Duvvum, 1988/1408. 

Ḥusaynī Ḥāʾirī, Kāẓim. Fiqh al-ʻUqūd. Qum: Majmaʻ Andīshih-yi Islāmī. Chāp-i Duvvum, 2002/1423. 

Īrawānī, ʿAlī. Jumān al-Silk fī al-Iʿrāḍ ʿan al-Milk. Tehran: Vizārat-i Farhang va Irshād Islāmī, Chāp-i Awwal, 

1986/1406. 

Isfahānī, Muḥammad Ḥusayn. al-Ijārah. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Duwwum, 1989/1409. 

Isfahānī, Muḥammad Ḥusayn. Ḥāshīya Kitāb-i al-Makāsib. Qum: Anwār al-Hudā. 1997/1418. 

Jamʻī az Pazhūhishgarān. Mawsūʿat al-Fiqh al-Islāmī Ṭibqa li-Mazhab-i Ahl-i Bayt(AS).  zīr nażar Sayyid 

Maḥmūd Hāshimī. Qum: Mūʾassisa Dāyra al-Maʿārif-i Fiqh-i Islāmī bar Mazhab Ahl-i Bayt(AS). Chāp-i 

Awwal,  2002/1423. 

Jazāyrī, Muḥammad Jaʻfar. Naẓara fī al-Ḥuqūq, Aḥkāmahā va Aqsāmahā. Muntashir Shudih dar Ḍimn-i 

Kitāb Hudā al-Ṭālib fī Sharḥ al-Makāsib. Qum: Dār al-Kitāb. Chāp-i Awwal, 1995/1416. 

Kātūzīyān, Nāṣir.  Amvāl va Mālikīyat. Tehran: Mīzān, Chāp-i Duvvum, 1988/1408. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Minhāj al-Ṣāliḥīn. Qum: Madīnah al-ʻIlm. Chāp-i Bist va Hashtum, 1990/1410. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. al-Makāsib al-Muḥarramah. Qum: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i  Imām 

Khumaynī. Chāp-i Awwal, 1995/1415. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. al-Tawḍīḥ al-Masāʾil (al-Muḥashshī). Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i 

Hashtum, 2003/1424. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Taḥrīr al-Wasīlah. Najaf: al-Ādāb. Chāp-i Duvvum, 1970/1390. 

https://behroob.ir/articles/articles
https://behroob.ir/articles/articles
https://etojihi.com/composting-from-urban-waste
https://www.zistonline.com/news/79135
http://www.worldcat.org/oclc/50570038


            277/یجامد شهر یپسماندها تیمالک یو حقوق یفقه یبررس ؛یاللهنعمت 

 

Muḥaqqiq Dāmād, Muṣṭafā. Qawāʾid Fiqh. Tehran: Markaz-i Nashr-i ʿUlum Islāmī. Chāp-i Davāzdahum, 

1986/1406. 

Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. Majmaʻ al-Fāʾida wa al-Burhān fī Sharḥ Irshād al-Adhhān. 

Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1983/1403. 

Nāʾīnī, Muḥammad Ḥusayn. Munya al-Ṭālib fī Ḥāshīya al-Makāsib. Tehran: al-Maktaba al-Muḥammadīya. 

Chāp-i Awwal, 1995/1373. 

Qazwīnī, ʿAlī Musawī. Yanābīʿ al-Aḥkām fī Maʿrifa al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī.  

Chāp-i Awwal, 2003/1424. 

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. Masālik al-Afhām ilā Tanqīḥ Sharāʾiʿal-Islām. Qum: Mūʾassisa al-Maʿārif 

al-Islāmīyya. Chāp-i Awwal, 1993/1413. 

Shahīdī, Mahdī. Tashkīl Qarārdād-hā va Taʿahhudāt. Tehran: Majd. Chāp-i Duvvum, 2002/1380. 

 
 



 

Table of Contents 

Analyzing the Foundations of the Continuation of Ownership Capacity Postmortem 

Ahmad Adibi - Dr. Mohammad Mahdi Al-Sharif - Dr. Alireza Arashpour   
 11  

The Issue of Construction Above Graves in Comparative Jurisprudence  

Sadeq Pishdad - Dr. Saied Molavi Vardanjani - Dr. Mohsen Fahim 
37  

A Reflection on the Validity or Invalidity of Presenting a Supplementary Oath for 

the Testimony (Subject of Note to Article 209 of the Islamic Penal Code, the Final Part of Clause B of Article 

230, and Note to Article 277 of the Code of Civil Procedure for Public and Revolutionary Courts) 

Dr. Sediqeh Hatami - Dr. Taher Ali Mohammadi 

67  

Discourse Analysis of Taʿzīr Punishments  in the Iranian Penal System in the Iranian 

Penal System 

Dr. Hamidreza DaneshNari - MohammadSadeq Mohammadi Ghahfarrokhi 

89  

The Feasibility of the Legal Abolition of Ḥaddī Punishments through the Criminal’s 

Repentance after the Proof of the Crime 

Dr. Esmaeil Rahimi Nejad 

121  

The status of Transactions by an Intoxicated Person in Different Levels of Intoxication: 

Organizing the Theory of Non-bindingness of Certain Transactions of the Intoxicated 

Individual 

Dr. Amirabbas Askari - Ali Yarinejad     

149  

Jurisprudential evaluation of Taking Possession of Ḥajj Expenses and the Removal of 

Financial Capability for the Eligible Pilgrim 

Mohammad Baqir Karmlacha’b - Dr. Hamid Mo’azeni Bistgani 

169  

An Introduction to the Philosophical Foundations Influencing the Shift of Jurisprudence of  

Zakāt from an Individual to a Governmental Approach 

Dr. MohammadReza Kaykha - Dr. Alireza Abin 

197  

Typology of the Jurists’ Disregard for Ḥadīth with a Focus on the Principle of Lower 

Validation (Kāsirīyat) 

Alborz Mohaghegh Garfami 

227  

Jurisprudential and Legal Analysis of Ownership of Urban Solid Waste 

Dr. Esmail Nematollahi 
259  

   
   
   
   
   
   



 

 

 
 
 
 
 

Journal of Fiqh and Usul 

Vol. 56, No. 4: Issue 139, Winter 2025 

ISSN-Print:2008-9139 

ISSN-Online:2538-3892 

License Holder 

Ferdowsi University of Mashhad 

 

 

 

 

 

Address: 

Faculty of Theology and Islamic Studies 

Ferdowsi University of Mashhad Campus 

Azadi Sq. Mashhad – Iran 

Zip Code: 9177948955 

Tel: +98 (51) 38803863 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Managing Editor & Editor in Chief 
 Dr. M.T. Fakhla‘ī 

 

Translation of Abstracts 
Mina Mollaie 

Editorial Board 
 

Dr.J. Īravanī 

Prof , Razavi University of Islamic Sciences 

Dr. A. A. Īzadīfard 
Prof, Dept of Law, Māzandarān Univ 

Dr. Ά. Baqirī 

Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, Tehrān Univ 

Dr. M. H. Hā’irī  

Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM  

Dr. H. Sābirī  

Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM 

Dr. M.T. Fakhla‘ī 

Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM 

Dr. S M.T.Ghabooli Dorafshn 
Associate Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM 

Dr. J. Qanavātī  
Associate Prof, Qum Pardis, Tehran University 

Dr. M. Malek Afzali Ardakani 

Professor of Al-Mustafa (PBUH) International 

Society 

Dr. S M. Muhaqqiq Dāmād  
Prof, Dept of Law, shahīd Bihishtī Univ 

Dr. H. Nāsirī Moghadam  

Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM 

 



 
 
 
 

In the Name of Allah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




	1.1.jeld.f.pdf (p.1)
	1.2.a-First pages.F.139.pdf (p.2)
	1.3.god.F.pdf (p.3)
	4.5.6.7.8.9.pdf (p.4-9)
	10.fehrest.f.pdf (p.10)
	11.1.Adibi.pdf (p.11-36)
	12.2.Pishdad.pdf (p.37-65)
	13.p.66.pdf (p.66)
	14.3.Hatami.pdf (p.67-88)
	15.4.DaneshNari.pdf (p.89-119)
	16.p.120.pdf (p.120)
	17.5.Rahimi Nejad.pdf (p.121-147)
	18.p.148.pdf (p.148)
	19.6.Askari.pdf (p.149-168)
	20.7.Karmlacha’b.pdf (p.169-195)
	21.p.196.pdf (p.196)
	22.8.Keykha.pdf (p.197-226)
	23.9.Garfami.pdf (p.227-257)
	24.p.258.pdf (p.258)
	25.10.Nematollahi.pdf (p.259-277)
	26.fehrest.e.pdf (p.278)
	27.a-First pages.E.139.pdf (p.279)
	28.God.pdf (p.280)
	29.jeld.e.pdf (p.281)

